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پیشگفتار: چگونه این کتاب مى تواند در زندگى شما معجزه بیافریند

معجزه هاى بسیارى را دیده ام که براى مردم از همه طبقات اجتماعى اتفاق
افتاده است. اگر استفاده از ذهن نیمه هشیار خود را شروع کنید، این
معجزه ها براى شما نیز روى خواهند داد. این کتاب به صورتى طراحى شده که
به شما بیاموزد که تفکرات و تصورات عادى و امروزه شما سرنوشتتان را
طراحى و قالب زده و آن را خلق مى کنند. چرا که یک انسان همان طورى

است که در ذهن نیمه هشیار خود مى اندیشد.

آیا پاسخ هاى لازم را مى دانید؟

چرا یک فرد غمگین و دیگرى خوشحال است؟ چرا یک نفر شاد و مرفه است
و دیگرى فقیر و بیچاره است؟ چرا فردى ترسو و نگران است و دیگرى
سرشار از ایمان و اطمینان؟ چرا یک شخص خانه تجملى و زیبا دارد در حالى
که دیگرى به زحمت مى تواند با آب و نانى ناکافى در یک محله فقیرنشین به
حیات خود ادامه دهد؟ چرا یک شخص موفق و سرافراز و دیگرى ناموفق و
سرافکنده است؟ چرا یک سخنران برجسته و به شدت محبوب است و
دیگرى ناموفق و بدون وجهه است؟ چرا یک مرد در کار یا حرفه خود نابغه
است و دیگرى سخت کار کرده و جان مى کند بدون این که موفقیتى به دست
بیاورد و کار مهمى انجام دهد؟ چرا بسیارى از مردم غیرمذهبى و غیراخلاقى
موفقیت به دست آورده، در رفاه هستند و از سلامت کامل برخوردارند؟ چرا
یک زن در ازدواج خوشبخت مى شود و خواهر او بسیار بدبخت شده و دلسرد و
ناامید زندگى مى کند؟ آیا در عملکردهاى ذهن نیمه هشیار و هشیار شما براى

این پرسش ها پاسخى وجود دارد؟ قطعا چنین است.

علت نگارش این کتاب

پاسخ دادن به سوال هاى فوق و روشن کردن سوال هاى بسیارى از این قبیل
هدفى بود که در من انگیزه ایجاد کرد تا این کتاب را بنویسم. نهایت تلاش خود
را کرده ام تا حقایق بنیادى بزرگ در باره ذهن شما را به ساده ترین زبان
ممکن توضیح دهم. اعتقاد دارم که توضیح اصول بنیادى ریشه اى و اساسى

زندگى و ذهن شما به زبان روزمره و معمولى کاملاً امکان پذیر است.
من از شما خواهش مى کنم که این کتاب و راه بردهاى مندرج در آن را مطالعه
کرده و آنها را بکار ببرید و کاملاً مطمئنم که در حین این مطالعه به نیروى
معجزه آفرینى دسترسى پیدا خواهید کرد که شما را از سردرگمى، بدبختى و



افسردگى نجات داده، شما را به جایگاه واقعى خود هدایت کرده، مشکلاتتان
را حل نموده و شما را از اسارت جسمى و عاطفى رها و به جاده آسان
آزادى، خوشبختى و آرامش ذهن رهنمون خواهد کرد. این نیروى معجزه
آفرین ذهن نیمه هشیار مى تواند شما را از بیمارى شفا دهد و مجددا با نشاط و
پرجنب وجوش سازد. در عین حال که یاد مى گیرید تا چگونه از نیروهاى درونى

خود استفاده کنید، از زندان ترس نیز آزاد خواهید شد.

رها کردن نیروى معجزه آفرین

شفا یافتن خودمان همواره متقاعدکننده ترین شاهد بر نیروهاى نیمه هشیار
ماست. من چندین سال پیش از نیروى شفابخش ذهن نیمه هشیار یا قدرت فکر

خود استفاده کرده و یک غده بدخیم را از بین بردم.
این نیرو مرا دوباره خلق کرده و هنوز همه کارهاى حیاتى مرا حفظ و کنترل
مى کند. تکنیکى که بکار بردم در این کتاب توضیح داده شده و اطمینان دارم که
این تکنیک به دیگران نیز کمک خواهد کرد تا به وجود شفابخش نامحدودى که
در اعماق ذهن نیمه هشیار همه انسانها وجود دارد، اعتماد کنند. به وسیله
کمک هاى محبت آمیز دوست پزشکم ناگهان متوجه شدم که طبیعى است تصور
کنم که خداوندى که اعضاى بدن مرا آفریده، به بدن من شکل داده و قلب مرا
به تپش انداخته بتواند مخلوق خود را شفا دهد. یک ضرب المثل قدیمى مى گوید:

«دکتر روى زخم را مى پوشاند و خدا آن را شفا مى دهد.»(۱)

وقتى به طور موثر دعا کنید، معجزه ها اتفاق مى افتند

دعاى علمى یعنى تعامل هماهنگ بین سطوح نیمه هشیار و هشیار ذهن که به
طور علمى و براى هدفى خاص ادا مى شود. این کتاب به شما آموزش مى دهد
که چگونه به طور علمى از نیروى نامحدود و موجود درون خود استفاده کنید
تا شما را قادر سازد آن چه را واقعا در زندگیتان مى خواهید، به دست آورید. شما
دلتان مى خواهد یک زندگى پربارتر، کامل تر و خوشبخت تر داشته باشید. استفاده
از این نیروى معجزه گر را شروع کنید و راه خود را در امور روزانه هموار
کنید، مشکلات کسب و کارى خود را حل کنید، و در روابط خانوادگى خود
هماهنگى ایجاد کنید. این کتاب را حتما چندین بار بخوانید. فصل هاى مختلف این
کتاب به شما نشان خواهند داد که این نیروى خارق العاده چگونه عمل مى کند، و
چگونه مى توانید حکمت و منبع الهام پنهان خود را آشکار کنید. تکنیک هاى
تاثیرگذاشتن روى ذهن نیمه هشیار را یاد بگیرید. از روش علمى جدید در
بهره جویى از این مخزن پایان ناپذیر پیروى کنید. این کتاب را از روى عشق، با
اشتیاق و با دقت بخوانید. روش شگفت انگیز کمک به خودتان را به خود نشان



دهید. این کتاب مى تواند و - به نظر من ـ باید نقطه عطفى در زندگى شما
باشد.

همه دعا مى کنند

آیا مى دانید که چگونه به طور موثر دعا کنید؟ چند وقت است که به عنوان
جزیى از کارهاى روزانه خود دعا مى کنید؟ درمواقع اضطرارى، خطر یا بروز
مشکلات، بیمارى، و هنگامى که وجود مرگ را حس مى کنید، شما و دوستانتان
ناخودآگاه دست به دعا برمى دارید. به روزنامه ها نگاهى بیندازید. به طور مرتب
گزارش هایى ارائه مى شود که مثلاً تمام مردم براى بچه اى که به قول معروف
بیمارى لاعلاجى دارد، دعا مى کنند، یا براى صلح میان ملت ها، و یا براى گروهى
از معدنچیان که در یک معدن در زیر آوار مانده اند، دست به دعا برداشته اند.
پس از نجات از آوار گزارش شده است که معدنچیان گفته اند هنگامى که

براى نجات خود انتظار مى کشیدند، دعا مى کردند. خلبان هواپیمایى مى گوید که
در هنگام فرود اضطرارى دعا مى کرده است. به طور قطع، هنگام بروز
مشکلات همواره دعا وسیله اى است که در دسترس همگان است. ولى حتما
نباید منتظر بروز مشکلات باشید تا این که دعا جز سازنده و جدایى ناپذیر
زندگى شما شود. استجابت شگفت انگیز دعاها سرفصل خبرها را تشکیل داده
و شاهدى بر کارایى دعا مى باشد. درباره شکرگزارى متواضعانه کودکان چه
مى گویید؟ شکرگزارى ساده و بى آلایش از لطف حق در پشت میز غذاى روزانه
چطور؟، عبادت از روى خلوص نیت که در آن شخص تنها به دنبال همدلى با
خداست. ارتباط من با مردم ایجاب کرده است تا راههاى متفاوت دعا کردن
را بررسى کنم. من نیروى دعا را در زندگى خودم تجربه کرده و با افراد
بسیارى نیز که از یارى دعا لذت برده اند، کار و گفتگو کرده ام. معمولاً مشکل
این است که چگونه به دیگران گفته شود که چطور باید دعا کنند. افرادى که
دچار مشکل هستند در فکر کردن و عمل کردن منطقى مشکل دارند. آنها نیاز
به فرمول ساده اى دارند که از آن پیروى کنند، الگوى عملى آشکارى که ساده
و روشن باشد. اغلب آنها باید هدایت شوند که درمواقع اضطرارى چگونه

عمل کنند.

ویژگى منحصر به فرد این کتاب

ویژگى منحصر به فرد این کتاب، عملى بودن واقع بینانه آن است. در این کتاب
تکنیک ها و فرمول هاى ساده و قابل استفاده اى به شما عرضه مى شود که
مى توانید آنها را در زندگى روزمره خود بکار ببرید. این کارهاى ساده را به
مردان و زنان در سراسر جهان تدریس کرده ام. ویژگیهاى خاص این کتاب



نظر شما را جلب خواهند کرد چون به شما نشان خواهند داد که چرا در اغلب
اوقات در قبال دعاهایى که کرده اید پاسخ هایى برخلاف انتظار دریافت
نموده اید. مردم در همه نقاط دنیا بارها و بارها از من پرسیده اند که: «به چه
دلیل به دفعات دعا کرده ام ولى دعاهایم مستجاب نشده اند؟» در این کتاب
براى این شکایت دلایل مناسبى پیدا خواهید کرد. راههاى بسیار براى
تاثیرگذارى بر ذهن نیمه هشیار و دریافت پاسخ هاى مناسب، به این کتاب
ارزش فوق العاده اى مى دهد و در گرفتاریها آن را به عنوان کمکى که همیشه در

دسترس است، مطرح مى کند.

به چه چیز اعتقاد دارید؟

دعا هنگامى مستجاب مى شود که ذهن نیمه هشیار فرد به تصور ذهنى یا فکر
موجود در ذهنش پاسخ مى دهد. این تنها به خاطر اعتقاد یا پذیرش و مقبولیت
ذهنى درباره آن چه براى آن دعا مى کنید، مى باشد. قانون زندگى قانون اعتقاد
است، و اعتقاد را به طور خلاصه مى توان به عنوان «فکر موجود در ذهن» بیان
کرد. همان طورى که یک مرد فکر مى کند، احساس و اعتقاد پیدا مى کند، شرایط
ذهن، جسم و دیگر مقتضیات او نیز به همین گونه هستند. یک تکنیک و روش
مبتنى برفهمیدن آن چه که دارید انجام مى دهید و چرا دارید آن را انجام مى دهید
به شما کمک مى کند تا تجسم نیمه هشیار تمام چیزهاى خوب زندگى به وجود

بیاید. در اصل، دعاى مستجاب شده تحقق خواسته قلبى شماست.

خواسته یعنى دعا

هر کسى دلش مى خواهد که سلامتى، خوشبختى، آرامش ذهن و احساس
حقیقى داشته باشد، ولى بسیارى از به دست آوردن نتایج تعریف شده روشن

از آنها عاجز هستند.
یک بار یک استاد دانشگاه به من اعتراف کرد: «مى دانم که اگر الگوى ذهنى ام را
تغییر دهم و زندگى عاطفى ام را به نحو دیگرى هدایت کنم، زخم معده من عود
نخواهد کرد، ولى تکنیک فرایند یا شگرد خاصى براى انجام این کار سراغ
ندارم. ذهن من در میان انبوه مشکلاتم سرگردان است و من دلسرد،
شکست خورده و ناراحت هستم.» این استاد آرزوى سلامتى کامل داشت؛ او
نیاز داشت بداند که ذهن او چگونه کار مى کند تا او را قادر سازد که خواسته
خود را برآورده کند. با عمل کردن به روش هاى شفابخشى که در این کتاب

ارائه شده او سلامتى کامل خود را بازیافت.

براى تمام افراد انسانى یک ذهن مشترک وجود دارد



نیروهاى معجزه گر ذهن نیمه هشیار قبل از تولد من و شما وجود داشته اند،
قبل از آن که جهان وجود داشته باشد. با وجود این افکار ذهنى است که در
فصل هاى آینده این کتاب شما را تشویق خواهم کرد که سررشته این نیروى
تحول بخش، جادویى و فوق العاده را در دست گیرید. نیرویى که زخم هاى
جسمى و ذهنى شما را مرهم نهاده و رهایى را براى ذهن انباشته از ترستان
به ارمغان آورده و شما را از چنگال محدودیت هاى ناشى از فقر، شکست،

بدبختى، و ناامیدى به طورکامل آزاد مى کند.
آن چه باید انجام دهید این است که با تمام خوبى هایى که آرزوى آنها را دارید، به
طور احساسى و ذهنى وحدت پیدا کنید. در این صورت نیروهاى ذهن
نیمه هشیار شما واکنش مربوطه را نشان خواهند داد. همین الان شروع کنید،
امروز، و بگذارید که معجزه ها در زندگى شما روى دهند. آن قدر در این کار

مداومت داشته باشید تا سفیدى روز نمایان و سایه هاى تردید برطرف شوند.



فصل ۱: گنجینه درونى شما

اگر چشم ذهنى خود را باز کنید و نگاهى به گنجینه بى پایان درون خود بیندازید،
ثروت هاى نامحدودى را در پیرامون خود مى بینید. معدنى از طلا درون شما وجود
دارد که شما مى توانید هر آن چه را که براى یک زندگى افتخارآمیز، پر از شادى و

به حد وفور نیاز دارید، از آن استخراج کنید.
بسیارى در خوابى عمیق فرو رفته اند چرا که از این معدن طلاى شعور
نامحدود و عشق بى حد و مرز درون خود بى اطلاع هستند. هر چه را که
مى خواهید، مى توانید از آن استخراج کنید. یک قطعه فلز آهنربا شده قادر است
که دوازده برابر وزن خود را از جا بلند کند و اگر آن را از نیروى آهنربایى تخلیه
کنید، حتى یک پر پرنده را نیز نمى تواند از جا بلند کند. به همین ترتیب، دو نوع
موجود انسانى وجود دارد. یک نوع انسان مغناطیس که سرشار از اطمینان و
ایمان است. او مى داند که براى موفقیت وپیروزى به دنیا آمده است و در
طرف دیگر، انسان تخلیه شده از نیروى مغناطیس قرار دارد. او لبریز از
ترس و تردید است. فرصت ها از راه مى رسند و او مى گوید: «شاید شکست
بخورم؛ شاید پولم از دستم برود؛ مردم به من خواهند خندید.» این نوع انسان
در زندگى به جایى نمى رسد چون از پیشرفت هراس دارد. او در همانجایى که
هست، در جا مى زند. یک انسان مغناطیس شده بشوید و راز بزرگ قرون و

اعصار را کشف کنید.

راز بزرگ قرون و اعصار

به نظر شما راز بزرگ قرون و اعصار چیست؟ راز انرژى اتمى؟ راز انرژى
گرما هسته اى؟ راز بمب نوترونى؟ راز سفر بین سیاره اى؟ نه، هیچکدام از
این ها راز بزرگ قرون و اعصار نیستند. در این صورت، آن راز بزرگ چیست؟
آن راز را در کجا مى توان یافت و در عمل از آن استفاده کرد؟ پاسخ به این
سوال فوق العاده آسان است. آن راز نیروى معجزه گر و شگفت انگیزى است که
در ذهن نیمه هشیار شما نهفته است، آخرین جایى که ممکن است به ذهن

افراد خطور کند.

نیروى شگفت انگیز ذهن نیمه هشیار یا قدرت فکر

اگر یاد بگیرید که چگونه با نیروى پنهان ذهن نیمه هشیار خود ارتباط برقرار
کرده و آن را آزاد کنید، در آن صورت مى توانید قدرت، ثروت، سلامتى، لذت و

خوشبختى بیشتر را به زندگى خود ارزانى کنید.



شما نباید این نیرو را کسب کنید؛ این نیرو از قبل در شما وجود دارد. اما باید
یاد بگیرید که چگونه از آن استفاده کنید؛ شما باید این نیرو را درک کنید تا

بتوانید آن را در تمام بخش هاى زندگى خود بکار ببرید.
اگر از راه بردها و روندهاى ساده اى که در این کتاب ارائه شده پیروى کنید،
مى توانید آگاهى و درک لازم را به دست بیاورید، یک جرقه جدید مى تواند به شما
الهام لازم را بدهد و مى توانید نیروى تازه اى را خلق کنید که شما را قادر
مى سازد تا امیدهاى خود را تحقق بخشید و باعث شوید که تمام رویاهایتان به

حقیقت بپیوندد.
همین الان تصمیم بگیرید تا زندگى خود را باشکوه تر، با عظمت تر، غنى تر و

شرافتمندانه تر از گذشته کنید.
در اعماق ذهن نیمه هشیار هر کس حکمت، قدرت و ذخیره بى پایانى از هر آن چه
که ضرورى است، وجود دارد که در انتظار توسعه و ابراز مى باشد. همین الان
شروع کنید تا توانایى هاى بالقوه ذهن عمیق تر خود را شناسایى کنید که در این

صورت آنها در جهان خارج از وجود شما شکل خواهند گرفت.
شعور نامحدود درون ذهن نیمه هشیار شما مى تواند هر آن چه را که در هر نقطه
از زمان و مکان نیاز به داشتن آن دارید براى شما آشکار کند به شرط آن که
خالى از تعصب بوده و پذیراى آن باشید. شما مى توانید افکار و ایده هاى جدیدى
را به دست آورید تا شما را قادر سازد که اختراعات جدیدى را به وجود بیاورید،
کشفیات تازه اى بکنید، یا کتابها و نمایشنامه هایى را بنویسید. به علاوه، شعور
نامحدود موجود در ذهن نیمه هشیار شما مى تواند انواع فوق العاده اى از دانش
ناب و تازه را به شما ارائه دهد. همچنین مى تواند مسیر و راه منتهى به جایگاه

حقیقى شما در زندگى را برایتان باز کرده را آشکار کند.
شما مى توانید با حکمت ذهن نیمه هشیار خود، یک همکار یا شریک مناسب را به
سوى خود جذب کنید. این حکمت مى تواند خریدار مناسب خانه شما را پیدا کند
و هر مقدار پول که نیاز دارید، براى شما فراهم کند و آزادى مالى مورد نظر

را مطابق میل قلبى شما برایتان به وجود بیاورد.
این حق شماست که دنیاى درون افکار، احساسات و قدرت خود بعلاوه دنیاى
نور، عشق و زیبایى را کشف کنید. هرچند نیروهاى ذهن نیمه هشیار ملموس
نیستند، ولى بسیار قدرتمند هستند. در درون ذهن نیمه هشیار خود راه حل هر
مشکل یا علت هر معلولى را خواهید یافت. چون مى توانید از نیروهاى شخصى
ذهن نیمه هشیار خود بهره ببرید به معناى واقعى صاحب قدرت و حکمت مورد
نیاز براى حرکت به سوى جلو مى شوید. حرکتى به حد وفور، با امنیت، لذت و

اقتدار.
من خود شاهد بوده ام که نیروى ذهن نیمه هشیار، مردم مستاصل و درمانده را
باردیگر به عزت، نشاط و قدرت رسانده است و به آنها آزادى و اختیار داده تا
باردیگر به جهان خارج قدم نهاده و ابراز وجود، سلامتى و خوشبختى را تجربه



کنند. این نیروى شفابخش و معجزه آساى درون ذهن نیمه هشیار شماست که
مى تواند یک ذهن آشفته و قلب شکسته را درمان کند. این نیرو مى تواند در
زندان درون ذهن را بگشاید و شما را آزاد کند. این نیرو مى تواند شما را از تمام

انواع محدودیت هاى جسمى و مادى رها سازد.

ضرورت یک پایه و اساس عملى و کاربردى

در صورت فقدان یک بنیان عملى که کاربرد آن عمومیت داشته باشد،
پیشرفت موثر در هر زمینه اى از کار و تلاش غیرممکن است. شما مى توانید در
بکارگیرى ذهن نیمه هشیار مهارت پیداکنید. مى توانید از نیروهاى ذهن
نیمه هشیار با اطمینان از نتایج آن استفاده کنید. این نتایج دقیقا متناسب با
دانش شما از اصول آن و متناسب با بکارگیرى آنها براى اهداف ویژه خاص و

آرمان هایى که دوست دارید کسب کنید مى باشد.
ً یک شیمى دان بوده ام، دوست دارم عنوان کنم که هرگاه دو اتم چون قبلا
هیدروژن و یک اتم اکسیژن را با هم ترکیب کنید آب به دست خواهید آورد.
شما بسیارخوب با این حقیقت آشنا هستید که یک اتم اکسیژن و یک اتم کربن
همواره یک گاز سمى به نام مونوکسیدکربن به وجود مى آورد. اما در صورتى که
یک اتم اکسیژن دیگر به آن اضافه کنید دى اکسیدکربن به دست خواهید آورد
که گازى بى ضرر مى باشد. به همین ترتیب مى توانید در دامنه وسیع ترکیبات

شیمیایى تغییر را تا آخر ادامه دهید.
شما نباید فکر کنید که قانون هاى شیمى، فیزیک و ریاضیات با قوانین ذهن
نیمه هشیار شما تفاوت دارند. اجازه بدهید یک قانون پذیرفته شده عمومى را
در نظر بگیریم: «آب به شکل مظروف خود درمى آید.» این یک قانون کلى

است که در مورد آب در همه جا کاربرد دارد.
قانون دیگرى را در نظر بگیرید: «ماده در اثر حرارت منبسط مى شود.» این
قانون در هر کجا، در هر زمانى و تحت هر شرایطى درست است. شما
مى توانید یک قطعه فلز را بدون در نظر گرفتن این که این قطعه فلز در چین،
انگلستان یا در هندوستان است، حرارت داده و انبساط دهید. این یک حقیقت
کلى است که ماده تحت تاثیر حرارت منبسط مى شود. این نیز یک حقیقت کلى
است که هر تاثیرى روى ذهن نیمه هشیار خود بگذارید، به شکل حالت، تجربه

و رویداد در صفحه زمان و مکان نمایان مى شود.
چون ذهن نیمه هشیار شما یک قانون است، دعاى شما مستجاب مى شود، و
منظور من از قانون این است که چیزى با روش خاصى کار مى کند. مثلاً قانون
الکتریسته این است که براثر اختلاف پتانسیل بین دو سطح نابرابر کار کرده و
همیشه از یک سطح بالا به پایین جریان پیدا مى کند. شما وقتى از الکتریسته
استفاده مى کنید قانون آن را تغییر نمى دهید، ولى با همگامى با طبیعت این



قانون مى توانید اختراعات و کشفیات شگفت انگیزى را به وجود بیاورید که
انسانیت را به طرق بى شمارى بهره مند مى سازد.

ذهن نیمه هشیار شما یک قانون است و براساس قانون اعتقاد کار مى کند. شما
باید بدانید که اعتقاد چیست، چرا و چگونه کار مى کند. قانون ذهن شما قانون
اعتقاد است. این به آن معناست که به روشى که ذهن شما کار مى کند، ایمان
داشته و به خود اعتقاد نیز ایمان داشته باشید. اعتقاد ذهن شما همان فکرِ

ذهن شماست. به همین سادگى است و جز این نیست.
تمام تجربه ها، رویدادها، حالت ها و اعمال شما واکنش هاى ذهن نیمه هشیارتان به
افکار شماست. به خاطر داشته باشید چیزى را که به آن ایمان دارید باعث
نمى شود تا نتیجه مطلوب را به دست بیاورید بلکه اعتقاد به ذهن خودتان است
که باعث دستیابى به آن مى شود. اعتقادات، نظرات، خرافات و ترس هاى نوع
بشرى که غیرواقعى و اشتباه هستند را باور نداشته باشید. به واقعیات
جاودانه و حقایق زندگى ایمان بیاورید که هرگز تغییر نمى کنند. در این صورت

شما به سمت جلو، به طرف بالا و به سوى خدا حرکت خواهید کرد.
هر کسى که این کتاب را بخواند و به قوانین ذهن نیمه هشیار که در آن عرضه
مى شود عمل کند، قادر خواهد بود که به طور علمى و کارآمد براى خود و
دیگران دعا کند. دعاى شما برطبق «قانون کلى عمل و عکس العمل»
مستجاب مى شود. «فکر» عملِ در حال شروع است. عکس العمل پاسخى است
از ذهن نیمه هشیارتان که با طبیعت فکر شما هماهنگ مى باشد. ذهن خود را با
مفاهیم هماهنگى، سلامتى و آرامش و نیت خیر مشغول کنید و آن گاه

معجزه ها در زندگى شما به وقوع خواهند پیوست.

دوگانگى ذهن

شما تنها یک ذهن دارید، ولى ذهن شما دو مشخصه متمایز دارد. مرز میان این
دو امروزه براى مردان و زنان متفکر کاملاً شناخته شده است. دو عملکرد
ذهن شما اساسا شباهتى به یکدیگر ندارند. به هر کدام از این عملکردهاى
ذهن خصلت ها و نیروهاى جداگانه اى ارزانى شده است. اصطلاحاتى که عموما
بکار مى روند تا این دو عملکرد ذهن شما را از یکدیگر متمایز سازند به این
ترتیب هستند: ذهن عینى و غیرعینى، ذهن هشیار و نیمه هشیار، ذهن بیدار و
ذهن خفته، خودسِطحى و خودِ عمیق، ذهن ارادى و ذهن غیرارادى، ذهن نر و
ذهن ماده و بسیارى واژه هاى دیگر. در این کتاب از واژه هاى هشیار و نیمه

هشیار استفاده شده است تا نمایانگر طبیعت دوگانه ذهن شما باشند.

ذهن هشیار و ذهن نیمه هشیار



عالى ترین روش براى آشنا شدن با دو عملکرد ذهن این است که ذهن خود را
مثل یک باغ تصور کنید. شما باغبان هستید و در طول روز مشغول بذرافشانى
(افکار) در ذهن نیمه هشیار خود براساس عادت فکرى خودتان هستید.
همان طور که در ذهن نیمه هشیار خود بذر مى کارید، همان طور هم از جسم و
محیط خود محصول آن را برداشت مى کنید. هم اکنون شروع کنید تا افکار
آرامش، خوشبختى، عمل صحیح، نیت خیر و سعادت را بکارید. با آرامش

خیال و علاقه به این ویژگیها فکر کنید و آنها را به طور کامل در ذهن هشیار
استدلال گر خود بپذیرید. کاشتن این بذرهاى (افکار) فوق العاده را در باغ ذهن
خود ادامه دهید؛ در این صورت محصول باشکوهى را درو خواهید کرد. ذهن
نیمه هشیار شما مثل خاکى است که هرگونه بذر اعم از خوب و بد، را پرورش
مى دهد. آیا مردم بوته هاى خار و گیاهان وحشى را جمع آورى مى کنند؟ بنابراین
هر فکرى علت و هر حالتى معلول است. به همین علت لازم است که شما
مسوولیت افکار خود را به عهده بگیرید تا این که تنها حالت هاى دلخواه را به

ثمر برسانند.
وقتى ذهن شما به طور صحیح فکر کند، وقتى شما حقیقت را بفهمید، وقتى
افکارى که در ذهن نیمه هشیار شما ذخیره مى شوند سازنده، هماهنگ و
مسالمت آمیز باشند، جادوى عملى نیروى ذهن شما واکنش نشان خواهد داد و
حالت هاى هماهنگ، محیطى موافق و بهترین هاى هر چیزى را به بار خواهد آورد.
وقتى شما کنترل فرایندهاى فکرى خودتان را شروع کنید، در این صورت
مى توانید نیروهاى ذهن نیمه هشیار خود را در مقابله با هر مساله یا مشکلى
بکار ببرید. به عبارت دیگر شما به معناى واقعى با نیروى نامحدود مطلق

همکارى مى کنید که همه چیز را تحت سیطره خود دارد.
در هر کجا که زندگى مى کنید اگر نگاهى به اطراف خود بیندازید متوجه خواهید
شد که اکثریت قریب به اتفاق مردم در جهان خارج از خودشان زندگى
مى کنند؛ هر چه مردم روشن بین تر باشند با شدت بیشترى به جهان درون خود
علاقه مندتر مى شوند. به خاطر داشته باشید این جهان درون است، یعنى افکار،
احساسات و تصورات شما که جهان خارج را مى سازد. بنابراین تنها نیروى
خلاق جهان در درون شماست و هر چیزى که در جهان خود پیدا مى کنید، توسط
شما در جهان درون ذهنتان خلق شده که این امر ممکن است به صورت

خودآگاه یا ناخودآگاه انجام شده باشد.
آگاهى از تعامل بین ذهن هشیار و نیمه هشیار شما را قادر مى سازد که کل
زندگى خود را کاملاً دگرگون کنید. به منظور تغییر دادن شرایط خارجى، شما
باید علت را تغییر دهید. بسیارى از مردم تلاش مى کنند با کارکردن روى
شرایط و مقتضیات، آنها را تغییر دهند. براى از بین بردن ناهماهنگى،
سردرگمى، کمبود و محدودیت، باید علت را از بین ببرید و علت بستگى به
روشى دارد که شما از ذهن هشیار خود استفاده مى کنید. به عبارت دیگر،



روشى که شما فکر کرده و در ذهن خود تصویرسازى مى کنید.
شما در دریایى نامحدود و بى انتها از ثروتى پایان ناپذیر زندگى مى کنید. ذهن
نیمه هشیار شما نسبت به افکارتان بسیار حساس است. افکار شما قالب یا
چهارچوبى را تشکیل مى دهد که با کمک آن هوش، حکمت نیروهاى حیاتى و
انرژى هاى ذهن نیمه هشیار شما جریان پیدا مى کند. کاربرد عملى قوانین ذهن،
آن طور که در هر فصل از این کتاب نشان داده شده اند، باعث مى شود که
شما وفور نعمت به جاى فقر، حکمت به جاى خرافات و جهالت، آرامش به
جاى درد، لذت به جاى غم، نور به جاى تاریکى، هماهنگى به جاى ناهماهنگى،
ایمان و اطمینان به جاى ترس، موفقیت به جاى شکست، و رهایى از متوسط
بودن در زندگى را تجربه کنید. قطعا از یک دیدگاه مادى، احساسى و ذهنى

نعمتى فوق العاده تر از این ها وجود ندارد.
اکثر دانشمندان، هنرمندان، شاعران، خوانندگان، نویسندگان و مخترعان
بزرگ درک عمیقى از طرز کار ذهن هشیار و نیمه هشیار دارند. یک بار ترس
حضور در صحنه بر کاروسو(۲) مستولى شده بود. او مى گفت که گلوى او به
دلیل گرفتگى عضله که ترس شدید آن را ایجاد کرده بود، از کار افتاده و
ماهیچه هاى آن منقبض شده بود. صورتش به شدت عرق مى کرد. او خجالت
مى کشید چون چند دقیقه دیگر باید روى صحنه مى رفت ولى هنوز از ترس
ودلهره داشت به خود مى لرزید. او مى گفت: «مردم به من خواهند خندید، من
نمى تونم بخونم.» سپس در حضور همه افراد پشت صحنه فریاد کشید و گفت:

«منِ حقیرِ من مى خواهد منِ بزرگ منو در درون خفه کنه.»
او به منِ حقیرِ خود گفت: «از من دور شو، منِ بزرگِ من مى خواهد با کمک من

آواز بخونه.»
منظور او از منِ بزرگ نیرو و حکمت نامحدود ذهن نیمه هشیار او بود. او شروع

به فریاد کشیدن کرد و گفت: «گمشو، گمشو، منِ بزرگ میخواد آواز بخونه.»
ذهن نیمه هشیار او واکنش نشان داد و نیروهاى حیاتى درون او را آزاد کرد.
وقتى لحظه موعود فرا رسید، او روى صحنه رفت و با چنان ابُهت و شکوهى

خواند که همه حاضرین را مجذوب و شیفته کرد.
اکنون براى شما مشخص است که کاروسو لابد دو سطح متفاوت ذهن را
درک مى کرده است، یعنى هشیار یا منطقى، و نیمه هشیار یا غیرمنطقى. ذهن
نیمه هشیار شما از نوع واکنشى مى باشد و به طبیعت افکار شما واکنش نشان

مى دهد.
وقتى که ذهن هشیار شما (منِ حقیر) سرشار از ترس، ناراحتى و تشویش
است، احساسات منفى ایجاد شده در ذهن نیمه هشیار شما (منِ بزرگ) رها
شده و ذهن هشیار شما را احساس ترس شدید، دلشوره و ناامیدى فرا
مى گیرد. هرگاه که این اتفاق روى مى دهد، شما مى توانید مثل «کاروسو» با
قاطعیت صحبت کنید و با احساس عمیق حاکمیت براحساسات غیرمنطقى



که در ذهن عمیق تر شما به وجود آمده این گونه حرف بزنید: «آروم باش، به
خودت مسلط باش، تو نمى تونى به زور وارد حیطه اى بشى که به اونجا تعلق

ندارى.»
خیلى جذاب و جالب است که مشاهده کنید چگونه مى توانید با حاکمیت و
اقتدار و با اعتقاد راسخ با حرکت غیرمنطقى «خودعِمیق تر خود» صحبت کنید و
سکوت، هماهنگى و آرامش را براى ذهن خود به ارمغان بیاورید. ذهن
نیمه هشیار متاثر از ذهن هشیار است و به همین دلیل است که نیمه هشیار یا

غیرعینى خوانده مى شود.

انواع و تفاوت هاى مهم در عملکرد

با مثال هاى زیر مى توانید تفاوت هاى اصلى را درک کنید: ذهن هشیار مثل ناوبر یا
ناخداى یک کشتى در اتاق فرماندهى آن است. او کشتى را هدایت مى کند و
دستوراتى را براى افراد موتورخانه صادر مى کند. آنها نیز به نوبه خود تمام
دیگ هاى بخار، دستگاههاى نشانگر و دستگاههاى مختلف را تحت کنترل دارند.
افراد موتورخانه نمى دانند که به کجا مى روند، آنها تنها دستورات را اجرا مى کنند.
اگر ناخداى کشتى براساس اطلاعاتى که از قطب نما، زاویه یاب، یا وسایل
دیگر به دست مى آورد، راهنمایى اشتباهى را ارائه دهد، کشتى را به سوى
تصادم با صخره ها هدایت خواهد کرد. افراد موتورخانه تنها از دستورات ناخدا
اطاعت مى کنند چون او مسئول کشتى است و دستورهاى لازم را او صادر
مى کند که به طور خودکار اطاعت مى شوند. افراد تابع ناخدا در برابر دستورها

چون و چرا نمى کنند، آنها فقط دستورها را اجرا مى کنند.
ناخدا فرمانده کشتى است و دستورهاى او اجرا مى شوند. به همین ترتیب،
ذهن نیمه هشیار شما دستورهایى را که شما صادر مى کنید اجرا مى کند که
براساس آن چه که ذهن هشیار شما اعتقاد دارد و صحیح مى پندارد، بنا شده

است.
وقتى شما به طور مکرر به افراد مى گویید که: «من نمى تونم اونو بخرم.» در
این صورت ذهن نیمه هشیار شما حرف شما را مى پذیرد و این گونه برداشت
مى کند که شما در موقعیتى نیستید تا آن چه را مى خواهید خریدارى کنید. تا وقتى
که شما اصرار مى ورزید که: «من نمى تونم اون ماشینو بخرم، نمى تونم به اون
سفر برم، نمى تونم اون خونه رو بخرم» مطمئن باشید که ذهن نیمه هشیار شما
از دستورهاى شما اطاعت خواهد کرد و در طول زندگى هیچکدام از این ها را

به دست نخواهید آورد.
یک روز قبل از کریسمس یک دختر دانشجوى زیباى جوان در پشت ویترین یک
مغازه نگاهى به یک ساک مسافرتى انداخت که بسیار زیبا و گرانقیمت بود. او
مى خواست به مناسبت تعطیلات کریسمس به خانه خود واقع در شهر نیویورک



برود. همین که مى خواست بگوید: «من نمى تونم این ساک رو بخرم.» به خاطر
آورد که من در یکى از سخنرانى هایم گفته بودم «هرگز یک جمله منفى رو تا
آخر بیان نکنید؛ آن را فورا برعکس کنید، در این صورت اتفاقات عجیب و

باورنکردنى در زندگیتان روى خواهند داد.»
او گفت: «این ساک مال منه؛ اون فروشیه؛ من از لحاظ ذهنى اونو به دست

میارم و ذهن نیمه هشیار من انتظار داره که من اونو دریافت کنم.»
شب کریسمس ساعت ۸، نامزد او یک ساک مسافرتى دقیقا مثل همان
ساکى که ساعت ۱۰ صبح در ویترین آن مغازه دیده بود و از لحاظ ذهنى
خودش را صاحب آن تصور کرده بود، به او هدیه داد. او ذهن را از تصور این
امید پر کرده بود و همه انتظارش را به ذهن عمیق تر خود سپرده بود، که این

ذهن عمیق تر «فوت و فن» دستیابى به همه چیز را مى داند.
این دختر جوان که دانشجوى دانشگاه کالیفرنیاى جنوبى است، به من گفت:
«پول نداشتم اون ساک رو بخرم، اما حالا مى دونم که چیزهاى موردنیاز و پول

اون رو کجا پیدا کنم. اونا در گنجینه جاودانگى واقع در درون خودمه.»
به یک مثال ساده دیگر توجه کنید. هنگامى که مى گویید: «من قارچ دوست
ندارم،» بلافاصله مناسبتى پیش مى آید که سس غذا یا سالادى که قارچ دارد به
شما عرضه مى شود، در نتیجه شما سوهاضمه مى گیرید چون ذهن
نیمه هشیارتان به شما مى گوید که: «رییس (ذهن هشیار شما) قارچ دوست
ندارد.» این مثال حیرت انگیزى است از اختلال ها و حالت هاى برجسته و عملکرد

ذهن هشیار و نیمه هشیار شما.
ممکن است خانمى بگوید: «اگه شب قهوه بخورم، تا ساعت ۳ صبح خوابم
نمى بره.» هر موقعى که او شب قهوه مى خورد، ذهن نیمه هشیار او به او نهیب
مى زند، انگار که مى خواهد بگوید: «رییس مى خواد که تو امشب بیدار بمونى.»
ذهن نیمه هشیار شما به طور ۲۴ ساعت کار مى کند و پیش بینى هاى لازم را براى

شما انجام مى دهد، و ثمره طرزفکر معمولى شما را به شما ارائه مى دهد.

چگونه ذهن نیمه هشیار او واکنش نشان داد

چند ماه قبل زنى برایم چنین نامه اى نوشت: «من ۷۵ سال دارم، بیوه اى
هستم که فرزندان بزرگى دارم. من تنها زندگى مى کردم و حقوق بازنشستگى
مى گرفتم. سخنرانیهاى شما درباره نیروهاى ذهن نیمه هشیار را شنیدم که در
آنها مى گفتید که با انتظار، ایمان و تکرار، ایده ها مى توانند به ذهن نیمه هشیار

منتقل شوند.
«من شروع کردم که به دفعات با اشتیاق فراوان این جملات را تکرار کنم،
من با یک مرد معنوى، دوست داشتنى و مهربون زندگى خوبى رو شروع

مى کنم. من تامین هستم.»



«من دو هفته هر روز چندین بار این جملات رو تکرار مى کردم، و یک روز در
داروخانه سر چهارراه به یک مرد داروساز بازنشسته معرفى شدم. او مردى
مهربان، فهمیده و بسیار مذهبى بود. او استجابت عالى دعاى من بود. در
عرض یک هفته او به من پیشنهاد ازدواج کرد، و اکنون ما در اروپا در ماه
عسل هستیم. من میدانم که شعور موجود در ذهن نیمه هشیار من به امر الهى

ما دو نفر را به هم رساند.»
این زن گنجینه موجود در درون خود را کشف کرده بود، دعاى او به مثابه
حقیقت در قلبش احساس شده بود و تایید او با تاثیرگذارى در ذهن نیمه هشیار
او که واسطه اى خلاق است نفوذ کرد. لحظه اى که او موفق شد تا یک تجسم
غیرعینى را به وجود بیاورد، ذهن نیمه هشیار او طبق قانون جذب(۳) دعاى او را
مستجاب کرد. ذهن عمیق تر او که سرشار از حکمت و شعور بود، به امر الهى

آن دو را به هم رساند.
ابتدا از این امر اطمینان حاصل کنید. درباره هر آن چه که درست است فکر
مى کنید، درباره هر آن چه که شرافتمندانه است تعمق مى کنید، درباره هر آن چه
که عادلانه است اندیشه مى کنید، درباره هر آن چه که خالص و ناب است به
تامل مى پردازید، در بحر آن چه که دوست داشتنى است فرو مى روید، درباره
آن چه که از آوازه خوبى برخوردار است تفکر مى کنید؛ و آن گاه اگر مزیتى در آنها

هست، درباره تمام این امور به تفکر بپردازید.

* یادآورى نکات مهم

۱- گنجینه در درون شماست. براى پاسخ به خواسته قلبى خود نگاهى به درون
بیندازید.

۲- راز بزرگى که مردان بزرگ قرون و اعصار داشتند این بود که آنها قادر
بودند با نیروهاى ذهن نیمه هشیار خود ارتباط برقرار کرده و آنها را آزاد کنند.

شما نیز مى توانید این کار را بکنید.
۳- ذهن نیمه هشیار شما راه حل همه مشکلات را دارد. اگر شما، قبل از خواب
به خود تلقین کنید: «مى خواهم ساعت ۶ صبح از خواب بیدار شوم.» ذهن

نیمه هشیار شما دقیقا در راس ساعت شما را بیدار خواهد کرد.
۴- ذهن نیمه هشیار شما سازنده جسم شماست و مى تواند شما را شفا دهد. هر
شب با زمزمه سلامتى کامل به خواب بروید، و ذهن نیمه هشیار شما که

خدمتگزار وفادار شماست، از شما اطاعت خواهد کرد.
۵- هر فکرى علت و هر حالتى معلول است.

۶- اگر مى خواهید کتابى بنویسید، نمایشنامه فوق العاده اى را به نگارش
درآورید، سخنرانى بهترى را به شنوندگان خود ارائه بدهید، موضوع موردنظر
را با محبت و احساسات به ذهن نیمه هشیار خود منتقل کنید و در این صورت



ذهن نیمه هشیار شما به همان ترتیب واکنش نشان خواهد داد.
۷- شما مثل یک ناخداى کشتى هستید. باید دستورات صحیح صادر کنید. به
همین ترتیب باید دستورات صحیح (افکار و تصاویر ذهنى) به ذهن نیمه هشیار

خود بدهید که تمام تجربیات شما را کنترل کرده و هدایت مى کند.
۸- هرگز از این جملات استفاده نکنید که: «استطاعت مالى فلان چیز را
ندارم.» یا «من نمى توانم این کار را بکنم.» ذهن نیمه هشیار شما طبق گفته
شما عمل مى کند و چنین برداشت مى کند که شما پول لازم را ندارید و یا
توانایى انجام خواسته خود را ندارید. تایید کنید که: «من با کمک ذهن

نیمه هشیارم قادر هستم همه این کارها را انجام دهم.»
۹- قانون حاکم بر زندگى قانون باور است. یک باور فکرى است که در ذهن
شما وجود دارد. به چیزهایى که به شما صدمه مى زنند یا شما را رنج مى دهند،
ایمان نداشته باشید. به نیروى ذهن نیمه هشیار خود ایمان داشته باشید که
شما را شفا داده، الهام بخشیده، تقویت کرده و پیشرفت مى دهد. همه چیز

همان گونه که اعتقاد دارید براى شما اتفاق خواهد افتاد.
۱۰- افکار خود را تغییر دهید و در آن صورت سرنوشت شما تغییر پیدا خواهد

کرد.

فصل ۲: ذهن شما چگونه کار مى کند

شما یک ذهن دارید و باید یاد بگیرید که چگونه از آن استفاده کنید. ذهن در دو
سطح عمل مى کند: هشیار یا باقوه تعقل (منطقى) نیمه هشیار یا فاقد قوه
تعقل (غیرمنطقى). شما با ذهن هشیار خود فکر مى کنید و هر فکرى که بنابر
عادت مى کنید، وارد ذهن نیمه هشیار شما مى شود که مطابق با ماهیت افکار
شما خلق مى کند. ذهن نیمه هشیار شما جایگاه عواطف شما بوده و خلاق
مى باشد. اگر شما افکار خوب در سر داشته باشید، نتایج خوبى در پى خواهند
داشت و اگر افکار شیطانى در سر بپرورانید، با نتایج شیطانى مواجه خواهید

شد. ذهن شما این گونه کار مى کند.
یک نکته اساسى را که باید به خاطر داشت این است که اگر ذهن شما ایده اى
را پذیرفت، شروع مى کند تا آن را به مرحله اجرا در بیاورد. این یک حقیقت
ظریف و جالب است که ذهن شما براى ایده هاى خوب و بد به طور یکسان
عمل مى کند. این قانون، هنگامى که در راه منفى بکار رود، علت شکست،
ناامیدى و بدبختى است. اما هنگامى که طرز فکر معمولى شما سازنده و

موزون است، شما سلامتى کامل، موفقیت و سعادت را تجربه مى کنید.
هنگامى که شروع مى کنید تا در مسیر صحیح احساس و فکر کنید، آرامش ذهن
و سلامت جسمى کامل اجتناب ناپذیر است. هر چه را که به طور ذهنى به عنوان



حقیقت تصور و احساس مى کنید، ذهن نیمه هشیار آن را قبول مى کند و به
مرحله اجرا درمى آورد. تنها چیزى که باید انجام دهید این است که ذهن
نیمه هشیار خود را وادار کنید تا ایده اى را بپذیرد و به دنبال آن قانون ذهن
نیمه هشیار شما آن سلامتى، آرامش و یا موقعیتى را که مى خواهید به مرحله
اجرا درمى آورد. شما حکم یا دستور را صادر کنید در این صورت ذهن
نیمه هشیار شما صادقانه ایده اى را که تحت تاثیر آن قرار گرفته به واقعیت تبدیل

مى کند.
قانون ذهن شما چنین است:

مطابق ماهیت فکر یا ایده اى که شما در ذهن هشیار خود دارید، از ذهن
نیمه هشیار خود پاسخ یا واکنش دریافت مى کنید.

روانشناسان و روانپزشکان معتقدند هنگامى که افکار به ذهن نیمه هشیار شما
منتقل مى شوند، در سلول هاى مغز اثراتى را به جا مى گذارند. به محض این که
ذهن نیمه هشیار شما ایده اى را قبول کرد، بلافاصله آن را عملى مى کند. ذهن
نیمه هشیار به روش تداعى معانى کار مى کند و از هر اطلاعاتى که شما در
طول زندگیتان جمع آورى کرده اید، استفاده مى کند تا هدفش را تحقق بخشد.
ذهن نیمه هشیار از نیروى نامحدود، انرژى و حکمت موجود در شما استفاده
مى کند. ذهن نیمه هشیار تمام قوانین طبیعت را به خدمت مى گیرد تا راهش را
پیدا کند. گاهى به نظر مى رسد یک راه حل فورى را براى مشکلات شما پیدا
مى کند، اما در مواقع دیگر روزها، هفته ها یا بیشتر طول مى کشد. راههاى ذهن

نیمه هشیار فراسوى فهم و درک ماست.

وجه تمایز واژه هاى نیمه هشیار و هشیار

باید به خاطر داشته باشید که ذهن هشیار و ذهن نیمه هشیار دو ذهن مستقل
از یکدیگر نیستند. آنها فقط دو قلمرو فعالیت در درون یک ذهن هستند. ذهن
هشیار شما ذهن استدلالى شماست. این بخش از ذهن است که دست به
انتخاب مى زند. مثلاً شما کتاب ها، خانه و یا شریک زندگیتان را انتخاب مى کنید.
شما تمام تصمیم ها را با ذهن هشیار خود مى گیرید. از طرف دیگر، دستگاه
گوارش، گردش خون و تنفس شما هیچ ربطى به انتخاب هشیارانه شما
نداشته و ذهن نیمه هشیارتان این اعمال را مستقل از ذهن هشیار تحت کنترل

دارد.
ذهن نیمه هشیار شما آن چه را که آگاهانه به آن اعتقاد دارید یا به ذهن
نیمه هشیار خود ارائه مى دهید، مى پذیرد. ذهن نیمه هشیار درباره امور مختلف
برخلاف ذهن هشیار شما استدلال نمى کند و برخلاف خواسته شما دلیلى



نمى آورد و مجادله نمى کند. ذهن نیمه هشیار مثل زمین است که هر نوع بذر اعم
از خوب و یا بد را مى پذیرد. افکار شما فعال هستند و مى توان آنها را به بذرها
تشبیه کرد. افکار منفى و مخرب به طور منفى در ذهن نیمه هشیار به کار خود
ادامه مى دهند و در زمان معین به صورت تجربه ملموس عینیت یافته و

هماهنگ با بذرهاى کاشته شده مى باشند.
به خاطر داشته باشید، ذهن نیمه هشیار با تایید یا تکذیب و صحت و سقم
افکار شما کارى ندارد، فقط نسبت به طبیعت افکار یا تلقینات شما واکنش
نشان مى دهد. مثلاً اگر شما آگاهانه فرض کنید که چیزى درست است ولو این
که غلط باشد، ذهن نیمه هشیار شما آن را درست فرض کرده و نتایج لازم را
به بار خواهد آورد. باید الزاما این نتایج به بار بیایند چون شما آگاهانه تصور

کرده اید که این چیز حقیقت دارد.

آزمایش هاى روان شناسان

آزمایش هاى متعدد توسط روان شناسان و دیگران روى اشخاصى که در حالت
هیپنوتیزم شده هستند نشان داده که ذهن نیمه هشیار قادر نیست دست به
انتخاب و مقایسه بزند که در این دو روند استدلالى امورى ضرورى هستند.
این آزمایش ها به دفعات نشان داده اند که ذهن نیمه هشیار شما هر تلقینى را
مى پذیرد - ولو این که غلط باشد - در صورتى که تلقینى را پذیرفت، طبق

طبیعت آن تلقین، پى آمد ضرورى آن تلقین فرضى را به وجود خواهد آورد.
براى اثبات تسلیم پذیرى ذهن نیمه هشیار نسبت به تلقى به این مثال توجه
کنید: اگر یک متخصص ماهر هیپنوتیزم به یکى از افراد تحت آزمایش خود
تلقین کند که او ناپلئون بناپارت است، یا حتى یک گربه یا سگ است، او با
دقت غیرقابل تردیدى همان نقش را بازى خواهد کرد. شخصیت او براى مدت
کوتاهى تغییر مى کند. او خودش را همان شخص یا چیز فرض مى کند که

متخصص هیپنوتیزم به او تلقین کرده است.
اگر یک متخصص هیپنوتیزم به یکى از دانشجویان که هیپنوتیزم شده تلقین کند
که کمر او خارش دارد، به دیگرى تلقین کند که بینى او دارد خونریزى مى کند،
به دانشجوى دیگرى تلقین کند که او یک مجسمه مرمرى است و به دیگرى
تلقین کند که او دارد در سرماى زیر صفر یخ مى زند، هر کدام از این
دانشجویان در راستاى آن تلقین خاص عمل خواهند کرد. بدون اعتنا به محیط

اطراف خود که هیچ تناسبى با تلقین مورد نظر ندارد.
این مثالها به وضوح اختلاف بین ذهن استدلى هشیار و ذهن نیمه هشیار شما را
نشان مى دهد. ذهن حالت پیرو و بدون حق انتخاب دارد و هر آن چه را که ذهن
هشیار شما معتقد به درستى آن باشد را صحیح مى پندارد. از این رو انتخاب
افکار، ایده ها و فرضیاتى که شما را از موهبتى برخوردار کرده، شفا داده،



الهام بخشیده و وجودشما را از شادى لبریز مى کنند از اهمیت خاصى برخوردار
مى باشند.

توضیح واژه هاى ذهن عینى و غیرعینى

گاهى اوقات ذهن هشیار شما ذهن عینى نامیده مى شود چون با اشیا جهان
خارج از شما سروکار دارد. ذهن عینى واقعیات جهان خارج را درک مى کند و
ابزار درک واقعیات آن حواس پنجگانه مى باشد. ذهن عینى شما راهنما و راهبر
شما در تماس با محیط اطرافتان مى باشد. شما از طریق حواس پنجگانه از
همه چیز آگاه مى شوید. ذهن عینى شما از طریق مشاهده، تجربه، و تعلیم و
تربیت آگاهى به دست مى آورد. همان طور که قبلاً هم به آن اشاره شد، بزرگترین

کاربرد ذهن عینى شما همان استدلال و تعقل است.
فرض کنید که شما یکى از هزاران گردشگرى هستید که هر ساله به لوس
آنجلس مى آیند. شما براساس مشاهده پارکها، باغستانهاى زیبا، ساختمان هاى

مجلل و خانه هاى زیبا به این نتیجه مى رسید که لس آنجلس شهر زیبایى است،
این عملکرد ذهن عینى شماست.

ذهن نیمه هشیار شما اغلب اوقات ذهن غیرعینى نامیده مى شود. ذهن غیرعینى
از محیط اطراف خود به وسیله ابزارى مستقل از حواس پنجگانه استفاده
مى کند. ذهن غیرعینى توسط «شم» از محیط پیرامون خود آگاهى پیدا مى کند.
شم جایگاه احساسات شما و مخزن حافظه است. ذهن غیرعینى هنگامى که
حواس عینى شما تحت فرمان هستند، در بالاترین سطح خود عمل مى کند. به
طور خلاصه، این همان شعورى است که وقتى ذهن عینى در حالت خواب یا

بیهوشى است خودش را آشکار مى کند.
ذهن نیمه هشیار بدون استفاده از اندام هاى بینایى مى بیند. ذهن نیمه هشیار توانایى
پیش بینى و آینده نگرى دارد. ذهن نیمه هشیار شما مى تواند جسم شما را ترک
کرده و به سرزمین هاى دور دست سفر کند و اغلب اوقات صحیح ترین و
دقیق ترین اطلاعات را از لحاظ ماهیت به شما ارائه دهد. شما با استفاده از
ذهن غیرعینى مى توانید افکار دیگران را بخوانید و از محتوى پاکت نامه ها و
صندوق هاى در بسته با اطلاع شوید. ذهن غیرعینى شما این توانایى را دارد که
بدون استفاده از ابزارهاى معمولى اطلاع رسانى افکار دیگران را بفهمد. براى
این که از تعامل بین ذهن عینى و غیرعینى درب جهت آگاه شدن از هنر

حقیقى دعا سردربیاوریم ذهن غیرعینى اهمیت زیادى مى تواند داشته باشد.

ذهن نیمه هشیار نمى تواند مثل ذهن هشیار استدلال کند



ذهن نیمه هشیار نمى تواند بحث و مجادله کند. به این ترتیب، اگر شما تلقین هاى
غلطى را به آن ارائه کنید، ذهن نیمه هشیار آنها را حقیقت پنداشته و تلاش
مى کند به صورت حالت ها، تجربه ها و رویدادهایى به آنها جامه عمل بپوشاند.
هرآن چه که براى شما اتفاق افتاده است براساس افکارى است که از طریق
اعتقاد شما به آنها در ذهن نیمه هشیار نقش بسته اند. اگر شما مفاهیم غلطى
را به ذهن نیمه هشیار خود منتقل نموده اید، تنها راه قطعى غلبه بر آنها این
است که به طور مکرر افکار سازنده و موزونى را تکرار کنید تا ذهن
نیمه هشیار شما آنها را بپذیرد و به این ترتیب، عادت هاى جدید و سالم طرزفکر

و زندگى شما را تغییر دهد، چرا که ذهن نیمه هشیار شما جایگاه عادت است.
طرز فکر معمولى ذهن هشیار شکاف هاى عمیقى را در ذهن نیمه هشیار ایجاد
مى کند. اگر تفکرات عادى شما سازنده، موزون، و سرشار از آرامش باشد،

این عملکرد به نفعتان است.
اگر شما در ترس، نگرانى و سایر انواع ویرانگر تفکر افراط کرده اید، چاره
کار آن است که قدرت متعالى ذهن نیمه هشیار خود را تشخیص دهید و فرمان
آزادى، خوشبختى و سلامت کامل را صادر کنید. ذهن نیمه هشیار که خلاق بوده و
به امر الهى است، شروع به خلق آزادى و خوشبختى مى کند که شما مشتاقانه

دستور آن را صادر کرده اید.

نیروى عظیم تلقین

باید تا به حال فهمیده باشید که ذهن هشیار «نگهبان» است و عملکرد اصلى
آن این است که ذهن نیمه هشیار را در برابر تصورات غلط محافظت مى کند.
شما اکنون مى دانید که یکى از قوانین اصلى ذهن این است: ذهن نیمه هشیار

شما تلقین پذیر است.
همان طور که مى دانید ذهن نیمه هشیار شما دست به مقایسه یا مخالفت نمى زند
و به خودى خود استدلال و تفکر نمى کند. عمل استدلال و تفکر به ذهن هشیار
شما تعلق دارد. ذهن نیمه هشیار تنها به تصوراتى که ذهن هشیار به آن ارائه
مى دهد، واکنش نشان مى دهد. ذهن نیمه هشیار عملى را به عمل دیگر ترجیح

نمى دهد.
مثال زیر یک مثال قدیمى از نیروى فوق العاده تلقین است. فرض کنید که شما
در یک کشتى به مسافر ترسویى نزدیک مى شوید و چیزى شبیه به این جمله را
مى گویید: «به نظر میاد که خیلى مریض هستى، چقدر رنگت پریده، من
مطمئنم که دریا زده شده اى، بذار کمکت کنم و تورو تا اتاقت برسونم.»
مسافر رنگ پریده مى شود. تلقین دریازدگى شما با دلهره و ترس او همخوانى
دارد. او کمک شما را مى پذیرد تا او را به اتاقش برسانید، و به این ترتیب تلقین

منفى شما که مورد پذیرش او قرار گرفته، تحقق پیدا مى کند.



واکنش هاى متفاوت به یک نوع تلقین

این مطلب درستى است که افراد متفاوت نسبت به یک تلقین خاص
واکنش هاى متفاوتى نشان مى دهند که بستگى به اعتقاد یا تربیت ذهن نیمه هشیار
آنها دارد. مثلاً، اگر نزد ملوانى در یک کشتى بروید و با دلسوزى به او بگویید:
«عزیز دلم ظاهرا خیلى مریض هستى، خودت این طور حس نمى کنى؟ به نظر
من دارى دریازده مى شى.»، یا به جوک شما مى خندد یا کمى عصبانیت نشان
مى دهد. تلقین شما در او موثر واقع نمى شود چرا که تلقین دریازدگى شما به او
تداعى مى کند که او در مقابل دریازدگى مصونیت دارد. بنابراین، این تلقین در
او ترس ونگرانى به وجود نمى آورد بلکه تنها اعتمادبه نفس را دراو تداعى

مى کند.
در فرهنگ هاى لغت در توضیح معناى تلقین این جمله نوشته شده: «عمل یا
نمونه گذاشتن چیزى در ذهن شخص دیگر، یک فرایند ذهنى که در آن فکر یا
ایده تلقین شده مورد توجه قرار گرفته، پذیرفته شده و یا به عمل گذاشته
مى شود. باید به خاطر داشته باشید که تلقین نمى تواند چیزى را برخلاف اراده
ذهن هشیار به ذهن نیمه هشیار تحمیل کند. به عبارت دیگر، ذهن هشیار شما
این قدرت را دارد که تلقین داده شده را رد کرده و نپذیرد. در مورد ملوان
فرضى، او ترسى از دریازدگى ندارد، او از مصونیت خود اطمینان دارد و

تلقین منفى هیچ قدرتى ندارد تا ترس را در وجود او ایجاد کند.
تلقین دریازدگى به یک مسافر دیگر ترس درونى دریازدگى را ظاهر مى سازد.
هر کدام از ما ترس هاى درونى، اعتقادات و آرا خاص خود را داریم و این
فرضیه هاى درونى، حاکم بر زندگیمان هستند. تلقین به خودى خود نیرویى
ندارد، مگر آن که شما آن را بطور ذهنى بپذیرید. این تلقین متناسب با ماهیت
خودش سبب مى شود تا نیروى ذهن نیمه هشیار به گونه اى محدود و کنترل شده

به حرکت دربیایند.

چگونه او دستش را از دست داد

من هر دو یا سه سال یک بار یک سرى سخنرانى در لندن ارائه مى دهم. این
برنامه را از سال ها قبل ترتیب داده ام. یکى از دوستانم در لندن، مرا از وجود
مقاله اى که در روزنامه هاى انگلیس نوشته شده بود باخبر کرد. این مقاله
درباره نیروى تلقین بود. این تلقینى بود که مردى در مدت تقریبا دو سال به
ذهن نیمه هشیار خود کرده بود: «من حاضرم دست راست خودم را بدهم تا
دخترم شفا یابد.» ظاهرا دختر او شکل فلج کننده اى از آرتروز داشته که با
نوعى بیمارى پوستى لاعلاج نیز همراه بوده است. روش هاى معالجه پزشکى
در بهبود حال او موثر واقع نشده بود، و این پدر علاقه شدیدى به شفاى



دخترش داشت و آرزوى خود را در کلماتى که ذکر شد بیان کرده بود.
دوستم مى گفت که مقاله روزنامه خاطرنشان کرده بود یک روز که این
خانواده خارج از شهر با ماشینشان در حرکت بودند، ناگهان ماشین آنها با
ماشین دیگرى به شدت تصادف مى کند. در آن تصادف دست راست پدر
خانواده از کتف جدا شده و در همان لحظه نیز ناراحتى پوستى و آرتروز دختر

آنها برطرف مى شود.
باید اطمینان حاصل کنید که به ذهن نیمه هشیار خود تنها تلقین هایى بکنید که به
شما الهام و تعالى بخشیده، شما را از موهبتى برخوردار کرده و التیام بخش
هستند. به خاطر داشته باشید که ذهن نیمه هشیار هیچ چیز را شوخى تصور

نمى کند. ذهن نیمه هشیار حرف شما را به طور جدى یک حقیقت تصور مى کند.

چگونه تلقین به نفس ترس را از بین مى برد

مثال هاى تلقین به نفس: تلقین به نفس به معنى تلقین کردن چیزى محدود و
مشخصى به خود مى باشد. هربرت پارکین(۴)، در کتاب بسیارعالى خود به نام
«تلقین به نفس»، رویداد زیر را ثبت کرده است. این رویداد جنبه بامزه اى
دارد که در خاطر آدم مى ماند: «یک گردشگر نیویورکى در شیکاگو نگاهى به
ساعت مچى خود مى اندازد که یک ساعت از وقت شیکاگو جلوتر است. به یک
دوست شیکاگویى مى گوید که ساعت ۱۲ است. دوست شیکاگویى که هیچ
توجهى به اختلاف ساعت نیویورک و شیکاگو ندارد، به شخص نیویورکى

مى گوید که گرسنه است و باید براى صرف ناهار او را ترک کند.»
تلقین به نفس را مى توان براى برطرف کردن ترس ها و سایر حالت هاى منفى
بکار برد. یک زن جوان خواننده براى آزمون خوانندگى دعوت شده بود. این
زن جوان صداى بسیار خوبى داشت ولى همواره به خودش مى گفته که:
«زمانى که موقع آزمون خوانندگى من فرا برسد احتمال دارد که مرا انتخاب
نکنند. من نهایت سعى خود را خواهم کرد اما ترس و نگرانى تمام وجودم را

فراگرفته است.»
ذهن نیمه هشیار او این تلقین منفى را به عنوان خواهش این زن پذیرفته بود و
مبادرت به آشکار کردن آنها نموده و به مرحله اجرا گذاشته بود. علت در اینجا
تلقین به نفس ناخواسته بود؛ به این معنا که افکار نهفته همراه با ترس

برانگیخته شده و موضوعیت پیدا کرده بود.
او با به کارگیرى راهبرد ذیل بر آن افکار غلبه کرد. یعنى سه بار در روز خود را
در اتاقى محبوس مى کرد. او با آرامش بر روى یک مبل مى نشست، بدنش را
شل مى کرد و چشمانش را مى بست. تا آنجا که امکان داشت ذهن و جسمش را
آرام مى کرد. لخَتى جسمى، رخوت ذهنى را ممکن ساخته و موجب مى شود که
ذهن بیشتر براى پذیرش تلقین آماده شود. او با گفتن این جملات با تلقین



همراه با ترس خود مبارزه کرد:
«من زیبا مى خوانم. من متین، آرام، مطمئن و بى خیال هستم.» او این جملات را
آهسته و به آرامى و با شادى و هیجان ۵ تا ۱۰ بار در هر جلسه تکرار مى کرد. در
ً آرام و مطمئن شده بود. هنگامى که دعوتنامه براى پایان هفته، او کاملا
آزمون خوانندگى به دستش رسید یک آزمون چشمگیر و فوق العاده را از

سرگذراند.

چگونه او حافظه خود را دوباره به دست آورد

زن ۷۵ ساله اى عادت داشت که به خودش بگوید: «دارم حافظه رو از دست
میدم.» او این روش را معکوس کرد و القا تلقین به نفس را روزى چندین بار
به این ترتیب تمرین کرد: «حافظه من از امروز به بعد در هر قسمت بهتر
مى شود. من در هر نقطه از زمان و مکان هر چه را باید بدانم همواره قطعا به
خاطر مى آورم. تصویرهاى دریافتى روشن تر و مشخص تر مى شوند. من حتما آنها
را به طور خودکار و به راحتى دوباره حفظ خواهم کرد. هر چه را که مى خواهم
به خاطر بیاورم فورا به شکل صحیح در ذهنم آماده خواهد بود. من هر روز به
سرعت بهتر خواهم شد و بزودى حافظه من بهتر از همیشه مى شود.» در پایان

سه هفته، حافظه او به حال طبیعى برگشت.

چگونه او براخلاق ناپسند خود غلبه کرد

افراد بسیارى که از تندخویى و بداخلاقى شکوه مى کرده اند، ثابت کرده اند که
بسیار آمادگى تلقین به نفس را دارند و نتایج بسیار چشمگیرى را با استفاده
از جملات زیر در سه نوبت صبح، ظهر، و شب قبل از خواب به دست آورده اند
که در حدود یک ماه به طول مى انجامد: «از این به بعد قطعا شوخ طبع تر
مى شوم. شادمانى، خوشبختى و سرزندگى اکنون دارند حالت هاى طبیعى ذهن
من مى شوند. من دارم بیشتر و بیشتر دوست داشتنى و مهربان مى شوم. من
دارم مرکز نشاط و نیت خیر نسبت به اطرافیان خود مى شوم و با شوخ طبعى
به درون آنها نفوذ مى کنم. این حال سرزندگى، شادمانى و خوشحالى اکنون

دارد حالت طبیعى و معمولى ذهن من مى شود. از این بابت خرسند هستم.»

نیروى سازنده و ویرانگر تلقین

برخى از نمونه ها و نظرات درباره تلقین توسط غیر: تلقین توسط غیر به
معنى تلقین از طرف شخص دیگر مى باشد. در هر کشورى در روى زمین و در
هر دوره زمانى و در همه دوران، نیروى تلقین نقشى در زندگى و افکار انسان



بازى کرده است و در بخش هاى بسیارى در جهان تنها نیروى کنترل کننده در
مذهب است.

تلقین مى تواند براى تربیت خود و تسلط بر خودمان به کار رود اما مى تواند براى
تحت سلطه گرفتن و حکمرانى بر آنانى که قوانین ذهن را نمى دانند، نیز بکار
رود. در شکل سازنده آن فوق العاده و برجسته است. در جنبه هاى منفى آن
یکى از ویران کننده ترین الگوهاى واکنشى ذهن است که به الگوهاى بدبختى،

شکست، زجر، بیمارى و فاجعه منجر مى شود.

آیا هیچیک از موارد زیر را پذیرفته اید؟

از دوران کودکى اکثریت ما تحت تاثیر تلقین هاى منفى بسیارى قرار گرفته ایم.
بدون آن که بدانیم که چگونه این تلقین ها را از خود دور کنیم، ناخودآگاهانه آنها را
پذیرفته ایم. در اینجا چند نمونه از تلقین هاى منفى را ارائه مى دهم: «تو
نمى تونى»، «تو هیچى نمیشى»، «تو نباید»، «شکست مى خورى»، «هیچ شانسى
ندارى»، «دنیا داره روز به روز بدتر مى شه» «تو سرتاپا خلافى»، «فایده اى
نداره»، «سخت کوشى بى فایده است.»، «مهم نیست که چى مى دونى، مهم
اینه که چه کسى رو مى شناسى»، «فایده اش چیه، کسى اهمیت نمیده»
«زندگى مث آسیاب همه رو لهِ مى کنه.» «عشق پوچه»، «تو فقط مى بازى»
«چند وقت دیگه ورشکسته میشى» «حواست باشه وگرنه فاسد میشى»، «به

هیشکى نمیشه اعتماد کرد»
به عنوان یک انسان بالغ، اگر از تلقین به نفس سازنده که یک نوع معالجه
شرطى کردن مجدد مى باشد استفاده نکنید، تاثیراتى که از گذشته در شما
باقى مانده اند مى توانند باعث نوعى از الگوهاى رفتارى شوند که در زندگى
اجتماعى و شخصى شما سبب شکست شوند. تلقین به نفس وسیله اى براى
رهایى شما از مقدار قابل توجهى از شرطى سازى کلامى هستند که در غیر این
صورت الگوى زندگى شما را منحرف کرده و ایجاد عادت هاى خوب را مشکل

مى سازد.

شما مى توانید تلقین هاى منفى را خنثى کنید

در هر روز مى توانید روزنامه اى پیدا کنید که چندین خبر در آن وجود دارند که
مى توانند بذرهاى پوچى، ترس، نگرانى، تشویش و مصیبت قریب الوقوع را در
شما پرورش دهند. اگر آنها را بپذیرید، این افکار ترس آور مى توانند موجب شوند
که شما میل به زندگى را از دست بدهید. اگر بدانید که مى توانید با ارائه تلقین
به نفس هاى سازنده به ذهن نیمه هشیار خود این تلقین هاى منفى را رد کنید، با

تمام این ایده هاى ویرانگر مبارزه کرده اید.



دائما مراقب تلقین هاى منفى باشید که مردم به شما ارائه مى دهند. شما مجبور
نیستید که تحت تاثیر تلقین هاى ویرانگر دیگران قرار بگیرید. همه ما در دوران
کودکى ونوجوانى از این تلقین ها رنج برده ایم. اگر نگاهى به گذشته بیندازید، به
سادگى مى توانید به خاطر بیاورید که چگونه والدین، دوستان، اقوام، معلم ها و
نزدیکان در تاثیر تلقین هاى منفى در شما کمک کرده اند. اگر چیزهایى که به
شما گفته اند را بررسى کنید، متوجه خواهید شد که هدف آنها از آن چه به شما
گفته اند این بوده که شما را تحت سلطه درآورند یا عامل ترس را به شما القا

کنند.
روند تلقین توسط غیر در هر خانه، اداره، کارخانه و باشگاهى در جریان است.
متوجه خواهید شد که هدف بسیارى از این تلقین ها این است که شما را وادار
کنند که همان گونه فکر، احساس و عمل کنید که دیگران مى خواهند و به نفع

آنهاست.

چگونه تلقین مردى را کشت

در اینجا مثالى از تلقین توسط غیر ارائه مى شود. یکى از اقوام من در
هندوستان نزد پیشگویى رفت و او پیشگویى کرد که قلب او بیمار است و روز
طلوع هلال ماه جدید او خواهد مرد. او شروع کرد تا همه اعضاى خانواده را از

این پیشگویى باخبر کند و وصیت نامه خود را تنظیم کرد.
این تلقین قدرتمند وارد ذهن نیمه هشیار او شد چون آن را دربست قبول کرده
بود. خویشاوند من همچنین به من گفت که مى گویند این پیشگو علوم غیبى
عجیبى دارد که مى توانند به نفع یا زیان دیگرى باشند. همان گونه که پیشگویى
شده بود، در موقع مقرر او مرد ولى نمى دانست که او خودش باعث مرگ خود
شده بود. تصور مى کنم همه ما بسیارى از این قبیل داستان هاى خرافاتى،

مسخره و احمقانه را شنیده باشیم.
بیایید با استفاده از دانش خود از عملکرد ذهن نیمه هشیار به آن چه اتفاق افتاد
نگاهى بیندازیم. ذهن نیمه هشیار هر چه که ذهن هشیار و استدلالى انسان به
آن اعتقاد دارد را پذیرفته و طبق آن عمل مى کند. خویشاوند من هنگامى که به
ملاقات آن پیشگو رفت، خوشحال، سالم و پرجنب و جوش بود و سخت کار
مى کرد. آن پیشگو یک تلقین منفى به او القا کرد و او هم آن را پذیرفت. او
وحشت کرده بود و دائما به این حقیقت فکر مى کرد که به هنگام طلوع ماه
جدید خواهد مرد. او همه را باخبر کرد و براى پذیرفتن سرنوشت خود آماده
شد. فعالیتى که در ذهن خودش انجام شد و تفکر خود او علت این مرگ بود.
او به قول معروف مرگ خودش را رقم زد یا با ترس و انتظار خویش از

سرنوشتش، باعث ویرانى جسم خود شد.

پیشگویى که مرگ او را پیش بینى کرده بود قدرتى بیش از چوب و سنگ



نداشت. تلقین او فاقد هرگونه نیرویى بود تا سرنوشتى را که تلقین کرده بود
خلق یا ایجاد کند. اگر خویشاوند من از قوانین ذهن خودش آگاه بود و در دل
خود خبر داشت که او تحت کنترل تفکر و احساسات خودش مى باشد، تلقین
منفى آن پیشگو را رد کرده و هیچ اعتنایى به گفته هاى او نمى کرد. پیشگویى آن
پیشگو مى توانست مثل پیکان هاى سربى که به سمت یک ناوجنگى نشانه

رفته اند بطور کامل خنثى شده و بدون آن که آسیبى به او برساند به هدر برود.
تلقین هاى دیگران به خودى خود هیچ تسلطى بر شما ندارند به جز قدرتى که
شما بوسیله افکار خودتان به آنها مى دهید. شما باید رضایت ذهنى خود را با
تلقین هاى دیگران اعلام کنید؛ شما باید آنها را مورد توجه قرار دهید. سپس، آن
تلقین ها تبدیل به افکار خودتان مى شوند و شما آنها را انجام مى دهید. به خاطر
داشته باشید شما این توانایى را دارید که انتخاب کنید. زندگى را انتخاب کنید!

عشق را انتخاب کنید! سلامتى را انتخاب کنید!

نیروى یک قضیه کلى (کبرى) فرضى

ذهن شما مثل یک قیاس صورى کار مى کند. این بدان معنى است که هر
قضیه اى (کبرى) که ذهن هشیار شما حکم به صحت آن مى کند، تعیین کننده
نتیجه اى است که ذهن نیمه هشیار شما در رابطه با هر سوال یا مشکل خاص
موجود در ذهنتان به آن مى رسد. اگر قضیه کلى شما درست باشد، نتیجه نیز

باید درست باشد مانند مثال هاى زیر:
«هر فضیلتى در خور ستایش است. محبت یک فضیلت است. بنابراین، محبت

در خور ستایش است.»
مثال دیگرى را در نظر بگیرید:

«تمام اشیا ساخته شده تغییر پیدا کرده و از بین مى روند. اهرام مصر اشیایى
ساخته شده هستند. بنابراین، اهرام مصر روزى از بین خواهند رفت.»

عبارت اول قضیه کلى (کبرى) نامیده مى شود و نتیجه صحیح الزاما باید به
دنبال این قضیه صحیح بیاید.

یک استاد دانشگاه که در شهر نیویورک در یکى از سخنرانى هاى من تحت
عنوان «علم ِ ذهن» حضور پیدا کرده بود، به من گفت: «همه چیز در زندگى
من به هم ریخته است و من سلامتى، ثروت و دوستانم را از دست داده ام.

دست به هر کارى مى زنم اشتباه از آب درمى آید.»
من براى او توضیح دادم که باید یک قضیه کلى در طرز تفکر خود ایجاد کند.
گفتم که شعورنامحدود موجود در ذهن نیمه هشیار او از لحاظ معنوى ذهنى و
مادى راهگشا، راهنما و رونق بخش زندگى اوست. سپس ذهن نیمه هشیار او به
طور خودکار او را در سرمایه گذاریها، تصمیم ها و همچنین در شفاى جسمى
هدایت کرده و او را به سمت آرامش و راحتى خیال رهنمون خواهد بود. این



استاد دانشگاه تصویرى کلى از زندگى دلخواه خودش را فرمول بندى کرد و
این قضیه کلى او بود: «شعور نامحدود مرا از طرق گوناگون راهنمایى و

هدایت خواهد کرد.
سلامتى کامل به من تعلق دارد و قانون هماهنگى در جسم و ذهن من عمل
مى کند. زیبایى، عشق و وفور نعمت به من تعلق دارند. اصل عمل صحیح و امر
الهى کل زندگى مرا در دست دارند. من مى دانم که قضیه کلى من براساس
حقایق ابدى زندگى استوار است و من مى دانم، حس مى کنم و معتقدم که ذهن
نیمه هشیار من برطبق طبیعت طرز تفکر ذهن هشیار من واکنش نشان

مى دهد.»
او براى من چنین نوشت: «جملات فوق را به آرامى، در سکوت و به طور
محبت آمیز چندین بار در روز تکرار مى کردم و مى دانستم که آنها به اعماق ذهن
نیمه هشیار من نفوذ مى کنند و مى دانستم که نتایج دلخواه من در پى آنها ظاهر
خواهند شد. من عمیقا از صحبت هایى که برایم کردید، سپاسگزار هستم و میل
دارم اضافه کنم که همه بخش هاى زندگى من هر روز بهتر و بهتر مى شوند.

راه حل شما دارد عملى مى شود.»

ذهن نیمه هشیار با شما مخالفت و بحث و جدل نمى کند

ذهن نیمه هشیار شما حکیم و داناست و پاسخ هاى تمام پرسش ها را مى داند. او با
شما بحث و جدل نمى کند و یا رو در روى شما نمى ایستد. ذهن نیمه هشیار
نمى گوید: «شما حق ندارید مرا تحت تاثیر قرار دهید.» مثلاً وقتى که مى گویید:
«من نمى تونم این کار رو بکنم.» «من دیگه پیر شدم» «من این تعهد رو نمى تونم
انجام بدم» «من در جاى نامناسبى به دنیا آمده ام.» ذهن نیمه هشیار خود را
انباشته از این افکار منفى مى کنید و آن هم متناسب با همین افکار واکنش
نشان مى دهد. درواقع شما دارید سد راه خوشبختى خود مى شوید و به این

وسیله فقدان، محدودیت و ناامیدى را به زندگى خود وارد مى کنید.
هنگامى که شما موانع، مشکلات و تاخیرها را در ذهن هشیار خود مهیا مى کنید،
به این وسیله حکمت و شعور موجود در ذهن نیمه هشیار خود را تکذیب مى کنید.
شما درواقع به طور موثر دارید مى گویید که ذهن نیمه هشیار شما قادر به حل
مشکلتان نیست. همین امر منجر به ایجاد اختلال عاطفى و ذهنى شده و

گرایش هاى عصبى و بیمارى را به دنبال خواهد داشت.
براى تحقق خواسته شما و غلبه برناامیدى چند مرتبه در روز جسورانه تایید
کنید که: «شعور نامحدودى که این خواسته را در من به وجود آورده مرا رهبرى
و راهنمایى کرده و بهترین نقشه را براى تحقق خواسته من آشکار مى کند. من
مى دانم که حکمت عمیق تر ذهن نیمه هشیار من همین الان در حال نشان دادن
واکنش مى باشد و آن چه در درون ادعا داشته و احساس مى کنم در خارج از



وجودم تحقق پیدا مى کند. هماهنگى، تعادل و شکیبایى وجود دارند.»
اگر بگویید که: «هیچ راهى براى خروج از مشکلات نیست، من درمانده ام؛ از
این تنگنا راه گریزى نیست؛ راه من بسته و سد شده است.» در این صورت،
هیچ پاسخ یا واکنشى از ذهن نیمه هشیارخود دریافت نمى کنید. اگر مى خواهید که
ذهن نیمه هشیار کارى براى شما انجام دهد، از آن درخواست صحیح بکنید و
همگامى آن را به دست بیاورید. ذهن نیمه هشیار همواره در خدمت شماست.
ذهن نیمه هشیار در همین لحظه نفس کشیدن و ضربان قلب شما را تحت
کنترل دارد. ذهن نیمه هشیار زخم موجود در انگشت شما را شفا مى دهد، جهت
حرکت آن به سوى زندگى است و همواره از شما مراقبت مى کند.

ذهن نیمه هشیار ذهنى مستقل است اما الگوى فکرى و خیالى شما را مى پذیرد.
وقتى به دنبال راه حل براى مشکلى هستید ذهن نیمه هشیار واکنش نشان
مى دهد، اما از شما انتظار دارد تصمیمى بگیرید و در ذهن هشیار خود قضاوت
صحیحى داشته باشید. شما باید اذعان کنید که پاسخ مطلوب در ذهن هشیار
شما وجود دارد. ولیکن اگر بگویید: «فکر نمى کنم راهى براى خروج از این
مشکل وجود داشته باشد؛ من گیج و درمونده شدم؛ چرا راهى پیدا نمى کنم؟»
شما به این وسیله دعاى خود را بى اثر مى کنید. مثل سربازى که درجا مى زند به

هیچ کجا نمى رسید.
حرکت چرخ هاى ذهن خود را آرام کنید، آن را استراحت بدهید، بى خیال شوید و
به آرامى تایید کنید که: «ذهن نیمه هشیار من راه حل را مى داند. در همین لحظه
دارد واکنش نشان مى دهد. من سپاسگزار آن هستم چون مى دانم که شعور
نامحدود ذهن نیمه هشیار من همه چیز را مى داند و هم اکنون بهترین راه حل را
به من نشان مى دهد. اعتقاد واقعى من در همین لحظه دارد عظمت و افتخار

ذهن نیمه هشیار مرا آزاد مى کند. من خوشحال هستم که چنین است.»

* یادآورى نکات مهم

۱- فکر کردن به کارهاى خوب، خوبیها و فکر کردن به کارهاى بد، بدیها را در
پى دارد. شما همان شخصى هستید که در تمام روز به آن فکر مى کنید.

۲- ذهن نیمه هشیار با شما بحث و جدل نمى کند. هر چه را که ذهن هشیار شما
حکم کند مى پذیرد. اگر بگویید: «من استطاعت خرید آن چیز را ندارم.» ممکن
است درست باشد ولى آن را نگویید. فکر بهترى را انتخاب و حکم کنید: «من

اونو مى خرم. من در ذهنم اونو قبول دارم.»
۳- شما قدرت انتخاب دارید. سلامتى و خوشبختى را انتخاب کنید. شما
مى توانید انتخاب کنید که صمیمى باشید یا مى توانید انتخاب کنید که غیرصمیمى
باشید. انتخاب کنید که حس همکارى داشته و پرجنب وجوش، صمیمى و
دوست داشتنى باشید، سپس همه دنیا واکنش مناسب را نشان مى دهند. این



بهترین روش براى ایجاد یک شخصیت فوق العاده است.
۴- ذهن هشیار شما مثل نگهبان دروازه ورودى شهر است. عملکرد اصلى آن
محافظت از ذهن نیمه هشیار در برابر تاثیرهاى غلط است. اگر آگاهانه اعتقاد
داشته باشید که امر خوبى مى تواند اتفاق بیفتد و اکنون در جریان است آن امر
اتفاق مى افتد. عظیم ترین نیروى شما توانایى انتخاب شماست. خوشبختى و

وفور نعمت را انتخاب کنید.
۵- تلقین ها و گفته هاى دیگران هیچ قدرتى براى آسیب رساندن به شما ندارند.
تنها قدرت موجود گرایش فکر خودتان است. شما مى توانید آگاهانه افکار یا
اظهارات دیگران را رد کرده و امور خوب را تایید کنید. شما قدرت انتخاب

دارید که چه واکنشى نشان بدهید.
۶- مراقب باشید که چه مى گویید. شما باید جوابگوى هر کلمه معمولى خود
باشید. هرگز نگویید: «شکست مى خورم؛ کارم رو از دست میدم؛ من نمى تونم
اجاره رو بدم.» ذهن نیمه هشیار شما هیچ چیز را شوخى قلمداد نمى کند. هر چه

را بگویید عمل مى کند.
۷- ذهن شما شوم نیست. هیچ نیرویى در طبیعت شوم نیست. بستگى دارد که
شما چگونه از نیروهاى طبیعت استفاده مى کنید. از ذهن خود استفاده کنید تا

به همه مردم در همه جا رحم کنید، آنها را شفا دهید و الهام بخش آنها باشید.
۸- هرگز نگویید: «من نمى تونم» از جملات زیر به جاى آن استفاده کنید و بر
ترس موجود در درون خودتان غلبه کنید: «من با استفاده از نیروى ذهن

نیمه هشیارم مى تونم هر کارى رو انجام بدم.»
۹- از دیدگاه حقایق ابدى واصول زندگى؛ نه از دیدگاه ترس، جهالت و خرافات
به زندگى نگاه کنید. نگذارید تا دیگران براى شما فکر کنند. افکار خود را

خودتان انتخاب کنید و تصمیم هاى خود را خودتان بگیرید.
۱۰- شما فرمانده روح خودتان (ذهن نیمه هشیار) و حاکم برسرنوشت خودتان
هستید. به خاطر داشته باشید شما قدرت انتخاب دارید. زندگى را انتخاب
کنید! عشق را انتخاب کنید! سلامتى را انتخاب کنید! خوشبختى را انتخاب

کنید!
۱۱- هر چیزى را که در ذهن هشیار شما صحیح بداند و به آن اعتقاد داشته
باشد، ذهن نیمه هشیارتان آن را مى پذیرد و به مرحله اجرا درمى آورد. به
سرنوشت خوب، هدایت الهى، عمل صالح و همه نعمت هاى زندگى ایمان داشته

باشید.

فصل ۳: نیروى معجزه آساى ذهن نیمه هشیار



نیروى ذهن نیمه هشیار شما فوق العاده زیاد است. به شما الهام مى بخشد، شما
را راهنمایى مى کند و اسم ها، حقایق و صحنه هایى از مخزن حافظه شما را
آشکار مى کند. ذهن نیمه هشیار شما ضربان قلبتان را آغاز کرده و گردش
خونتان را کنترل مى کند، دستگاه گوارش، جذب و دفع شما را تنظیم مى کند.
وقتى تکه نانى را مى خورید، ذهن نیمه هشیار آن را براى بافت ها، ماهیچه ها،
استخوانها و خون شما قابل جذب مى سازد. درک این روند از فهم عاقل ترین
انسانى که روى کره زمین زندگى مى کند خارج مى باشد. ذهن نیمه هشیار تمام
این فرایندها و عملکردهاى حیاتى بدن شما را کنترل مى کند و راه حل تمام

مشکلات را مى داند.
ذهن نیمه هشیار شما هرگز به خواب نرفته و استراحت نمى کند. همواره
مشغول فعالیت است. شما مى توانید قبل از خواب شب با صراحت به ذهن
نیمه هشیار خود اعلام کنید که مى خواهید امر خاص و معینى انجام شود و
بدینوسیله نیروى معجزه آساى ذهن نیمه هشیار خود را کشف کنید. شما از
کشف این امر شادمان خواهید شد که نیروهاى موجود در درونتان آزاد شده و
شما را به سوى نتیجه مطلوب هدایت خواهد کرد. به این ترتیب، در اینجا منبع
نیرو و حکمتى وجود دارد که شما را در تماس با قادر متعال قرار مى دهد.
خداوندى که جهان را هدایت مى کند، سیاره ها را در مدار خود رهبرى مى کند و

باعث مى شود که خورشید بدرخشد.
ذهن نیمه هشیار شما منبع ایده آل ها، آرزوها و امیال بشر دوستانه شماست. از
طریق ذهن نیمه هشیار بود که شکسپیر حقایق بزرگ پنهان از انسان معمولى
دوران خودش را کشف کرد. بدون شک، واکنش ذهن نیمه هشیار بود که سبب
شد فیدیاس(۵) - مجسمه ساز یونانى - زیبایى، نظم، تقارن و تناسب را بر
روى سنگ مرمر و فلز برنز به تصویر بکشد. ذهن نیمه هشیار، هنرمند ایتالیایى
- رافائل(۶) - را قادر ساخت تا تصویر مریم مقدس را نقاشى کند و به لودویک

فن بتهون(۷) توانایى بخشید تا سمفونیهایش را بسازد.
در سال ۱۹۵۵، در دانشگاه یوگا فورسِت(۸) هندوستان سخنرانى کردم و در
همانجا با یک جراح میهمان که اهل بمبئى بود، گفتگو کردم. او درباره دکتر
جیمز اسِدایل(۹)، جراح اسکاتلندى برایم صحبت کرد. او همان جراحى است
که قبل از کشف اتِرِ و سایر روش هاى جدید بیهوشى در بنگال کار کرده بود. در
خلال سال هاى ۴۶-۱۸۴۳، دکتر اسدایل در حدود چهارصد عمل جراحى از انواع
مختلف را در آنجا انجام داده بود از قبیل: قطع عضوها، بیرون آوردن غده هاى
سرطانى، عمل بر روى چشم، گوش و حلق. تمام این اعمال جراحى فقط
تحت شرایط بیهوشى ذهنى انجام گرفته بود. یک پزشک هندى به من گفت که
میزان مرگ و میر در میان بیماران دکتر اسِدایل پس از عمل جراحى بسیار
نادر بوده و شاید در حدود ۲ یا ۳ درصد بوده است. بیماران هیچ دردى را حس

نمى کردند و هیچ یک از بیماران در حین عمل جراحى فوت نکردند.



دکتر اسدایل به ذهن نیمه هشیار تمام بیمارانش تلقین مى کرد که آنها در حالت
خواب مصنوعى هستند و هیچ شرایط عفونى یا چرکى به وجود نخواهد آمد.
باید به خاطر داشت که این اعمال جراحى قبل از پیدایش لوئى پاستور(۱۰)،
ژوزف لستر(۱۱) و دیگران بوده که اعلام کردند که ریشه بیماریها و علل
عفونت ها از باکترى ها بوده و علت وقوع این علل از استفاده نکردن از وسایل

استرلیزه نشده و همچنین وجود موجودات ذره بینى کشنده ناشى مى شود.
این جراح هندى مى گفت که علت پایین بودن میزان مرگ و میر و فقدان
عفونت در این اعمال جراحى و تقلیل آنها به پایین ترین حد ممکن بدون شک
تلقین هاى دکتر اسدایل به ذهن نیمه هشیار بیمارانش بوده است. ذهن

نیمه هشیار بیماران او متناسب با طبیعت تلقین هاى او واکنش نشان مى دادند.
این امر واقعا فوق العاده است وقتى شما متوجه مى شوید که چگونه یک جراح
در بیش از ۱۵۰ سال قبل نیروهاى معجزه آساى ذهن نیمه هشیار را کشف کرده
بود. آیا این امر باعث نمى شود هنگامى که لحظه اى تأمل کرده و درباره
نیروهاى فوق طبیعى ذهن نیمه هشیار فکر مى کنید یک ابُهت اسرارآمیز وجود
شما را فرا بگیرد؟ ادراک فرا حسى آن را در نظر بگیرید از قبیل: توانایى آن
براى غیب بینى و غیب شنوایى، استقلال آن از زمان و مکان، توانایى آن براى
رهانیدن شما از هرگونه درد و عذاب و توانایى آن براى یافتن راه حل تمام

مشکلات، درست مطابق با خواسته هاى شما.
این نمونه ها و بسیارى دیگر از این قبیل براى شما آشکار مى سازند که نیرو و
شعورى در باطن شما وجود دارد که فکر شما را تا به آنجا گسترش مى دهد که
باعث مى شود از عجایب و معجزات آنها حیرت کنید. همه این رویدادهاى
بى نظیر باعث مى شود که از نیروهاى معجزه آساى ذهن نیمه هشیار خود به وجد

آمده و به آنها ایمان بیاورید.

ذهن نیمه هشیار شما نامه اعمال شماست

هر فکر، عقیده، اظهارنظر، فرضیه یا حکمى را در ذهن نیمه هشیار خود
بنویسید، ثبت کنید و یا به تصویر بکشید، به طور قطع به عنوان تجلى عینى
مقتضیات، شرایط و رویدادها آنها را تجربه خواهید کرد. هر آن چه را که در
باطن خود بنویسید در ظاهر تجربه خواهید کرد. زندگى شما دو جنبه دارد:

عینى و غیرعینى، آشکار و نهان، فکر و تجلى آن.
مغز که عضوى از ذهن استدلالى هشیار شماست فکر شما را دریافت مى کند.
هنگامى که ذهن عینى یا هشیار فکرى را به طور کامل مى پذیرد، آن فکر به
شبکه خورشیدى اعصاب سمپاتیک شما که مغز نامیده مى شود، فرستاده
مى شود. در اینجا آن فکر به صورت ملموس درآمده و در تجربه شما آشکار

مى شود.
ً



همان طور که قبلاً اشاره کردم، ذهن نیمه هشیار نمى تواند بحث و جدل کند. ذهن
نیمه هشیار تنها طبق آن چه که شما در آن مى نویسید عمل مى کند. ذهن
نیمه هشیار راى یا نتیجه گیرى ذهن هشیار را بدون چون و چرا مى پذیرد. به
همین علت است که شما همواره در حال نوشتن در نامه اعمالتان هستید
چون افکارتان به صورت تجربه عملى زندگیتان ظهور مى کنند. مقاله نویس
امریکایى، رالف والدو امرسون(۱۲)، گفته است که: «انسان همان چیزى

است که در سراسر روز فکر مى کند هست.»

هر آن چه که در ذهن نیمه هشیار تاثیر بگذارد، در عمل ظاهر مى شود

ویلیام جیمز(۱۳) پدر روانشناسى امریکایى گفته است که نیرویى که جهان را
به حرکت در مى آورد ذهن نیمه هشیار شماست. ذهن نیمه هشیار داراى شعور
نامحدود و حکمت بى پایان است. سرچشمه هاى نهانى به نام قانون زندگى ذهن
نیمه هشیار را تغذیه مى کنند. هر اثرى که در ذهن نیمه هشیار خود بگذارید، زمین و
زمان را به هم مى دوزد تا آن را عملى کند. بنابراین باید با ایده هاى صحیح و

افکار سازنده روى آن اثر بگذارید.
علت این که این همه آشفتگى و بدبختى در جهان وجود دارد این است که
مردم تعامل ذهن نیمه هشیار و هشیار را نمى فهمند. هنگامى که این دو اصل با
هماهنگى، توافق، در آرامش و به طور همزمان با هم کار مى کنند، شما
سلامتى، خوشبختى، آرامش و لذت را خواهید داشت. در صورتى که ذهن
نیمه هشیار و ذهن هشیار با یکدیگر با هماهنگى و در آرامش کار کنند، بیمارى و

ناسازگارى وجود نخواهند داشت.
به عبارت دیگر هر چه در ذهن نیمه هشیار ثبت شود بر صفحه دنیا ظاهر خواهد
شد. این همان حقیقتى است که توسط همه پیشگویان برجسته ادوار گذشته
بیان شده است. هر آن چه را که شما از لحاظ ذهنى حقیقت تصور کنید در
قالب حالت ها، تجربه ها و رویدادها ظاهر خواهند شد. حرکت و احساس باید
متوازن باشند همان گونه که در آسمان و در زمین چنین است. این قانون عظیم

زندگى است.
در تمام طبیعت قانون کنش و واکنش و قانون سکون و حرکت را مى یابید. این
دو قانون باید با هم متوازن باشند، در این صورت هماهنگى و تعادل وجود
خواهند داشت. شما به این دنیا آمده اید تا بگذارید که قانون زندگى به طور
هماهنگ و آهنگین در شما جارى شود. ورودى و خروجى، تاثیرگذارى و
تاثیرپذیرى باید مساوى باشند. تمام دلسردى شما ناشى از برآورده نشدن

خواسته هاى شماست.
اگر افکار منفى، ویرانگر و بى رحمانه را در سر بپرورانید این افکار ناگزیر
احساسات ویران کننده اى را به وجود مى آورند که باید به ظهور برسند و راهى



براى ابراز وجود پیدا کنند. این احساسات که از طبیعت منفى برخوردار
هستند مکررا به صورت جراحت، بیمارى قلبى، تنش و تشویش بروز پیدا

مى کنند.
اکنون چه ایده یا احساسى درباره خود دارید؟ هر جزیى از هستى شما این
ایده را بیان مى کند. انرژى، جسم، موقعیت مالى، دوستان و موقعیت اجتماعى
شما بیانگر انعکاس کامل ایده اى است که شما در باره خودتان دارید. این
معنى واقعى آن چیزى است که در ذهن نیمه هشیار ثبت مى کنید و در تمام

مراحل زندگیتان نمایان مى شود.
ما با ایده هاى منفى که در سر مى پرورانیم به خود صدمه مى زنیم. چندبار
باعصبانى شدن، ترسیدن، حسادت، یا کینه توزى به خود صدمه زده اید؟ این ها
سم هایى هستند که وارد ذهن نیمه هشیار شما مى شوند. شما با این نگرش هاى
منفى به دنیا نیامده اید. ذهن نیمه هشیار خود را با افکار حیات بخش تغذیه کنید،
در این صورت تمام الگوهاى منفى که در وجودتان خانه کرده اند را محو و

نابود مى کنید.
همین طور که این عمل را ادامه مى دهید تمام گذشته ها از بین رفته و به

فراموشى سپرده مى شوند.

ذهن نیمه هشیار غده بدخیم پوستى را شفا داد

شفاى شخصى همواره محکم ترین دلیل براى نیروى شفابخش ذهن نیمه هشیار
است. بیش از چهل سال قبل من یک غده بدخیم پوستى را با دعا برطرف
کردم. معالجه پزشکى نتوانسته بود از رشد آن جلوگیرى کند و روز به روز

بدتر از پیش مى شد.
یک روحانى که آگاهى عمیقى از روانشناسى داشت به ساعت مچى من
اشاره کرد و گفت: «این ساعت سازنده اى دارد و قبل از آن که این ساعت
واقعیت عینى پیدا کند، او ایده این ساعت را در ذهن خود داشته و در صورتى
که این ساعت اشکالى داشته باشد آن سازنده مى تواند آن را برطرف کند.»
دوست من یادآورى کرد که شعور موجود در ذهن نیمه هشیار مثل سازنده آن
ساعت است و دقیقا مى داند چگونه عملکردها و روندهاى حیاتى جسم مرا
شفا داده به حالت اول برگردانده و هدایت کند، ولى این من هستم که باید
الگوى کامل سلامتى را به آن بدهم. ذهن نیمه هشیار من مى داند که چگونه مرا
شفا دهد. حکمت ذهن نیمه هشیارم تمام اعضاى بدن، بافتها، ماهیچه ها و
استخوان هاى مرا تحت اختیار دارد. حضور این شفاى نامحدود در درون من
اکنون دارد هریک از اتم هاى وجود مرا تغییر حالت مى دهد تا سلامتى کامل مرا
به من بازگرداند. من از شفایى که دارد در وجودم اتفاق مىافتد سپاسگزار

هستم. کارهاى شعور خلاق در درون من فوق العاده هستند.»



من هر روز ۲ یا ۳ بار و هر بار به مدت ۵ دقیقه این دعاى ساده را تکرار
مى کردم. در مدت تقریبا سه ماه پوست بدن من کاملاً خوب و سالم شد.

همان طور که مى بینید، همه کارى که من انجام دادم این بود که الگوهاى زندگى
بخش سلامتى، زیبایى و کمال مطلوب را به ذهن نیمه هشیارم دادم و به این

وسیله تصاویر و الگوهاى منفى فکرى ام که در ذهن نیمه هشیارم رسوب کرده
و علت مشکل هاى من بودند را از میان بردم. هیچ چیزى در جسم شما ظاهر
نمى شود مگر آن که معادل ذهنى آن اول در ذهن شما وجود داشته باشد و در
همان حالیکه به پاک کردن ذهن خود بوسیله تاییدهاى مثبت و بى وقفه اقدام
مى کنید و ذهن شما تغییر مى کند، جسم شما نیز تغییر حالت پیدا مى کند. این

زیربناى همه شفاهاست.

چگونه ذهن نیمه هشیار تمام عملکردهاى جسم انسان راکنترل مى کند

در حالى که شما بیدار هستید و یا در بستر خود در خواب عمیق فرو رفته اید،
عمل بى وقفه و خستگى ناپذیر ذهن نیمه هشیار شما تمام عملکردهاى حیاتى
جسمتان را بدون کمک ذهن هشیارتان کنترل مى کند. مثلاً در حالى شما در
خواب هستید قلب تان به تپیدن آهنگین خود ادامه مى دهد. ریه هاى شما استراحت
نمى کنند و روند دم و بازدم که با آن خون شما هواى تازه دریافت مى کند، دقیقا
مثل زمانى که بیدار هستید ادامه مى یابد. ذهن نیمه هشیار شما تمام روندهاى
دستگاه گوارش و ترشحات غددى شما به علاوه سایر عملیات مرموز جسم
شما را کنترل مى کند. چه در خواب و چه در بیدارى موى شما به رشد ادامه
مى دهد. دانشمندان به ما مى گویند که پوست بدن در هنگام خواب بسیار بیشتر
از زمان بیدارى عرق مى کند. چشم ها، گوش ها، و سایر حواس هنگام خواب
فعال هستند. مثلاً بسیارى از بزرگترین دانشمندان ما راه حل مشکلات بغرنج

و پیچیده خود را در خواب یافته اند. آنها راه حل ها را در خواب دیده اند.
ذهن هشیار اغلب اوقات در آهنگ طبیعى قلب، ریه ها و عملکرد شکم و

روده ها توسط نگرانى، تشویش، ترس و ناامیدى مزاحمت ایجاد مى کند.
این الگوهاى فکرى مزاحم عملکرد هماهنگى ذهن نیمه هشیار مى شوند. اگر از
لحاظ ذهنى ناراحت هستید، بهترین روش مقابله با آن این است که حرکت
فرایندهاى فکرى خود را آرام کرده و استراحت کنید تا از شر آنها خلاص
شوید. با ذهن نیمه هشیار خود صحبت کنید و از آن بخواهید که آرامش،
هماهنگى و نظم الهى را جایگزین ناراحتى فکرى شما کند. سپس متوجه
خواهید شد که تمام عملکردهاى جسم شما دوباره به حالت عادى باز
مى گردند. یادتان باشد که با اقتدار و عزم راسخ با ذهن نیمه هشیار خود صحبت

کنید و در این صورت ذهن نیمه هشیار از دستور شما پیروى خواهد کرد.
ذهن نیمه هشیار همواره به دنبال حفظ زندگى و کسب مجدد سلامتى شما به



هر قیمتى که شده مى باشد. ذهن نیمه هشیار سبب مى شود که فرزندان خود را
عاشقانه دوست بدارید که خواسته غریزى آن براى حفظ کل زندگى را نشان
مى دهد. بیایید فرض کنیم شما به طور اتفاقى مقدارى غذاى فاسد را
خورده اید. ذهن نیمه هشیار شما موجب مى شود که آن را استفراغ کنید. اگر
شما به ناچار مقدارى سم بخورید، ذهن نیمه هشیار مى کوشد که اثر آن را خنثى
کند. اگر به طور کامل به خود و نیروهاى حیرت آور ذهن نیمه هشیار خودتان

اعتماد کنید. به طور یکپارچه سلامتى خود را دوباره به دست خواهید آورد.

چگونه ذهن نیمه هشیار را به خدمت بگیریم

اولین چیزى را که باید بفهمید این است که ذهن نیمه هشیار همواره در حال
انجام وظیفه مى باشد. به طور شبانه روزى فعالیت مى کند، چه بخواهید و چه
نخواهید ذهن نیمه هشیار شما سازنده جسم شماست، اما شما هشیارانه
متوجه این حقیقت نیستید یا از این روند آرام و بى صداى باطنى خبر ندارید.
کسب و کار شما به عهده ذهن نیمه هشیارتان نیست بلکه به ذهن هشیار شما
بستگى دارد. فقط ذهن هشیار خود را به عالیترین انتظارات مشغول کنید و
اطمینان حاصل کنید که افکار معمولى شما براساس چیزهاى دوست
داشتنى، صحیح، عادلانه و خوشنام مبتنى باشد. از همین لحظه مراقبت از
ذهن هشیار خود را آغاز کنید و در قلب و روح خود آگاه باشید که ذهن
نیمه هشیارتان همواره متناسب با افکار روزمره شما گویا، خلاق و آشکارکننده

است.
به خاطر داشته باشید دقیقا همان طورى که آب به شکل لوله اى درمى آید که در
آن جارى است، اصل زندگى موجود در باطن شما نیز برطبق طبیعت افکار
شما در درون شما جارى مى باشد. قبول کنید که موجودیت شفابخشى که در
ذهن نیمه هشیار شما حاضر است به عنوان هماهنگى، سلامتى، آرامش، لذت
و وفور نعمت در وجود شما جریان دارد. درباره آن به عنوان یک شعور همیشه
حاضر و یک همراه دوست داشتنى فکر کنید. به طور قاطعانه اعتقاد داشته
باشید که ذهن نیمه هشیار دائما در وجود شما جریان داشته و به شما
سرزندگى، الهام و سعادت مى بخشد. ذهن نیمه هشیار دقیقا به همین گونه عمل

مى کند. ذهن نیمه هشیار طبق اعتقاد شما براى شما کار مى کند.

اصل شفابخش ذهن نیمه هشیار اعصاب تخریب شده بینایى را حیاتى دوباره بخشید

این مورد مشهور و به اثبات رسیده مربوط به خانم بایر(۱۴) است که در
بایگانى دانشکده پزشکى دانشگاه لورد(۱۵) در فرانسه نگهدارى مى شود. او
کور بود؛ اعصاب بینایى او پوسیده و قابل استفاده نبودند. او به زیارتگاه لورد



رفت و به قول خودش شفاى معجزه آسایى گرفت. خانم روت کرانستون(۱۶)
که خانم جوان پروتستان مذهبى بود و در مورد شفاى بیماریها تحقیق مى کرد و
در دانشگاه لورد در مجله مک کال نویسنده بود، در ماه نوامبر سال ۱۹۵۵
درباره خانم بایر این چنین نوشت: «او بینایى خود را به شکلى باورنکردنى در
زیارتگاه لورد دوباره به دست آورد. او طبق تایید چندین پزشک و پس از
معاینات مکرر، اعصاب بینایى اش از کار افتاده و قابل استفاده نبودند. یک ماه
بعد، با معاینه مجدد معلوم شد که مکانیسم بینایى او تجدید حیات پیدا کرده و
به حالت طبیعى بازگشته بود. اما در آغاز تا آنجایى که معاینه پزشکى تایید

مى کند او با «چشمان مرده» مى دیده است.
من شخصا چندین مرتبه از زیارتگاه لورد دیدن کرده ام و شاهد چندین شفاى
بیمارى بوده ام. البته همان طور که در فصل بعد در این کتاب توضیح خواهم داد،
شکى نیست که شفاى بیمارى ها در بسیارى از زیارتگاههاى مسیحى و

غیرمسیحى در سراسر جهان به وقوع مى پیوندد.
آب زیارتگاه خانم بایر را که ما فقط اشاره کوتاه به مورد او کردیم شفا نداد،
بلکه ذهن نیمه هشیار او بود که به اعتقاد او واکنش نشان داد. اصل شفاى
موجود در ذهن نیمه هشیار او به طبیعت فکر او واکنش نشان داد. اعتقاد
تفکرى است که در ذهن نیمه هشیار وجود دارد، به این معنى که چیزى به
عنوان حقیقت پذیرفته مى شود. تفکر پذیرفته شده به طور خودکار خودش را
به مرحله اجرا درمى آورد. بدون شک خانم بایر با ایمان و انتظارى بزرگ به
زیارتگاه لورد رفت و در قلبش مى دانست که شفاى مربوطه را خواهد گرفت.
ذهن نیمه هشیار او طبق انتظار واکنش نشان داده و نیروهاى شفابخش
همیشه حاضر را آزاد کرد. هر چه براى شما روى مى دهد متناسب با اعتقاد

شماست.

چگونه ایده سلامتى کامل را به ذهن نیمه هشیار انتقال دهیم

کشیش پروتستانى که در شهر ژوهانسبورگ واقع در آفریقاى جنوبى

مى شناختم به من گفت که چگونه ایده سلامتى کامل را به ذهن نیمه هشیار خود
منتقل مى کرد.

او سرطان ریه داشت. روش او طبق آن چه به خط خودش براى من نوشته
دقیقا به این صورت است: «چندین بار در روز پس از اطمینان از این که به
طور کامل از لحاظ جسمى و ذهنى آرام گرفته ام، جسم خود را با این صحبت ها
آرامش مى بخشیدم: «پاهایم آرام گرفته اند، زانوانم آرام گرفته اند، رانهایم آرام

گرفته اند، قلب و ریه هایم آرام گرفته اند، سرم آرام گرفته است، تمام وجودم
ً آرام گرفته است.» تقریبا پس از ۵ دقیقه، من در یک حالت خواب کاملا
آلودگى بودم و سپس این حقیقت را تایید مى کردم: «کمال خداوند اکنون در



وجود من دارد جارى مى شود. ایده سلامتى کامل اکنون دارد ذهن نیمه هشیار
مرا لبریز مى کند. این کشیش شفاى چشمگیرى گرفت. این روش آسانى از

انتقال ایده سلامتى کامل به ذهن نیمه هشیار شماست.
روش دیگر انتقال ایده سلامتى کامل به ذهن نیمه هشیار از طریق قوه تخیل
علمى یا منضبط است. من به مردى که از معلولیت حرکتى رنج مى برد گفتم
که تصویر زنده اى از خودش بسازد که دارد اطراف دفترش راه مى رود، میزش
را لمس مى کند، به تلفن جواب مى دهد و تمام کارهایى را انجام مى دهد که اگر
سالم بود انجام مى داد. من به او توضیح دادم که این ایده و تصویر ذهنى

سلامتى کامل توسط ذهن نیمه هشیارش پذیرفته خواهد شد.
او با ایفاى این نقش زندگى مى کرد و واقعا حس مى کرد که به دفترش برگشته
است. او مى دانست که دارد به ذهن نیمه هشیار خود چیز مشخصى را عرضه
مى کند که روى آن کار کند. ذهن نیمه هشیار او فیلمى بود که روى آن تصویر
خاصى نقش مى بست. یک روز پس از چندین هفته شرطى کردن مکرر ذهنش
با این تصویر ذهنى، با برنامه قبلى تلفن او زنگ زد. در حالى همسر و پرستار
او خارج از خانه بودند، تلفن همچنان به طور ممتد زنگ مى زد. تلفن تقریبا در
فاصله ۴ مترى او قرار داشت ولى با این وجود سرانجام او تلفن را جواب داد.
همان ساعت او شفا یافت. نیروى شفابخش ذهن نیمه هشیار او به خیال پردازى

ذهنى او واکنش نشان داد و به دنبال آن شفاى مربوط به وقوع پیوست.
این مرد مبتلا به نوعى قطع ارتباط در مغز بود که از رسیدن تکانه هاى مغزى
به پاهایش جلوگیرى مى کرد. بنابراین او مى گفت که نمى تواند راه برود. وقتى که
توجهش را به نیروى شفابخش موجود در درون خودش معطوف کرد، این

نیرو در وجود او به جریان افتاد. توجه معطوف شده او، او را قادر ساخت که
راه برود. هر چه را که با اعتقاد در دعاى خود بخواهید آن را دریافت خواهید

کرد.

* یادآورى نکات مهم

۱- ذهن نیمه هشیار تمام روندهاى حیاتى جسم شما را کنترل مى کند و راه حل
همه مشکلات را مى داند.

۲- قبل از خواب درخواست خاصى را به ذهن نیمه هشیار خود عرضه کنید و
نیروى مجعزه آساى ذهن نیمه هشیارتان را در نزد خود تایید کنید.

۳- هر آن چه را که در ذهن نیمه هشیار خود ثبت کنید به شکل حالت ها، تجربیات و
رویدادها بر صفحه مکان ظاهر خواهد شد. بنابراین باید به دقت مراقب تمام

ایده ها و افکارى که ذهن هشیار شما را مشغول مى کند باشید.
۴- قانون عمل و عکس العمل قانونى فراگیر است. فکر شما عمل است و
عکس العمل آن پاسخ خودکار ذهن نیمه هشیار شما به فکر شماست. مراقب



افکارتان باشید!
۵- تمام دلسردى ها ناشى از امیال برآورده نشده مى باشند. اگر شما روى موانع،
تاخیرها و مشکلات تمرکز کنید ذهن نیمه هشیار شما به همان ترتیب واکنش

نشان مى دهد و شما سد راه منافع خود مى شوید.
۶- اگر آگاهانه تایید کنید که: «من معتقدم که نیروى ذهن نیمه هشیار که به من
این خواسته را داده است، اکنون در درون من در حال برآورده کردن آن
است.» اصل زندگى به طور آهنگین و هماهنگ در درون شما جریان پیدا

خواهد کرد. این موضوع تمام تناقض ها را برطرف مى کند.
۷- شما مى توانید با نگرانى، تشویش و ترس، در آهنگ طبیعى قلب، ریه ها و
سایر اعضاى بدن خود مزاحمت ایجاد کنید. ذهن نیمه هشیار خود را با افکار
هماهنگى، سلامتى و آرامش تغذیه کنید و در این صورت تمام عملکردهاى

جسم شما دوباره طبیعى خواهند شد.
۸- ذهن هشیار خود را با بهترین انتظارها مشغول کنید. در این صورت ذهن

نیمه هشیار شما یقینا طرز تفکر عادى شما را دوباره برقرار خواهد کرد.
۹- براى مشکل خود، پایان یا راه حل خوبى را تصور کنید. شادى موفقیت را
احساس کنید و هرآن چه را که تصور و احساس کنید، ذهن نیمه هشیار شما آن را

خواهد پذیرفت و به آن عمل خواهد کرد.

فصل ۴: شفاى ذهنى در دوران باستان

در طى قرون و اعصار گذشته، مردم تمام ملل به گونه اى غریزى معتقد بودند
که جایى در بدنشان نیروى شفابخشى وجود دارد که مى تواند عملکردها و
حواس بدن انسان راتجدید حیات بخشیده و به حالت طبیعى برگرداند. آنها
اعتقاد داشتند که این نیروى عجیب مى تواند تحت شرایط خاصى بیدار شود که
تسکین عذاب انسان را نیز به دنبال خواهد داشت. تاریخ تمام ملل حاضر گواه

بر این اعتقاد مى باشند.
در تاریخ اولیه جهان گفته مى شد که نیرویى به شکل مرموز روى انسانها، چه
خوب و چه بد، اثر مى گذاشته که شامل شفاى بیماران نیز مى شده و آن نیرو در
کشیش ها و مردان مقدس تمام ملل وجود داشته است. تصور مى شد که شفاى
بیماران نیرویى باشد که مستقیما از جانب خداوند دریافت مى شده است.
روش ها و فرایندهاى شفا در سراسر جهان متفاوت بوده است. شفا شکل هاى
متفاوتى از استغاثه و تضرع به درگاه خداوند را داشته که طى مراسم
گوناگونى انجام مى شده است از قبیل: ورد خواندن، استفاده از نظر قربانى ها،

طلسم ها، حلقه هاى انگشترى و تصاویر مقدس.
ً در مذاهب عهد عتیق، کشیش ها در معابد باستان داروهایى به بیمار مثلا



مى دادند و در خواب مصنوعى قبل از خوابیدن بیمار به او تلقین مى کردند و
مى گفتند که خدایان در هنگامى که او خوابیده به ملاقات او خواهند آمد و او را
شفا خواهند داد. در موارد بسیارى واقعا هم شفا مى گرفتند. روشن است که

تمام این ها کار تلقین هاى قدرتمند به ذهن نیمه هشیار بوده است.
روشن است که این روش هاى عجیب، همان طور که در مثال هاى قبل عنوان شد،
با استفاده از قدرت تصور و خیالپردازى افراد تلقین و پذیرش آن توسط ذهن
نیمه هشیار را به وجود مى آورند. در تمام این شفاها ذهن نیمه هشیار فرد مورد

نظر شفادهنده بوده است.
در همه ادوار گذشته، در مواردى که مهارت پزشکى حاکم از مداواى بیمار
عاجز بودند، شفادهندگان غیررسمى نتایج چشمگیرى به دست آورده بودند.
این موضوع انسان را به تفکر وادار مى کند. این شفادهندگان چگونه در تمام
قسمت هاى جهان روى معالجات خود تاثیر مى گذارند؟ توضیح تمامى این شفاها
اعتقاد کورکورانه شخص بیمار است که نیروى شفابخش موجود در ذهن

نیمه هشیارش را آزاد کرده بود.
بسیارى از روشها و درمانهاى مورد استفاده نسبتا عجیب و موهوم بوده و قوه
تخیل بیماران را امکان پذیر مى ساختند و توسط ذهن هشیار و ذهن نیمه هشیار
بیماران پذیرفته مى شدند. در فصل بعدى این کتاب در این مورد بیشتر توضیح

داده خواهد شد.

یک اصل عمومى شفا

حقیقت مشهور مورد قبول همه مکاتب مختلف این است که شفا براى
فوق العاده ترین شخصیت اتفاق مى افتد. روشن ترین نتیجه گیرى که بلافاصله به
ذهن شما مى رسد این است که باید یک اصل زیربنایى وجود داشته باشد که در

همه جا مشترک است، یعنى ذهن نیمه هشیار و تنها روند شفا ایمان است.
اکنون به منظور یادآورى به شما یک باردیگر به حقایق بنیادى زیر اشاره
مى شود: اول آن که شما داراى عملکردهاى ذهنى هستید که یکى بنام ذهن

هشیار و دیگرى بنام ذهن نیمه هشیار شناخته مى شوند.
دوم آن که ذهن نیمه هشیار همواره مطیع نیروى تلقین مى باشد. علاوه بر آن،
ذهن نیمه هشیار شما به طور کامل کنترلِ عملکردها، شرایط و حواس بدن

شما را در اختیار دارد.
من اعتقاد راسخ دارم که تمام خوانندگان این کتاب با این حقیقت آشنایى
دارند که تقریبا نشانه هاى هر بیمارى در اشخاص در حالت هیپنوتیزم با تلقین
قابل مشاهده هستند. مثلاً شخصى که هیپنوتیزم شده مى تواند تب شدید کند،
صورتش گل بیندازد، یا از سرما بلرزد که بستگى به نوع تلقینى دارد که به او

شده است. با تجربه، مى توانید به شخص تلقین کنید که او معلول است و



نمى تواند راه برود و همین اتفاق خواهد افتاد. بطور عملى مى توانید یک فنجان
آب خنک را زیر بینى شخص در حالت هیپنوتیزم نگهدارید و به او بگویید: «این
فنجان پر از فلفل است، اونو بو کن» او شروع مى کند به عطسه کردن. فکر

مى کنید چه عاملى باعث این عطسه مى شود، آب یا تلقین؟
اگر شخصى بگوید که به فلان گیاه خاص حساسیت دارد، شما مى توانید
هنگامى که او هیپنوتیزم شده یک گل مصنوعى یا یک فنجان خیالى را جلوى
بینى او بگیرید و بگویید که آن فنجان یا گل مصنوعى آن گیاه خاص است. او
نشانه هاى معمولى حساسیت را از خود بروز مى دهد. این امر نشان مى دهد که
علت بیمارى در ذهن قرار دارد. شفاى این بیمارى هم مى تواند به طور ذهنى

اتفاق بیفتد.
مى دانید که شفاهاى مهم و برجسته از طریق استخوان درمانى، طب
کایروپرکتیک، درمان طبیعى و توسط بعضى افراد خاص در سراسر جهان
اتفاق مى افتند. اما روشن است که تمام این شفاها توسط ذهن نیمه هشیار انجام

مى شود.
توجه کرده اید که چطور هنگام تراشیدن ریش که صورت خود را مى برید، آن
زخم شفا پیدا مى کند؟ ذهن نیمه هشیار دقیقا مى داند که چگونه این کار را انجام
دهد. پزشک روى زخم را مى پوشاند و مى گوید «طبیعت اونو شفا میده.» طبیعت
به قانون طبیعى اشاره مى کند یعنى قانون ذهن نیمه هشیار یا حفاظت از خود
که عملکرد ذهن نیمه هشیار است. غریزه حفاظت از خود اولین قانون طبیعت

است. قوى ترین غریزه شما از تمام تلقین به نفس ها قدرتمندتر است.

فرضیه هاى کاملاً متفاوت

بحث درباره فرضیه هاى بى شمارى که توسط فرقه هاى مختلف مذهبى و
گروههاى دعا درمانى ارائه شده است بى فایده و خسته کننده است. افراد
بسیارى هستند که ادعا مى کنند چون فرضیه آنها نتایج دلخواه را به وجود
مى آورند بنابراین تنها روش صحیح همان است که آنها مى گویند. همان طور که

در این فصل توضیح داده شده این ادعا نمى تواند حقیقت داشته باشد.
شما مى دانید که انواع گوناگونى از شفا وجود دارد. فرانتز آنتون مِزْمِر(۱۷) که
یک پزشک اتریشى (۱۸۱۵-۱۷۳۴) بود و در پاریس طبابت مى کرد کشف کرده
بود که با اعِمال نیروى جاذبه به بدن بیمار مى تواند به طور معجزه آسایى
بیمارى را درمان کند. او همچنین با استفاده از انواع قطعات شیشه و فلز
بیماران را درمان مى کرد. او این گونه معالجه را ادامه داد و مدعى بود که
معالجات او ناشى از «مغناطیس حیوانى» است و تصور مى کرد که این عنصر

یعنى جاذبه از بدن پزشک به بدن بیمار فرافکنى مى شود.
پس از او روش معالجه وى با هیپنوتیزم انجام مى گرفت که در دوران حیات او



مِزمریسم(۱۸) خوانده مى شد. پزشکان دیگر مى گفتند که تمام روشهاى
شفادهنده او ناشى از تلقین است و بس.

تمام این گروهها از قبیل: روان پزشکان، روان شناسان، کایروپرکتیست ها،
پزشکان، همه و همه از یک نیروى عمومى که در ذهن نیمه هشیار وجود دارد
استفاده مى کنند. هر کدام از این ها ممکن است ادعا کنند که شفاهاى آنها ناشى
از فرضیه آنها مى باشد. روند کلى این گونه شفاها نگرش ذهنى مثبت و قاطع،
نگرش باطنى، یا یک روش فکرى به نام ایمان است. شفا ناشى از انتظار
مطمئنى است که به عنوان یک تلقین قدرتمند به ذهن نیمه هشیار عمل مى کند و

نیروى شفابخش آن را آزاد مى کند.
نیروى قدرتمند شفادهنده از انسانى به انسان دیگر تفاوت نمى کند. درست
است که هر کسى ممکن است روش یا فرضیه خاص خود را داشته باشد ولى
تنها یک روند شفابخش وجود دارد و آن ایمان است. تنها یک نیروى شفابخش،
یعنى ذهن نیمه هشیار شما وجود دارد. روش یا فرضیه اى که خودتان ترجیح
مى دهید را انتخاب کنید. در صورتى که ایمان داشته باشید، مى توانید اطمینان

داشته باشید که نتیجه مطلوب را خواهید گرفت.

دیدگاههاى پاراسلسوس

فیلیپوس پاراسلسوس(۱۹) کیمیاگر و پزشک مشهور سوئیسى که در خلال
سال هاى (۱۵۱۴-۱۴۹۳) زندگى مى کرد، در دوران خود یک شفادهنده بزرگ بود.
او چیزى را خاطر نشان کرده که اکنون یک حقیقت واضح علمى است. او
چنین گفت: از چیزى که به آن ایمان دارید، چه واقعى باشد و چه غیرواقعى،
نتایج یکسانى را به دست خواهید آورد. این ایمان است که معجزات را به وجود

مى آورد و این ایمان همواره معجزاتى در پى خواهد داشت.»
دیدگاههاى پاراسلسوس همچنین در قرن شانزدهم مورد توجه پترو
پامپوناتزى(۲۰)، فیلسوف ایتالیایى و معاصر با پاراسلسوس قرار گرفت که
مى گفت: «ما به آسانى مى توانیم نتایج شگفت انگیزى که اطمینان و قوه تخیل
مى توانند به وجود بیاورند را درک کنیم، مخصوصا هنگامى که اطمینان و قوه
تخیل هر دو در بیماران و شخصى که روى آنها تاثیر مى گذارد متقابلاً وجود

داشته باشد.»

تجربیات برنهایم

هیپولیت برنهایم(۲۱)، استاد علم پزشکى دانشگاه نانسى در فرانسه در خلال
سال هاى (۱۹۱۹-۱۹۹۰)، تشریح کننده این حقیقت بود که تلقین پزشک به بیمار
در ذهن نیمه هشیار او به کار گرفته مى شود. برنهایم در کتابش تحت عنوان



«درمان به روش تلقینى» داستان مردى را نقل مى کند که نوعى معلولیت
زبانى داشته که به هیچ وجه قابل درمان نبود. پزشک او به بیمارش گفته بود
که وسیله جدیدى در اختیار دارد که قول داده بود او را با آن معالجه کند. او یک
دماسنج جیبى را در درون دهان بیمار گذاشته بود. بیمار تصور مى کرد که این
همان وسیله اى باشد که قرار بود او را نجات دهد. در عرض چند لحظه او
فریادى از شادى کشید که مى تواند دوباره زبانش را به راحتى به حرکت

درآورد.
برنهایم ادامه مى دهد و مى گوید: «در میان موارد ما حقایق یکسانى پیدا مى شود.
دختر جوانى به دفتر من آمد که از فقدان کامل کلام به مدت چهار هفته رنج
برده بود. پس از اطمینان از تشخیص بیمارى به دانشجویانم گفتم که گاهى
اوقات فقدان کلام در یک لحظه با جریان برق درمان مى شود که ممکن است
به راحتى با نفوذ تلقینى عمل کند. من یک نفر را به دنبال وسیله القا
الکتریسته فرستادم. دستم را بر روى حلق او گذاشته و کمى حرکت دادم و
گفتم: «اکنون مى توانى با صداى بلند حرف بزنى.» در یک لحظه او را مجبور
کردم که حرف «a»، سپس «b» و در نهایت کلمه «ماریا» را تلفظ کند. او به
وضوح شروع به صحبت کرد؛ فقدان صوت برطرف شده بود. در اینجا برنهایم
به ما نیروى ایمان و انتظار از جانب بیمار را نشان مى دهد که نقش یک تلقین

قدرتمند به ذهن نیمه هشیار را بازى مى کند.

به وجود آوردن یک تاول بوسیله تلقین

برنهایم اظهار مى کند که با چسباندن یک تمبر پستى در پشت گردن یکى از
بیمارانش و تلقین کردن این که آن یک چسب زخم است، تاولى را به وجود

آورد. این مورد با آزمایش ها و تجربه هاى بسیارى از پزشکان در سراسر جهان
تایید شده است و شکى باقى نمى گذارد که تغییرات ساختارى مى توانند نتیجه

احتمالى تلقین شفاهى به بیمار باشند.

علت زخم هاى خون آلود

هادسون(۲۲) در کتابش تحت عنوان «قانون پدیده هاى روانى(۲۳)» عنوان
مى کند: «خونریزى ها و لکه هاى خون آلود در اشخاص خاصى مى توانند با تلقین ایجاد

شوند.»
«دکتر امِ بورو(۲۴) شخصى را به حالت خواب گردى فرو برد و تلقین زیر را به او
القا کرد: «ساعت ۴ بعدازظهر، پس از خواب مصنوعى، به دفتر من خواهى
آمد. روى مبل خواهى نشست و در حالى که دست به سینه نشسته اى بینى تو
شروع به خونریزى خواهد کرد.» راس ساعت مقرر مرد جوان همان گونه که



گفته شده بود عمل کرد. چندین قطره خون از سوراخ سمت چپ بینى او
سرازیر شد.

«در مناسبت دیگرى همان پژوهشگر نام بیمارى را روى هر دو ساعدش با
ابزارى که نوک کندى داشت، ترسیم کرد. سپس وقتى که بیمار در حالت
خواب گردى قرار داشت به او گفت: (امروز ساعت ۴ بعدازظهر به خواب
مى روى و ساعدهاى تو به موازات خطوطى که روى آنها ترسیم کرده ام
خونریزى خواهد کرد و نام تو با حروفى خونى روى ساعدهایت ظاهر خواهند
شد.) در ساعت ۴ بعدازظهر او در حالى که تحت نظر قرار داشت به خواب
فرو رفت. روى ساعد چپ او حروف مربوطه به صورت برجسته و روشن
ظاهر شدند و در چندین نقطه قطراتى از خون به وجود آمدند. این حروف سه

ماه بعد هنوز قابل رویت بودند اگرچه کم کم داشتند بیرنگ مى شدند.»
این حقایق در مجموع صحت دو قضیه بنیادى که قبلاً عنوان شدند را نشان
مى دهند، یعنى تسلیم پذیرى دائمى ذهن نیمه هشیار در برابر نیروى تلقین و
کنترل کاملى که ذهن نیمه هشیار بر روى عملکردها، حواس و شرایط بدن

اعمال مى کند.
تمام پدیده هاى مذکور به روشنى شرایط غیرطبیعى ناشى از تلقین را نشان
مى دهند و تایید قاطعى هستند بر این که انسان همان چیزى است که در قلب

خودش (ذهن نیمه هشیار) فکر مى کند که هست.

* یادآورى نکات مهم

۱- به طور مکرر به خودتان یادآورى کنید که نیروى شفادهنده در
ذهن نیمه هشیار خودتان وجود دارد.

۲- بدانید که ایمان مثل بذرى است که در زمین کاشته شده است؛ این بذر با
پیروى از کیفیت خود رشد مى کند. ایده مربوطه (بذر) را در ذهن خود بکارید،
آن را آبیارى کنید و با کود امید آن را تقویت کنید. در آن صورت جوانه خواهد

زد.
۳- ایده اى که براى نوشتن یک کتاب، یک اختراع جدید، یا یک نمایشنامه دارید،
به حقیقت آن ایده، طرح یا اختراع ایمان داشته باشید. همان طور که آن را

انجام مى دهید علنى خواهد شد.
۴- در دعا کردن براى شخص دیگر، بدانید که آگاهى از یکپارچگى، زیبایى و
کمال مطلوب باطنى آرام شما مى تواند ذهن نیمه هشیار شخص دیگر را تغییر

داده و نتایجى فوق العاده به بار بیاورد.
۵- شفاهاى معجزه آسایى که شما از آنها در زیارتگاههاى متفاوت باخبر
مى شوید ناشى از قوه تخیل و اعتقاد است که روى ذهن نیمه هشیار اثر

مى گذارد و باعث آزاد سازى نیروى شفابخش مى گردد.



۶- همه بیماریها از ذهن سرچشمه مى گیرند. هیچ چیزى در جسم انسان ظاهر
نمى شود مگر آن که یک الگوى ذهنى با آن تطبیق کند.

۷- تقریبا علائم هر بیمارى با تلقین در هنگام هیپنوتیزم مى تواند به شما القا
شود. این مطلب قدرت فکر شما را نشان مى دهد.

۸- فقط یک روند شفابخش وجود دارد و آن ایمان است. فقط یک نیروى
شفابخش وجود دارد و آن ذهن نیمه هشیار شماست.

۹- چیزى که به آن ایمان دارید، چه واقعى باشد و چه غیرواقعى، نتیجه مربوط
را به شما خواهد داد. ذهن نیمه هشیار به فکر موجود در ذهن شما واکنش

نشان مى دهد.



فصل ۵: شفاى ذهنى در دوران جدید

یقینا هر شخصى درگیر و نگران مسایل مربوط به شفاى جسمانى و دیگر
امور مربوط به انسان هاست. آن چیست که شفا مى دهد؟ این نیروى شفابخش
در کجاست؟ این ها پرسش هایى هستند که هر فردى مى پرسد. پاسخ این است که
این نیروى شفابخش در ذهن نیمه هشیار هر شخص مى باشد و به امر خداوند
یک نگرش تغییر یافته ذهنى از جانب شخص بیمار این نیروى شفابخش را آزاد

مى کند.
هیچ پزشک، روان شناس و یا روان پزشکى نیست که تا بحال بیمارى را شفا داده
باشد. یک ضرب المثل قدیمى مى گوید: «پزشک روى زخم را مى پوشاند اما خدا آن
را شفا مى دهد.» روانشناس یا روانپزشک اقدام به برطرف نمودن موانع ذهنى
در بیمار مى کند به این منظور که اصل شفابخش آزاد شده و موجبات سلامتى
بیمار را دوباره فراهم کند. به همین ترتیب، جراح مانع جسمى را برطرف
کرده و جریان هاى شفابخش را قادر مى سازد تا به طور طبیعى عمل کنند. هیچ
پزشک، جراح، یا متخصص علوم ذهنى ادعا نمى کند که: «او بیمار را شفا داده

است.»
ً ً عنوان شد، روش هاى متفاوت بسیارى وجود دارد که قبلا همان طور که قبلا
استفاده مى شد تا موانع ذهنى، عاطفى و جسمى را برطرف کند که مزاحم
جریان اصل زندگى شفابخش مى شدند. این اصل همه ما را حیات مى بخشد.
اصل شفابخش موجود در ذهن نیمه هشیار شما مى تواند و باید تمام بیماریهاى
جسمى و ذهنى شما را شفا دهد، در صورتى که شما یا شخص دیگرى به
درستى آن را هدایت کند. این اصل شفابخش در همه انسانها بدون توجه به

مذهب، رنگ و نژاد عمل مى کند.
روش درمانى جدید ذهنى بر این حقیقت استوار است که شعور نامحدود و
نیروى ذهن نیمه هشیار شما متناسب با ایمانتان واکنش نشان مى دهد.
متخصص علوم ذهنى به خلوت خود رفته و در را مى بندد تا ذهن خود را آرام
کند، به آن استراحت دهد، خود را از همه قیدوبندها آزاد کند و درباره حضور
شفابخش نامحدود و موجود در درون خود فکر کند. او در ذهن خود را به روى

همه عوامل مزاحم و ظواهر موجود بیرون از خود مى بندد و سپس به آرامى و
آگاهانه درخواست یا آرزوى خود را به ذهن نیمه هشیار خود عرضه مى کند و

مى داند که شعور ذهن او متناسب با نیازهاى ویژه اش به او پاسخ خواهد داد.
فوق العاده ترین چیزى که باید بدانید این است: هدف مطلوب را تصور و
حقیقت آن را احساس کنید؛ سپس اصل زندگى نامحدود به انتخاب و



درخواست آگاهانه شما واکنش نشان خواهد داد. این معناى اعتقاد است که
شما دریافت کرده اید و باید دریافت کنید.

یک فرایند شفابخش

تنها یک اصل شفابخش عمومى وجود دارد که در همه چیز عمل مى کند. در
گربه، سگ، درخت، گیاه، باد و زمین، چرا که هر چیزى زنده است. این اصل
زندگى به عنوان غریزه و قانون رشد در قلمروهاى کانى، گیاهى و جانورى کار
مى کند. انسان آگاهانه از اصل زندگى خبر دارد و او مى تواند آگاهانه آن را
هدایت کند تا به طرق بى شمارى خودش را از موهبت هاى گوناگون برخوردار

کند.
راهها، راه بردها و روش هاى متفاوت بسیارى براى استفاده از این نیروى
عمومى وجود دارد ولى فقط یک شفابخش وجود دارد و آن ایمان است، چرا

که متناسب با ایمان شما با شما رفتار مى شود.

قانون اعتقاد

تمام ادیان جهان دلالت بر شکل هاى اعتقادى دارند و این اعتقادها از راههاى
بسیارى توضیح داده مى شوند. قانون زندگى، اعتقاد است. شما درباره خود،
زندگى و عالم چه اعتقادى دارید؟ متناسب با اعتقاد شما با شما رفتار مى شود.
اعتقاد یعنى تفکرى در ذهن شماست که باعث مى شود نیروى ذهن نیمه هشیار
شما متناسب با عادت هاى فکرتان در همه مراحل زندگیتان توزیع شود. شما
باید بفهمید که کتاب هاى آسمانى همچون قرآن، انجیل، تورات و...» درباره
اعتقاد شما به یک آیین، مراسم، شکل، سازمان، انسان، یا فرمول صحبت
نمى کنند. کتاب هاى آسمانى صرفا درباره خود اعتقاد صحبت مى کنند. اعتقاد ذهن
شما فقط تفکر ذهن شماست. کتاب مقدس مى گوید که اگر بتوانید اعتقاد

داشته باشید هر چیزى براى انسان معتقد امکان پذیر است.
احمقانه است اگر به چیزى ایمان داشته باشید که به شما آسیب یازیان
مى رساند. به خاطر داشته باشید آن چیزى که به آن اعتقاد دارید باعث آسیب یا
زیان شما نمى شود بلکه اعتقاد یا تفکر موجود در ذهن شماست که به شما
آسیب یا زیان مى رساند. تمام تجربیات، اعمال، و رویدادها و مقتضیات زندگى

شما چیزى به جز انعکاس واکنش تفکر خودتان نیستند.

دعا درمانى ترکیبى از عملکردهاى ذهن نیمه هشیار و ذهن هشیار شماست که به طور علمى هدایت
مى شود



دعا درمانى عملکرد هوشمندانه، هماهنگ و همزمان سطوح هشیار و نیمه
هشیار ذهن است که به طور خاص براى هدفى خاص هدایت مى شود. در دعاى
علمى یا دعا درمانى، شما باید بدانید که چه کار مى کنید و چرا. شما به قانون
شفابخشیدن اعتماد مى کنید. گاهى دعا درمانى را معالجه ذهنى مى خوانند که
اصطلاح دیگر آن دعاى علمى است. در دعا درمانى، شما آگاهانه ایده اى
خاص، تصویرى ذهنى یا برنامه اى را انتخاب مى کنید که دوست دارید آنرا تجربه
کنید. شما توانایى خود براى انتقال این ایده یا تصویر ذهنى به ذهن
نیمه هشیارتان را با حقیقى احساس کردن این حالت فرضى تحقق مى بخشید.
در همان حال که به نگرش ذهنى خود وفادار مى مانید دعاى شما مستجاب

مى شود. دعا درمانى عمل ذهنى خاصى است براى هدفى خاص.
بیایید فرض کنیم که شما تصمیم مى گیرید تا مشکل خاصى را با دعا- درمانى
برطرف کنید. شما مى دانید که مشکل یا بیمارى، هرچه مى خواهد باشد، باید
توسط افکارى منفى و تحت تأثیر ترس ایجاد شده و در ذهن نیمه هشیار شما
خانه کرده باشد و فرض کنیم که اگر موفق شوید این افکار را از ذهن خود

پاک کنید شفا مى یابید.
بنابراین به نیروى شفابخش درون ذهن نیمه هشیار خود مراجعه مى کنید و نیرو،
شعور نامحدود، و توانایى آن براى شفاى کلیه شرایط را به خودتان یادآورى
مى کنید. همانطور که روى این حقایق تمرکز مى کنید به تدریج ترس شما
برطرف مى شود. جمع آورى دوباره این حقایق همچنین شروع به تصحیح

اعتقادات غلط شما مى کند.
شما به خاطر شفایى که انجام خواهد گرفت خدا را شکر مى کنید و سپس ذهن
خود را از مشکل دور نگه مى دارید تا آن که پس از یک وقفه دوباره احساس
تمایل مى کنید که مى خواهید دعا کنید. در حالى که دارید دعا مى کنید به طور یقین
از دادن هر نیرویى به شرایط منفى خوددارى مى کنید یا حتى براى یک لحظه
اعتراف نمى کنید که شفا نخواهید گرفت. این نگرش ذهن، وحدت هماهنگ ذهن
نیمه هشیار و هشیار را ممکن ساخته و این به نوبه خود نیروى شفابخش را

آزاد مى کند.

شفاى ناشى از ایمان چیست و اعتقاد راسخ چگونه عمل مى کند

آن چه عموما شفاى ناشى از ایمان یا شفاى ایمانى خوانده مى شود، آن ایمانى
که در کتاب مقدس عنوان شده نمى باشد. ایمان در کتاب مقدس به معنى
آگاهى از تعامل ذهن نیمه هشیار و ذهن هشیار است. یک شفادهنده ایمانى
کسى است که بدون درک علمى واقعى از نیروهاى درگیر شفا مى دهد. او
مى تواند ادعا کند که از موهبت خاص شفا دادن برخوردار است و اعتقاد راسخ

موجود در شخص بیمار یا نیروهاى او نتایج مورد انتظار را به بار مى آورد.



بطورکلى هر روشى که باعث شود ترس و نگرانى شما به امید و ایمان تغییر
پیدا کند شفابخش خواهد بود. اشخاص بسیارى وجود دارند که هر کدام ادعا
مى کنند چون فرضیه شخصى آنها نتایج مربوط را به بار مى آورد، بنابراین فرضیه
آنها صحیح است. همان طور که قبلاً در همین فصل توضیح داده شد این موضوع

نمى تواند صحیح باشد.
به راحتى مى شود فهمید که تمامى انواع این درمانها بدون تردید توسط
خیالبافى فعال این بیماران به همراه تلقین قدرتمند سلامتى به ذهن هاى

نیمه هشیار بیماران به وجود مى آید.

ایمان غیرعینى و معناى آن

شما این قضیه را به خاطر مى آورید و نیازى به تکرار طولانى آن نیست که ذهن
غیرعینى یا ذهن نیمه هشیار یک فرد به همان میزان تسلیم کنترل ذهن عینى یا
هشیار خود است که تسلیم تلقین هاى فرد دیگرى مى باشد. به این ترتیب معلوم
مى شود آن چه را که به طور فعال یا غیرفعال فرض کنید به آن اعتقاد دارید،
مى تواند اعتقاد عینى شما بشود و ذهن نیمه هشیار شما تحت کنترل آن تلقین

قرار خواهد گرفت و خواسته شما برآورده خواهد شد.
ایمان لازم در شفاهاى ذهنى صرفا یک ایمان غیرعینى است و با از بین بردن
یا متوقف کردن مخالفت فعال از جانب ذهن عینى یا هشیار مى توان به آن

دست یافت.
البته در شفاى جسم بهتر آن است که ایمان ذهن نیمه هشیار و هشیار هر دو به
صورت همزمان حفظ شود. هر چند اگر شما با آرامش دادن به ذهن و جسم
در حالت خواب آلودگى وارد شرایط رخوت و پذیرش بشوید، همیشه ضرورى
نیست. در این حالت خواب آلودگى، رخوت و سستى، شما پذیراى تاثیرات

غیرعینى مى شوید.
اخیرا مردى از من پرسید: «چگونه است که یک کشیش مرا شفا داد؟ وقتى او
به من گفت که چیزى به نام بیمارى وجود ندارد و چنین موضوعى در کار
نیست، من حرف او را باور نکردم.» در آغاز این مرد فکر کرده بود که شعور
او مورد توهین قرار گرفته و بر علیه چنین مزخرفات آشکارى اعتراض کرد.
توضیح آن ساده است. او با واژه هاى آرامش بخش آرام شده بود و به او گفته
شده بود که کاملاً به شرایط رخوت و سستى برود، هیچ حرفى نزند و فعلاً به
هیچ چیز فکر نکند. کشیش او نیز به حالت رخوت وارد شده بود و به آرامى،
آهسته و به مدت نیم ساعت تایید و تکرار کرده بود که آن مرد در سلامتى
کامل، آرامش، هماهنگى و یکپارچگى است. در نتیجه آن مرد به شدت

احساس رها شدن و راحتى کرده و سلامتى اش را دوباره به دست آورده بود.
فهمیدن این موضوع آسان است. در طول معالجه تحت شرایط رخوت و



سستى ایمان غیرعینى او آشکار شده و کشیش تلقین هاى سلامتى کامل را به
ذهن نیمه هشیار او منتقل کرده بود. سپس اذهان نیمه هشیار کشیش و بیمار

هر دو به تفاهم و هماهنگى کامل رسیده بودند.
تلقین به نفس هاى مخالف بیمار که از تردید عینى نیروى شفادهنده یا از تردید
در صحت فرضیه او ناشى مى شد کشیش را ناتوان نکرده بود. در این حالت
سستى و خواب آلودگى مقاومت ذهن هشیار بیمار به حداقل ممکن رسیده و
نتایج دلخواه به دست آمده بود. ذهن نیمه هشیار بیمار که الزاما تحت کنترل
چنین تلقینى قرار داشت، عملکردهاى خود را طبق آن تلقین انجام داد و شفا

به دنبال آن ظاهر شد.

معناى معالجه غیابى

فرض کنید اطلاع پیدا کرده اید که مثلاً مادرتان که در فلان شهر زندگى مى کند
بیمار است و شما هم در شهر دیگرى زندگى مى کنید که بسیار از آنجا دور
است. مادر شما از نظر فیزیکى در محل زندگى شما حضور ندارد ولى شما

مى توانید براى او دعا کنید.
قانون خلاق ذهن (ذهن نیمه هشیار) در خدمت شماست و کار را انجام خواهد
داد. پاسخ به شما به طور خودکار داده مى شود. معالجه شما با هدف ایجاد
تجلى درونى سلامتى و هماهنگى در ذهنیت شماست. این تجلى درونى که
توسط ذهن نیمه هشیار در حال انجام است به واسطه ذهن نیمه هشیار مادر
شما انجام مى گیرد، چرا که تنها یک ذهن خلاق در این روند شرکت دارد. افکار
حاوى سلامتى، نشاط و کمال مطلوبِ شما توسط یک ذهن غیرعینى عمومى
عمل مى کند و یک قانون در حال وقوع را در جنبه غیرعینى زندگى شما ایجاد

مى کند که توسط بدن مادر شما به عنوان یک شفا آشکار مى شود.
در قانون ذهن زمان و مکان نقشى ندارد. این همان ذهنى است که توسط
مادر شما عمل مى کند بدون توجه به این که او کجا ممکن است باشد، در
حقیقت هیچ معالجه غیابى در مقابله حضورى مطرح نیست، چون ذهن
عمومى فراگیر است و در همه جا حضور دارد. شما تلاش نمى کنید که افکارى
را ارسال کنید یا از ارسال فکرى جلوگیرى کنید. معالجه شما حرکت آگاهانه
فکر است، و در عین حال که از کیفیات سلامتى، رفاه و آسودگى خاطر
مربوط آگاه مى شوید، این کیفیات در تجربه مادر شما احیا مى شود و در نتیجه
کمال مطلوب را به دنبال خواهد داشت. مطلب زیر مثال کاملى است از آن چه
به نام معالجه غیابى خوانده مى شود. اخیرا یکى از شنوندگان برنامه رادیویى
ما در لس آنجلس براى مادرش در نیویورک که مبتلا به انسداد عروق بود
این گونه دعا کرد: «حضور شفابخش درست در همان جایى است که مادر من
قرار دارد. شرایط جسمى او چیزى به جز انعکاس زندگى ذهنى او نیست،



مثل سایه اى نقش بسته بر روى پرده نمایش. من مى دانم که براى تغییر
تصاویر منعکس شده بر این پرده، من باید فیلمى که روى این پرده نمایش
داده مى شود را تغییر دهم. ذهن من حلقه فیلم جدید است و من اکنون تصاویر
یکپارچگى، هماهنگى و سلامتى کامل را که در ذهن وجود دارد براى مادرم

پخش مى کنم.

حضور خداوند که جسم مادرم و تمام اعضاى بدن او را خلق کرده، اکنون دارد
یک به یک اتم هاى وجود او را اشباع مى کند و جریان آرامش را در هر سلول بدن
او جارى مى کند. هر کسى که مادر مرا لمس مى کند، هدایت مى شود تا کار
صحیح مورد لزوم را انجام دهد. من مى دانم که این بیمارى در نهایت حقیقت
ندارد؛ اگر داشت، هیچکس شفا پیدا نمى کرد. من اکنون خودم را با اصل
نامحدود عشق و زندگى تنظیم مى کنم و مى دانم و حکم مى کنم که هماهنگى،

سلامتى و آرامش اکنون دارد در بدن مادر من عمل مى کند.»
او چندین مرتبه در روز به ترتیبى که بیان شد دعا کرد و مادرش پس از چند
روز، در نهایت شگفتى پزشکان متخصص چشمگیرترین بهبودى را به دست
آورد. پزشکان به آن زن به خاطر داشتن ایمان عمیق به قدرت خداوند تبریک

گفتند.
نتیجه اى که در ذهن دختر او به وجود آمده بود، قانون خلاق ذهن در حال حرکت
را در جنبه غیرعینى زندگى بکار انداخت که خود را در بدن مادر او به عنوان
سلامتى و هماهنگى کامل آشکار کرد. آن چه آن دختر درباره مادرش به عنوان
حقیقت پنداشته بود به طور همزمان خود را در تجربه مادرش نشان داده بود.

آزادسازى عمل حرکتى ذهن نیمه هشیار

یکى از دوستان روان شناسم به من گفت که ریه هاى او عفونى شده است.
اشعه ایکس و بررسى نتایج آزمایش، وجود بیمارى سِل را نشان مى داد. شبها
قبل از خواب او به آرامى تایید مى کرد که: «هر سلول، عصب، بافت و ماهیچه
ریه هاى من اکنون یکپارچه، خالص و کامل مى شوند. کل بدن من دارد سلامتى

و هماهنگى اش را دوباره به دست مى آورد.»
این ها دقیقا کلمات او نیستند ولى چکیده آن چه که او تایید کرده بود مى باشند.
تقریبا یک ماه بعد او شفاى کامل یافت. عکسبردارى پس از آن، شفاى کامل

او را نشان مى داد.
من مى خواستم که از روش کار او باخبر شوم، بنابراین از او پرسیدم که چرا
این کلمات را قبل از خواب تکرار مى کرد. او این گونه پاسخ داد: «عمل حرکتى
ذهن نیمه هشیار شما در مدتى که در خواب هستید ادامه پیدامى کند. بنابراین به
ذهن نیمه هشیار خود چیز خوبى را عرضه کنید تا در مدتى که در خواب هستید
روى آن کار کند.» پاسخ بسیار عاقلانه اى بود. در هنگام فکر کردن درباره



هماهنگى و سلامتى کامل، او هرگز ذکرى از مشکل خود به زبان نیاورد.
من قویا پیشنهاد مى کنم که از صحبت کردن درباره بیمارى ها خوددارى کنید یا
اسمى روى آنها نگذارید. تنها منبعى که آنها از آن زندگى و حیات مى گیرند ترس
و توجه به آنهاست. مثل روان شناس مذکور یک جراح ذهنى بشوید. سپس
مشکلات شما برطرف شده و مثل شاخه هاى خشک یک درخت هرس خواهند

شد.
اگر دائما روى عوارض و دردهاى خود اسم بگذارید، از عمل حرکتى که به
معناى آزادى نیروى شفابخش و انرژى ذهن نیمه هشیار خود مى باشد جلوگیرى
مى کنید. علاوه بر آن، این تصورات معمولاً با قانون ذهن خودتان شکل مى گیرد،
مثل همان چیزى که من به شدت از آن مى ترسیدم. ذهن خود را با حقایق

عظیم زندگى پر کنید و در سایه عشق به حرکت ادامه دهید.

* خلاصه اى از کمک هاى شما به سلامتى

۱- ببینید چه چیزى شما را شفا مى دهد. درک کنید که جهت هاى صحیح داده شده
به ذهن نیمه هشیار خود ذهن و جسم شما را شفا خواهد داد.

۲- برنامه خاصى را تهیه کنید تا طبق آن درخواستها یا آرزوهاى خود را به ذهن
نیمه هشیار خود تسلیم کنید.

۳- هدف نهایى خود را تصور کنید و آن را را حقیقت بپندارید. اگر آن را پى گیرى
کنید نتایج دلخواه را به دست خواهید آورد.

۴- معین کنید که اعتقاد چیست. بدانید که اعتقاد یک فکر در ذهن شماست و
هرچه را که درباره اش فکر کنید آن را خلق مى کنید.

۵- احمقانه است که به بیمارى و هر چه که به شما آسیب مى رساند، ایمان
بیاورید. به سلامتى کامل، سعادت و رفاه، آرامش، ثروت و هدایت الهى ایمان

بیاورید.
۶- افکار شرافتمندانه و بزرگى که روى آنها تمرکز مى کنید تبدیل به اعمال

بزرگى خواهند شد.
۷- نیروى دعا درمانى را در زندگى خود بکار ببندید. برنامه، ایده یا تصویر
خاصى را انتخاب کنید. با این ایده به طور ذهنى و احساسى وحدت داشته
باشید، در عین حالى که به نگرش ذهنى خود وفادار باقى مى مانید دعاى شما

مستجاب خواهد شد.
۸- همیشه به خاطر داشته باشید اگر شما واقعا مى خواهید که نیروى شفابخش
شما را شفا دهد، از طریق ایمان مى توانید آن را انجام دهید که به معناى آگاهى
از طرزکار ذهن هشیار و ذهن نیمه هشیار شماست. ایمان از درک سرچشمه

مى گیرد.
۹- ایمان راسخ به این معناست که شخص مى تواند از شفا گرفتن نتایج دلخواه



را به دست بیاورد بدون آن که از درک علمى نیروهاى درگیر در این روند اطلاع
داشته باشد.

۱۰- یاد بگیرید که براى اشخاص مورد علاقه خود که بیمار هستند دعا کنید.
ذهن خود را آرام کنید و افکار سلامتى، و نشاط و کمال مطلوب خود را از
طریق یک ذهن غیرعینى عمومى بکار بیندازید که در ذهن شخص مورد علاقه

شما احساس و احیا خواهد شد.

فصل ۶: تکنیک هاى عملى در شفاهاى ذهنى

یک مهندس تکنیک و فرایندى براى ساختن یک پل یا یک موتور دارد. مثل یک
مهندس، ذهن شما هم تکنیکى براى اداره، کنترل و هدایت زندگى شما دارد.

باید بدانید که روشها و تکنیک ها اساسى هستند.
در ساختن پل گلُدن گیِت؛ مهندس اصلى، اصول ریاضیات، بارها و فشارهاى
وارده را مىدانست. ثانیا او تصویرى دلخواه از پلى که دو طرف خلیج را به هم
وصل مى کرد در ذهن داشت، گام سوم این بود که روش هاى تایید شده و انجام
گرفته اى که این اصول باید طبق آنها اجرا مى شد تا پل شکل گرفته و ما بتوانیم
از روى آن عبور کنیم را به کار ببندد. به همین ترتیب، تکنیک ها و روش هایى وجود
دارند که توسط آن دعاهاى شما مستجاب مى شوند. اگر دعاى شما مستجاب
شود، راهى وجوددارد که طبق آن، این دعا مستجاب شده و این یک روش
علمى است. هیچ چیز به طور تصادفى اجرا نمى شود. این جهان، جهان قانون و
نظم است. در این فصل شما تکنیک هاى عملى به دست خواهید آورد تا زندگى
روحى خودتان را پرورش داده و شکوفا کنید. دعاهاى شما نباید مثل یک
بادکنک در بین زمین و آسمان سرگردان باشند. آنها باید به جایى بروند و کارى

را در زندگى شما انجام دهند.
در هنگام بررسى دعا ما کشف مى کنیم که راهها و روش هاى متفاوت بسیار
وجود دارند. ما در این کتاب، دعاهاى رسمى و عبادى در مراسم مذهبى را در
نظر نمى گیریم. آنها جایگاه مهمى در عبادت هاى گروهى دارند. ما مستقیما به
روش هاى دعاى شخصى مى پردازیم که در زندگى شخصى شما بکار رفته و

براى کمک به دیگران از آن استفاده مى کنیم.
دعا تدوین یک ایده درباره چیزى است که مى خواهیم انجام شود. دعا آرزوى
صادقانه روح انسان است. آرزوى شما دعاى شماست. دعا از عمیق ترین
نیازهاى شما سرچشمه مى گیرد و خواسته هاى شما در زندگى را آشکار
مى سازد. آنان که با ولع و عطش به دنبال راستى و حق هستند، اهل بهشتند،
چرا که به طور قطع به خواسته خود مى رسند. دعاى واقعى همین است،



زندگى یعنى ولع و عطش براى آرامش، هماهنگى، سلامتى، لذت و همه
موهبت هاى دیگر زندگى.

تکنیک انتقال براى بارورسازى ذهن نیمه هشیار

این موضع الزاما منوط به ترغیب کردن ذهن نیمه هشیار براى به عهده گرفتن
درخواست شما به همان گونه اى که ذهن هشیارتان به آن انتقال مى دهد،
مى باشد. این انتقال در حالت رویاگونه به بهترین شکل انجام مى شود. بدانید که
در ذهن عمیق تر شما شعور و نیروى نامحدودى وجود دارند. فقط به آرامى
درباره آن چه مى خواهید فکر کنید؛ از این لحظه به بعد تصور کنید که خواسته
شما به طور کامل تر به ثمر مى نشیند. مثل آن دختر خردسالى باشید که سرفه و
گلودرد بسیار بدى داشت. او مکررا و با قاطعیت اعلام مى کرد که: «حالا داره
از بین میره، حالا داره از بین میره.» در حدود یک ساعت بعد از بین رفت. این

تکنیک را با سادگى و ساده لوحى بکار بگیرید.

ذهن نیمه هشیارنقشه شما را خواهد پذیرفت

اگر مشغول ساختن یک خانه جدید براى خود و خانواده تان بودید و به شدت به
نقشه خانه خود علاقه داشتید؛ ترتیبى مى دادید که سازندگان مو به مو آن نقشه
را دنبال کنند و مراقبت مى کردید تا بهترین مصالح ساختمانى از قبیل چوب،
آهن و غیره، در حقیقت، بهترین چیزها را انتخاب کنید. در مورد خانه ذهنى و
نقشه ذهنى خود براى خوشبختى و وفور نعمت چطور؟ تمام تجربیات شما و
هر چه که وارد زندگى شما مى شود بستگى به طبیعت آجرهاى ذهنى شما دارد

که شما در ساختن خانه ذهنى خود از آنها استفاده مى کنید.
اگر نقشه شما پر از الگوهاى ذهنى ترس، نگرانى و تشویش یا کمبود باشد، و
اگر خودتان مایوس، مشکوک و بدبین باشید، در این صورت بافت مواد ذهنى
که شما آنها در ذهن خود مى بافید، جان کندن، احتیاط، تنش، تشویش و

محدودیت از همه نوع به بار خواهد آورد.
بنیادى ترین و گسترده ترین فعالیت در زندگى آن چیزى است که شما در هر
ساعت بیدارى در ذهنیت خود وارد مى کنید. کلام شما آرام و نامریى و در عین

حال واقعى و حقیقى است.
شما همواره در حال ساختن خانه ذهنى خود هستید و فکر و تصویر ذهنیتان
نمایانگر نقشه شماست. ساعت به ساعت و لحظه به لحظه مى توانید با
استفاده از افکار و ایده هایى که در سر دارید، اعتقاداتى که مى پذیرید و
صحنه هایى که در استودیوى مخفى ذهن خود آنها را تمرین مى کنید؛ سلامتى،
موفقیت و خوشبختى شایان توجه بسازید. این خانه مجلل و باشکوه که دائما



در ساخت آن درگیر هستید، شخصیت شما، هویت شما در این سیاره و تمام
داستان زندگى شما بر روى کره زمین است.

نقشه جدیدى را به دست بیاورید و با به کار بستن آرامش، هماهنگى، لذت و
نیت خیر همین الان آن را بسازید. با تمرکز روى این چیزها و خواستن آنها،
ذهن نیمه هشیارتان نقشه شما و همه این چیزها را پذیرفته و مورد تایید قرار

خواهد داد. آنها را با ثمراتشان به طور قطع خواهید شناخت.

علم و هنر دعاى حقیقى

واژه «علم» یعنى معرفتى که هماهنگ، مرتب و سازمان یافته شده است.
بیایید درباره علم و هنر دعاى حقیقى فکر کنیم آن گونه که با اصول بنیادى
زندگى و راه بردها و روندهایى که با آنها مى توانند در زندگى شما ظاهر شوند،
به علاوه در زندگى هر موجود انسانى که آنها را وفادارانه به کار مى برد. این
هنر تکنیک یا فرایند شماست و علمى که در پشت آن قرار دارد واکنش خاص

ذهن خلاق به تصویر ذهنى یا فکر شماست.
بخواهید و به شما داده مى شود؛ به دنبال آن بگردید، آن را خواهید یافت؛ در

بزنید، به روى شما باز خواهد شد.(۲۵)
در اینجا به شما گفته مى شود که هر آن چه را بخواهید، به آن خواهید رسید. اگر
در بزنید، به روى شما باز خواهد شد. هر چیزى که به دنبال آن بگردید، خواهید
یافت. این آموزه به قطعیت قوانین ذهنى و روحى دلالت مى کند. همواره
واکنشى مستقیم از شعور نامحدود ذهن نیمه هشیار به فکر کردن هشیارانه
شما وجود دارد. اگر نان بخواهید، سنگ دریافت نخواهید کرد. اگر قرار است
اعتقاد داشتن را دریافت کنید، باید همان را بخواهید. ذهن شما از فکر شما
حرکت کرده و به سوى آن چیزى که مى خواهید مى رود. اگر در آغاز تصویرى در
ذهن شما وجود نداشته باشد، ذهن شما نمى تواند حرکت کند، چرا که هدفى
وجود ندارد تا ذهن براى تحقق آن حرکت کند. دعاى شما که عمل ذهنیتان
است باید به عنوان تصویرى در ذهن شما پذیرفته شود، قبل از آن که نیرویى از
ذهن نیمه هشیار روى آن اقدام کند و آن را فعال نماید. شما باید در ذهن خود به
نقطه پذیرش برسید، یعنى به حالت غیرقابل بحث و بدون قید و شرط از

توافق.
این تعمق باید با احساسى از لذت و آرامش در پیش بینى تحقق آرزوى شما
همراه باشد. مبناى صحیح براى علم و هنر دعاى حقیقى دانش و اطمینان
کاملى است که حرکت ذهن هشیار شما واکنشى خاص از ذهن نیمه هشیار شما
به دست خواهد آورد که سرشار از حکمت بى پایان و نیروى نامحدود است. با

پى گیرى این روش دعاهاى شما مستجاب خواهد شد.



تکنیک مجسم سازى

آسان ترین و بدیهى ترین راه براى عرضه یک ایده مجسم ساختن آن است. یعنى
این که آن ایده را چنان به وضوح در چشم ذهن ببینید که گویى حى و حاضر
است. شما با چشم غیرمسلح فقط آن چه را که از قبل در جهان خارج وجود
دارد مى بینید؛ به همین ترتیب، آن چیزى را مى توانید در چشم ذهن خود مجسم
کنید که از قبل در قلمروهاى ذهن نامریى شما وجود داشته باشد. هر تصویرى
که در ذهن خود دارید جوهر چیزهایى است که امیدوار هستید که روزى به
وقوع بپیوندند و شاهد چیزهایى است که دیده نمى شوند. آن چه که در قوه تخیل
خود مى سازید مثل هر جز از بدن شما واقعیت دارد. ایده و فکر حقیقت دارند و
روزى در جهان عینى شما ظاهر خواهند شد، به شرط آن که به تصویر ذهنى

خود وفادار باشید.
این روند فکر کردن اثراتى را در ذهن شما به جاى مى گذارد؛ این اثرات نیز به
نوبه خود به عنوان حقایق و تجربه ها در زندگیتان ظاهر مى شوند. یک مهندس
معمار نوع ساختمانى را که مى خواهد مجسم مى کند؛ او آن را به گونه اى مى بیند
که آرزو دارد ساخته شود. تصورات و روندهاى فکرى او الگوى شکل پذیرى
مى شود که از آن ساختمان مربوطه شکل خواهد گرفت، چه یک ساختمان
زشت باشد یا زیبا، چه آسمانخراش و یا ساختمانى کوچک. تصورات ذهنى او
آن گونه که روى کاغذ کشیده مى شود طرح ریزى مى شود. سرانجام مقاطعه کار
و کارگرانش مصالح ضرورى را آماده کرده و کار ساختمان شروع مى شود تا
ً با الگوى ذهنى مهندس معمار زمانى که احداث آن به پایان برسد و کاملا

تطبیق کند.
من قبل از سخنرانى و پشت تریبون، از تکنیک مجسم سازى استفاده مى کنم.
ذهنم را آرام مى کنم تا بتوانم تصاویر فکرى ام را به ذهن نیمه هشیارم عرضه کنم.
سپس کل جلسه سخنرانى را در نظر مى آورم و صندلى هاى جلسه را که مملو از

زنان و مردان است. من آنها را با نشاط، خوشحال و آزاد مى بینم.
در حالى که این ایده را اول در قوه تخیل خودم به وجود آورده ام، به آرامى آن
را به عنوان یک تصویر ذهنى حفظ مى کنم در حالى که مجسم مى کنم که صداى
مردان و زنان را مى شنوم که مى گویند: «شفا گرفتم.» «احساس فوق العاده اى
دارم.» «شفاى عاجل گرفته ام.» «من عوض شده ام.» در حدود ۱۰ دقیقه یا
بیشتر این فکر را زنده نگه مى دارم، در حالى که مى دانم و احساس مى کنم که
ذهن و جسم هر کدام از حضار از عشق، یکپارچگى، زیبایى و کمال اشباع
شده است. آگاهى من به نقطه اى مى رسد که مى توانم در ذهنم واقعا صداى
جمعیت را بشنوم که سلامتى و خوشبختى خود را اعلام مى کنند، سپس تصویر
کلى را آزاد مى کنم و پشت تریبون قرار مى گیرم. همیشه هر یکشنبه تعدادى از
مردم روبروى من قرار مى گیرند و مى گویند که دعاى آنها مستجاب شده است.



روش فیلم ذهنى

چینى ها مى گویند: «یک تصویر ارزش هزار کلمه را دارد.» پدر روانشناسى
امریکا، ویلیام جیمز، روى این حقیقت تاکید مى کند که ذهن نیمه هشیار هر تصویر
موجوددرذهن که توسط ایمان حمایت شود را تایید مى کند. همان طور که

مى خواهى باشم رفتار کن، همان طور خواهم شد.
سالها قبل در غرب میانه امریکا بودم و در چندین ایالت سخنرانى کردم.
بسیار مشتاق بودم که در همان حوالى مکانى دائمى داشتم تا از آنجا بتوانم به
آنانى که به کمک نیاز داشتند، خدمت کنم. به جاهاى دور دست سفر مى کردم
ولى این اشتیاق از ذهن من بیرون نمى رفت. یک شب که در هتلى در واشینگتن
اقامت داشتم و روى کاناپه دراز کشیده بودم، توجهم را از هرگونه وابستگى
آزاد کردم و به گونه اى آرام و بى خیال تصور کردم که دارم براى گروه
بیشمارى صحبت مى کنم و به طور واقعى مى گفتم: «خوشحالم که اینجا هستم،
من براى این فرصت ایده ال بسیار دعا کرده ام.» من با چشم ذهن خود آن
حضار خیالى را مى دیدم و آنها را با تمام وجود حس مى کردم. من نقش یک
هنرپیشه را بازى و این فیلم ذهنى را اجرا مى کردم. احساس رضایت مى کردم
که این تصور داشت به ذهن نیمه هشیارم منتقل مى شد که به روش خاص
خودش مورد تایید قرار مى گرفت. صبح روز بعد، به محض بیدار شدن احساس
آرامش و رضایت خاطر بزرگى داشتم. در عرض چند روز تلگرامى دریافت

کردم که از من مى خواست که مدیریت سازمانى را در غرب میانه در اختیار
بگیرم. همین کار را هم کردم و چندین سال از این کار لذت فراوانى بردم.

روشى را که در اینجا عرضه کردم مورد توجه بسیارى قرار گرفته که آن را به
عنوان «روش فیلم ذهنى» توصیف کرده اند. نامه هاى بیشمارى را از مردم
دریافت کرده ام که به صحبت هاى رادیویى و سخنرانى هاى هفتگى عمومى من
گوش مى کنند و از نتایج فوق العاده اى که از استفاده از این راه برد در فروش
اموال خود به دست آورده اند برایم حرف مى زنند. من به آنانى که خانه یا
اموالى براى فروش دارند پیشنهاد مى کنم که در ذهن خودشان خود را متقاعد
کنند که قیمت پیشنهادى آنان مناسب است. سپس تعهد مى کنم که شعور
نامحدود، خریدارى را که واقعا طالب آن مال بوده و آن را دوست داشته و از
آن بهترین استفاده را خواهد کرد، به سمت آنها جذب خواهد کرد. پس از
انجام این کار پیشنهاد مى کنم که ذهن خود را آرام کنند، استراحت دهند، بى خیال
شوند و به حالت خواب آلودگى و رخوت فرو روند که تمام فعالیت هاى ذهنى آنها
را به حداقل مى رساند. بعد، تصویر چک دریافتى را در دستهایشان فرض کنند.
براى آن چک شادى نشان داده و خدا را براى دریافت آن شکر کنند و در حالى
که احساس مى کنند کل فیلمى را که در ذهن خودشان خلق کرده اند طبیعى
است، به خواب روند. آنها باید طورى عمل کنند که گویى این یک حقیقت عینى



است. در این صورت ذهن نیمه هشیار آن را به عنوان یک تاثیر مى پذیرد و از
طریق جریان هاى عمیق تر ذهن، خریدار و فروشنده به یکدیگر برخورد مى کنند.
اگر تصویر ذهنى موجود در ذهن توسط ایمان حمایت شود، مورد تایید قرار

مى گیرد.

تکنیک بادوین(۲۶)

چارلز بادوین استاد انجمن روسو(۲۷) در فرانسه و یک روان درمانگر برجسته و
مدیر پژوهشى در مدرسه شفاى نیونانسى بود. او در سال ۱۹۲۰ اعلام مى کرد
که بهترین راه تاثیرگذارى در ذهن نیمه هشیار این است که وارد یک حالت
خواب آلودى و رخوت شوید یا حالتى که شبیه به خوابیدن که در آن تلاش هاى بدن
به حداقل کاهش مى یابد. سپس با تامل و اندیشه با استفاده از روشى آرام،
بى خیال و پذیرش، شخص ایده مربوط را به ذهن نیمه هشیار منتقل مى کند.
فرمول او چنین است: «روش بسیار ساده به دست آوردن این حالت
(تاثیرگذارى در ذهن نیمه هشیار) این است که ایده اى که قرار است هدف ذهن
نیمه هشیار باشد، فشرده شده و در یک عبارت موجز خلاصه شود که بلافاصله

بتواند در حافظه نقش ببندد که تکرار پى در پى آن مثل یک لالایى است.»
چند سال قبل، زن جوانى در لس آنجلس درگیر یک محاکمه خانوادگى تلخ و
طولانى بر سر یک وصیت نامه بود. شوهر او کل مستغلات خود را به او بخشیده
بود، ولى دختران و پسران آن مرد که از یک ازدواج دیگر بودند به شدت تلاش
مى کردند که این وصیت نامه را نقض کنند. راه برد بادوین به او آموزش داده شد
و او چنین کرد: «بدنش را روى یک مبل استراحت داد، وارد حالت خواب آلودگى
شد و همان گونه که گفته شده بود، ایده خود را در شکل یک عبارت فشرده
خلاصه کرد که از شش کلمه تشکیل مى شد که به سادگى آنها را به حافظه اش
سپرد: «به امر الهى این مشکل حل شده است.» همین کلمات براى او به این
معنا بود که شعور نامحدود که از طریق قوانین ذهن نیمه هشیار او عمل مى کرد
با استفاده از اصل هماهنگى سازگارى مسالمت آمیزى را ایجاد مى کرد. او به
مدت ۱۰ شب، هر شب این روش را ادامه داد. پس از ورود به حالت
خواب آلودگى آهسته، به آرامى و با احساس این عبارت را تایید مى کرد: «به امر
الهى این مشکل حل شده است.» و با احساس آرامش باطنى و راحتى خیال
که سراسر وجود او را فرا گرفته بود این عبارت را به دفعات تکرار مى کرد؛
سپس به یک خواب عمیق و طبیعى فرو مى رفت. در ادامه استفاده از تکنیک

مذکور، صبح روز یازدهم با احساس خوبى از خواب بیدار شد. با اعتقاد راسخ
به این که مساله تمام شده بود. وکیل او همان روز به او تلفن کرد و گفت که
وکیل اشخاص مقابل و موکل هاى او مایل هستند که مساله را مختومه اعلام

کنند. به توافقى هماهنگ رسیدند و اقامه دعوى متوقف شد.



تکنیک خواب

با ورود به حالت خواب آلودگى و رخوت، تلاش هاى جسم به حداقل مى رسد. ذهن
هشیار در حالت خواب آلودگى تا حدود بسیارى از اثر مى افتد. دلیل این امر آن
است که بالاترین میزان خودنمایى ذهن نیمه هشیار قبل از خواب و درست در
لحظه اى که از خواب بیدار مى شویم اتفاق مى افتد. در این حالت ها، افکار منفى
که معمولاً خواسته شما را خنثى مى کنند و بنابراین از پذیرش آنها توسط ذهن

نیمه هشیار خوددارى مى کنند، دیگر حضور ندارند.
فرض کنید که مى خواهید از شر یک عادت ویرانگر خلاص شوید. وضعیت آرامى
به خود بگیرید، بدن خود را آرام کنید و بدون حرکت باقى بمانید. به حالت
ً خواب آلودگى فرو روید و پى در پى مثل یک لالایى به آرامى بگویید: «من کاملا
از دست این عادت خلاص شده ام؛ هماهنگى و آرامش ذهن بر من حاکم شده

است.»
عبارت مذکور را به آرامى، آهسته و با محبت براى مدت ۵ یا ۱۰ دقیقه شب و
صبح تکرار کنید. هر دفعه که شما این کلمات را تکرار مى کنید، میزان هیجان
شما بیشتر مى شود. وقتى به تکرار عادت خود میل پیدا مى کنید، فرمول مذکور
را با صداى بلند پیش خود تکرار کنید. به این وسیله شما ذهن نیمه هشیار خود
را ترغیب مى کنید که این ایده را بپذیرد و سپس شفاى مورد نظر بوقوع

مى پیوندد.

تکنیک «تشکر»

درخواست هاى خود را با شکرگزارى و ستایش خدا آغاز کنید. برخى نتایج
خارق العاده از این روش ساده دعا سرچشمه مى گیرد. قلب متشکر همواره به
نیروهاى خلاق جهان نزدیک است که باعث مى شود نعمت هاى بى شمارى با
استفاده از قانون ارتباط دو طرفه به سوى آن قلب جریان پیدا کند، که

براساس قانون جهانى کنش و واکنش استوار است.
مثلاً پدرى به پسرش قول مى دهد که براى فارغ التحصیلى او یک ماشین بخرد؛
آن پسر هنوز ماشین را دریافت نکرده ولى بسیار خوشحال و متشکر است و
چنان شادمان است که گویى ماشین را دریافت کرده است. او مى داند که
پدرش به قول خود عمل خواهد کرد. او سرشار از امتنان و شادى است.
اگرچه هنوز ماشین را دریافت نکرده ولى در ذهن خود با شادى و امتنان آن را

دریافت کرده است.
مى خواهم این مطلب را روشن کنم که چگونه آقاى بروک(۲۸) این تکنیک را
بکار برد و نتایج درخشانى هم گرفت. او مى گفت: صورت حسابها دارند روى هم
جمع مى شوند، من بیکار هستم سه فرزند دارم و پولى هم در بساط ندارم. چه



باید بکنم؟» مرتبا هر شب و هر صبح، به مدت تقریبا سه هفته این کلمات را
تکرار مى کرد: «خدایا، براى ثروتى که به من دادى، از تو تشکر مى کنم.» این
کلمات را به گونه اى آسوده و آرام آن قدر تکرار کرد تا احساس یا حالت تشکر
و امتنان بر ذهن او حاکم شد. او مجسم مى کرد که دارد نیرو و شعورنامحدود
موجود در خودش را مخاطب قرار مى دهد، در حالى که مى دانست که البته
نمى تواند شعور خلاق یا ذهن نامحدودش را ببیند. او داشت با چشم باطن
دریافت معنوى خود را مى دید و مى فهمید که این تصور فکرى ثروت اولین چیزى
است که او در رابطه با پول، موقعیت و غذا بدان نیاز دارد. احساس فکرى او
مایه اصلى ثروت او بود که به هیچ نوع قید و بند و شرایط قبلى نیازى نداشت.
با تکرار پى در پى «متشکرم، خدایا» ذهن و قلب او تا نقطه پذیرش اوج
گرفتند و هنگامى که افکار ندارى، فقر و افسردگى به ذهنش هجوم مى آوردند،
هر قدر که لازم بود مى گفت: «متشکرم، خدایا». او مى دانست همان طور که
نگرش تشکر و امتنان را در سطح بالایى نگه مى داشت، ایده ثروت را دوباره

در ذهنش شرطى مى کرد که چیزى است که اتفاق خواهد افتاد.
پیامد دعاى او بسیار جالب است پس از دعا کردن به روش مذکور، او کار
فرماى قبلى خود را که حدود ۲۰ سال بود ندیده بود، در خیابان ملاقات کرد.
آن مرد یک شغل بسیار نان و آبدار را به او پیشنهاد کرد و مبلغ ۵۰۰ دلار هم به
عنوان وام موقت به او داد. امروز آقاى بروک معاون شرکتى است که در آن
کار مى کند. او اخیرا به من گفت: «هرگز معجزه ات «متشکرم، خدایا» را

فراموش نخواهم کرد. این کلمات براى من غوغا کردند.

روش تاییدى

تاثیر یک تایید به مقدار زیاد با درک حقیقت و معناى نهفته در پشت کلمات
تعیین مى شود. بنابراین، نیروى تایید شما در به کارگیرى هوشمندانه پاسخ هاى
تایید شده ویژه و مشخص قرار دارد. مثلاً پسر بچه دانش آموزى عدد ۳ را با ۳
جمع کرده و روى تخته سیاه عدد ۷ را مى نویسد. معلم او با اطمینان از قواعد
ریاضى تایید مى کند که جمع ۳ با ۳ عدد ۶ مى شود؛ بنابراین پسر بچه طبق گفته
معلم جواب خود را تغییر مى دهد.گفته معلم باعث نشد که مجموع ۳ با ۳ عدد ۶
بشود چون پاسخ ۶ قبلاً یک حقیقت ریاضى بوده است. حقیقت ریاضى باعث
شد که آن پسر بچه جواب جمع را روى تخته سیاه تغییر بدهد. بیمار بودن
غیرطبیعى و سالم بودن طبیعى است. سلامتى حقیقت هستى شماست.
هنگامى که شما سلامتى، هماهنگى، و آرامش را براى خود یا شخص دیگرى
تایید مى کنید و مى فهمید که این ها اصول عمومى هستى شماست، الگوهاى
منفى ذهن نیمه هشیار خود را بر مبناى درک و ایمان خود از آن چه که شما آن را

تایید مى کنید تغییر مى دهید.



نتیجه روند تایید دعا بستگى به پیروى شما از اصول زندگى دارد بدون آن که به
ظواهر توجه کنید. براى یک لحظه فکر کنید که یک اصل ریاضى بدون خطا
وجود دارد؛ یک اصل حقیقت عارى از نادرستى وجود دارد؛ یک اصل اطلاعات
فاقد جهالت و نادانى وجود دارد؛ یک اصل هماهنگى وجود دارد که عارى از
ناهماهنگى است؛ یک اصل سلامتى وجود دارد که فاقد بیمارى است و یک

اصل وفور نعمت وجود دارد که فاقد فقر است.
نویسنده این کتاب روش تاییدى را براى استفاده روى خواهرش انتخاب کرد
که قرار بود براى بیرون آوردن سنگ صفرا در یک بیمارستان در انگلستان
عمل جراحى شود. شرایط مذکور بر مبناى تشخیص آزمایش هاى بیمارستان و
روش هاى معمولى اشعه ایکس استوار بود. او از من خواست تا براى او دعا
کنم. ما از لحاظ جغرافیایى در حدود ۰۰۰/ ۱۰ کیلومتر با هم فاصله داشتیم اما
در اصل ذهنى بعد زمانى و مکانى معنا ندارد. شعور یا ذهن نامحدود در کلیت
خود در هر نقطه در آنِ واحد حضور دارد. من تمام فکرم را از تفکر درباره
علائم بیمارى و شخصیت جسمانى او به طور کلى جدا کردم. من به این
صورت تایید کردم: «این دعا براى خواهرم کاترین است. او آسوده و آرام،
متین، متعادل و ساکت است. شعور شفابخش ذهن نیمه هشیار او، اکنون هر
سلول، عصب، بافت، ماهیچه و استخوان او را بر طبق الگوى کامل همه
اعضاى بدن او که در ذهن نیمه هشیار او وجود دارد دگرگون مى کند. تمام
الگوهاى فکرى منحرف در ذهن نیمه هشیار او به آرامى و آهسته دارند از آن
خارج مى شوند و حیات، یکپارچگى و زیبایى اصل زندگى در هر اتم از وجود او
آشکار مى شوند. او اکنون پذیرا و آماده جریان هاى شفابخش است که مثل یک
رودخانه در او جریان دارد و مجددا سلامتى، هماهنگى و آرامش کامل او را به
او باز مى گردانند. تمام انحرافات و تصاویر زشت توسط اقیانوس بى پایان عشق
و آرامش که در وجود او جارى است اکنون دارند از بین مى روند و همین طور نیز

خواهد شد.»
من موارد مذکور را چندین مرتبه در روز تایید کردم. در پایان دو هفته از او
معاینه هاى شد که شفاى چشمگیرى را نشان مى داد و جواب عکسبردارى هم

منفى بود.
تایید کردن به معنى اظهار این موضوع است که چنین خواهد شد و در همان
حال که شما بدون توجه به تمام شواهد مخالف این نگرش ذهنى را حقیقت
مى پندارید، دعاى شما مستجاب مى شود. چون حتى اگر چیزى را تکذیب کنید،
درواقع دارید وجود آن چه را تکذیب مى کنید مورد تایید قرار مى دهید. تکرار کردن
یک تایید با علم بر آن چه دارید مى گویید و چرا، ذهن را به سمت آن حالت
هشیارانه هدایت مى کند که در آن حالت آن چه را که شما حقیقت پنداشته اید
مى پذیرد. به تایید حقایق زندگى ادامه دهید تا واکنش ذهن نیمه هشیار را

دریافت کنید که رضایت بخش مى باشد.



روش مباحثه اى

این روش دقیقا به همان معنایى است که واژه مباحثه به آن دلالت مى کند. این
روش از روش دکتر فینس پاک هرست کویمبى(۲۹)، سرچشمه مى گیرد. دکتر
کویمبى پیشتاز در شفاى معنوى و ذهنى بود که در حدود یکصد سال پیش در
امریکا زندگى و طبابت مى کرد. کتابى تحت عنوان «دستنوشته هاى
کویمبى(۳۰)» که در سال ۱۹۲۱ در شهر نیویورک چاپ شده اکنون در
دسترس شماست. این کتاب شامل گزارش هاى روزنامه اى از نتایج چشمگیرى
است که این مرد در دعادرمانى به دست آورده است. کویمبى بسیارى از
معجزات شفابخش مکتوب در کتاب مقدس را تکرار مى کرد. خلاصه، روش
مباحثه اى به نقل دکتر کویمبى از استدلال معنوى تشکیل مى شد. شما، خود و
بیمارتان را متقاعد مى کردید که این بیمارى از اعتقاد غلط، ترس هاى بیجا و
الگوهاى منفى موجود در ذهن نیمه هشیار بیمار ناشى مى شود. شما این
موضوع را در ذهن خود استدلال مى کردید و بیمار خود را متقاعد مى ساختید که
این بیمارى تنها ناشى از یک الگوى منحرف و بیجا مى باشد که در بدن او شکل
گرفته است. این اعتقاد غلط به نیرو و علل بیرونى اکنون خودش را به شکل

بیمارى بروز داده و مى تواند با تغییر الگوهاى فکرى تغییر پیدا کند.
شما به شخص بیمار توضیح مى دهید که اساس شفا تغییر اعتقاد است. شما
همچنین اشاره مى کنید که ذهن نیمه هشیار، مسلط بر بدن و تمام اعضاى آن
است و بنابراین مى داند که چگونه آن را شفا دهد. قدرت آن را دارد و اکنون که
شما صحبت مى کنید دارد آن را شفا مى دهد. شما در دادگاه ذهن خود استدلال
مى کنید که این بیمارى سایه ذهن شماست که مبتنى بر تصویر ذهنى بیمارى زا و
غرق در بیمارى مى باشد. شما به جمع آورى تمامى شواهد ادامه مى دهید و تا
آنجا که مى توانید به پشتیبانى از نیروى شفابخش درون بیمار، که اولاً مسلط بر
تمام اعضاى بدن او است و ثانیا الگوى کاملى از هر سلول، عصب، و بافت
موجود در بدن او دارد، شواهد کافى ارائه مى دهید. سپس در دادگاه ذهن خود
به حمایت از خود یا بیمارتان حکمى را صادر مى کنید. شما شخص بیمار را با
ایمان و درک معنوى آزاد مى سازید. شاهد معنوى و ذهنى شما کوبنده و قاطع
است. آنها دارند فقط یک ذهن مى شوند، آن چه احساس مى کنید که حقیقت
است، در تجربه بیمار دوباره احیا مى شود. این روش که اصولاً همان روش
مباحثه اى مى باشد توسط دکتر کویمبى و در سال هاى ۱۸۶۹-۱۸۴۹ از آن استفاده

شده است.

روش مطلق شبیه به روش درمانى مدرن با امواج صوتى است



مردم بسیارى از سراسر جهان این شکل از دعا درمانى را استفاده مى کنند و
نتایج فوق العاده اى نیز مى گیرند. شخصى که از روش مطلق استفاده مى کند نام
بیمار را ذکر مى کند، مثلاً جان جونز، سپس به آرامى و آهسته درباره خداوند و
کیفیات و صفات او فکر مى کند، از قبیل: خداوند سعادت مطلق، عشق بى انتها،
شعور نامحدود، قادر مطلق، حکمت بیکران، هماهنگى مطلق، زیبایى
توصیف ناپذیر و کمال مطلوب است. در همان حال که او به این مطالب فکر
مى کند، در هوشیارى به طول موج معنوى جدیدى ارتقا پیدا مى کند که در آن
اوقات او حس مى کند که اقیانوس بیکران عشق خداوندى اکنون دارد هر
چیزى که مثل خودش نیست را در جسم و ذهن جان جونز که براى او دعا
مى کند از بین مى برد. او احساس مى کند که تمام نیرو و عشق خداوند اکنون بر
روى جان جونز متمرکز شده و هر چیزى که او را رنج یا آزار مى دهد به طور

کامل در حضور اقیانوس بیکران زندگى و عشق خنثى مى کند.

روش دستورى

متناسب با احساس و ایمانى که در پشت کلام ما وجود دارد نیرو به آن نفوذ
مى کند. هنگامى که ما متوجه مى شویم که نیروى محرک جهان به پشتیبانى از ما
حرکت کرده و از کلام ما حمایت مى کند، اطمینان و اعتمادبه نفس ما رشد
مى کند. شما تلاش نمى کنید تا نیرویى دیگر اضافه کنید؛ بنابراین هیچ تلاش ذهنى

و اعِمال زور، قدرت، یا مبارزه ذهنى نباید در کار باشد.
یک دختر جوان از روش دستورى در مورد پسر جوانى استفاده کرد که دائما
به او تلفن مى زد و اصرار مى کرد که با او قرار ملاقات بگذارد و او را در محل
کارش ببیند؛ آن دختر متوجه شد که بسیار مشکل است تا از شر او خلاص
شود. او دستورى صادر کرد که از این قرار بود: «من... را به خدا واگذار
مى کنم. خدا همواره در جایگاه حقیقى خودش مى باشد. من آزاد هستم و آن
جوان هم آزاد است. من اکنون دستورى صادر مى کنم که کلمات من به ذهن
نامحدودم نفوذ کرده و آن را تایید کند. همین طور خواهد شد.» آن دختر مى گفت
که آن جوان ناپدید شد و دیگر هرگز از آن به بعد او را ندیده است و اضافه

کرد که: «انگار زمین دهان باز کرده و او را بلعیده است.»

با حقیقت علمى به خود خدمت کنید

۱- یک مهندس ذهن باشید و از روش هاى تایید شده و امتحان شده در ساختن
یک زندگى با عظمت تر و باشکوه تر استفاده کنید.

۲- خواسته شما دعاى شماست. برآورده شدن خواسته خود را مجسم کنید و
حقیقت آن را احساس کنید. در این صورت شما لذت دعاى مستجاب شده را



تجربه خواهید کرد.
۳- تمایل داشته باشید که کارها را از راه آسان انجام دهید، یعنى با کمک

قطعى علوم ذهنى.
۴- شما با استفاده از افکارى که در استودیوى مخفى ذهن خود دارید، مى توانید

سلامتى، موفقیت و خوشبختى شایان توجه براى خود بسازید.
۵- آن قدر به طور علمى آزمایش کنید تا به شما شخصا ثابت شود که همواره
واکنش مستقیمى از شعور نامحدود و ذهن نیمه هشیارتان نسبت به طرز فکر

هشیارانه شما وجود دارد.
۶- لذت و نشاط پیش بینى دستاورد قطعى خواسته خود رااحساس کنید. هر
تصویر ذهنى که در ذهن خود دارید، حاوى چیزهایى است که به دنبال آن ها

هستید و شاهدى براى چیزهاى نادیدنى است.
۷- تصویر ذهنى ارزش هزاران کلمه را دارد. ذهن نیمه هشیار شما هر تصویر

موجود در ذهنتان که با ایمان پشتیبانى شود را مى پذیرد و تایید مى کند.
۸- در دعا از هرگونه تلاش یا زورگویى اجتناب کنید. به حالت خواب آلودگى و
بى خیالى فرو روید و براى خودتان لالایى بخوانیدو حس کنید و بدانید که دعاى

شما مستجاب خواهد شد.
۹- به خاطر داشته باشید که قلب متشکر و سپاسگزار غنى ترین نیروهاى جهان

است.
۱۰- تایید کردن به این معناست که اظهار مى کنید که چنین خواهد شد و
همان طور که این نگرش ذهنى را بدون توجه به شواهد مخالف حقیقت

مى پندارید، پاسخ مناسب به دعایتان را دریافت مى کنید.
۱۱- با فکر کردن درباره عشق و عظمت خداوند، امواج الکترونیکى هماهنگى،

سلامتى و آرامش را بهوجود بیاورید.
۱۲- آن چه را که درباره اش دستور صادر مى کنید و آن را حقیقت مى پندارید، تایید

خواهد شد. دستور هماهنگى سلامتى، آرامش و وفور نعمت را صادر کنید.



فصل ۷: گرایش ذهن نیمه هشیار در جهت زندگى است

بیش از ۹۰ درصد زندگى شما نیمه هشیارانه است، بنابراین مردان و زنانى که

نمى توانند از این نیروى خارق العاده استفاده کنند در محدودیت هاى بسیار
تنگ نظرانه اى زندگى مى کنند.

روند نیمه هشیارانه شما همواره سازنده و در جهت زندگى است.
ذهن نیمه هشیار شما سازنده جسم شماست و تمام عملکردهاى حیاتى آن را
حفظ مى کند. ذهن نیمه هشیار به طور ۲۴ ساعته کار مى کند و هرگز به خواب
نمى رود. ذهن نیمه هشیار شما همواره در تلاش است تا شما را از آسیب حفظ

کرده و به شما کمک کند.
ذهن نیمه هشیار شما با حکمت نامحدود و زندگى بى پایان در تماس است، و
ایده ها و امیال آن همواره در جهت زندگى است. آرمان ها، الهامات، و بینش ها
براى یک زندگى شریف تر و باشکوه تر از ذهن نیمه هشیار سرچشمه مى گیرند.
بارورترین اعتقادات راسخ آنهایى هستند که به طور منطقى قابل بحث نیستند
چرا که آنها از ذهن هشیار سرچشمه نمى گیرند. آنها از ذهن نیمه هشیار
سرچشمه مى گیرند، ذهن نیمه هشیار شما درباره غریزه ها، امیال، گمان ها، تعلق
خاطرها، اشتیاق ها و ایده ها صحبت مى کند و همواره به شما مى گوید که
بپاخیزید، متعالى بشوید، رشد کنید، پیشرفت کنید و ماجراجویى کنید و به
سوى ارتفاعات رفیع تر صعود کنید. میل به عشق ورزیدن، میل به حفظ جان
دیگران از اعمال ذهن نیمه هشیار شما سرچشمه مى گیرند. مثلاً در خلال زلزله
بزرگ سان فرانسیسکو و آتش سوزى ۱۸ آوریل سال ۱۹۰۶، معلولین و آدم هاى
بى تحرک که براى مدت طولانى در رختخواب به سر مى بردند برپا خاستند و
بعضى از شگفت ترین شاهکارهاى شجاعت و استقامت را از خود نشان دادند.
اشتیاق شدید وجود آنها را لبریز کرده بود تا به هر قیمتى که شده جان دیگران

را حفظ کنند و ذهن نیمه هشیار آنها نیز به همین ترتیب واکنش نشان داد.
نقاشان، موسیقیدانان، شعرا، سخنگویان، و نویسندگان بزرگ با نیروهاى ذهن
ً رابرت نیمه هشیارشان هماهنگى مى کنند و جان تازه و الهام مى گیرند. مثلا
لوییس استیونسون(۳۱)، قبل از خواب ذهن نیمه هشیار خود را تحریک مى کرد تا

هنگامى او در خواب است براى او داستان هایى را ایجاد کند. او عادت داشت
که از ذهن نیمه هشیار خود بخواهد تا هنگامى که موجودى حساب بانکى او
پایین است یک داستان پلیسى خوب که باب میل بازار باشد به او ارائه بدهد.
استیونسون مى گفت که اطلاعات ذهن عمیق تر او داستان را قطعه به قطعه به
او مى داد، درست مانند یک سریال. این موضوع نشان مى دهد که چگونه ذهن
نیمه هشیار شما گفتارهاى عاقلانه و ممتازى را توسط شما بازگو مى کند که



ذهن هشیار شما هیچ اطلاعى از آن ندارد.
مارک تواین(۳۲) در موارد بسیارى به مردم جهان اعتراف کرده که خودش
هرگز در زندگى کارى نکرده، همه طنزها و نوشته هاى بزرگ او ناشى از این

حقیقت بودند که او از ذخیره پایانناپذیر ذهن نیمه هشیار خود استفاده مى کرد.

چگونه جسم آدمى کارهاى ذهن او را به نمایش مى گذارد

تعامل میان ذهن نیمه هشیار و ذهن هشیار ضرورت تعامل مشابهى را میان
سیستم اعصاب مرتبط با آنها ایجاب مى کند. سیستم مغزى - نخاعى مسئول
ذهن هشیار بوده، و سیستم سمپاتیک مسئول ذهن نیمه هشیار است. سیستم
مغزى - نخاعى کانالى است که شما توسط آن درک هشیارانه خود را از
طریق حواس پنجگانه دریافت کرده و حرکات جسم خود را کنترل مى کنید. این
سیستم اعصاب خاص خود را در مغز دارد و کانال اعمال هشیارانه و ارادى

ذهن است.
سیستم سمپاتیک که گاهى آن را سیستم عصبى غیرارادى(۳۳) مى گویند، مرکز
خاص خود را توده گره مانندى در قسمت پشت معده دارد که به نام شبکه
خورشیدى(۳۴) معروف است و گاهى آن را مغز شکمى(۳۵) نیز مى نامند. مغز
شکمى کانال آن دسته از اعمال ذهنى است که به طور ناخودآگاه عملکردهاى

حیاتى بدن را هدایت مى کند.
این دو سیستم مى توانند جداگانه و یا به طور همزمان کار کنند. توماس
ترووارد(۳۶) مى گوید: «عصبى بسیار ظریف از منطقه مغزى به عنوان بخشى
از سیستم ارادى خارج مى شود که توسط آن اندام هاى صوتى را کنترل مى کنیم؛
سپس این عصب در ادامه از قفسه سینه عبور مى کند و رشته هایى را به قلب و

ریه مى فرستد. سرانجام از میان دیافراگم گذشته و پوشش خارجى خود که
مشخصه اعصاب ارادى است را از دست مى دهد که از این پس با اعصاب
سمپاتیک شناخته مى شود بنابراین یک رابط اتصالى بین دو سیستم ارادى و
غیرارادى را تشکیل مى دهد و از لحاظ فیزیکى به انسان یک هویت واحد

مى دهد.
به همین ترتیب مناطق متفاوت مغز ارتباط خود را به فعالیت هاى عینى و
غیرعینى ذهن به نوبت نشان مى دهند. اگر بخواهیم خیلى کلى بگوییم مى توانیم
بخش جلویى مغز را به فعالیت هاى عینى و بخش پشتى مغز را به فعالیت هاى

غیرعینى نسبت بدهیم، در حالى که بخش میانى مغز مشخصاتى از هر دو آن
قسمت ها را در بر مى گیرد.»

روش ساده تر نگاه کردن به تعامل فیزیکى و ذهنى آن است که بفهمید وقتى
ذهن هشیار ایده یا فکرى را اتخاذ مى کند این امر باعث بروز نوسانات یا

تحریکاتى در سیستم ارادى اعصاب شما که با آن در ارتباط است مى شود.



این نیز به نوبه خود باعث نوسان مشابهى شده که در سیستم غیرارادى
اعصاب تولید مى شود، به این ترتیب آن ایده به ذهن نیمه هشیار منتقل شده که
عاملى سازنده و خلاق مى باشد. به این طریق افکار شما عینیت پیدا کرده و

تبدیل به تجربیات عملى مى شود.
هر فکرى که توسط ذهن هشیار بررسى شده و به عنوان حقیقت پذیرفته
شود، به وسیله مغز شما به شبکه خورشیدى بدنتان فرستاده مى شود، یعنى به
مغز ذهن نیمه هشیار شما، تا جزیى از وجود شما بشود و به عنوان حقیقت به

دنیاى شما عرضه شود.

شعورى وجود دارد که از بدن شما مراقبت مى کند

هنگامى که سیستم سلولى و ساختار اندام هایى از قبیل: چشم ها، گوش ها،
قلب، کبد، مثانه، و غیره را بررسى کنید، متوجه مى شوید که آنها از گروههاى
سلولى تشکیل مى شوند که در مجموع یک شعور گروهى را ساخته که توسط
آن با هم عمل مى کنند و قادر هستند که دستورها را دریافت و تحت تلقین

ارباب بزرگ (ذهن هشیار) آنها را عملى کنند.
مطالعه دقیق موجود تک سلولى به شما نشان مى دهد که در بدن پیچیده شما
چه مى گذرد. اگرچه موجود تک سلولى اندامى ندارد، با این وجود گواهى است
بر وجود سیستم عمل و عکس العمل ذهن که باعث انجام عملکردهاى پایه بدن

یعنى حرکت، گوارش، جذب و دفع است.
بسیارى مى گویند شعورى وجود دارد که اگر کارى به کارش نداشته باشید از
جسم شما مراقبت مى کند. این حرف درست است ولى مشکل اینجاست که
ذهن هشیار با برخوردارى از دریافت هاى حواس پنجگانه اش که مبتنى بر ظواهر
خارجى هستند در این امر دخالت مى کند که این امر منجر به شکل گیرى عقاید
نادرست، ترس ها و سایر افکار مى شود. هنگامى که ترس، عقاید نادرست و
الگوهاى منفى ساخته مى شوند تا به طریق شرطى سازى احساسى و
روانشناختى در ذهن نیمه هشیار شما ثبت شوند، راه دیگرى براى ذهن
نیمه هشیار باقى نمى ماند به جز آن که براساس مشخصات برنامه مربوطه اى که

به آن داده شده عمل کند.

ذهن نیمه هشیار همواره در جهت منفعت همه کار مى کند

خود غیرعینى موجود در شما دائما براى نفع عمومى کار مى کند که اصل ذاتى
وجود هماهنگى در پس همه چیز را منعکس مى کند. ذهن نیمه هشیار شما نیروى
اراده مختص به خود را دارد و این به خودى خود چیزى بسیار حقیقى است.
این اراده شب و روز عمل مى کند، چه شما روى آن کار کنید و چه نکنید. این



اراده سازنده جسم شماست ولى شما قادر نیستید این عمل ساختن را ببینید،
بشنوید یا احساس کنید چرا که این روند بى سر و صدا انجام مى گیرد. ذهن
نیمه هشیار زندگى خاص خود را دارد که همواره در جهت هماهنگى، سلامتى و
آرامش حرکت مى کند. این هنجار الهى موجود در آن است که همواره به دنبال

این است که از طریق شما خود را ابراز کند.

چگونه انسان در کار اصل ذاتى هماهنگى دخالت مى کند

براى این که بتوانیم صحیح و علمى فکر کنیم، ما باید «حقیقت» را بدانیم.
براى دانستن حقیقت باید باشعور نامحدود و نیروى ذهن نیمه هشیار هماهنگ

باشیم، حقیقتى که همواره رو به سوى زندگى دارد.
هر فکر یا عملى، که هماهنگ نیست، چه عمدا و چه سهوا، منجر به عدم
هماهنگى و محدودیت از انواع گوناگون مى شود. دانشمندان مى گویند که شما
در هر ۱۱ ماه داراى یک جسم جدید مىشوید. بنابراین، از دیدگاه جسمى شما
واقعا فقط ۱۱ ماه از عمرتان مى گذرد. اگر شما با افکارى از قبیل: ترس،
عصبانیت، حسادت و نیت شر نقص هایى را در بدنتان به وجود بیاورید، به جز

خودتان هیچکس دیگر را نباید سرزنش کنید.
شما در حقیقت جمع کل افکارتان هستید. مى توانید از پذیرش تصورات و افکار
منفى دورى کنید. با نور مى توانید از شر تاریکى خلاص شوید. راه غلبه بر
سرما، گرماست؛ راه غلبه بر افکار منفى، جایگزینى افکار خوب است. خوبى ها

را تایید کنید، بدى هااز بین خواهند رفت.

چرا سالم، بانشاط و قوى بودن طبیعى و بیماربودن غیرطبیعى است

یک نوزاد در شرایط متعارف که به دنیا مى آید کاملاً سالم بوده و تمام اعضاى
بدن او بسیار خوب کار مى کنند. این حالت طبیعى است و ما باید سالم، با
نشاط و قوى باقى بمانیم. غریزه حفاظت از خود قوى ترین غریزه طبیعت
شماست، این غریزه محکم ترین، حاضرترین و عملى ترین حقیقت دائمى است
که به طور موروثى در طبیعت شما وجود دارد. بنابراین واضح است که تمام
افکار، ایده ها، و عقاید شما باید با امکان بیشترى عمل کنند به شرطى که با
اصل ذاتى زندگى در وجود شما هماهنگ باشد. این اصل زندگى پیوسته و در

هر شرایطى به دنبال حفظ و نگهدارى شما مى باشد.
در نتیجه این مطلب روشن مى کند که شرایط طبیعى آسان تر و مطمئن تر از

شرایط غیرطبیعى مى توانند احیا و ایجاد شوند.
بیمار بودن غیرطبیعى است؛ این موضوع صرفا به این معناست که شما
برخلاف جریان زندگى حرکت کرده و به طور منفى فکر مى کنید. قانون زندگى



قانون رشد است؛ کل طبیعت به جارى بودن این قانون شهادت مى دهد که این
قانون به آرامى و دائمى در قانون رشد جلوه مى کند. هر کجا که رشد و جلوه
وجود دارد باید زندگى وجود داشته باشد و هر کجا که هماهنگى باشد، سلامتى

کامل هم هست.
اگر فکر شما با اصل خلاق ذهن نیمه هشیار شما هماهنگ باشد، شما با اصل
ذاتى هماهنگى سازگارى دارید. اگر به افکارى بیندیشید که مغایر با اصل
هماهنگى باشند، این افکار دست از سر شما برنمى دارند. شما را به ستوه
مى آورند، نگران مى کنند و سرانجام باعث بیمارى مى شوند و اگر ادامه پیدا کنند،

احتمالاً باعث مرگ شما مى شوند.
در شفاى بیمارى، شما باید هجوم و توزیع نیروهاى حیاتى ذهن نیمه هشیار خود
را در سراسر سیستم وجودتان افزایش دهید. با حذف افکارى مثل ترس،
نگرانى، تشویش، حسادت، و هر فکر ویرانگر دیگرى که معمولاً اعصاب و
بافت هاى جسمى یا غدد کنترل دفع مواد زائد در بدن را نابود مى کنند، مى توانید

این امر مهم را انجام دهید.

بیمارى پات(۳۷) درمان شد

در ماه مارس سال ۱۹۷۲ در مجله ناتیلوس(۳۸) مقاله اى درباره پسرى چاپ
شد که مبتلا به بیمارى پات، یا بیمارى سِل ستون فقرات بود که به طور
چشمگیرى شفا پیدا کرده بود. نام آن پسر فردریک الیاس اندروز بود. پزشک
او بیماریش را لاعلاج اعلام کرد. او شروع به دعا کرد و از فرد معلولى که قوز
کمر داشت و چهار دست و پا حرکت مى کرد، تبدیل به جوانى خوش هیکل،
قوى و راست قامت شد. او خود را تایید کرد و ویژگیهایى را که نیاز داشت به

طور ذهنى جذب کرد.
او به دفعات در طول روز تایید مى کرد که: من سالم، بى نقص، قوى، پرقدرت،
دوست داشتنى، هماهنگ و خوشبخت هستم.» او استقامت نشان مى داد و
مى گفت که این دعا آخرین کلام روى لبهایش در شب و اولین کلام او در صبح
بود که به زبان مى آورد. او با ارسال افکار عشق و سلامتى براى دیگران نیز
دعا مى کرد. این نگرش ذهنى و استقامت بهره هاى بزرگى را براى او در
برداشت. هنگامى که افکار ترس، عصبانیت و حسادت حواس او را منحرف
مى کرد، او بلافاصله نیروهاى مخالفت کننده یا تایید را در ذهنش به کار
مىانداخت. ذهن نیمه هشیار او متناسب با طبیعت طرز فکر عادى او واکنش

نشان داد و او شفا پیدا کرد.

چگونه ایمان موجود در نیروهاى ذهن نیمه هشیار شما



مرد جوانى که در سخنرانى هاى من تحت عنوان نیروهاى شفابخش ذهن
نیمه هشیار حاضر مى شد، مشکل شدیدى در چشمانش داشت که پزشک
تشخیص داده بود قطعا باید تحت عمل جراحى قرار بگیرد. او به خودش
مى گفت: «ذهن نیمه هشیار من مسلط بر چشمانم است و مى تواند مرا شفا

دهد.»
هر شب همین که به رختخواب مى رفت وارد یک حالت رخوت شده و غرق در
تفکر مى شد، حالتى که شبیه به خواب بود. توجه او ساکن شده و روى چشم
پزشک خود تمرکز کرده و او را در پیش چشم مجسم مى کرد و به خوبى صداى
او را مى شنید یا تصور مى کرد که مى شنود و به او مى گوید: «معجزه اى اتفاق
افتاده است.» او هر شب، شاید ۵ دقیقه یا در همین حدود قبل از به خواب
رفتن این مطلب را مى شنید. در پایان سه هفته او باردیگر به همان چشم
پزشک مراجعه کرد. چشم پزشک به این مرد جوان گفت: «این یک معجزه
است.» چه اتفاقى افتاده بود؟ این مرد با استفاده کردن از پزشک خود به
عنوان یک ابراز یا وسیله اى براى متقاعد کردن ذهن نیمه هشیارش یا براى
انتقال ایده اش، ذهن نیمه هشیارش را تحت تاثیر قرار داده بود. بوسیله ایمان،
تکرار و امید، ذهن نیمه هشیارش را اشباع کرده بود. ذهن نیمه هشیار او
چشمان او را ساخته بود؛ در درون ذهن نیمه هشیار او الگوى کامل چشمان
سالم وجود داشت و بلافاصله چشمانش را شفا داده بود. این مطلب نمونه
دیگرى است که چگونه ایمان به نیروى شفابخش ذهن نیمه هشیار مى تواند به

شما سلامتى ببخشد.

* یادآورى نکات مهم

۱- ذهن نیمه هشیار شما مسلط بر جسم شماست و به طور ۲۴ ساعته
مشغول به کار است. شما با طرز فکر منفى مزاحم الگوهاى زندگى بخش آن

مى شوید.
۲- ذهن نیمه هشیار خود را قبل از خواب موظف کنید که راه حلى را براى هر

مشکل پیدا کند و آن هم راه حل را خواهد یافت.
۳- مراقب افکارتان باشید. هر فکرى که به عنوان حقیقت پذیرفته شود
توسط مغز شما به شبکه خورشیدى یا مغز شکمى شما فرستاده شده و به

عنوان حقیقت وارد دنیاى عینى شما مى شود.
۴- بدانید که شما با دادن برنامه جدید به ذهن نیمه هشیار خود مى توانید دوباره

خود را بسازید.
۵- گرایش ذهن نیمه هشیار شما همواره در جهت زندگى است. شغل شما به
ذهن هشیار شما مربوط است. ذهن نیمه هشیار خود را با مقدماتى تغذیه کنید
که حقیقت داشته باشد. ذهن نیمه هشیار همواره براساس الگوهاى ذهنى



عادى شما در حال خلق مجدد است.
۶- شما در هر ۱۱ ماه جسم جدیدى پیدا مىکنید. با تغییر افکار خود و تداوم آن

جسم خود را تغییر دهید.
۷- سالم بودن طبیعى و بیمار بودن غیرطبیعى است. طبیعى بودن و

غیرطبیعى بودن در درون اصل ذاتى هماهنگى وجود دارد.
۸- افکارى از قبیل حسادت، ترس، نگرانى و تشویش، رشته هاى عصبى و

غده ها را نابود کرده و انواع بیماریهاى جسمى و ذهنى را ایجاد مى کنند.
۹- هر چه را آگاهانه تایید کنید و به عنوان حقیقت آن را احساس کنید، در ذهن،
جسم، و امور زندگى شما آشکار خواهد شد. خوبیها را تایید کنید و وارد لذت

زندگى کردن بشوید.

فصل ۸: چگونه نتایج دلخواه را به دست آوریم

دلایل اصلى براى شکست این ها هستند: عدم اطمینان و فشار آوردن بیش از
اندازه. بسیارى راه رسیدن به پاسخ به دعاهاى خود را با عدم درک
عملکردهاى ذهن نیمه هشیار به طور کامل به روى خود مى بندند. هنگامى که
مى دانید ذهن شما چگونه کار مى کند تا حدودى اطمینان خاطر به دست مى آورید.
باید به خاطر داشته باشید که هر وقت ذهن نیمه هشیار شما ایده اى را مى پذیرد،
بلافاصله شروع مى کند تا آن را عملى کند. او تمام منابع قوى خود را براى
رسیدن به آن هدف بکار مى گیرد و تمام قوانین معنوى و ذهنى ذهن عمیق شما
را بسیج مى کند. این قاعده هم براى ایده بد و هم خوب هر دو صدق مى کند. در
نتیجه اگر آن را به طور منفى استفاده کنید، گرفتارى، و شکست و سردرگمى
به دست مى آورید و هرگاه آن را به طور سازنده استفاده کنید، هدایت، آزادى و

آرامش ذهن کسب مى کنید.

وقتى افکار شما مثبت، سازنده و دوست داشتنى هستند، پاسخ مثبت به دعا
اجتناب ناپذیر مى شود. از این مطلب کاملاً معلوم مى شود که تنها کارى که شما
باید بکنید تا بر شکست غلبه کنید این است که ذهن نیمه هشیار خود را وادار کنید
تا احساس کند که ایده یا درخواست شما صحیح و بجا مى باشد، سپس قانون
ذهن شما بقیه کار را انجام خواهد داد. اگر درخواست خود را با ایمان و
اطمینان عرضه کنید، در این صورت ذهن نیمه هشیار شما به عهده مى گیرد تا

راه حل مناسب را پیدا کند.
شما با تلاش براى استفاده از زورگویى هرگز نتایج دلخواه را به دست نخواهید
آورد. ذهن نیمه هشیار شما به زورگویى واکنش نشان نمى دهد، بلکه به ایمان

شما یا پذیرش ذهن هشیار شما واکنش نشان مى دهد.
همچنین عدم دریافت نتایج دلخواه ممکن است ناشى از بکار بردن جملاتى از



این قبیل باشد: «کارها داره بدتر میشه.» «هرگز پاسخى دریافت نخواهم
کرد.» «هیچ چاره اى ندارم.» «اوضاع ناامیدکننده است.» «نمیدونم چیکار
کنم.» «گیج شده ام.» هنگامى که شما از چنین جملاتى استفاده مى کنید، هیچ
واکنشى یا همراهى از ذهن نیمه هشیار خود دریافت نمى کنید. مثل سربازى
مى مانید که در جا مى زند، نه به جلو مى روید و نه به عقب، به عبارت دیگر به هیچ

جا نمى رسید.
اگر سوار تاکسى شوید و در عرض ۵ دقیقه چندین مسیر مختلف به راننده
ً از رساندن شما به مقصد بدهید، راننده ناامیدانه گیج مى شود و احتمالا
منصرف مى شود. هنگام کارکردن با ذهن نیمه هشیار خود نیز همین طور است،
باید ایده مشخصى در ذهن خود داشته باشید. باید تصمیم مشخصى بگیرید که
راه چاره اى براى آن وجود داشته باشد مثل راه چاره اى براى یک مشکل
بغرنج در یک بیمارى. فقط شعور نامحدود موجود در ذهن نیمه هشیار شما
راه حل را مى داند. وقتى در ذهن هشیار خود به نتیجه مشخصى برسید در آن
صورت ذهن شما آماده مى شود و متناسب با اعتقاد شما با شما برخورد مى کند.

به آرامى انجام مى شود

روزى صاحبخانه اى به یک تعمیرکار کوره دیگ بخار اعتراض کرد که چرا هزینه
تعمیر دیگ بخار ۲۰۰ دلار مى شود. تعمیرکار گفت: «۵ سنت قیمت پیچى است
که گم شده بود و ۱۹۹ دلار و ۹۵ سنت بقیه براى این است که مى دانستم

اشکال کجاست.»
به همین شکل، ذهن نیمه هشیار شما سرمکانیک است، عقل کل است،
مسئولى است که راه حل ها و چگونگى شفاى تمام اعضاى بدن و راه انداختن
کارهاى شما را مى داند. اگر حکم سلامتى صادر کنید در این صورت ذهن
نیمه هشیار آن را انجام خواهد داد، ولى آسودگى خاطر شما نقش کلید دارد.
نگران جزییات و چگونگى انجام کار نباشید. تنها به نتیجه نهایى فکر کنید. با
راه حل شادى بخش مشکل خود احساس راحتى کنید، چه این مشکل سلامتى،

مالى و چه استخدامى باشد.
به خاطر داشته باشید که پس از خلاصى از یک بیمارى شدید چه احساسى
داشتید. یادتان باشد که احساس شما ملاک تمام عملکردهاى خوب ذهن
نیمه هشیار است. ایده جدید شما باید به طور ذهنى در حالت تمام شده

احساس شود، نه در آینده، بلکه همان گونه که اکنون دارد پیش مى آید.

وجود هیچ مخالفتى را به ذهن راه ندهید، از قوه تخیل استفاده کنید ولى از نیروى اراده استفاده نکنید



در بکارگیرى ذهن نیمه هشیار وجود هیچ مخالفى را به ذهن راه ندهید و از
نیروى اراده هم استفاده نکنید. هدف و حالت رهایى از مشکل را مجسم کنید.
متوجه خواهید شد که نیروى عقلانى شما در تلاش است که سد راه شما
شود، ولى در حفظ یک ایمان معجزه آسا، کودکانه و ساده پافشارى کنید.
خودتان را بدون بیمارى یا مشکل مجسم کنید. همراهى احساسى آن حالت
رهایى را که آرزو دارید، مجسم کنید. تشریفات زائد را از سر راه بردارید.

بهترین راه، راه آسان است.

چگونه یک قوه تخیل منضبط معجزه مى آفریند

یک راه خارق العاده براى دریافت واکنش مناسب از ذهن نیمه هشیار قوه تخیل
ً اشاره شد، ذهن نیمه هشیار شما علمى یا منضبط است. همان طور که قبلا

سازنده بدن شماست و تمام عملکردهاى حیاتى آن را کنترل مى کند.
کتاب مقدس مى گوید: «هر چه را که در دعاى خود درخواست کنید، در صورتى

که به آن اعتقاد داشته باشید به طور قطع آن را دریافت خواهید کرد.»
اعتقاد داشتن یعنى چیزى را به عنوان حقیقت بپندارید یا در حالتى زندگى کنید
که گویى آن چیز وجود دارد. اگر این روحیه را حفظ کنید قطعا لذت دعاى

مستجاب شده را تجربه خواهید کرد.

*  سه مرحله موفقیت در دعا

روال معمول از این قرار است:
۱- نگاهى به مشکل بیندازید.

۲- به راه حل یا راه خروج از مشکل که فقط ذهن نیمه هشیار از آن باخبر است
مراجعه کنید.

۳- با احساس اعتقاد راسخ و عمیق به این که خواسته شما برآورده مى شود
آرام بگیرید.

با گفتن این جملات دعاى خود را تضعیف نکنید: «کاشکى احتمال شفا باشه.»
«امیدوارم که اینطور بشه.» احساس شما درباره کارى که باید انجام بگیرد
«حرف اول» را مى زند. هماهنگى به شما تعلق دارد. بدانید که سلامتى متعلق
به شماست. براى نیروى نامحدود شفابخش در ذهن نیمه هشیار خود وسیله
بشوید و از این طریق باشعور بشوید. ایده سلامتى را در ذهن نیمه هشیار به
نقطه اطمینان راسخ ارتقا بدهید؛ آرام بگیرید، بى خیال شوید. به شرایط و
مقتضیات بگویید: «این نیز بگذرد.» با سهل گیرى مى توانید روى ذهن نیمه هشیار
خود تاثیر بگذرید و انرژى موجود در پس ایده را قادر سازید که انجام کار را به

عهده بگیرد و آن را به تحقق محض تبدیل کند.
آ



قانون تلاش نهفته و این که چرا خلاف آن چه را که برایش دعا کرده اید، دریافت مى کنید

کوئه(۳۹) روانشناس سرشناس فرانسوى قانون تلاش نهفته را چنین تعریف
مى کند: «هنگامى که خواستههایتان با قوه تخیل شما در تعارض باشد، قوه

تخیل شما بدون تردید حاکم خواهد شد.»
اگر به عنوان مثال از شما بخواهند که روى الوارى که در کف اتاق قرار دارد،
راه بروید، بدون شک این کار را خواهید کرد. حال فرض کنید که همان الوار در
ارتفاع ۶ مترى بر لبه دو دیوار قرار داشته باشد، آیا بر روى آن راه خواهید
رفت؟ قوه تخیل شما یا ترس از سقوط با خواسته شما مبنى بر راه رفتن بر
روى الوار مخالفت خواهدکرد. ایده حاکم بر شما که تصویرى از سقوط

خواهد بود، پیروز خواهد شد.
شکست حتمى و خودبخودى تلاش ذهنى منجر به مخالفت با آن چه که مشتاق
انجام آن هستید، مى شود. تلقین هاى حاکى از عدم توانایى بر غلبه بر شرایط بر
ذهن حاکم مى شود، ذهن نیمه هشیار شما همواره با ایده حاکم کنترل مى شود.
ذهن نیمه هشیار شما همواره ایده قوى تر را خواهد پذیرفت. راه بى زحمت بهتر

است.
اگر بگویید: «من شفا مى خوام، ولى نمى تونم اونو به دست بیارم؛» من بسیار
سخت تلاش مى کنم.» «من به خودم خیلى فشار میارم تا دعا کنم.» «از تمام
نیروى اراده ام استفاده مى کنم؛» باید بفهمید که خطاى شما در تلاش
شماست. هرگز تلاش نکنید که ذهن نیمه هشیار را با بکارگیرى نیروى اراده
مجبور به پذیرفتن ایده خود کنید. چنین تلاش هایى محکوم به شکست هستند و

شما خلاف آن چه را که برایش دعا کرده اید به دست خواهید آورد.
آن چه در زیر مى آید تجربه اى کاملاً رایج است. دانشجویان هنگام امتحان دادن و
مرور یادداشت هاى خود متوجه مى شوند که ناگهان تمامى معلوماتشان از دست
رفته است. ترس، ذهن آنها را تهى مى کند و قادر نیستند هیچ چیزى را به خاطر
بیاورند. هر چه بیشتر دندانهایشان را به هم فشار مى دهند و اراده خود را تحت
فشار مى گذارند، پاسخ ها بیشتر از ذهنشان فرار مى کنند. اما هنگامى که سالن
امتحان را ترک مى کنند و ذهن آنها تحت فشار نیست و آرام گرفته است،
پاسخ هایى که به دنبالشان مى گشتند به آرامى در ذهن آنها جارى مى شوند.
تلاش براى فشار آوردن به خودشان به منظور بیادآوردن مطالب علل
شکست آنهاست. این یک نمونه از تلاش سرکوب شده است که شما خلاف

آن چه که مى خواهید یا برایش دعا کرده اید را دریافت مى کنید.

کشمکش بین خواسته و قوه تخیل باید برطرف شود



استفاده از فشار ذهنى این مطلب را تداعى مى کند که مخالفتى در کار است.
هنگامى که ذهن شما بر روى امکانات براى غلبه به مشکلى تمرکز مى کند،

دیگر نگران مانع مربوطه نیست.
در آن هنگام که میان دو بخش ذهن شما کشمکشى وجود ندارد دعاى شما
مستجاب خواهد شد. این دو بخش موافق را همچنین مى توان با عناوین «شما
و خواسته شما»، «فکر و احساس شما»، «ایده و عاطفه شما»، «خواسته و

قوه تخیل شما» نشان داد.
شما با ورود به حالت خواب آلودگى رخوت که تمام تلاش هاى شما را به حداقل
مى رساند، مى توانید از کشمکش بین خواسته ها و قوه تخیل خود جلوگیرى کنید.
ذهن هشیار شما تا حد زیادى در حالت خواب آلودگى تحرک خود را از دست
مى دهد. بهترین زمان براى تاثیرگذارى بر ذهن نیمه هشیار قبل از خواب
مى باشد. دلیل این امر آن است که بالاترین میزان ابراز وجود ذهن نیمه هشیار
قبل از خواب و دقیقا در لحظه بیدار شدن اتفاق مى افتد. در این حالت، افکار و
تصورات منفى، که معمولاً خواسته و اشتیاق شما را خنثى مى کنند و بنابراین از
پذیرش هر ایده اى توسط ذهن نیمه هشیار جلوگیرى مى کند دیگر خودشان را
نشان نمى دهند. هنگامى که شما حقیقت خواسته برآورده شده را مجسم و
شادى موفقیت را احساس مى کنید، ذهن نیمه هشیار تحقق خواسته شما را

امکان پذیر مى سازد.
تعداد قابل ملاحظه اى از مردم با تظاهر به قوه تخیل منضبط، هدایت و کنترل
شده خود، مشکلات و معضلات خود را حل مى کنند و مى دانند که هر چه را
مجسم و احساس کنند که صحیح است باید اتفاق بیفتد و اتفاق هم خواهد

افتاد.
مثال زیر به وضوح نشان مى دهد که چگونه جوانى بر کشمکش بین خواسته و
قوه تخیل خود غلبه کرد. او خواهان یک راه حل مسالمت آمیز براى مشکل
قضایى خود بود، با این وجود همه تصورات ذهنى او دائما روى شکست،
فقدان، ورشکستگى، و فقر دور مى زد. این یک دعوى حقوقى پیچیده بود و
صدور راى جلسه به جلسه به تعویق مى افتاد و هیچ راه حلى به چشم نمى خورد.
با پیشنهاد من، او هر شب قبل از خواب، به حالت خواب آلودگى و رخوت فرو
مى رفت و شروع به تجسم پایان خوش براى این دعوى کرده و احساس مى کرد
که این بهترین کارى است که مى تواند بکند. او مى دانست که این تصویر ذهنى
باید با خواسته قلبى اش موافق باشد. او قبل از خواب با نشاط هر چه تمامتر
شروع مى کرد تا وکیلش را در نظر بیاورد که بحث پرشور و مهیجى را با او در

مورد نتیجه این دعوى دارد و این صحنه را مثل یک فیلم مجسم مى کرد.
او از وکیلش سوال هایى مى پرسید و او هم پاسخ هاى دلخواه را مى داد. وکیل او
تکرار مى کرد و مى گفت: «یک راه حل مسالمت آمیز وجود دارد؛ این دعوى در
خارج از دادگاه حل شده است.» در طول روز هرگاه افکار حاکى از ترس به



ذهنش راه پیدا مى کرد، او فیلم ذهنى اش را باقیافه ها و سروصداها تکرار مى کرد.

او به آسانى مى توانست صدا، رفتار و لبخند وکیلش را مجسم کند. او این فیلم
ذهنى را به دفعات در نظر مى آورد؛ این فیلم یک الگوى غیرعینى شده و مثل
یک قطار از روى ریل ذهن او عبور مى کرد. پس از چند هفته وکیل او تلفن کرد
و صادقانه تایید کرد که آن چه را او به طور ذهنى تصور و احساس مى کرد واقعا

صحت داشته است.

* یادآورى نکات مهم

۱- فشار ذهنى یا تلاش بیش از اندازه نمایانگر تشویش و ترس مى باشند که
مانع استجابت دعا مى شوند.

۲- هنگامى که ذهن شما آرام گرفته و ایده اى را مى پذیرید، ذهن نیمه هشیار شما
شروع مى کند تا روى آن کار کند و آن را به مرحله اجرا درآورد.

۳- به دور از روش هاى سنتى برنامه ریزى و فکر کنید. بدانید که همواره راه حل
و پاسخى براى هر مشکلى وجود دارد.

۴- بیش از اندازه نگران ضربان قلب، تعداد تنفس هاى ریه ها یا عملکردهاى هر
قسمت از جسم خود نباشید. به ذهن نیمه هشیار خود به شدت تکیه کنید و به

دفعات تکرار کنید که اکنون عمل صحیح الهى در حال انجام است.
۵- احساس سلامتى، سلامتى را به همراه دارد؛ احساس ثروتمند بودن، ثروت

را به همراه مى آورد؛ اکنون چه احساسى دارید؟
۶- قوه تخیل قدرتمندترین استعداد شماست. مجسم کنید که چه چیزى
دوست داشتنى و داراى سابقه خوب است. شما همان شخصى هستید که

درباره خودتان تصور مى کنید.
۷- از کشمکش بین ذهن هشیار و نیمه هشیار خود اجتناب کنید. قبل از خواب
به دفعات مجسم کنید که خواسته شما برآورده شده است. با آرامش بخوابید

و با لذت از خواب برخیزید.

فصل ۹: چگونه نیروى ذهن نیمه هشیار خود را براى کسب ثروت بکار گیریم

اگر مشکلات مالى دارید، اگر به زحمت گذران زندگى مى کنید، این بدان
معناست که ذهن نیمه هشیار خود را متقاعد نکرده اید که همواره مقدار زیادى
پول خواهید داشت و مقدارى هم پس انداز خواهید کرد. شما مردان و زنانى را
مى شناسید که در هفته چند ساعت کار مى کنند و مقدار قابل توجهى پول دارند.

آنها تلاش بیش از حد یا بردگى نمى کنند.
کارى را که دوست دارید بکنید و آن را به خاطر لذت و شادى آن انجام دهید.



مدیرى را در لس آنجلس مى شناسم که حقوقى معادل ۰۰۰/ ۷۵ دلار در سال
مى گیرد. سال گذشته به مدت ۹ ماه به یک سفر تفریحى براى دیدار از جهان و
نقاط زیباى آن رفت. او مى گفت که موفق شده تا ذهن نیمه هشیار خود را
متقاعد کند که ارزش آن همه پول را دارد. او مى گفت که مردان بسیارى در
سازمان او هستند که حقوقى برابر با ۱۰۰ دلار در هفته مى گیرند و اطلاعات
بیشترى نسبت به او در مورد کسب و کارشان دارند و بهتر از او کار مى کنند
ولى جاه طلب نیستند. ایده هاى خلاق ندارند و معجزات ذهن نیمه هشیار خود را

باور نمى کنند.

ثروت از ذهن سرچشمه مى گیرد

ثروت چیزى نیست به جز اعتقاد راسخ نیمه هشیارانه از جانب شخص. شما با
گفتن: «من میلیونر هستم، من میلیونر هستم.» میلیونر نمى شوید. شما با وارد

کردن ایده ثروت و وفور نعمت به ذهنیت خود یک ثروتمند آگاه مى شوید.

امکانات نامریى پشتیبانى شما

اشکال اکثر مردم این است که فاقد امکانات نامریى پشتیبانى هستند.
هنگامى که کسب و کار کساد مى شود، بازار بورس تنزل مى کند، یا
سرمایه گذاریهایشان را از دست مى دهند، احساس درماندگى مى کنند. دلیل این
که این قدر احساس ناامنى مى کنند این است که آنها نمى دانند چگونه ذهن

نیمه هشیار را تحریک کنند. آنها با ذخیره پایان ناپذیر درون خود آشنایى ندارند.
یک مرد با ذهنیتى فقیرانه خود را در شرایط فقرزدگى مى یابد. دیگرى با ذهنى
انباشته از ایده هاى ثروت است، هر چه را که نیاز دارد در اطرافش مى بیند.
هرگز بنا بر این نبوده که انسان به تهى دستى زندگى کند. شما مى توانید ثروت
داشته باشید، هر چیزى که احتیاج دارید در اختیار داشته باشید و مقدار زیادى
هم پس انداز کنید. کلام هاى شما این قدرت را دارند که ذهن شما را از ایده هاى

غلط پاک کرده و ایده هاى صحیح را جایگزین کنند.

روش مطلوب براى به وجود آوردن آگاهى از ثروت

در حالى که مشغول مطالعه این فصل از کتاب هستید، شاید بگویید: «من به
موفقیت و ثروت نیاز دارم.» این کارى است که باید انجام بدهید: ۳ یا ۴ بار در
روز، هر بار به مدت ۵ دقیقه پیش خودتان تکرار کنید: «ثروت ـ موفقیت.» این
کلمات قدرت فوق العاده اى دارند. آنها نمایانگر قدرت باطنى ذهن نیمه هشیار
هستند. ذهن خود را به شدت روى نیروى بنیادى موجود در درون خود متمرکز



کنید؛ سپس شرایط و مقتضیات متناسب با طبیعت و کیفیتشان در زندگى
شما ظاهر مى شوند. شما نمى گویید: «من ثروتمند هستم.» شما دارید روى
نیروهاى حقیقى موجود در درون خود انگشت مى گذارید. وقتى که مى گویید:
«ثروت»، هیچ کشمکشى در درون ذهن وجود ندارد. همین طور که شما روى

ایده ثروت انگشت مى گذارید، احساس ثروت در وجود شما غلیان مى کند.
احساس ثروت به وجود آورنده ثروت است؛ همیشه این موضوع را به خاطر
داشته باشید. ذهن نیمه هشیار شما مثل یک بانک مى ماند، نوعى موسسه مالى
عمومى است. آن چه را که شما در آن پس انداز مى کنید یا هر تاثیرى که شما روى
آن مى گذارید آن را بزرگ جلوه مى دهد، چه ایده ثروت باشد و چه ایده فقر.

شما ثروت را انتخاب کنید.

چرا تاییدهاى شما براى ثروت جواب نمى دهد

در خلال سى و پنج سال گذشته با افراد بسیارى صحبت کرده ام که شکایت
معمولى آنها این است: «هفته ها و ماهها گفته ام «من ثروتمند هستم، من
سعادتمند هستم» ولى هیچ اتفاقى نیفتاده است.» من کشف کردم هنگامى که
آنها مى گفتند: «من ثروتمند هستم، من سعادتمند هستم». در درون خود حس

مى کردند که دارند به خودشان دروغ مى گویند.
مردى به من گفت: «آن قدر تایید کرده ام من سعادتمند هستم که خسته
شده ام. اکنون اوضاع و احوال بدتر شده است. من مى دانستم که جملاتى را
که به زبان مى آوردم سراپا دروغ بوده است.» جملات او توسط ذهن نیمه هشیار
او رد مى شدند و دقیقا خلاف آن چه که به ظاهر تایید و ادعا مى کرده آشکار

مى شده است.
هنگامى که تایید شما دقیق باشد و کشمکش یا جدل ذهنى ایجاد نکند، به
بهترین وجه ممکن موفقیت آمیز خواهد بود؛ به این دلیل جملاتى را که این مرد
گفته بود اوضاع را بدتر کرده بود چون این جملات ندارى و فقر را تداعى
مى کرده است. ذهن نیمه هشیار شما آن چه را که واقعا باور مى کنید که صحیح

باشد را مى پذیرد. ایده یا اعتقاد حاکم را ذهن نیمه هشیار همیشه قبول مى کند.

چگونه از کشمکش ذهنى اجتناب کنیم

براى آنهایى که این مشکل را دارند، روش زیر روشى مطلوب براى غلبه بر
این کشمکش است. این جملات را مکرر به زبان جارى کنید، مخصوصا قبل از
خواب: «هر شب و هر روز در تمام منافع خود، وضعم بهتر مى شود.» این تایید
هیچ جدلى را در ذهن ایجاد نمى کند چون هیچ تناقضى با اثر فقدان مالى ذهن

نیمه هشیار ندارد.



من به یک صاحب کسب و کار که اوضاع مالى وخیمى داشت و فروش او
بسیار کم بوده و شدیدا نگران بود، پیشنهاد کردم که در دفتر کارش بنشیند،
آرام بگیرد و این جمله را به دفعات تکرار کند: «فروش من هر روز بهتر
مى شود.» این جمله همکارى ذهن هشیار و نیمه هشیار را به وجود آورد؛ و نتایج

دلخواه بدنبال آن ظاهر شدند.

چک سفید نکشید

وقتى که این جملات را به زبان مى آورید از خود سلب اختیار مى کنید: «به اندازه
کافى پول ندارم.» «کمبود وجود داره»، «این وام باعث میشه که آخر این
خونه از دستم بره.» و غیره. اگر ترس درباره آینده وجود شما را در برگرفته
باشد، مثل این مى ماند که دارید یک چک سفید امضا مى کنید و شرایط منفى را
به سوى خود جلب مى کنید. ذهن نیمه هشیار شما ترس و جملات منفى شما را به
عنوان درخواست شما پذیرفته و به روش خود تلاش مى کند تا موانع، کمبود و

محدودیت را به زندگى شما وارد کند.

ذهن نیمه هشیارتان به شما بهره مرکب مى دهد

به آن کس که احساس مى کند ثروتمند است، قطعا ثروت بیشتر و به آن کس
که احساس مى کند کمبود دارد، قطعا کمبود بیشتر ارزانى خواهد شد. هر چه را
در ذهن نیمه هشیار خود ذخیره کنید آن را بزرگ نمایى کرده و چندین برابر
مى کند. هر روز صبح که بیدار مى شوید افکار رفاه، موفقیت، ثروت و آرامش را
ذخیره کنید. انگشت روى این مفاهیم بگذارید. تا آنجا که امکان دارد ذهن خود
را با این افکار سرگرم کنید. این افکار سازنده راه خود را به ذهن نیمه هشیار

به عنوان ذخیره باز مى کند و رفاه و وفور نعمت را به وجود مى آورد.

چرا هیچ اتفاقى نیفتاد

من مى توانم صدایتان را بشنوم که مى گویید: «اوه! این کارو کردم ولى هیچ
اتفاقى نیفتاد.» شما نتیجه اى نگرفتید چون شاید ده دقیقه بعد در پرداختن به
افکار پر از ترس افراط کردید و خوبى هایى را که تایید کرده بودید، خنثى کردید.
وقتى بذرى را در زمین مى کارید، بلافاصله آن را بیرون نمى آورید، شما به آن

بذر فرصت مى دهید تا ریشه کرده و رشد کند.
مثلاً فرض کنید که دارید مى گویید «مسلما نمى تونم این قسط رو بپردازم.» قبل
از این که کلمات پس از «نمى تونم» را ادا کنید، مکث کرده و انگشت روى یک



جمله سازنده بگذارید و بگویید: «شب و روز در تمام کارهایم دارم پیشرفت
مى کنم.»

منبع حقیقى ثروت

ذهن نیمه هشیار شما هرگز کمبود ایده ندارد. تعداد بیشمارى ایده در آن وجود
دارد که آماده هستند تا از طرق بیشمار به عنوان پول نقد در دسته چک شما
ظاهر شوند. این روند به طور دائم در ذهن شما ادامه خواهد یافت بدون توجه
به این که بازار بورس صعود یا سقوط کند پول ملیتان از ارزش بیفتد. ثروت
شما هرگز به معناى واقعى بستگى به اوراق بهادار، سهام بورس یا پول
موجود در بانک ندارد. این ها فقط سمبل هاى ضرورى و مفید هستند و البته فقط

سمبل هستند.
نکته اى که مى خواهم روى آن تاکید کنم این است که اگر شما ذهن نیمه هشیار
خود را متقاعد کنید که ثروت به شما تعلق دارد و همیشه در زندگى شما
گردش دارد، در این صورت ناچار همواره ثروت را خواهید داشت، بدون توجه

به آن که این ثروت به چه صورتى ممکن است باشد.

تلاش براى درآمد بخور و نمیر و علت واقعى آن

بعضى ها ادعا مى کنند که همواره در تلاش هستند تا نان بخور و نمیرى به دست
بیاورند. آنها ظاهرا تلاش زیادى مى کنند تا به وظایف خود عمل کنند. آیا تا به
حال به گفتگوهاى آنان گوش کرده اید؟ در موارد بسیارى گفتگوهاى آنان به
این صورت است که آنها همواره کسانى را که در زندگى موفق بوده اند و
سرى توى سرها درآورده اند، را محکوم مى کنند. مثلاً مى گویند که: «اوه! اون
یارو خیلى وضعش خوبه؛ بیرحمه! شارلاتانه؛» به همین علت آنها ندار هستند.
آنها همان چیزى که خودشان خواهان آن هستند، را محکوم مى کنند. علت آن که
آنها همکارانى که مرفه تر از آنان هستند را محکوم مى کنند این است که
حسادت کرده و چشم دیدن رفاه و ثروت دیگران را ندارند. سریع ترین راه
براى آن که باعث شوید تا ثروت بال درآورده و پرواز کرده و از شما دور
شود،این است که دیگرانى که از شما ثروت بیشترى دارند را محکوم کرده و

از آنان انتقاد کنید.

مانعى که معمولاً سر راه رسیدن به ثروت وجود دارد

احساسى وجود دارد که علت فقدان ثروت در زندگى هاى بسیارى از مردم
است. یاد گرفتن این مطلب براى خیلى از مردم مشکل است. این احساس

ً



حسادت است. مثلاً اگر شما ببینید که یکى از رقبایتان مقدار کلانى در بانک
پس انداز مى کند و شما مقدار ناچیزى پس انداز دارید، آیا حس حسادت شما
تحریک مى شود؟ راه غلبه بر این احساس این است که به خودتان بگویید:
«محشره! من ذوق مى کنم که او این همه پول و ثروت داره. براش آرزو مى کنم

که بیشتر از این ثروت داشته باشه.»
افکار حسادت آمیز در سرداشتن ویرانگر است چون شما را در موقعیت منفى
قرار مى دهد؛ بنابراین، ثروت به جاى آن که به سوى شما بیاید از شما فرار
مى کند. اگر رفاه شخص دیگر یا ثروت بیشتر او شما را ناراحت یا عصبانى
مى کند بلافاصله به خودتان بگویید که شما واقعا براى او آرزو مى کنید که به هر
شکل ممکن ثروت بیشترى داشته باشد. این مطلب افکار منفى موجود در
ذهن شما را خنثى مى کند و باعث مى شود طبق قانون ذهن نیمه هشیار خودتان

مقدار هرچه بیشترى از ثروت به سمت شما سرازیر شود.

از میان برداشتن مانع ذهنى بزرگ از سر راه ثروت

اگر از کسى که فکر مى کنید از راه غیر صحیح پول درمى آورد انتقاد مى کنید و
ناراحت هستید، دیگر نگرانش نباشید. شما مى دانید که چنین شخصى از قانون
ذهن به طور منفى استفاده مى کند؛ قانون ذهن مراقب اوست. مواظب باشید
به دلائلى که قبلاً ذکر شد از او انتقاد نکنید. به خاطر داشته باشید: مانع یا سد
راه ثروت، ذهن خودتان است. شما اکنون مى توانید این مانع را از میان
بردارید. شما مى توانید این کار را با ایجاد روابط خوب با همه مردم انجام دهید.

بخوابید و ثروتمند شوید

شبها همان طور که به خواب مى روید از تکنیک زیر استفاده کنید. این کلمه را به
آرامى، آهسته و با احساس تکرار کنید: «ثروت.» این کار را به دفعات تکرار
کنید، درست مثل یک لالایى. با یک کلمه «ثروت» به خود لالایى بگویید و
بخوابید. از نتیجه این کار حیرت خواهید کرد. ثروت قطعا مثل یک توده بهمن،
سرشار از وفور نعمت، به سوى شما جریان پیدا خواهد کرد. این نمونه دیگرى

از نیروى جادویى ذهن نیمه هشیار شماست.

با استفاده از نیروهاى ذهن خود در خدمت خودتان باشید

۱- تصمیم بگیرید تا از راه آسان ثروتمند شوید، یعنى با کمک خطاناپذیر ذهن
نیمه هشیار خود.

۲- تلاش براى جمع آورى ثروت فقط از راه عرق جبین و کار سخت شاید



بسیار دیر نتیجه دهد. مجبور نیستید که بردگى کنید.
۳- ثروت اعتقاد راسخ هشیارانه است. ایده ثروت را در ذهنیت خود وارد کنید.
۴- مشکل اکثر مردم این است که امکانات نامریى پشتیبانى را در اختیار

ندارند.
۵- در حدود ۵ دقیقه قبل از خواب آهسته و به آرامى کلمه «ثروت» را براى

خودتان تکرار کنید و ذهن نیمه هشیار شما آن را عملى خواهد کرد.
۶- احساس ثروتمند بودن ثروت به وجود مى آورد. همیشه این مطلب را به

خاطر داشته باشید.
۷- ذهن هشیار و نیمه هشیار باید با هم توافق داشته باشند. هر آن چه را که شما
واقعا صحیح تلقى کنید، ذهن نیمه هشیار آن را قبول مى کند. ایده حاکم بر شما
همواره مورد قبول ذهن ذهن نیمه هشیارتان واقع مى شود. ایده حاکم نباید فقر،

بلکه ثروت باید باشد.
۸- شما با تاکید مکرر «هر شب و هر روز در تمام زمینه ها دارم بهتر مى شوم»

مى توانید بر کشمکش ذهنى خود درباره ثروت غلبه کنید.
۹- با تکرار پى در پى این جمله ها: «فروش من هر روز بهتر مى شود؛ من دارم

پیشرفت مى کنم و هر روز ثروتمندتر مى شوم» فروش خود را افزایش دهید.
۱۰- با تکرار این جمله ها: «پول کافى ندارم که به این طرف واون طرف برم.»
«کمبود دارم» از خودتان سلب اختیار نکنید. چنین جمله هایى ضرر و زیان شما

را بزرگ جلوه داده و آن را چندین برابر مى کند.
۱۱- افکار رفاه، موفقیت و ثروت را در ذهن نیمه هشیار خود ذخیره کنید، در

این صورت ذهن نیمه هشیارتان به شما بهره مرکب خواهد داد.
۱۲- نباید آن چه را که آگاهانه تایید مى کنید، چند لحظه بعد تکذیب کنید. این

مطلب چیزهاى خوبى را که تایید کرده اید خنثى مى کند.
۱۳- منبع حقیقى ثروت از ایده هاى موجود در ذهن شما تشکیل مى شود. شما
مى توانید ایده هایى به ارزش چندین میلیارد داشته باشید. ایده هایى که شما به

دنبال آنها هستید ذهن نیمه هشیارتان به شما خواهد داد.
۱۴- حسرت و حسادت مانع جریان ثروت هستند. از رفاه و ثروت دیگران ذوق

زده شوید.

فصل ۱۰: ثروتمند بودن حق شماست

شما به این دنیا آمده اید تا یک زندگى برخوردار، خوشبخت، با نشاط و آزاد
داشته باشید. بنابراین هرچه پول براى یک زندگى مرفه، خوشبخت و کامل

احتیاج دارید باید داشته باشید.
شما به این دنیا آمده اید تا رشد کرده و توسعه پیدا کنید و از لحاظ معنوى،



ذهنى و مادى شکوفا شوید. این حق مسلم هر کسى است که به طور کامل
توسعه پیدا کرده و در همه زمینه ها ابراز وجود کند. شما باید اطراف خود را پر

از زیبایى و تجملات کنید.
وقتى مى توانید از گنجینه هاى ذهن نیمه هشیار خود بهره مند شوید، چرا باید فقط
به این قناعت کنید که پول کافى براى رفع مایحتاج خود داشته باشید؟ در این
فصل یاد مى گیرید که با پول دوست شوید و همواره باید مقدارى هم اضافى
داشته باشید. اشتیاق شما براى ثروتمند شدن اشتیاقى براى یک زندگى
عالى تر، خوشبخت تر و کامل تر است. این یک اشتیاق بسیار عظیم است. این

اشتیاق نه تنها خوب، بلکه بسیار خوب است.

پول یک سمبل است

پول سمبل مبادله است. پول براى شما نه تنها به معنى رهایى از نیاز، بلکه به
معنى زیبایى، تجملات، وفور نعمت، و آسایش مى باشد. پول صرفا سمبل
سلامت اقتصادى یک ملت است. وقتى خون شما به راحتى در بدنتان جریان
دارد شما سالم هستید. وقتى پول به راحتى در زندگى شما در جریان است
شما از لحاظ اقتصادى سالم هستید. وقتى مردم پول را احتکار کرده و در
صندوق هاى فلزى پس انداز مى کنند و وجودشان سرشار از ترس است، این
نشانه بیمارى اقتصادى است. پول به عنوان وسیله مبادله در طى قرون و
اعصار شکل هاى گوناگونى به خود گرفته است از قبیل: نمک، دانه هاى تسبیح و
انواع زیورآلات بدلى. در دوران باستان ثروت یک مرد با تعداد گوسفندها و
گاوهایش تعیین مى شد. امروز ما از پول و سایر اسناد قابل انتقال استفاده

مى کنیم، همان طور که براى پرداخت بدهى ها به جاى همراه داشتن تعدادى
گوسفند؛ بسیار مناسب تر است که یک چک بانکى بنویسیم.

چگونه راه شاهانه رسیدن به ثروت را طى کنیم

آگاهى از نیروهاى ذهن نیمه هشیار وسیله است براى طى کردن راه آسان
رسیدن به انواع ثروت از قبیل: معنوى، ذهنى و مالى. پژوهشگر قوانین ذهن
معتقد است و به طور قطع مى داند که گذشته از شرایط اقتصادى، افت و خیز
بازار بورس، رکود اقتصادى، اعتصاب ها، جنگ و سایر شرایط و مقتضیات، او
همواره به اندازه کافى تامین خواهد بود، بدون توجه به این که پول چه شکلى
به خود بگیرد. علت این امر آن است که او ایده ثروت را به ذهن نیمه هشیارش
منتقل کرده است و هر کجا که باشد او را تامین خواهد کرد. او خودش را در
ذهن خود متقاعد کرده است که پول همواره آزادانه در زندگى اش جریان

داشته و مقدارى هم مازاد داشته باشد.



اگر فردا فروپاشى مالى دولت اتفاق بیفتد و همه اموال او بى ارزش شود -
همان گونه که مارک آلمان پس از جنگ جهانى اول دچار آن شد - با این وجود او
همچنان ثروت را به خود جذب کرده و از او حمایت خواهد شد، بدون در

نظرگرفتن این که پول چه شکلى به خود بگیرد.

چرا شما پول بیشترى ندارید

همان طور که این فصل را مطالعه مى کنید، احتمالاً مى گویید: «ارزش من بیش از
حقوقى است که دریافت مى کنم.» به نظر من بیشتر مردم کمتر از حق خود
حقوق مى گیرند. یکى از دلایلى که مردم بسیارى بیشتر از مقدار فعلى پول
ندارند این است که آنان در نهان یا آشکار پول را محکوم مى کنند. آنها پول را
«مال دنیاى کثیف» یا «عشق به پول ریشه هر کار خلاف است» تلقى مى کنند.
علت دیگرى که آنان وضع مالى خوبى ندارند این است که ذهن نیمه هشیار
منحرفى دارند که احساس مى کنند، فضیلتى در فقر وجوددارد. این الگوى ذهن
نیمه هشیار آنها ممکن است از آموزش ها و خرافات دوران اولیه کودکى متاثر

باشد یا ناشى از تفسیر نادرست کتاب مقدس باشد.

پول و زندگى متعادل

یک بار مردى به من گفت: «آه در بساط ندارم. من پول را دوست ندارم. پول
ریشه همه بدبختى هاست.» این جمله ها نمایانگر یک ذهن روان رنجور و آشفته
است. از طرف دیگر، عشق پول براى کنار گذاشتن هر چیز دیگر سبب
مى شود که شما از حد تعادل خارج شده و ناهماهنگ شوید. شما به این دنیا
آمده اید تا از نیرو یا اختیار خود عاقلانه استفاده کنید. بعضى از افراد عاشق
قدرت و بعضى دیگر عاشق پول هستند اگر شما کانون توجه خود را روى پول
متمرکز کنید و بگویید: «تمام آن چه را که من مى خواهم پول است؛ من همه
توجهم را روى جمع آورى پول متمرکز خواهم کرد؛ هیچ چیز دیگه اى مهم
نیست؛» شما مى توانید پول به دست بیاورید و ثروت هنگفتى جمع کنید ولى
فراموش کرده اید که به این دنیا آمده اید تا یک زندگى متعادل داشته باشید.
شما عطش آرامش فکر، هماهنگى، عشق، لذت و سلامتى کامل را نیز باید

سیراب کنید.
با تعیین پول به عنوان تنها هدف خود، صرفا دست به انتخاب غلطى زده اید.
فکر مى کردید که پول تنها چیزى است که مى خواهید اما پس از تمامى تلاش ها
متوجه مى شوید که این فقط پول نبوده که به آن احتیاج داشته اید. شما همچنین
به ظهور استعدادهاى پنهان خود، یافتن جایگاه واقعى در زندگى، زیبایى، و
لذت کمک کردن به رفاه و موفقیت دیگران نیاز داشته اید. با یادگرفتن قوانین



ذهن نیمه هشیار خود، اگر مى خواستید مى توانستید یک میلیون یا چندین میلیون
پول به دست آورده و با این وجود آرامش فکر، هماهنگى، سلامتى کامل و

ابراز وجود کامل داشته باشید.

فقر یک بیمارى ذهنى است

فضیلتى در فقر وجود ندارد. فقر یک بیمارى مثل سایر بیماریهاى ذهنى است.
اگر از لحاظ جسمى بیمار باشید فکر مى کنید که اشکالى در شما وجود دارد،
به دنبال کمک مى گردید و بلافاصله اقدامى براى رفع اشکال مى کنید. به همین
ترتیب اگر پولى نداشته باشید که دائما در زندگى شما جریان داشته باشد،

اساسا اشکالى در شما وجود دارد.
تمایل اصل زندگى موجود در وجود شما به سوى رشد، توسعه و یک زندگى
همراه با وفور نعمت مى باشد. به دنیا نیامده اید تا در یک دخمه زندگى کنید،
لباس ژنده بپوشید و گرسنه باشید. شما باید خوشبخت، سعادتمند و موفق

باشید.

چرا نباید هرگز از پول استفاده کرد

ذهن خود را از تمام اعتقادات خرافاتى و عجیب و غریب درباره پول پاک کنید.
هرگز پول را شیطانى یا کثیف قلمداد نکنید. اگر چنین کنید باعث مى شوید که
پول بال درآورده و از شما فرار کند. به خاطر داشته باشید که هر چه را
محکوم کنید از دست مى دهید. شما نمى توانید چیزى را که از آن انتقاد مى کنید به

سوى خودتان جذب کنید.

کسب نگرش صحیح درباره پول

راه برد ساده اى در اینجا ارائه مى شود که مى توانید با استفاده از آن مقدار پول
را در زندگى خود چندین برابر کنید. جمله هاى زیر را چندین مرتبه در روز تکرار
کنید: «من پول را دوست دارم. عاشق پول هستم. من از پول عاقلانه، سازنده
و سنجیده استفاده مى کنم. پول پیوسته در زندگى من جریان دارد. من پول را
با لذت خرج مى کنم و آن به شکل فوق العاده اى چندین برابر شده و به من
بازمى گردد. پول به صورت سیلى از وفور نعمت به سمت من جریان دارد. من
پول را فقط براى کار خیر خرج مى کنم و سپاسگزار خیر و ثروت ذهن خود

هستم.»

یک متفکر علمى به پول چگونه نگاه مى کند

ً



مثلاً فرض کنید که شما معدنى از طلا، نقره، سرب، مس یا آهن پیدا کرده اید.
آیا چنین معدنى را شیطانى مى نامید؟ تمام کارهاى شیطانى از درک بدبینانه،
جهل، تفسیر غلط زندگى و سواستفاده از ذهن نیمه هشیار انسان سرچشمه
مى گیرد. ما از اسکناس، چک بانکى، نیکل و نقره استفاده مى کنیم که به طور
قطع شیطانى نیستند. امروزه فیزیکدانان و شیمیدانان مى دانند که تنها اختلاف
موجود بین دو فلز از تعداد و سرعت حرکت الکترون هاى آنان که بر گرد یک
هسته مرکزى مى چرخند، سرچشمه مى گیرد. امروز آنها مى توانند با بمباران
اتم ها در سیکلوترون قوى، فلزى را به فلز دیگر تبدیل کنند. طلا تحت شرایط
خاص جیوه مى شود. به نظر من دانشمندان مدرن ما در آینده نزدیک قادر
خواهند بود تا در آزمایشگاه به طور مصنوعى طلا، نقره و سایر فلزات را
بسازند. امروزه ممکن است هزینه این کار کمرشکن باشد ولى شدنى است.
من نمى توانم تصور کنم که هیچکس بتواند هیچ امر شیطانى در الکترونها،

نوترونها، پروتون ها، و ایزوتوپها بیابد.
تکه کاغذى که در جیب شماست از اتم ها و مولکولها تشکیل شده و الکترونها
و پروتون هاى آنها به طور متفاوت مرتب شده اند. تعداد و سرعت آنها با هم
فرق دارند. این تنها اختلافى است که در کاغذ و نقره اى که در جیب شما

هستند وجود دارد.

چگونه پول مورد نیاز خود را جلب کنید

سالها قبل پسر جوانى را در استرالیا ملاقات کردم که مى خواست یک پزشک و
جراح شود اما پول نداشت. من به او توضیح دادم که چگونه یک بذر در زیر
خاک نیازهاى خود را براى شکوفایى به خودش جذب مى کند تنها چیزى که آن
پسر جوان باید انجام مى داد این بود که از آن بذر درس بگیرد و ایده مورد نیاز
خود را در ذهن نیمه هشیارش ذخیره کند. این پسر جوان براى تامین هزینه
زندگى، دفترهاى پزشکان را تمیز مى کرد. پنجره ها را مى شست و کارهاى
تعمیراتى عجیبى انجام مى داد. او به من گفت که هر شب هنگام خوابیدن در
چشم ذهنش مدرک پزشکى خود را مى دید که روى دیوار نصب شده و اسم او
با حروف بزرگ و پر رنگ روى آن نوشته شده بود. او در جاهایى که کار مى کرد
قاب هاى مدارک پزشکان را تمیز مى کرد و برق مى انداخت. به همین خاطر براى
او سخت نبود که تصویر مدرک پزشکى اش را در ذهنش مجسم کند. همان طور
که روى تصویر ذهنى اش تاکید مى ورزید و به مدت ۴ ماه هر شب این کار را

مى کرد نتایج خاصى به دست آورد.
دنباله این ماجرا بسیار جالب بود. یکى از این پزشک ها محبت بسیارى به این
جوان پیدا کرد و پس از آموزش دادن به او که چگونه ابزار و وسایل مورد
استفاده را استرلیزه کند، آمپول هاى زیرپوستى تزریق کند و کمک هاى اولیه



گوناگون را انجام دهد، او را به عنوان دستیار فنى در مطب خود استخدام
کرد. این پزشک بعدها به هزینه خود او را به دانشکده پزشکى فرستاد. امروز
او یک پزشک مشهور در کشور کانادا مى باشد. او با استفاده صحیح از ذهن
نیمه هشیارش قانون جاذبه را کشف کرد. او یک قانون قدیمى را بکار بست که
مى گوید: «وقتى هدف را دیده اید، یعنى شما اراده کرده اید تا ابزار و وسایل آن

هدف را تحقق بخشند.» هدف در این مورد آن بود که او یک پزشک شود.
این جوان قادر بود که حقیقت پزشک شدن خود را مجسم کند، ببیند و
احساس کند. او با این ایده زندگى مى کرد، آن را پى گیرى مى نمود، آن را پرورش
مى داد و عاشقانه دوست داشت تا از طریق قوه تخیل خود به لایه هاى ذهن
نیمه هشیارش نفوذ کرد و تبدیل به یک اعتقاد راسخ شد و به این ترتیب

توانست هر چیز مورد نیاز براى تحقق رویایش را جذب کند.

چرا بعضى از افراد افزایش حقوق دریافت نمى کنند

اگر شما در یک سازمان بزرگ کار مى کنید و پیش خود درباره این حقیقت فکر
مى کنید که به شما کمتر از حد متعارف حقوق مى دهند و قدر شما را نمى دانند و
از این بابت رنجیده خاطر مى شوید و فکر مى کنید که شما استحقاق پول بیشتر
و قدرشناسى بیشترى را دارید، به طور نیمه هشیارانه دارید رابطه خود را با
آن سازمان قطع مى کنید. شما درواقع دارید یک قانون رایج را به مورد اجرا
درمى آورید و سرپرست یا مدیر مربوطه به شما خواهد گفت: «ما مجبوریم که
عذر شما را بخواهیم.» در حقیقت این شما هستید که خودتان را اخراج
مى کنید. مدیر ابزارى است که حالت منفى ذهن خودتان را تایید مى کند. این
نمونه اى است از قانون عمل و عکس العمل. عمل، فکر شما و عکس العمل،

واکنش ذهن نیمه هشیار شما مى باشد.

موانع و اختلالات در مسیر ثروت

من مطمئن هستم که شنیده اید بعضى ها مى گویند: «اون یارو یه کلکى تو کارش
هست.» «آدم حقه بازیه.» «باکلک پول درمیاره.» «شیاده.» «اون موقع که

هیچى نداشت، اونو مى شناختم.» «شارلاتانه، دزده، نادرسته.»
اگر فردى را که این گونه صحبت مى کند مورد ارزیابى قرار بدهید، کشف مى کنید
که معمولاً فرد نیازمندى است یا از نوعى بیمارى جسمى یا مالى در عذاب
است. شاید دوستان همکار قبلى او از نردبان ترقى بالا رفته و از او پیشى
گرفته اند. اکنون او عصبانى است و به پیشرفت آنان حسادت مى کند. در موارد
بسیارى علت شکست او همین بوده است. منفى بافى در مورد همکاران و
محکوم کردن ثروت آنان سبب مى شود تا ثروت و سعادتى که او براى به دست



آوردن آنها دعا مى کند از او فرار کنند و از میان بروند. او چیزى را محکوم
مى کند که براى به دست آوردنش دعا مى کند.

او به دو صورت دعا مى کند. از یک طرف مى گوید: «ثروت اکنون به سمت من
جارى است.» و از طرفى دیگر چند لحظه بعد، پنهان یا آشکار مى گوید: «من از
ثروت اون یارو دچار رنجش میشم.» همیشه سعى کنید از ثروت شخص دیگر

خوشحال شوید.

از سرمایه گذاریهاى خود محافظت کنید

اگر به دنبال آگاهى ضرورى درباره سرمایه گذاریهایتان هستید، یا نگران سهام
بورس یا اوراق بهادار خود هستید، به آرامى بگویید: «خداوند مراقب همه
معاملات مالى من است و آنها را تحت کنترل دارد و هر معامله اى مى کنم سود
خواهد کرد.» این کار را به دفعات انجام دهید، و متوجه خواهید شد که
سرمایه گذاریهاى شما عاقلانه و صحیح خواهد شد؛ بعلاوه، از ضرر و زیان
محفوظ خواهید بود به همین ترتیب وادار خواهید شد تا اوراق بهادار یا اموال

خود را قبل از آن که ضرر کنید بفروشید.

نمى توانید چیزى را مفت و مجانى به دست بیاورید

در فروشگاههاى بزرگ، مدیران کسانى را استخدام مى کنند تا مواظب دزدى
مشتریان از فروشگاهها باشند. هر روز تعداد زیادى را دستگیر مى کنند که
تلاش مى کنند چیزى را مفت و مجانى به دست بیاورند. تمام این آدمها در فضاى
کمبود و محدودیت زندگى مى کنند و آرامش، هماهنگى، ایمان، صداقت،
شرافت، نیت خیر و اطمینان را از خودشان سرقت مى کنند. به علاوه این آدمها
دارند انواع و اقسام کمبودها را به سوى خودشان جذب مى کنند از قبیل: کمبود
شخصیت، پرستیژ، موقعیت اجتماعى و آرامش فکر. این آدمها به منبع اصلى
تامین ایمان ندارند و از درک چگونگى کار کرد اذهان خود عاجز هستند. اگر
آنها سرى به نیروهاى ذهن نیمه هشیارشان بزنند و استحقاق داشته باشند که
به سمت ابراز وجود صحیح خودشان هدایت شوند، هم کار و هم تامین دائم را
به دست خواهند آورد. سپس با صداقت، شرافت و ثبات قدم به طورکلى براى

خود و جامعه شان مایه سربلندى خواهند شد.

تامین مالى دائمى شما

تشخیص نیروهاى ذهن نیمه هشیار و نیروى خلاق فکر یا تصویر ذهنى شما
راهى به سوى ناز و نعمت، آزادى و تامین دائمى مالى است. زندگى پر از ناز



و نعمت را در ذهن خود بپذیرید. پذیرش ذهنى شما و امید به ثروت، ریاضیات
و فوت و فن خاص خود را براى ظهور دارند. در همان حال که وارد حال و
هواى ناز و نعمت مى شوید، تمام امور ضرورى براى یک زندگى سرشار از

برخوردارى اتفاق خواهند افتاد.
بگذارید که این موضوع تایید روزانه شما باشد؛ آن را در قلب خود بنویسید:
«من کسى هستم که ثروت بى پایان در ذهن نیمه هشیارم دارم. این حق من
است که ثروتمند، خوشبخت و موفق باشم. پول آزادانه، به حد وفور و
نامحدود به سوى من جریان دارد. من همواره از ارزش واقعى خودآگاه
هستم. من بدون چشم داشت استعدادهایم را در اختیار دیگران قرار مى دهم و

به شکل فوق العاده از لحاظ مالى سعادتمند هستم و این بسیار عالى است!»

این گونه خود را براى ثروت مهیا کنید

۱- آن قدر جسارت داشته باشید تا ادعا کنید که این حق شماست که ثروتمند
باشید و در این صورت ذهن عمیق ترتان ادعاى شما را محترم خواهد شمرد.

۲- شما پول را تنها به اندازه امرار معاش خود نمى خواهید. شما آن قدر پول
مى خواهید که تمام کارهایى را که دوست دارید، انجام داده و زمان انجام دادن

آنها نیز باید به اختیار شما باشد. با ثروت ذهن نیمه هشیار خود آشنا شوید.
۳- هنگامى که پول بدون محدودیت در زندگى شما گردش مى کند از لحاظ
اقتصادى سالم هستید. به پول به چشم یک موج نگاه کنید، در این صورت
همیشه مقدار بسیارى از آن را خواهید داشت. فراز و نشیب یک موج دائمى
است. وقتى موج به عقب برمى گردد شما اطمینان کامل دارید که دوباره

برمى گردد.
۴- هنگامى که از قوانین ذهن نیمه هشیار آگاه باشید، همواره بدون توجه به این

که پول به چه شکلى درمى آید تامین خواهید بود.
۵- یک دلیل آن که مردم فقط به سختى دخل و خرج خود را جور مى کنند و هرگز
پول کافى ندارند، این است که آنها پول را محکوم مى کنند. آن چه را که شما

محکوم مى کنید بال درآورده و از شما فرار مى کند.
۶- از پول یک بت نسازید. پول تنها یک سمبل است. به خاطر داشته باشید که
ثروت واقعى در ذهن شماست. شما به دنیا آمده اید تا یک زندگى متعادل
داشته باشید که این زندگى متعادل شامل به دست آوردن پول به هر مقدارى

که مى خواهید مى باشد.
۷- پول را تنها هدف خود در زندگى قرار ندهید. ثروت، خوشبختى، آرامش،
ابراز وجود واقعى و عشق را بخواهید و شخصا عشق و نیت خیر را به همه
ارزانى کنید. پس ذهن نیمه هشیار شما در تمام زمینه هاى مذکور به شما بهره

مرکب خواهد داد.



۸- فضیلتى در فقر وجود ندارد. فقر یک بیمارى ذهنى است و شما باید خود را
از این کشمکش ذهنى یا آفت به سرعت خلاص کنید.

۹- شما به دنیا نیامده اید تا در یک دخمه زندگى کنید، لباس ژنده بپوشید یا
گرسنه باشید. شما به دنیا آمده اید تا در ناز و نعمت زندگى کنید.

۱۰- هرگز از این واژه ها استفاده نکنید: «مال دنیاى کثیف» یا «از پول نفرت
دارم.» هر چه را مورد انتقاد قرار دهید از دست مى دهید. خوب و بد در پول

وجود ندارد، اما هر فکرى درباره پول بکنید همان اتفاق خواهد افتاد.
۱۱- به دفعات تکرار کنید: «من پولو دوست دارم. از اون عاقلانه، سازنده و
سنجیده استفاده مى کنم. اونو با لذت خرج مى کنم و هزار برابر اون به من

برمى گرده.»
۱۲- پول از مس، سرب، قلع یا آهن که در زیرزمین یافت مى شود شیطانى تر
نیست. تمام امور شیطانى ناشى از جهالت و سواستفاده از نیروهاى ذهن

است.
۱۳- تجسم هدف نهایى در ذهن شما سبب مى شود که ذهن نیمه هشیار شما

نسبت به این تصویر ذهنى واکنش نشان داده و آن را برآورده کند.
۱۴- تلاش نکنید که چیزى را مفت و مجانى به دست بیاورید. در این دنیا
هیچ چیز مفت و مجانى به دست نمى آید. باید بخشش کنید تا چیزى به دست
بیاورید. باید توجه ذهنى خود را روى اهدافتان و کسب و کارتان متمرکز کنید تا
ذهن عمیق تر شما آنها را رونق دهد. کلید ثروت، بکارگیرى قوانین ذهن

نیمه هشیار به همراه ایده ثروت مى باشد.



فصل ۱۱:ذهن نیمه هشیار شما در نقش شریک موفقیت

موفقیت به معنى زندگى موفق مى باشد. یک دوران طولانى آرامش، لذت، و
خوشبختى را مى توان موفقیت نامید. امور واقعى زندگى از قبیل آرامش،
هماهنگى، شرافت، امنیت خوشبختى امورى غیرملموس هستند. آنها از
خودبِاطنى انسان سرچشمه مى گیرند. تعمق در این ویژگیها این گنجینه هاى

آسمانى را در ذهن نیمه هشیار ما مى سازد.

مراحل سه گانه موفقیت

بگذارید مراحل سه گانه موفقیت را مورد بحث قرار دهیم: مرحله اول
موفقیت این است که کارى را که دوست دارید پیدا کنید و سپس آن را به
انجام برسانید. موفقیت در عشق ورزیدن به کارتان نهفته است. اگر فردى
روانپزشک باشد کافى است که فقط مدرکى بگیرد و روى دیوار نصب کند. او
باید با زمان پیش برود، در سمینارها شرکت کند و به مطالعه بر روى ذهن و
عملکردهاى آن ادامه دهد. روانپزشک موفق از درمانگاهها دیدن مى کند و
آخرین مقاله هاى علمى را مطالعه مى کند. به عبارت دیگر، او از پیشرفته ترین
روش هاى تسکین رنج هاى انسان مطلع مى شود. روانپزشک یا پزشک موفق باید
از صمیم قلب به بیمارانش علاقه مند باشد. شاید کسى بگوید: «مرحله اول را
چگونه عملى کنم؟ من نمى دانم چه باید بکنم.» در چنین موردى براى راهنمایى
خواستن این گونه دعا کنید: «شعور نامحدود ذهن نیمه هشیار من جایگاه واقعى
من را براى من در زندگى آشکار مى کند.» این دعا را به آرامى، با اطمینان و با
محبت براى ذهن عمیق تر خود تکرار کنید. همین طور که با ایمان و اطمینان
اصرار مى کنید، پاسخ به شکل یک احساس، یک گمان یا یک گرایش به جهت
خاصى به ذهن شما خواهد رسید. این پاسخ در آرامش و به عنوان نوعى

آگاهى درونى، آرام به ذهنتان مى رسد.
مرحله دوم موفقیت این است که در یک رشته خاص از کار خود که بیش از
هر شخص دیگر از آن آگاهى دارید متخصص شوید. مثلاً اگر مرد جوانى به
عنوان حرفه خود شیمى را انتخاب مى کند، باید روى یکى از رشته هاى فراوان
در این زمینه متمرکز شود. او باید همه توجه و وقت خود را در رشته تخصصى
انتخابى خود معطوف کند. او باید به اندازه کافى مشتاق شود تا تلاش کند هر
اطلاعاتى در رشته خودش در دسترس مى باشد را یاد بگیرد؛ در صورت امکان
باید بیش از هر شخص دیگرى در رشته خودش آگاهى داشته باشد. این مرد
جوان باید باشور و شوق به کارش علاقه مند شود و باید مشتاق باشد تا به دنیا



خدمت کند.
کتاب مقدس مى فرماید: «از میان خود آن که بزرگترین است را به عنوان خادم
خود برگزینید.» اختلاف عظیمى بین چنین نگرش ذهنى در مقایسه با کسى که
فقط مى خواهد درآمدى داشته باشد یا تنها «امرار معاش» کند وجود دارد.
«امرار معاش» کردن موفقیت حقیقى نیست. انگیزه انسان باید بزرگتر،
شریف تر و با ایثارگرى بیشتر باشد. باید به دیگران خدمت کند تا به این وسیله

مصداق: «تو نیکى مى کن و در دجله انداز» واقع شود.
مرحله سوم مهمترین مرحله است. شما باید اطمینان حاصل کنید که کارى را
که مى خواهید انجام دهید تنها به نفع موفقیت شما نباشد. خواسته شما نباید
خودخواهانه باشد؛ باید به نفع انسانیت باشد و مدارى همه گیر باید تشکیل
شود. به عبارت دیگر، ایده شما باید با هدف طلب سعادت براى دیگران یا
خدمت کردن به جهانیان پیش برود. سپس مفیدتر، موجزتر و پربارتر از
گذشته به خودتان بازمى گردد. اگر قرار باشد که فقط به نفع خودتان باشد، آن
مدار همه گیر تشکیل نشده است و احتمال دارد که شما با یک ناهنجارى

مواجه شوید که شاید از محدودیت یا بیمارى تشکیل شود.

مقیاس موفقیت واقعى

شاید بعضى ها بگویند: «ولى فلانى با فروش سهام نفت تقلبى ثروتى به هم زده
است.» شاید در یک دوره زمانى به نظر بیاید که مثلاً فردى موفق شده است،
ولى پولى که از راه تقلب به دست بیاید معمولاً بال درآورده و فرار مى کند.
وقتى ما از یکدیگر دزدى مى کنیم درواقع از خودمان دزدى کرده ایم چون در یک
حالت کمبود و محدودیت به سر مى بریم که احتمال دارد در جسم، زندگى
خانوادگى و کارهایمان خود را نشان دهد. ما هر آن چه را که فکر و احساس
مى کنیم و به آن اعتقاد داریم خلق مى کنیم. اگرچه مردى ممکن است از راه
تقلب ثروتى به هم بزند اما او موفق نیست. بدون آرامش فکر موفقیتى وجود
ندارد. اگر مردى نتواند شبها بخوابد یا بیمار باشد یا احساس گناه کند، ثروت

انباشته او چه سودى دارد؟
مردى را در لندن مى شناختم که مرا در جریان کارهاى خلاف خود قرار داد. او
یک جیب برُ حرفه اى بود و پول کلانى را جمع کرده بود. یک خانه ویلایى در
فرانسه داشت و در انگلستان به صورت اشرافى زندگى مى کرد. داستان او از
این قرار بود که همواره وحشت داشت که مبادا اسکاتلندیارد او را دستگیر
کند. آشفتگى هاى درونى بسیارى داشت که بدون تردید از ترس و احساس گناه
دائمى او بود. مى دانست که خلاف کرده بود. این احساس گناه انواع دردسرها
را به سوى او جذب کرده بود. در نتیجه داوطلبانه خود را به پلیس معرفى کرد
و محکوم به زندان شد. پس از رهایى از زندان به مشاوره هاى معنوى و روانى



پرداخت و متحول شد. فهمید که مى خواهد چه کند و خوشحال بود. مشغول به
کار شده و یک شهروند مطیع قانون و درستکار شد.

یک شخص موفق کارش را دوست دارد و به طور کامل خود را نشان مى دهد.
موفقیت، به ایده آلى بالاتر از جمع آورى ثروت مشروط مى باشد. مرد موفق
مردى است که درک معنوى و روانى عظیمى دارد. بسیارى از صنعتگران
بزرگ امروزه براى موفقیت تکیه بر استفاده صحیح از اذهان نیمه هشیار خود

مى کنند.
با توجه به مراحل سه گانه موفقیت، شما هرگز نباید قدرت هاى نهفته نیروهاى
خلاق ذهن نیمه هشیار خود را فراموش کنید. این انرژى در پشت سر تمام
مراحل هر برنامه موفقیت آمیزى وجود دارد. فکر شما خلاق است. فکر به
اضافه احساس تبدیل به ایمان یا اعتقاد ذهنى مى شود و متناسب با اعتقاد شما

به شما ارزانى مى شود.
آگاهى از یک نیروى مقتدر در وجود شما که مى تواند تمام خواستههاى شما را
برآورده کند، به شما احساس آرامش و اطمینان مى دهد. زمینه کارى شما
هرچه که باشد، باید قوانین ذهن نیمه هشیار خود را بدانید. وقتى مى دانید که
نیروهاى ذهن خود را چگونه بکار ببرید و وقتى که به طور کامل ابراز وجود
مى کنید و استعدادهاى خود را به دیگران مى بخشید، در جاده مطمئن موفقیت
واقعى گام برمى دارید. اگر براى خدا کار کنید، خدا خود، طرفدار شماست،
بنابراین چه کسى مى تواند جلودار شما باشد؟ با این درک هیچ قدرتى در

آسمان و زمین وجود ندارد که بتواند شما را از موفقیت محروم کند.

چگونه او رویایش را عملى کرد

یک هنرپیشه سینما به من گفت تحصیلات بسیار کمى داشت اما از زمانى که
بچه بود رویایى داشت حاکى از این که روزى یک هنرپیشه موفق سینما مى شود.
وقتى در مزرعه علف خشک جمع آورى مى کرد، گله گاوها را به خانه هدایت
مى کرد یا گاوها را مى دوشید، مى گفت: «من همیشه تصور مى کردم که نام من با
چراغ هاى بزرگ نئون بر سر در سینمایى مى درخشد. من به این رویا سالها
ادامه دادم تا سرانجام خانه را ترک کردم. به شغل هایى در زمینه سینما
پرداختم و بالاخره آن روز موعود رسید و اسم خود را طبق آرزوهاى دوران
بچگى خود دیدم که با چراغ هاى بزرگ بر سر در سینما مى درخشد. من مى دانم

که نیروى قوه تخیل مستمر باعث موفقیت مى شود.»

داروخانه رویایى او به حقیقت پیوست



سى سال پیش داروساز جوانى را مى شناختم که هفته اى چهل دلار به علاوه
مقدارى کمیسیون فروش دریافت مى کرد. او به من گفت: «پس از ۲۵ سال

خدمت با حقوق مستمرى بازنشسته خواهم شد.»
به این مرد جوان گفتم: «چرا خودت یک داروخانه تاسیس نمى کنى؟ از این
محل بیا بیرون، انتظارات خودت را بالا ببر. براى فرزندانت رویایى داشته
باش. شاید پسر تو بخواهد یک پزشک شود. شاید دختر تو بخواهد یک

موسیقیدان بزرگ شود.»
پاسخ او این بود که پول ندارد. آرام آرام چشمانش به روى این حقیقت باز شد

که هر آن چه را که حقیقت فرض کند، مى تواند به آن واقعیت ببخشد.
گام اول به سوى این هدف آن بود که چشمانش به روى نیروهاى ذهن

نیمه هشیارش باز شود که من به طور خلاصه این کار را به نفع او انجام دادم.
گام دوم او درک این مطلب بود که اگر مى توانست ایده اى را به ذهن نیمه هشیار

منتقل کند، ذهن نیمه هشیار مى تواند به طریقى آن را عملى کند.
او آرام آرام تصور کرد که در داروخانه خودش کار مى کند. او به طور ذهنى
شیشه هاى دارو و نسخه هاى پیچیده شده را مرتب مى کرد و مجسم مى کرد که
چندین نسخه پیچ در داروخانه اش در خدمت مشتریها مى باشند. همچنین یک
مانده حساب جارى بزرگ را در ذهنش ترسیم مى کرد. او به طور ذهنى در این
داروخانه خیالى کار مى کرد. این نقش را مثل یک هنرپیشه خوب بازى مى کرد.
به قول معروف: «به گونه اى عمل کن انگار که هستى، آن گاه خواهى بود.» این
داروساز در عمل و زندگى در این نقش فرو رفت و در عالم خیال به این

فرضیه جامه عمل پوشاند که صاحب یک داروخانه مى باشد.
ادامه این ماجرا جالب بود. او از شغلش اخراج شد. پس از آن در یک
فروشگاه زنجیره اى بزرگ مشغول به کار شد. طولى نکشید که مدیر یکى از
قسمت ها و سپس مدیر منطقه شد. در مدت چهار سال پول کافى پس انداز کرد
تا پیش قسط داروخانه شخصى اش را بپردازد و آن داروخانه را «داروخانه

رویایى» نام نهاد.
او مى گفت: «این دقیقا همان داروخانه اى بود که در تصورات خودم مجسم
مى کردم.» او در رشته منتخب خود شخص موفق و سرشناسى شد و از انجام

کار مورد علاقه اش خرسند بود.

استفاده از ذهن نیمه هشیار در کسب و کار

چند سال پیش براى تعدادى از صاحبان کسب وکار درباره نیروهاى قوه تخیل
و ذهن نیمه هشیار سخنرانى کردم. در آن سخنرانى اشاره کردم که چگونه
گوته(۴۰) هنگام مواجه با مشکلات و گرفتاریها بطور عاقلانه از قوه تخیل خود

استفاده مى کرد.



نویسندگان زندگینامه او اشاره مى کنند که عادت داشت ساعت هاى متوالى را
صرف گفتگوهاى خیالى کند. مشهور است که او عادت کرده بود که یکى از
دوستانش را پیش روى خود مجسم کند که روى یک صندلى نشسته و به طرز

صحیحى به سوال هاى او پاسخ مى دهد. به عبارت دیگر اگر او نگران مشکلى
بود، مجسم مى کرد که دوستش به او پاسخ صحیح یا مناسب را مى دهد که با
ژست هاى معمولى و کیفیت هاى صوتى آهنگین همراه بود. او کل آن صحنه خیالى

را تا آنجا که ممکن بود زنده و حقیقى تصور مى کرد.
یکى از مردان حاضر در این سخنرانى کارگزار بورس بود. او راه گوته را در
پیش گرفت و به آن عمل کرد. او شروع به مکالمه خیالى و ذهنى با یکى از

دوستان بانکدار و میلیاردرش کرد که وى را براى قدرت تشخیص صحیح و
عاقلانه اش ستوده و از او به خاطر خرید سهام بورس مناسب تعریف مى کرد.
او این مکالمه خیالى را به صورت نمایشنامه درمى آورد تا از لحاظ روان شناسى

آن را به شکل یک اعتقاد بازى در ذهنش تثبیت کند.
این گفتگوى درونى و قوه تخیل تحت کنترل او به طور قطع با هدفش
سازگارى داشت. هدف او سرمایه گذارى هاى صحیح براى مشتریانش بود. هدف
اصلى او در زندگى پول درآوردن براى مشتریانش بود و مى خواست شاهد
باشد که آنها با مشاوره با او از لحاظ مالى پیشرفت مى کنند. او هنوز از نیروى
ذهن نیمه هشیار خود در کسب و کارش استفاده مى کند و در زمینه تلاش

خودش شخص موفق و برجسته اى است.

یک پسر بچه ۱۶ ساله شکست را به موفقیت تبدیل مى کند

یک پسر بچه دبیرستانى به من گفت: «من نمره هاى ضعیفى مى گیرم. حافظه
من دارد از کار مى افتد، نمى دانم که موضوع چیست.» من کشف کردم که
اشکالى در وجود این پسر هست و آن هم نگرش اوست که بى تفاوتى و
رنجشى است که از معلمین و همشاگردى هایش دارد. من به او گفتم و آموختم
که چگونه از ذهن نیمه هشیارش استفاده کند و چگونه در درسهایش موفق

شود.
او شروع کرد تا حقایق خاصى را چندین مرتبه در روز تایید کند، به خصوص
شبها قبل از خوابیدن و صبحها پس از بیدار شدن. این ها بهترین اوقاتى هستند

که مى توان ذهن نیمه هشیار را بارور کرد.
او این حقایق را به این صورت تایید مى کرد: «من مى فهمم که ذهن نیمه هشیار من
مخزن حافظه است. ذهن نیمه هشیارم هر آن چه را که مطالعه مى کنم و از
معلم هایم مى شنوم، حفظ مى کند. من حافظه اى قوى دارم، و شعور بى پایان
موجود در ذهن نیمه هشیارم دائما هر چیزى را که قمى نیاز دارم در موقع
امتحاناتم بدانم، در اختیار من قرار مى دهد، چه امتحان کتبى باشد و چه



شفاهى من عشق و نیت خیرى در مورد معلمین و همشاگردیهایم احساس
مى کنم. من صادقانه براى آنها موفقیت و چیزهاى خوب آرزو مى کنم.»

این جوان اکنون نسبت به گذشته آزادى بیشترى را حس مى کند و اکنون
نمره هاى عالى مى گیرد. او دائما معلم ها و مادرش را مجسم مى کند که به خاطر

موفقیت در تحصیلاتش به وى تبریک مى گویند.

چگونه در خرید و فروش موفق شویم

به خاطر داشته باشید که در کسب و کار و تجارت ذهن هشیار استارت و ذهن
نیمه هشیار موتور است. شما باید موتور را استارت بزنید تا قادر به انجام
کارش بشود. ذهن هشیار شما مثل دنیایى است که نیروى ذهن نیمه هشیار شما

را بیدار مى کند.
اولین گام در انتقال دادن خواسته، ایده یا تصویر واضح به ذهن عمیق تر شامل
استراحت کردن، از کار انداختن توجه، آرام و گرفتن و ساکت بودن است. این
نگرش ذهنى ساکت و آرام ذهن جلوى مداخله مطالب بى مورد و ایده هاى غلط
در جذب ذهنى ایده آل هاى شما را مى گیرد. به علاوه، تلاش ذهن در یک حالت

پذیرا، آرام و انفعالى به حداقل کاهش مى یابد.
گام دوم این است که شروع کنید و حقیقت آن چه را که تمایل دارید تصور کنید.
مثلاً ممکن است که بخواهید خانه اى بخرید، در این صورت در حالت آرامش
ذهن آن را به این گونه تایید کنید: «شعور بى پایان ذهن نیمه هشیار من عقل کل
است. این شعور اکنون براى من خانه ایده آل مرا پیدا مى کند که دلخواه و مهم
است. در محیطى دوست داشتنى قرار دارد، همه نیازهاى مرا برآورده مى کند
و با درآمد من متناسب است. من اکنون این درخواست را با ایمان و اطمینان
قطعى آزاد مى کنم همان طور که یک کشاورز با اعتماد صریح به قوانین رشد

بذرى را در زمین مى کارد.»
پاسخ دعاى شما ممکن است از طریق یک آگهى در روزنامه یا توسط یک
دوست به دست شما برسد یا ممکن است مستقیما به سمت آن خانه هدایت
شوید که دقیقا همان خانه اى است که به دنبال آن مى گردید. راههاى گوناگونى
براى پاسخ به دعاى شما وجود دارند. آگاهى اساسى که شما مى توانید به آن
اطمینان داشته باشید این است که همیشه پاسخ به شما مى رسد به شرطى

که به کار ذهن عمیق تر خود اعتماد کنید.
شاید بخواهید خانه، زمین یا هر نوع اموالى را بفروشید. در مشاوره خصوصى
با کارگزاران مستغلات به آنها گفته ام که چگونه خانه ام را واقع در خیابان
اورلاندو در شهر لس آنجلس فروختم. بسیارى از آنها این راه کار را که من با
استفاده از آن نتیجه سریع و چشمگیرى گرفتم به کار برده اند. من تابلویى
جلوى باغچه خانه نصب کردم که روى آن نوشته بودم: «فروش توسط مالک.»



روز بعد، شب که داشتم به رختخواب مى رفتم به خود گفتم: «فرض کن که
خانه را فروختى، بعد چه کار مى کنى؟»

سوال خود را پاسخ دادم و گفتم: «تابلوى جلوى خانه را برمى دارم و پرت
مى کنم توى گاراژ.» بعد در خیال خودم تابلو را محکم گرفتم و از توى زمین
بیرون آوردم. روى شانه ام گذاشتم، به گاراژ رفتم، آن را روى زمین انداختم و
به شوخى به تابلو گفتم: «دیگه تو رو لازم ندارم.» من به طور کلى احساس

رضایت باطنى مى کردم و فهمیدم که کار تمام است.
روز بعد، مردى مبلغ ۱۰۰۰ دلار به عنوان پیش پرداخت به من داد و گفت: «اون

تابلورو وردار. همین الان قولنامه مى کنیم.»
بلافاصله تابلو را از جایش بیرون آوردم و آن را در گاراژ انداختم. عمل بیرونى
با فکر درونى مطابقت مى کرد. هیچ چیز تازه اى هم نیست. به همان شکل که
در درون فکر مى کنید، در بیرون عمل مى شود. به این معنا که متناسب با
تصویرى که بر ذهن نیمه هشیار تاثیر مى گذارد، بر صفحه عینى زندگى شما
ظهور پیدا مى کند. ظاهر آیینه درون است. عمل بیرونى از عمل باطنى پیروى

مى کند.
در اینجا روش دیگرى ارائه مى شود که در فروش خانه، زمین یا سایر انواع
اموال و دارایى کاربرد دارد. به آرامى، آهسته و با احساس به این ترتیب تایید
کنید که: «خداوند خریدار این خانه را به سوى من جذب مى کند. خریدارى که
طالب این خانه است و در آن مرفه و سعادتمند خواهد شد. ذهن نیمه هشیار
من اکنون دارد این خریدار را به سمت من هدایت مى کند و خطایى هم در کار
نخواهد بود. این خریدار ممکن است به خانه هاى بسیارى سربزند اما این خانه
همان خانه اى است که او مى خواهد و آن را خواهد خرید چون خداوند آن
خریدار را به این سمت هدایت مى کند. من مى دانم که خریدار، زمان و قیمت
این خانه درست هستند. همه چیز در مورد این خانه درست است. جریان هاى
عمیق تر ذهن نیمه هشیار من اکنون در تلاش هستند که هر دو نفر ما را به امر

الهى به هم برسانند. من مى دانم که چنین است.»
همواره به خاطر داشته باشید که هر آن چه را که به دنبال آن هستید، آن چیز
هم به دنبال شماست. هرگاه که مى خواهید خانه یا هر نوع اموال دیگرى را
بفروشید همیشه کسى هم هست که خواهان آن باشد. با استفاده صحیح از
نیروى ذهن نیمه هشیار خود، شما ذهن خود را از تمام احساس هاى رقابت و

تشویش در خرید و فروش آزاد مى کنید.

چگونه او در به دست آوردن آن چه که مى خواست موفق شد

خانم جوانى هست که همیشه به کلاس ها و سخنرانى هاى من مى آید. اوایل مجبور
بود سه اتوبوس متفاوت سوار شود و هر بار یک ساعت و نیم طول مى کشید تا



به محل سخنرانى برسد. در یکى از سخنرانى هایم توضیح دادم که چگونه مرد
جوانى که براى رفت و آمد به محل کارش به یک ماشین نیاز داشت آن را

دریافت کرد.
آن خانم جوان به منزل رفت و روشى را که در سخنرانیم گفته بودم آزمایش
کرد. نامه او در اینجا به طور خلاصه ذکر مى شود که کاربرد روش مرا نقل

مى کند. بااجازه ایشان این نامه در اینجا چاپ مى شود:
***

دکتر مورفى عزیز:
من به این ترتیب صاحب یک اتومبیل کادیلاک شدم: براى این که بتوانم به
طور مرتب در سخنرانى هاى شما حضور پیدا کنم به یک اتومبیل نیاز داشتم. من
دقیقا فرایندى را طى کردم که اگر قرار بود واقعا اتومبیلى خریدارى کنم، باید
طى مى کردم. به یک نمایشگاه اتومبیل رفتم و مرد فروشنده مرا با آن اتومبیل
براى رانندگى آزمایشى بیرون برد و مسیر کوتاهى را با آن اتومبیل رانندگى
کردم. پیش خودم چندین بار تکرار کردم که این اتومبیل متعلق به خودم

مى باشد.
من تصویر ذهنى سوار شدن بر اتومبیل، رانندگى با آن و حتى لمس کردن
روکش صندلى هاى آن را به مدت بیش از دو هفته در ذهنم حفظ کردم. هفته

پیش با یک اتومبیل کادیلاک به سخنرانى شما آمدم. درواقع عموى من

درگذشت و اتومبیل کادیلاک و تمام اموال خود را براى من به ارث گذاشت.
***

یک تکنیک موفقیت آمیز که بسیارى از مدیران و صاحبان کسب و کار از آن استفاده مى کنند

بسیارى از صاحبان شرکت هاى بزرگ واژه انتزاعى «موفقیت» را چندین مرتبه
در روز به دفعات تکرار مى کنند تا بالاخره متقاعد مى شوند که موفقیت از آن
آنان است. آنها مى دانند که ایده موفقیت، تمام عناصر ضرورى موفقیت را در
خود دارد. به همین شکل شما مى توانید پیش خود با ایمان و اعتقاد راسخ
شروع به تکرار کلمه «موفقیت» کنید. ذهن نیمه هشیار شما آن را به عنوان
حقیقت از شما مى پذیرد و شما تحت فشار نیمه هشیارانه به موفقیت خواهید

رسید.
شما ناچار هستید که اعتقادات، برداشت ها و عقاید راسخ خود را ابراز کنید.
موفقیت چه چیزهایى را براى شما تداعى مى کند؟ بدون تردید مى خواهید در
زندگى خانوادگى و در روابط خود با دیگران موفق باشید. مى خواهید در شغل
یا حرفه منتخب خود برجسته باشید. مى خواهید که یک خانه زیبا داشته باشید و
همه پول مورد نیاز براى یک زندگى راحت و خوشبخت را در اختیار داشته
باشید. شما مى خواهید در زندگى معنوى خود، استجابت دعاهایتان و در تماس



با نیروهاى ذهن نیمه هشیار خود موفق باشید.
شما ناخودآگاه صاحب یک کسب و کار هستید، چون در کسب و کار زندگى
مشغول هستید. با تصور آن چه که دوست دارید انجام دهید و داشتن چیزهایى
که دوست دارید داشته باشید، یک تاجر موفق شوید. خیالپرداز شوید، به طور

ذهنى در حقیقت حالت موفقیت شرکت کنید. به این کار عادت کنید.
هر شب با احساس موفقیت به خواب بروید و کاملاً راضى باشید، در این
صورت شما درنهایت موفق مى شوید تا ایده موفقیت را به ذهن نیمه هشیار خود
القا کنید. باور کنید که شما به طور مادرزادى موفق به دنیا مى آیید و همان طور

که دعا مى کنید معجزات هم اتفاق خواهند افتاد.

* نکات سودمند

۱- موفقیت یعنى زندگى کردن موفقیت آمیز. وقتى شما آرام و خوشبخت بوده
و آن چه را که دوست دارید انجام مى دهید موفق هستید.

۲- بفهمید که چه چیزى را دوست دارید انجام دهید و سپس آن را انجام دهید.
اگر شما احساس حقیقى خود را نمى دانید، راهنمایى بخواهید. به شما ارائه

خواهد شد.
۳- در رشته خاص خود متخصص شوید و سعى کنید بیش از هر شخص دیگرى

در آن مورد آگاهى داشته باشید.
۴- انسان موفق، خودخواه نیست. خواسته واقعى او در زندگى این است که

به انسانیت خدمت کند.
۵- بدون آرامش فکر موفقیت واقعى وجود ندارد.

۶- انسان موفق درک روان شناسانه و معنوى عظیمى دارد.
۷- اگر هدفى را به طور واضح مجسم کنید، نیروى معجزه گر ذهن نیمه هشیار

شما ضروریات مربوط را تامین خواهد کرد.
۸- فکر شما به علاوه احساس شما یک اعتقاد ذهنى را تشکیل مى دهد و

متناسب با باورتان با شما رفتار خواهد شد.
۹- نیروى تخیل مستمر شما نیروهاى ذهن نیمه هشیارتان را به طرف خود

جذب مى کند.
۱۰- اگر به دنبال ارتقاى شغلى هستید، کارفرما، سرپرست یا شخص مورد
علاقه تان را مجسم کنید که دارد به خاطر ارتقاى شما به شما تبریک مى گوید.
این تصویر را زنده و واقعى مجسم کنید. صداى آن را شنیده و ژست هاى آن را
دیده و حقیقت آن را به طور کامل احساس کنید. به دفعات این کار را ادامه
دهید و با اشغال مکرر ذهن خود، لذت دعاى مستجاب شده را تجربه خواهید

کرد.
۱۱- ذهن نیمه هشیار شما مخزن حافظه است. به منظور داشتن حافظه کامل،



به دفعات تاکید کنید که: «شعور بى پایان ذهن نیمه هشیار من هر چیزى را که در
هر کجا و هر زمان به دانستن آن نیاز دارم براى من آشکار مى کند.»

۱۲- اگر مى خواهید خانه یا هر چیز دیگرى را بفروشید، آهسته و به آرامى و با
احساس به این شکل تایید کنید که: «خداوند خریدار این خانه یا هر چیز دیگر
را به سمت من جذب خواهد کرد. او کسى است که طالب این خانه است و
کسى است که در این خانه سعادتمند مى شود.» این آگاهى را به طور مستمر
به یاد داشته باشید و جریان هاى عمیق تر ذهن نیمه هشیار شما آن را انجام خواهد

داد.
۱۳- ایده موفقیت شامل عناصر موفقیت مى شود. این واژه را با ایمان و اعتقاد
راسخ پیش خودتان به دفعات تکرار کنید، در این صورت شما تحت اجبار

نیمه هشیارانه موفق خواهید شد.

فصل ۱۲: دانشمندان از ذهن نیمه هشیار استفاده مى کنند

دانشمندان بسیارى متوجه اهمیت حقیقى ذهن نیمه هشیار هستند.
ادیسون(۴۱)، مارکونى(۴۲)، کترینگ(۴۳)، پوانکاره(۴۴)، انیشتن(۴۵) و بسیارى
دیگر از ذهن نیمه هشیار استفاده کرده و مى کنند. ذهن نیمه هشیار براى تمام
دستاوردهاى بزرگشان در علم و صنعت مدرن بینش و «علم و اطلاع» داده
است. تحقیقات نشان داده اند که توانایى به اجرا درآوردن نیروى
ذهن نیمه هشیار موفقیت دست اندرکاران تحقیقاتى و علمى را مقرر کرده است.
نمونه این که چگونه شیمیدان مشهور، فردریک فون استرادونیتز(۴۶)، از ذهن
نیمه هشیارش براى حل کردن مشکلش استفاده کرد از این قرار است: او
مدتى طولانى به سختى کار کرده بود و تلاش مى کرد که شش اتم کربن و
شش اتم هیدروژن فرمول بنزن را مرتب کند، ولى دائما گیج مى شد و قادر

نبود موضوع را حل کند. در حالى که خسته و درمانده شده بود این درخواست
را به ذهن نیمه هشیارش سپرد. کمى بعد همان طور که مى خواست در لندن
سوار یک اتوبوس شود، ذهن نیمه هشیار او راه حل را به ذهن هشیارش این گونه
ارائه داد که فردریک یک مار را دید که داشت دمُ خود را گاز مى گرفت و در
نتیجه مرتبا مثل فرفره به دور خودش مى چرخید. پاسخى را که فردریک مدتها
به دنبال آن بود این بود که اتم هاى کربن و هیدروژن باید به صورت مدور چیده

شوند که امروزه به نام حلقه بنزن(۴۷) معروف است.

چگونه یک دانشمند برجسته اختراعاتش را عملى مى ساخت



نیکلا تسِلا(۴۸) یک دانشمند برجسته الکتریسته بود که حیرت انگیزترین
اختراعات را به وجود آورد. هرگاه ایده اى براى یک اختراع جدید به ذهنش
مى رسید، او آن را در خیال خود مى ساخت و مى دانست که ذهن نیمه هشیارش
آن را بازسازى مى کند و تمام قطعات مورد نیاز براى ساختن آن را به طور
ملموس براى ذهن نیمه هشیارش آشکار مى کند. با تعمق آرام درباره هر
پیشرفت احتمالى، او بلافاصله اشکالات مربوطه را رفع مى کرد و قادر بود که

تولید کامل ذهنش را به تکنیسین ها بدهد.
او مى گفت: «بدون تردید، دستگاه من همان طور که تصور کرده بودم باید کار

کند کار مى کرد. در مدت ۲۰ سال حتى یک استثنا هم وجود نداشته است.»

چگونه یک طبیعى دان مشهور مشکل خود را حل کرد

پروفسور آگاسیز(۴۹)، طبیعیدان برجسته امریکایى، هنگام خواب فعالیت هاى
خستگى ناپذیر ذهن نیمه هشیارش را کشف کرد. همسرش پس از مرگ او در

زندگینامه خود درباره شوهر مشهورش اینگونه گفته است:

«او به مدت دو هفته تلاش کرده بود تا فسیل یک ماهى را که در یک قطعه
سنگ به جا مانده و تا حدودى مبهم بود، رمزگشایى کند. در حالى که خسته و
ناتوان و گیج شده بود، کارش را به کنارى نهاد و تلاش کرد تا آن را از ذهنش
خارج کند. کمى بعد، یک شب از خواب بیدار شد در حالى که تصور مى کرد
هنگامى که او در خواب بوده ماهى او با تمام اجزایش که در فسیل نبود، به
طور کامل زنده شده است. اما هنگامى که تلاش کرد آن را بگیرد و تصویر را
کامل کند، ماهى از دست او فرار کرد. با این حال، فردا صبح زود با این فکر
که با نگاهى مجدد به فسیل آن ماهى چیز تازه اى خواهد دید که او را در مسیر
صحیح بینش خود قرار خواهد داد به محل کار خود رفت. فایده اى نداشت،
فسیل مبهم آن ماهى مثل همیشه سیاه و گنگ بود. شب بعد آن ماهى را
دوباره در خواب دید ولى هیچ نتیجه رضایت بخشى نداشت. هنگامى که از خواب
بیدار شد، تصویر آن ماهى مثل گذشته از حافظه اش محو شده بود. به امید
آن که همان عمل دوباره ممکن است تکرار شود، در شب سوم قبل از خواب

او یک مداد و یک تکه کاغذ کنار تختخوابش قرار داد.
به همان ترتیب، نزدیکى هاى صبح، آن ماهى دوباره در خواب ظاهر شد. در آغاز
تصویر ماهى کمى مبهم بود اما سرانجام آن را چنان واضح دید که در مورد
ویژگیهاى جانور شناختى آن هیچ تردیدى نداشت. در حالى که هنوز در حالت
نیمه خواب و نیمه هشیارى قرار داشت، در تاریکى مطلق این ویژگیها را بر
روى تکه کاغذ کنار تختخوابش نقاشى کرد. هنگامى که صبح شد با دیدن
ویژگیهاى خطوط شبانگاهى خود بر روى کاغذ شگفت زده شد و فکر کرد که



اگر خود فسیل در جلوى چشمانش ظاهر مى شد، به آن روشنى و وضوح
نمى توانست باشد. او با عجله به محل کار خود رفت و در حالى که نقاشى خود
را به عنوان راهنما در دست داشت با ابزار مخصوص سطح آن سنگ را
تراشید که قسمت باقیمانده فسیل در آن قرار داشت. هنگامى که تمام بدن
ماهى نمایان شد دقیقا با نقاشى او متناسب بود. او موفق شد که به آسانى

آن ماهى فسیل شده را طبقه بندى کند.»

یک پزشک برجسته مشکل بیمارى قند را حل کرد

چند سال قبل بریده اى از یک مجله به دستم رسید که چگونگى کشف
انسولین را توضیح مى داد. تا آنجا که به خاطر مى آورم، خلاصه آن نوشته از این

قرار بود:
در حدود چهل سال پیش یا بیشتر، دکتر فردریک بانتینگ(۵۰) که یک پزشک و
جراح کانادایى بود در حال تحقیق روى اثرات فرسایشى بیمارى قند بود. در
آن هنگام علم پزشکى هیچ روش موثرى براى مهار این بیمارى ارائه نمى کرد.
یک شب که بسیار خسته بود و به خواب رفت، در خواب، ذهن نیمه هشیارش
او را هدایت کرد تا از مجارى تخریب شده لوزالمعده (پانکراس) یک سگ مولد
جامانده (انسولین) استخراج کند. این امر منبع و پایه اصلى کشف انسولین

بود که جان میلیونها انسان را تاکنون حفظ کرده است.
توجه دارید که دکتر بانتینگ براى مدتى بطور آگاهانه روى این مشکل تمرکز
کرده و به دنبال راه حل و راه چاره اى براى آن مى گشت و ذهن نیمه هشیار او

این گونه پاسخ او را داد.
به این ترتیب اینطور نیست که همواره یک شبه به پاسخ دست پیدا کنید. پاسخ
شاید براى مدتى به تاخیر بیفتد. ناامید نشوید. به عرضه مشکل به ذهن
نیمه هشیار خود هر شب قبل از خواب ادامه دهید، انگار که هربار دفعه اول

است که این کار را مى کنید.
یکى از دلایل این تاخیر شاید این باشد که شما به آن مشکل به عنوان یک
مشکل اساسى نگاه مى کنید. شاید باور کرده اید که حل آن مدت زیادى طول

مى کشد.
ذهن نیمه هشیار شما زمان و مکان نمى شناسد. در حالى که باور دارید که پاسخ
اکنون در دست شماست به خواب بروید. فرض نکنید که پاسخ را در آینده
دریافت خواهید کرد. ایمان جاودانه به نتیجه کار داشته باشید. قبول کنید
اکنون که دارید این کتاب را مطالعه مى کنید، پاسخ و راه حل قطعى مشکل در

دست شماست.

چگونه یک دانشمند فیزیکدان مشهور از اردوگاه کار اجبارى روسیه فرار کرد



دکتر لوتار فون بلنک - اشمیت(۵۱)، عضو انجمن موشک و یک مهندس
الکترونیک و محقق برجسته، خلاصه فشرده زیر را درباره این که چگونه از
ذهن ذهن نیمه هشیارش استفاده کرد تا خودش را از مرگ قطعى توسط
نگهبانان بیرحم در یک اردوگاه زندانیان در معادن ذغال سنگ روسیه نجات

دهد، را ارائه مى دهد. او اینگونه تعریف مى کند:
«من یک اسیر جنگى در یک معدن ذغال سنگ در روسیه بودم و به چشم خود
شاهد بودم که مردان پیرامون من در محوطه زندان جان مى دهند و مى میرند.
نگهبانان بیرحم، افسران متکبر و مسئولینى تیزهوش از ما مراقبت مى کردند.
پس از یک معاینه پزشکى کوتاه، براى هر یک از زندانیان سهمیه اى از

استخراج ذغال سنگ معین مى شد، سهم من ۱۵۰ کیلوگرم در روز بود. در
صورتى که مردى نمى توانست سهمیه مورد نظر را تولید کند، جیره غذایى

ناچیز او قطع مى شد، و پس از مدت کوتاهى در گورستان استراحت مى کرد.
من شروع کردم تا بر روى فرار خودم از اردوگاه تمرکز کنم. مى دانستم که
ذهن نیمه هشیارم به طریقى راهى براى فرارم پیدا مى کند. خانه ام در آلمان
تخریب شده بود و خانواده ام نیست و نابود شده بودند؛ تمام دوستان و
همکاران سابقم یا کشته شده بودند و یا در اردوگاههاى کار اجبارى به سر

مى بردند.
به ذهن نیمه هشیارم گفتم: «من مى خواهم به لس آنجلس بروم، و تو راهش را
پیدا مى کنى. تصاویرى از لس آنجلس دیده بودم و بعضى از بلوارها و

ساختمان هاى آن را خیلى خوب به خاطر داشتم.
هر روز و شب مجسم مى کردم که در یکى از خیابان هاى معروف لس آنجلس با
یک دختر امریکایى که قبل از جنگ او را دیده بودم، داشتم قدم مى زدم (او
اکنون همسر من است.) در تخیلات خودم ما از فروشگاهها دیدن مى کردیم،
اتوبوس سوار مى شدیم و در رستورانها غذا مى خوردیم. بخصوص هر شب تصور
مى کردم که با اتومبیل امریکایى خیالى خودم در بلوارهاى لس آنجلس بالا و
پایین مى رفتم. تمام این تصاویر را زنده و واقعى تصور مى کردم. این تصاویر در
ذهن من مثل یکى از درخت هاى بیرون از اردوگاه زندان برایم واقعى و طبیعى

بودند.
هر روز صبح رییس نگهبانان، زندانیان را که به صف ایستاده بودند، شمارش
مى کرد. او با صداى بلند مى گفت: یک، دو، سه، و الى آخر، یک روز وقتى که
شماره ۱۷ را گفت، که به ترتیب موجود شماره من بود، من خود را از صف
کنار کشیدم. در همین لحظه، نگهبان ما به مدت تقریبا یک دقیقه احضار شد و
به محض این که برگشت، به اشتباه از زندانى بعدى با شماره ۱۷ شروع به
شمارش کرد. شب که زندانیها برگشتند تعداد زندانیان با صبح برابر بود و من

به حساب نیامده بودم و کشف این موضوع مدت زیادى به طول مى انجامید.
من مخفیانه از اردوگاه بیرون رفته و به مدت ۲۴ ساعت راه رفتم و روز بعد



را در شهرى متروکه استراحت کردم. با ماهیگیرى و شکار بعضى از حیوانات
وحشى خودم را سیر مى کردم. قطارهاى مخصوص حمل ذغال سنگ که به
لهستان مى رفتند را پیدا کردم و تا شب با آنها سفر کردم تا سرانجام به

لهستان رسیدم و با کمک دوستان به شهر لوسرن(۵۲) در سوییس رفتم.
یک شب در شهر لوسرن در هتل پالاس با یک زن و شوهر امریکایى هم صحبت
شدم. این مرد از من خواست که به خانه آنها در سانتامونیکا(۵۳) در کالیفرنیا
رفته و میهمان آنان باشم. من قبول کردم و هنگامى که به لس آنجلس وارد
شدم، متوجه شدم که راننده شخصى آنها ما را به خیابان هاى لس آنجلس برد که
من آنها را بسیار زنده و واقعى در طى ماهها در معادن ذغال سنگ روسیه
مجسم کرده بودم. ساختمان هایى که به دفعات در ذهن خود دیده بودم را
شناختم. واقعا به نظر مى رسید که قبلاً در شهر لس آنجلس اقامت داشته ام. من

به هدفم رسیده بودم.
«من همیشه معجزات ذهن نیمه هشیارم را تحسین خواهم کرد. واقعا که ذهن

نیمه هشیار از راه هایى با خبر است که ما از آنها اطلاعى نداریم.»

چگونه باستان شناسان و دیرین شناسان صحنه هاى باستانى را بازسازى مى کنند

این دانشمندان مى دانند که ذهن نیمه هشیار آنان هر چیزى که تا به حال آشکار
شده است را به خاطر دارد. در همان حال که آنها بقایاى باستانى و فسیل ها را
مطالعه مى کنند، ذهن نیمه هشیار آنان توسط دریافت هاى تخیلى به آنان کمک
مى کنند تا صحنه هاى باستانى را بازسازى کنند. با نگاهى به معابد باستانى و
مطالعه ظروف سفالى، مجسمه ها، ابزارها و لوازم خانگى این دوران هاى
باستانى، دانشمندان ما را از دورانى که زبان وجود نداشت آگاه مى کنند.
دورانى که اطلاع رسانى در آن بوسیله صداهایى عجیب و غریب مثل غریدن و

دادزدن و یا علائم خاص انجام مى شد.
تمرکز پرشور و تخیل منضبط یک دانشمند نیروهاى خفته ذهن نیمه هشیار او را
بیدار مى کند و او را قادر مى سازد که معابد باستانى را با سقف بپوشاند و آنها را
با باغچه ها، استخرها و چشمه ها احاطه کند. بقایاى فسیلى با چشم ها، زردپى ها و
ماهیچه ها پوشانده شوند و به طور تخیلى راه بروند و صحبت کنند. گذشته ها به
صورت زمان حال زنده درمى آیند و به این وسیله ما متوجه مى شویم که در ذهن
ما زمان و مکان وجود ندارد. از طریق قوه تخیل هدایت شده، کنترل شده و
منضبط شما مى توانید با متفکران برجسته و علمى همه ادوار گذشته همراه

شوید.

چگونه از ذهن نیمه هشیار خود راهنمایى بگیرید



وقتى که شما چیزى را «تصمیم مشکل» مى نامید و باید آن تصمیم را بگیرید یا
وقتى نمى توانید راه حل مشکل خود را بیابید، بلافاصله شروع کنید تا درباره آن
به طور سازنده فکر کنید. اگر هراسان و نگران هستید به این علت است که

به طور واقعى فکر نمى کنید. فکر کردن حقیقى عارى از ترس است.
در اینجا یک راه برد ساده ارائه مى شود که با استفاده از آن مى توانید درباره هر
موضوعى راهنمایى دریافت کنید: بدن را بى حرکت و ذهن را آرام کنید. به بدن
خود بگویید تا استراحت کند؛ بدن باید از شما اطاعت کند. بدن شعور اختیارى،
آغازگر یا خودآگاه ندارد. بدن یک دیسکت عاطفى است که اعتقادات و
احساسات شما را ضبط مى کند. توجه خود را به حرکت درآورید؛ روى فکر
خودتان درباره راه حل مشکل خود تمرکز کنید. سعى کنید آن مشکل را با
ذهن نیمه هشیارتان حل کنید. تصور کنید که از راه حل عالى و مناسب چقدر
خوشحال خواهید شد. حس کنید که چه احساسى خواهید داشت که اگر
راه حل کامل اکنون در اختیار شما بود. بگذارید ذهن شما با این حالت با
آرامش بازى کند. سپس به خواب بروید. وقتى که بیدار مى شوید اگر پاسخ

ً وقتى که مشکل را ندارید خودتان را با چیز دیگرى سرگرم کنید. احتمالا
مشغول کار دیگرى هستید پاسخ ناگهان به ذهن شما خواهد رسید، مثل نان

تسُتى که ناگهان از دستگاه تستر بیرون مى پرد.
در کسب راهنمایى از ذهن نیمه هشیار، راه ساده بهترین راه است. به این
مثال توجه کنید: یک بار من یک حلقه انگشترى را گم کردم که میراث
خانوادگى من بود. همه جا را به دنبال آن گشتم و نتوانستم آن را پیدا کنم.
شب با ذهن نیمه هشیارم همان طورى صحبت کردم که با دیگران صحبت
مى کردم. قبل از آن که به خواب بروم به ذهن نیمه هشیارم گفتم: «تو همه چیز
رو مى دونى؛ مى دونى که اون حلقه کجاست و همین الان به من میگى که اون

کجاست.»
صبح که از خواب بیدار شدم ناگهان کلماتى را شنیدم که در گوش من زنگ

مى زدند: «از رابرت بپرس.»
من فکر کردم خیلى عجیب است که از رابرت که پسر بچه ۹ ساله اى است
بپرسم. هر چند از صداى درونى شم خودم پیروى کردم. رابرت گفت: «اوه،
آره، وقتى داشتم با بچه ها بازى مى کردم اونو از حیاط ورداشتم گذاشتم روى
میز اتاقم. من فکر نمى کردم که به درد بخوره، واسه همین هم هیچى به

هیشکى نگفتم.»
اگر به ذهن نیمه هشیار اعتماد کنید همیشه پاسخ شما را خواهد داد.

ذهن نیمه هشیار او محل وصیت نامه پدرش را فاش کرد



مرد جوانى که در سخنرانى هاى من حضور پیدا مى کند این تجربه را نقل کرده
است. پدر او ظاهرا بدون این که وصیت نامه اى از خود به جا بگذارد فوت کرده
بود. ولى خواهر این مرد به او گفت که پدرشان پنهانى به او گفته بود
وصیت نامه اى نوشته است که به نفع همه است. تمام تلاش ها براى یافتن این
وصیت نامه ناکام مانده بود. قبل از خواب این مرد جوان با ذهن عمیق تر خود به
این ترتیب حرف زد: «من اکنون این درخواست را به ذهن نیمه هشیارم ارجاع
مى دهم. ذهن نیمه هشیار مى داند که آن وصیت نامه کجاست و محل آن را براى
من فاش مى کند.» سپس او این درخواست را فشرده و کوتاه کرد تا به یک
کلمه رسیده «جواب» و آن را مکرر به صورت یک لالایى تکرار کرد. او خودش

را با این لالایى خواب کرد. «جواب».
صبح روز بعد، این مرد جوان به شدت حس مى کرد که باید به یک بانک خاص در
لس آنجلس برود. در آنجا یک صندوق امانات را یافت که به نام پدرش ثبت شده

بود محتویات آن تمام مشکلات او را حل کرد.
هنگامى که به خواب مى روید، فکر شما نهفتگى نیرومندى را تحریک مى کند که
در درون شماست. مثلاً فرض کنید که شما از خود مى پرسید که آیا خانه ام را
بفروشم، سهام قطعى بخرم، شراکتم را به هم بزنم، به نیویورک نقل مکان
کنم یا در لس آنجلس بمانم، قرارداد فعلى را فسخ کنم یا قرارداد جدیدى را
منعقد کنم؟ این کار را بکنید: در مبل خود یا در پشت میز اداره آرام بنشینید.
به خاطر داشته باشید که یک قانون عمومى عمل و عکس العمل وجوددارد. آن
عمل فکر شماست. عکس العمل مربوط پاسخ ذهن نیمه هشیار شماست. ذهن
نیمه هشیار منفعل و غیرارادى است؛ این طبیعت ذهن نیمه هشیار است. ذهن
نیمه هشیار هزینه چیزى را درمى آورد، پاداش مى دهد و تلافى مى کند. این قانون
تطابق است. ذهن نیمه هشیار با تطابق واکنش نشان مى دهد. هنگامى که درباره
یک عمل صحیح تعمق مى کنید، شما به طور خودکار عکس العمل یا واکنشى را
در خودتان تجربه مى کنید که بیانگر راهنمایى یا پاسخ ذهن نیمه هشیار شماست.
هنگام جستجوى راهنمایى، فقط به آرامى درباره یک عمل صحیح فکر مى کنید
به این معنا که شما دارید از شعور نامحدود موجود در ذهن نیمه هشیار استفاده
مى کنید تا نقطه اى که در آنجا ذهن نیمه هشیار شروع به استفاده از شما مى کند.
از آنجا به بعد جریان عمل شما با حکمت ذهنى موجود در شما هدایت و کنترل
مى شود که این حکمت ذهنى عقل کلى و قادر مطلق است. هر تصمیمى
بگیرید درست خواهد بود. تنها عمل ممکن در این نقطه، عمل صحیح خواهد
بود چون شما تحت نفوذ جبر ذهنى هستید تا آن عمل صحیح انجام شود. من

از کلمه جبر استفاده مى کنم چون قانون ذهن نیمه هشیار جبرى است.

راز راهنمایى



راز راهنمایى یاعمل صحیح یعنى این که خودتان را وقف پاسخ صحیح کنید تا
واکنش آن را در خودتان بیابید. واکنش مربوط یک احساس است، یک آگاهى

باطنى است، یک گمان شدید است که با آن مى دانید که شما مى دانید چه باید
بکنید. شما این نیرو را تا نقطه اى استفاده کرده اید که ذهن نیمه هشیار شروع
به استفاده از شما مى کند. شما احتمالاً نمى توانید قصور کنید یا یک گام خلاف
بردارید در حالى که تحت تاثیر حکمت ذهنى موجود در خودتان عمل مى کنید.
شما متوجه خواهید شد که تمام روش هاى شما خوشایند و تمام مسیرهاى شما

پر از آرامش هستند.

* یادآورى نکات مهم

۱- به خاطر داشته باشید که ذهن نیمه هشیار موفقیت و دستاوردهاى
فوق العاده تمام دست اندرکاران بزرگ علمى را رقم زده است.

۲- با بذل توجه هشیارانه و وقف خود به راه حل یک مشکل پیچیده،
ذهن نیمه هشیار شما تمام اطلاعات ضرورى را جمع آورى کرده و به طور کامل

به ذهن نیمه هشیار شما ارائه مى دهد.
۳- اگر راه حل یک مشکل را نمى دانید، تلاش کنید تا آن را واقع بینانه حل کنید.

تمام اطلاعاتى را که مى توانید از طریق تحقیق و مشاوره با دیگران به دست
بیاورید. اگر راه حلى به نظر نمى رسد، آن را به ذهن نیمه هشیار قبل از خوابیدن
عرضه کنید که در این صورت همواره راه حل به دست مى آید. خلاف این مطلب

غیرممکن است.
۴- همیشه راه حل مربوطه یک شبه به دست نمى آید. به عرضه مکرر

درخواست خود به ذهن نیمه هشیار ادامه دهید تا پایان شب سیه سپید شود.
۵- شما با این طرز فکر که یافتن راه حل زیاد طول مى کشد یا این که مشکل
بسیار بزرگ و اساسى است، یافتن راه حل را به تاخیر مى اندازید.
ذهن نیمه هشیار شما هیچ مشکلى براى یافتن راه حل ندارد و همه راه حل ها را

مى داند.
۶- باور کنید که راه حل هم اکنون در اختیار شماست. لذت داشتن راه حل و
روشى که اگر راه حل کامل را داشتید و از آن لذت مى بردید را احساس کنید.

ذهن نیمه هشیار به احساس شما واکنش نشان مى دهد.
۷- هر تصویر ذهنى اگر با ایمان و سخت کوشى حمایت شود توسط نیروى
معجزه گر ذهن نیمه هشیار صورت واقعى به خود مى گیرد. به ذهن نیمه هشیار
اعتماد کنید، به نیروى آن ایمان داشته باشید و در همان حال که دعا مى کنید

معجزه ها روى خواهند داد.
۸- ذهن نیمه هشیار مخزن حافظه است و در درون ذهن نیمه هشیار شما

تمامى تجربیاتتان از هنگام کودکى تاکنون ثبت شده است.



۹- دانشمندان با تعمق و تدبر روى آثار باستانى، معابد و فسیل ها قادر هستند تا
صحنه هاى زندگى گذشتگان را بازسازى کرده و آنها را امروز زنده کنند. ذهن

نیمه هشیارشان به کمک آنها مى آید.
۱۰- درخواست راه حل خود را قبل از خواب به ذهن نیمه هشیار خود عرضه
کنید. به ذهن نیمه هشیار اعتماد کنید و به آن ایمان داشته باشید. او همه چیز را

مى بیند اما نباید به آن شک کنید یا نیروى آن را زیر سوال ببرید.
۱۱- عمل، فکر شما و عکس العمل، واکنش ذهن نیمه هشیار شماست. اگر

افکار شما عاقلانه باشند اعمال و تصمیم هاى شما هم عاقلانه خواهند بود.
۱۲- راهنمایى به عنوان یک احساس، یک آگاهى باطنى و یک حدس بسیار
شدید از راه مى رسد که بدین وسیله شما مى دانید که مى دانید. راهنمایى یک

حس تسلط باطنى است. از آن پیروى کنید.

فصل ۱۳: ذهن نیمه هشیار و عجایب خواب

شما ۸ ساعت از هر ۲۴ ساعت یا یک سوم کل زندگیتان را در خواب هستید.
این یک قانون تغییرناپذیر است. این قانون همچنین در مورد حیوانات و گیاهان
هم صدق مى کند. خواب یک قانون الهى است و بسیارى از راه حل هاى مشکلات

هنگامى به ما مى رسند که در رختخواب خود در خواب عمیقى هستیم.
بسیارى طرفدار این فرضیه هستند که شما در خلال روز خسته مى شوید
معتقدند که شما به خواب مى روید تا جسم خود را استراحت بدهید مى گویند که
وقتى در خواب هستید یک روند ترمیم کننده روى مى دهد. هیچ چیز در خواب
استراحت نمى کند. قلب، ریه هاو تمام اعضاى حیاتى شما در خواب کار مى کنند.
اگر قبل از خواب چیزى بخورید، غذا هضم شده و جذب بدن مى شود؛ همچنین

پوست شما عرق مى کند و ناخن و موى شما به رشد ادامه مى دهند.
ذهن نیمه هشیار هرگز استراحت نکرده یا به خواب نمى رود. همواره فعال است
و نیروهاى حیاتى شما را کنترل مى کند. روند شفا در خواب سریع تر اتفاق
مى افتد چون مزاحمتى از جانب ذهن هشیار وجود ندارد. در حالى که شما در

خواب هستید راه حل هاى قابل ملاحظه به شما ارائه مى شوند.

چرا مى خوابیم

دکتر جان بیگلو(۵۴) که یکى از محققین عالى مرتبه در زمینه خواب مى باشد،
خاطرنشان مى کند که هنگام خواب در کسب، شما اثراتى را دریافت مى کنید که
نشان مى دهند که اعصاب چشم ها، گوش ها، بینى و پرُزهاى چشایى شما در
هنگام خواب فعال هستند. همچنین اعصاب مغز شما کاملاً فعال مى باشند. او



مى گوید که علت اصلى خوابیدن این است که: «بخش شریف تر روح به نحوى
انتزاعى با طبیعت والاتر ما متحد شده و با حکمت و دانش اولیه جهان سهیم

مى شود.»
دکتر بیگلو همچنین اظهار مى کند که: «نتایج مطالعات من نه تنها اعتقادات
راسخ مرا تقویت کرده که استراحت و معافیت از زحمات و فعالیت هاى معمول
هدف نهایى خواب نیست، بلکه براى من مسلم شده است که خواب
ضرورى ترین بخش زندگى ما براى یک پیشرفت معنوى کامل و متقارن است.»

دعا، گونه اى از خواب

ذهن هشیار شما با ناملایمات، کشمکش ها و درگیریهاى روزمره دست به
گریبان مى شود و بسیار ضرورى است که متناوبا خود را از حضور محسوس و
دنیاى عینى بیرون بکشد و به آرامى با حکمت باطنى ذهن نیمه هشیار همدل
شود. با تقاضاى راهنمایى، قدرت و اطلاعات بیشتر در همه مراحل زندگى

شما قادر خواهید بود بر تمام مشکلات غلبه کرده و آنها را حل کنید.
این کنار کشیدن منظم از حضور محسوس و جار و جنجال و آشفتگى هاى
زندگى روزانه همچنین گونه اى از خواب است؛ به این معنى که شما نسبت به

جهان حواس، خواب و نسبت به حکمت و نیروى ذهن نیمه هشیار بیدار هستید.

اثرات تکان دهنده محرومیت از خواب

فقدان خواب ممکن است سبب شود که شما عصبانى، پریشان و افسرده
شوید.

دکتر جورج استیونسون(۵۵) عضو انجمن ملى بهداشت روانى امریکا مى گوید:
«به عقیده من با اطمینان مى توان گفت که همه انسانها به حداقل ۶ ساعت
خواب نیاز دارند تا سلامت خود را حفظ کنند. اکثر مردم بیشتر از این به
خواب نیاز دارند. آنانى که فکر مى کنند مى توانند با کمترین از این مقدار سرکنند

خودشان را گول مى زنند.»
دانشمندان و پژوهشگران رشته پزشکى که در مورد فرایندهاى خواب و
محرومیت از آن تحقیق مى کنند اشاره مى کنند که بى خوابى شدید گاهى اوقات
باعث اختلال ناشى از روان پریشى مى شود. به خاطر داشته باشید شما در خلال
خواب از لحاظ روحى جان دوباره مى گیرید و خواب کافى براى ایجاد لذت و

نشاط در زندگى ضرورى است.

شما به خواب بیشتر نیاز دارید

ُ



رابرت ابُراین(۵۶) در مقاله اى تحت عنوان «شاید شما به خواب بیشترى نیاز
دارید» که در یکى از شماره هاى مجله معروف «ریدرز دایجست» چاپ شده،
تجربه زیر را درباره خواب گزارش مى دهد: در سه سال گذشته آزمایش هایى در
انستیتوى تحقیقات نظامى والتررید(۵۷) در واشینگتن دى. سى. در دست
انجام بوده است. افراد مورد آزمایش که بیش از یکصد داوطلب نظامى و
غیرنظامى به مدت چهار روز بیدار نگهداشته شده اند. هزاران آزمایش اثرات
این بى خوابى را روى شخصیت و رفتار آنان مورد سنجش قرار دادند. نتایج این
آزمایش ها بینش هاى جدید و شگفت آورى را درباره اسرار خواب به دانشمندان

عرضه کرده است.
آنها اکنون مى دانند که یک مغز خسته ظاهرا خواب را با چنان ولع و اشتیاقى
دوست دارد که براى به دست آوردن آن حاضر است هر چیزى را قربانى کند.
پس از تنها چند ساعت بى خوابى، چرت هاى دزدکى گذرا به نام «لغزش ها» یا

خواب آنى به میزان سه یا چهار بار در ساعت اتفاق مى افتاد. درست مثل خواب
واقعى پلک ها پایین مى آمدند و ضربان قلب کاهش مى یافت. هر لغزشى تنها
کسرى از یک ثانیه بود. گاهى لغزش ها دوره هاى فراموشى و گاه مجموعه هایى
از رویا بودند. در همان حال که ساعت هاى بیخوابى افزایش مى یافت، لغزش ها به
تعداد دفعات بیشترى اتفاق مى افتادند و طولانى تر مى شدند. مدت آنها شاید به ۲
یا ۳ ثانیه مى رسید. حتى اگر افراد مورد آزمایش در حال هدایت یک هواپیما در
آب و هواى توفانى هم بودند قادر نبودند در مقابل آن خواب هاى آنى در آن
ثانیه هاى بسیار ارزشمند مقاومت کنند. همین اتفاق ممکن است براى شما
روى دهد همان طور که بسیارى از افراد که در پشت فرمان اتومبیل به خواب

رفته اند مى توانند شهادت دهند.
تاثیر تکان دهنده دیگر محرومیت از خواب، حمله بى خوابى به حافظه و ادراک
انسان است. بسیارى از افراد مورد آزمایش محروم از خواب قادر نبودند
اطلاعات را به مدت کافى حفظ کنند تا به کارى که قرار بود انجام دهند ربط
بدهند. آنها در مواقعى که ضرورت داشت تا چندین عامل را در ذهن نگهدارند
تا برطبق آنها عمل کنند، قاطى مى کردند. همان طور که یک خلبان براى انجام
یک فرود سالم باید ماهرانه جهت باد، سرعت هوا، ارتفاع و مسیر فرود را با

هم تلفیق کرده و همه را به طور یکجا در نظر داشته باشد.

خواب مشورت مى دهد

زن جوانى که در لس آنجلس به صحبت هاى صبحگاهى من در رادیو گوش مى کند،
به من گفت که شغل نان و آبدارى در شهر نیویورک با دو برابر حقوق فعلى به
او پیشنهاد شده بود.او نمى دانست که آن را قبول کند یا نه و قبل از خواب به
این ترتیب دعا کرد: «شعور خلاق من در ذهن نیمه هشیارم مى داند کدامیک به نفع



من است. جهت و گرایش آن به سمت زندگى است و ذهن نیمه هشیار من
تصمیم صحیح را براى من آشکار مى کند تا تمام نگرانى هاى مرا رفع کند. به

خاطر راه حلى که مى دانم به من داده خواهد شد خدا را شکر مى گویم.»
او این دعاى ساده را بارها و بارها قبل از خواب مثل یک لالایى تکرار مى کرد و
صبح روز بعد او احساس شدیدى داشت که نباید این پیشنهاد را بپذیرد. او این
پیشنهاد را رد کرد و وقایع پس از آن احساس باطنى او را تایید کرد آن شرکت

چند ماه پس از پیشنهاد استخدام به این خانم ورشکسته شد.
ذهن هشیار ممکن است در مورد حقایق شناخته شده عینى حق داشته باشد
اما استعداد شهودى ذهن نیمه هشیار این خانم شکست مطلب مورد بحث را

دید و او را به دادن پاسخ منفى ترغیب کرد.

نجات از مرگ حتمى

من به شما نشان خواهم داد که چگونه حکمت ذهن نیمه هشیار مى تواند شما را
راهنمایى کند و در ارتباط با درخواست شما براى عمل صحیح شما را حفظ

کند.
سال ها قبل، پیش از جنگ جهانى دوم، شغل بسیار نان و آبدارى در خاور دور به
من پیشنهاد شد و من قبل از خواب براى راهنمایى و عمل صحیح به این
ترتیب دعا کردم: «شعور نامحدود درون من همه چیز را مى داند و عمل صحیح
به امر الهى به من نشان داده مى شود، وقتى راه حل به من برسد آن را

تشخیص خواهم داد.»
این دعاى ساده را بارها و بارها مثل یک لالایى قبل از خواب تکرار کردم و در
یک رویا تحقق زنده کارهایى که سه سال بعد از آن انجام مى شد به من نشان
داده شد. دوستى در رویاى من ظاهر شد و گفت: «این سرمقاله ها را بخوان و
به این سفر شغلى نرو.» سرمقاله ى این روزنامهها که در خواب ظاهر شدند

مربوط به جنگ بود.
راقم این سطور گاهى به معنى واقعى کلمه خواب مى بیند. خواب مذکور بدون
شک نمایش ذهن نیمه هشیار بود که شخصى را نشان مى داد که مورد احترام و
اطمینان من بود. براى بعضى ها یک هشدار ممکن است به شکل یک مادر در
خواب ظاهر شود. او به شخص مى گوید که به اینجا یا آنجا نرود و دلیل این
هشدار را هم ذکر مى کند. ذهن نیمه هشیار شما عقل کل است. همه چیز را
مى داند. اغلب ممکن است در قالب صدایى با شما صحبت کند که ذهن هشیار
بلافاصله آن را به عنوان حقیقت مى پذیرد. گاهى ذهن نیمه هشیار در قالب
صدایى به شما هشدار مى دهد که مثل صداى مادر یا شخص مورد علاقه
شماست. ممکن است به طور ناگهانى در خیابان توقف کنید، بعد متوجه
مى شوید که اگر یک قدم دیگر برمى داشتید شیئى که از پنجره به بیرون پرتاب



شده بود شاید به سر شما اصابت مى کرد.
دکتر راین(۵۸)، رییس دانشکده روانشناسى در دانشگاه دوک(۵۹)، مدارک
قابل توجهى جمع آورى کرده که نشان مى دهد تعداد بسیارى از مردم در
سراسر جهان وقایع را قبل از وقوع مى بینند و بنابراین در موارد بسیارى قادر
هستند از یک رویداد غم انگیز اجتناب کنند. رویدادى که بسیار واضح در خواب

پیش بینى شده بوده است.
خوابى که من دیدم به وضوح سرمقاله هاى مجله نیویورک تایمز که قرار بود
سه سال بعد درباره وقایع جنگ چاپ شوند را به من نشان داد. در ادامه این
خواب من بلافاصله سفرم را لغو کردم چون اجبارى نیمه هشیارانه را حس
مى کردم که باید چنین کنم. سه سال بعد جنگ جهانى دوم شروع شد و نداى

باطنى شم مرا تایید کرد.

آینده شما در ذهن نیمه هشیارتان است

به خاطر داشته باشید آینده که نتیجه طرز فکر عادى شماست قبلاً در ذهن
نیمه هشیار شما وجود دارد. در خوابى که من در آن سرمقاله هاى روزنامه هاى
نیویورک را مدتها قبل از آغاز جنگ دیدم، هیچ چیز عجیبى وجود نداشت. جنگ
ً به طور ذهنى شروع شده بود و تمام نقشه هاى آن در آن وسیله قبلا
ضبط کننده عظیم یعنى در ذهن نیمه هشیار یا در ضمیر ناخودآگاه جمعى جهان
حک شده بود. وقایع فردا، هفته آینده و ماه آینده در ذهن نیمه هشیار شماست.

آن وقایع ممکن است توسط یک شخص واسطه یا غیبگو دیده شوند.
اگر تصمیم بگیرید که دعا کنید، هیچ فاجعه یا ماجراى غم انگیزى براى شما
نمى تواند اتفاق بیفتد. هیچ چیزى تعیین یا مقدر نشده است. نگرش ذهنى شما،
یعنى روشى که فکر مى کنید، احساس مى کنید و اعتقاد دارید، سرنوشت شما را
تعیین مى کند. از طریق دعاى علمى که در یکى از فصل هاى گذشته توضیح داده
شد، شما مى توانید آینده خود را بسازید، شکل دهید و خلق کنید. هر کسى آن

درود عاقبت کار که کشت.

یک چرت زدن کوتاه ۰۰۰/ ۱۵ دلار به او سود رساند

یکى از دانشجویان من سه یا چهار سال قبل یک بریده روزنامه را برایم با
پسُت فرستاد که درباره مردى به نام رى همراستورم(۶۰) بود که یک غلتک
کار در صنایع فولاد شهر پیتز بورگ بود. او براى خوابى که دیده بود ۰۰۰/ ۱۵

دلار دریافت کرد.
طبق نوشته این مقاله، مهندسین این شرکت قادر نبودند که یک سوییچ
معیوب در یک دستگاه نورد میله سازى تازه نصب شده که انتقال میله هاى



مستقیم به لایه هاى خنک کننده را کنترل مى کرد، را تعمیر کنند. مهندسین در
حدود ۱۱ یا ۱۲ بار روى آن سوییچ کار کرده بودند که ثمرى نداشت.

همَراستورم درباره این مشکل زیاد فکر کرد و سعى داشت تا طرح جدیدى
براى آن پیدا کند تا شاید موثر واقع شود. تلاش او هیچ ثمرى نداشت. یک روز
بعدازظهر که دراز کشیده بود تا چرت کوتاهى بزند، قبل از خواب شروع کرد
تا درباره راه حل مشکل سوییچ فکر کند و خوابش برد. او در خواب یک طرح
بى نقص را در مورد این سوییچ دید. وقتى که بیدار شد طرح جدید خودش را

طبق طرحى که در خواب دیده بود، ترسیم کرد.
این چرت آینده نگر چکى به مبلغ ۰۰۰/ ۱۵ دلار را براى همراستورم به ارمغان
آورد؛ یعنى بالاترین رقم پاداشى که شرکت تا آن هنگام به یک کارمند فنى

براى ارائه یک طرح تازه داده بود.

چگونه یک استاد مشهور مشکل خود را در خواب حل کرد

دکتر اچ. و. هلپ رچت(۶۱)، استاد زبان آشورى در دانشگاه پنسیلوانیا، چنین
نوشته است: «در یک شب شنبه خودم را خیلى خسته کردم. تلاش بىجایى
مى کردم تا دو تکه عقیق که تصور مى کردم متعلق به یک حلقه انگشترى بابلى ها

باشد را رمزگشایى کنم.
«در حدود نیمه شب، خسته و درمانده به خواب رفتم و خواب چشمگیر زیر را
دیدم: یک روحانى بلند قد و لاغر اهل نیپور(۶۲) و در حدود چهل ساله، مرا به
سوى خزانه یک معبد هدایت کرد که اتاقى بود کوچک با سقفى کوتاه و بدون
پنجره، در حالى که تکه هاى عقیق و سنگ هاى لاجوردى رنگ روى کف اتاق

ریخته بود.
در اینجا او به من خطاب کرد و گفت: «دو تکه عقیقى که تو به طور جداگانه
در صفحات ۲۲ و ۲۶ چاپ کرده اى به یکدیگر تعلق دارند و مربوط به حلقه هاى
انگشترى نیستند. دو حلقه اول به عنوان گوشواره هاى مجسمه استفاده
مى شدند؛ دو تکه عقیقى که تو دارى، بخش هایى از آن گوشواره ها مى باشند. اگر
آن دو تکه را به هم بچسبانى، صحت گفتار مرا درمى یابى.» من ناگهان از
خواب بیدار شدم و آن دو تکه عقیق را کنار هم قرار دادم، و با کمال تعجب

دیدم که خواب من درست بوده است. بالاخره در آن هنگام مشکل حل شد.»
این مطلب نشان دهنده ظهور خلاق ذهن نیمه هشیارى است که راه حل همه

مشکلات این استاد را مى دانست.

چگونه  ذهن  نیمه  هشیار یک  نویسنده  مشهور درخواب  براى  او کار مى کرد



رابرت لوییس استیونسون(۶۳) در یکى از کتابهایش تحت عنوان «در آن سوى
دشتها» یک فصل کامل را به خواب دیدن اختصاص مى دهد. او عادت داشت که
خواب هاى روشن و واضح ببیند و این عادت همیشگى او بود که دستورالعمل هاى
دقیقى را قبل از خواب به ذهن نیمه هشیارش مى داد. او از ذهن نیمه هشیارش
درخواست مى کرد در حالى که در خواب است براى او داستان هایى را به وجود
بیاورد. مثلاً اگر وضع مالى استیونسون خراب بود دستورى شبیه به این را به
ذهن نیمه هشیارش مى داد: «به من یه داستان خوب پلیسى بده که باب میل
بازار و سودآور باشد.» ذهن نیمه هشیار او به طور چشمگیرى به او واکنش

نشان مى داد.
استیونسون مى گوید: «این پرى زاده هاى کوچولو (اطلاعات و ذهن نیمه هشیار او)
مى توانند داستانى را قطعه به قطعه به من بگویند، مثل یک سریال و مرا که
خالق فرضى داستان هستم در تمام مدت در بى خبرى کامل از اهداف این
قطعات نگهدارند.» او اضافه مى کند که: «آن قسمت از کار من که در بیدارى و
هوشیارى انجام مى شود به هیچ وجه الزاما کار من نیست، چون تمام کارهاى
من نشان مى دهند که حتى در بیدارى هم آن پرى زاده ها دستشان در کار است.»

در آرامش بخوابید و با لذت بیدار شوید

براى کسانى که از بى خوابى رنج مى برند دعاى زیر کاملاً کارساز است. قبل از
خواب به آرامى، آهسته و با محبت تکرار کنید: «انگشتان پاى من، زانوانم،
ماهیچه هاى شکم من، قلب و ریه هاى من، دستها و بازوانم، چشمان من، کل
ذهن و بدن من آرام هستند. من آزادانه و به طور کامل همگان را مى بخشم و
هماهنگى، سلامتى، آرامش، و تمام دعاهاى خیرم را صادقانه براى آنها آرزو
مى کنم. من در آرامش هستم، آرام و قرار دارم و بى خیال هستم. من در آرامش
و امنیت استراحت مى کنم. سکون عظیمى بر من حاکم است و آرامش
عظیمى همه وجود مرا آرام مى کند چون حضور الهى را در خودم درک مى کنم.
من مى دانم که تحقق زندگى و عشق مرا شفا مى دهد. من خود را در پوششى
از عشق مى پیچم و سرشار از نیت خیر براى همگان به خواب مى روم. در
سرتاسر شب آرامش در وجود من باقى مى ماند و هنگام صبح لبریز از زندگى
و عشق خواهم بود. حلقه اى از عشق در پیرامون من کشیده مى شود. من از
هیچ وسوسه اى نمى ترسم، «چرا که تو (خداوند) با من هستى.» من در آرامش
به خواب مى روم و با لذت از خواب برمى خیزم و در وجود خداوند زندگى مى کنم،

حرکت مى کنم و همه وجودم را در خداوند مى یابم.»

خلاصه اى از کمک هاى شما به معجزات خواب



۱- اگر نگران هستید که ممکن است سروقت از خواب بیدار نشوید، وقت
مورد نظر را قبل از خواب به ذهن نیمه هشیار خود تلقین کنید. در این صورت
ذهن نیمه هشیار شما را بیدار خواهد کرد. ذهن نیمه هشیار نیازى به ساعت
ندارد. همین کار را در رابطه با تمام مشکلات خود انجام دهید. براى ذهن

نیمه هشیار هیچ کارى سخت نیست.
۲- ذهن نیمه هشیار هرگز به خواب نمى رود. همواره مشغول کار است و تمام
عملکردهاى حیاتى شما را تحت کنترل دارد. خود و سایرین را قبل از خواب

ببخشید، در این صورت شفا بسیار سریع تر از پیش انجام مى گیرد.
۳- هنگامى که در خواب هستید، راهنمایى به شما داده مى شود و گاهى اوقات
آن را در خواب مى بینید. جریان هاى شفابخش در خواب آزاد مى شوند و هنگام

صبح احساس نشاط و سرزندگى مى کنید.
۴- هنگامى که ناملایمات و درگیرى هاى روزانه باعث ناراحتى شما مى شوند،
حرکت ذهن خود را آرام کنید و درباره حکمت و شعور موجود در ذهن
نیمه هشیار خود فکر کنید که آماده واکنش نسبت به شما مى باشند. این مطلب

به شما آرامش، قدرت و اطمینان مى بخشد.
۵- خواب براى آرامش فکر و سلامتى جسم ضرورى است. کمبود خواب
باعث عصبانیت، افسردگى، و اختلالات ذهنى مى شود. شما به ۸ساعت خواب

نیاز دارید.
۶- دانشمندان تحقیقات خواب اشاره مى کنند که بى خوابى سبب اختلالات

روان پریشى مى شود.
۷- شما در خلال خواب از لحاظ روحى تجدید قوا مى کنید. خواب کافى براى

نشاط و لذت در زندگى امرى ضرورى است.
۸- مغز خسته شما خواب را با چنان ولع و اشتیاقى دوست دارد که حاضر
است همه چیز را فداى آن کند. بسیارى که در پشت فرمان اتومبیل به خواب

رفته اند مى توانند به این امر شهادت دهند.
۹- بسیارى از مردم محروم از خواب حافظه هاى ضعیف داشته و فاقد تعادل

صحیح مى باشند. آنها گیج، آشفته و نامرتب هستند.
۱۰- خواب، راهنمایى را به ارمغان مى آورد. قبل از خواب تایید کنید که شعور
نامحدود ذهن نیمه هشیار شما دارد شما را راهنمایى و هدایت مى کند. سپس

منتظر راهنمایى باشید که شاید در بیدارى به شما داده شود.
۱۱- به ذهن نیمه هشیار خود کاملاً اعتماد کنید. بدانید که گرایش آن همواره در
جهت زندگى است. گاهى ذهن نیمه هشیار شما به صورت یک خواب واضح و
دقیق و بینشى در شب به شما پاسخ مى دهد. ذهن نیمه هشیار مى تواند به شکل

یک خواب به شما هشدار قبلى دهد، همان طور که به نویسنده این کتاب داد.
۱۲- آینده شما هم اکنون در ذهن شماست و براساس طرز فکر و اعتقادات
عادى شما استوار است تایید کنید که شعور نامحدود شما را راهنمایى و



هدایت مى کند و تایید کنید که همه چیز به نفع شماست و آینده شما حیرت انگیز
خواهد بود. به این امر اعتقاد داشته باشید و آن را بپذیرید. انتظار بهترین
رویدادها را داشته باشید و بدون تردید بهترین وقایع براى شما روى خواهند

داد.
۱۳- اگر در حال نوشتن یک داستان، نمایشنامه یا یک کتاب هستید یا دارید
روى یک اختراع کار مى کنید، هنگام شب با ذهن نیمه هشیار خود صحبت کنید و
گستاخانه ادعا کنید که حکمت، شعور و نیروى او شما را راهنمایى و هدایت
مى کنند و براى شما نمایشنامه، داستان، و کتاب دلخواه را ظاهر خواهند کرد یا
بهترین راه حل را ارائه مى کنند. مشکل هر چه که مى خواهد باشد. اگر به این

شکل دعا کنید معجزه ها براى شما اتفاق خواهند افتاد.

فصل ۱۴: ذهن نیمه هشیار و مشکلات زناشویى

ناآگاهى از عملکردها و نیروهاى ذهن علت تمام درگیرى هاى زناشویى است.
هر کدام از دو طرف با استفاده از قانون ذهن به طور صحیح مى توانند
اصطکاک بین زن و شوهر را حل کنند. به همراه یکدیگر دعا کردن مى تواند
سبب شود که زن و شوهر در کنار هم زندگى کنند. تعمق در ایده آلهاى الهى،
مطالعه قوانین زندگى، تفاهم متقابل روى هدف و برنامه مشترک و لذت از
آزادى شخصى، آن زندگى زناشویى مسالمت آمیز، آن سعادت مشترک، و آن

حس وحدتى را به وجود مى آورد که هر دو یکى شوند.

بهترین موقع براى جلوگیرى از طلاق قبل از ازدواج است. این اشتباه نیست
که تلاش کنیم تا از یک موقعیت خیلى بد رها شویم. ولى در وهله اول چرا باید
وارد یک موقعیت بد بشویم؟ بهتر نیست که به علت واقعى مشکلات زناشویى

توجه کنیم؟ به عبارت دیگر به ریشه واقعى مساله واقف شویم؟
مثل سایر مشکلات مردان و زنان، مشکلات طلاق، جدایى و فسخ عقد و
دادخواهى مستقیما مربوط به فقدان آگاهى از طرز کار و ارتباط درونى ذهن

هشیار و نیمه هشیار مى باشد.

معناى ازدواج

ازدواج به معناى واقعى باید نخست بر یک اساس معنوى استوار باشد. ازدواج
باید از صمیم قلب و قلب باید جامى از عشق باشد. صداقت، روراستى،
مهربانى و شرافت نیز شکل هایى دیگر از عشق هستند. هر یک از زوج ها باید با
دیگرى صادق و روراست باشد. هنگامى که مردى به خاطر پول، موقعیت
اجتماعى یا مسائلى از این قبیل با یک زن ازدواج مى کند این یک ازدواج واقعى



نیست، چون این ازدواج نشان دهنده آن است که روراستى، صداقت و عشق
واقعى در کار نیست. چنین ازدواجى فریبکارى، تظاهر و حقه بازى است.

وقتى زنى مى گوید: «از کار کردن خسته شده ام؛ مى خواهم ازدواج کنم چون به
امنیت احتیاج دارم.» اساس فرض او غلط است. او از قوانین ذهن به شکل
صحیح استفاده نمى کند. امنیت او بستگى به آگاهى او از تعامل ذهن هشیار و

نیمه هشیار و کاربرد آن دارد.
ً اگر زنى راه بردهاى مذکور در فصل هاى این کتاب را بکار ببندد، هرگز مثلا
کمبود ثروت و سلامتى نخواهد داشت. ثروت او مى تواند مستقل از شوهر، پدر
یا هر شخص دیگرى باشد. یک زن براى سلامتى، آرامش، لذت، الهام،
راهنمایى، عشق، ثروت، امنیت، خوشبختى یا هر چیز دیگرى در این جهان
وابسته به شوهرش نیست. امنیت و آرامش ذهن او از آگاهى او از نیروهاى
باطنى موجود در او و از استفاده مداوم و به نحو سازنده از قوانین ذهن

خودش سرچشمه مى گیرد.

چگونه شوهر ایده آل را به خود جذب کنیم

شما اکنون با طرز کار ذهن نیمه هشیار خود آشنا هستید. شما مى دانید که هر
چیزى را به ذهن نیمه هشیار خود القا کنید در دنیا آن را تجربه خواهید کرد. هم
اکنون شروع کنید تا ویژگى ها و مشخصاتى که دوست دارید یک مرد داشته

باشد را در ذهن نیمه هشیار خود ثبت کنید.
یک راه برد عالى در اینجا ارائه مى شود: شبها روى مبل بنشینید، چشمانتان را
ببندید، بدنتان را استراحت دهید و بسیار آرام، منفعل و پذیرا شوید. با ذهن
نیمه هشیار خود صحبت کنید و به آن بگویید: «الان دارم مردى را به زندگى
خودم جذب مى کنم که صادق، روراست، باوفا، مومن، آرام، خوشبخت و مرفه
است. این ویژگیها که من آنها را ستایش مى کنم، اکنون دارند به اعماق ذهن
نیمه هشیار من نفوذ مى کنند. همان طور که دارم روى این مشخصات تاکید

مى کنم، آنها جزیى از وجود من مى شوند و به طور آگاهانه ظاهر مى شوند.
«من مى دانم که قانون مقاومت ناپذیرى به نام قانون جاذبه(۶۴) وجود دارد و
مى دانم که متناسب با ذهن نیمه هشیارم مردى را به سوى خود جذب مى کنم.
من آن مردى که در ذهن نیمه هشیارم اعتقاد دارم که حقیقت دارد را به سوى

خود جذب مى کنم.
«مى دانم که مى توانم به خوشبختى و آرامش او کمک کنم. او عاشق آرمان هاى
من و من نیز عاشق آرمان هاى او هستم. او نمى خواهد مرا تغییر دهد و من نیز

نمى خواهم او را تغییر دهم. عشق، آزادى و احترام متقابل بین ما وجود دارد.»
این روند تاثیرگذارى روى ذهن نیمه هشیار را بکار ببندید. شما لذت جذب کردن
مردى با ویژگیها و مشخصاتى که به طور ذهنى روى آنها تمرکز کرده اید را



خواهید چشید. شعور نیمه هشیار شما راهى را باز خواهد کرد که توسط آن
شما دو نفر با هم آشنا شوید. این عمل طبق جریان تغییرناپذیر و مقاومت ناپذیر
ذهن نیمه هشیار خودتان انجام مى شود. اشتیاق عمیق داشته باشید تا بهترین
چیزهایى که در وجود خود دارید را به او ببخشید از قبیل: عشق، ایثار و
همکارى. آماده پذیرش هدیه عشقى باشید که شما به ذهن نیمه هشیار خود

داده اید.

چگونه یک زن (همسر) ایده آل را به خود جذب کنیم

به این صورت تایید کنید: «من اکنون همسر مناسبى که کاملاً با من تفاهم دارد
را جذب مى کنم. این یک وحدت معنوى است چون عشق الهى از طریق
شخصیت کسى عمل مى کند که من با او تناسب دارم. من مى دانم که مى توانم به
این زن عشق، نور، آرامش و لذت بدهم. من احساس مى کنم و اعتقاد دارم که

مى توانم زندگى این زن را لبریز از سعادت کامل و فوق العاده کنم.
«اکنون اعلام مى کنم که این زن ویژگیها و خصوصیات زیر را دارد: او معنوى،
وفادار، مومن و واقعى است. او سازگار، آرام و خوشبخت است. ما بدون
مقاومت به یکدیگر جذب مى شویم. تنها کسى مى تواند وارد زندگى من شود که
وابسته به عشق، حقیقت و زیبایى است. اکنون همسر ایده آل خود را

مى پذیرم.»
همان طور که به آرامى و با علاقه به ویژگیها و خصوصیات آن زن فکر مى کنید و
همان طور که این ویژگیها را در وجود همسفر زندگیتان که به دنبالش مى گردید
تحسین مى کنید، معادل ذهنى مربوط را در ذهنیت خود مى سازید. سپس

جریان هاى عمیق تر ذهن نیمه هشیار شما دو نفر را به امر الهى به هم مى رساند.

نیازى به اشتباه سوم نبود

اخیرا معلمى به من گفت: «من تا به حال سه شوهر داشته ام که هر سه
منفعل، مطیع و براى همه تصمیم گیریها و کنترل همه چیز به من وابسته

بوده اند. چرا من چنین مردانى را به خود جذب مى کنم؟»
من از او پرسیدم که آیا مى دانسته که شوهر دوم او زن صفت بوده است؟ او
پاسخ داد: «البته که نمى دانستم، اگر مى دانستم که با او ازدواج نکرده بودم.»
مسلما او هیچ چیز از اشتباه اولش یاد نگرفته بود. مشکل او در ساختار
شخصیتى خودش بود. او بسیار مرد صفت و سلطه جو بوده و به طور
ناخودآگاه مردى را مى خواست که مطیع، سربه زیر و منفعل باشد تا او بتواند
نقش سلطه جویانه خود را ایفا کند. کل مساله انگیزه ناخودآگاه خودش بوده

است و تصویر موجود در ذهن نیمه هشیار او کسى را که او به طور ذهنى



مى خواست به طرف او جذب مى کرد. او با پذیرش روند صحیح دعا کردن
بایست یاد مى گرفت که این الگوى ذهنى را بشکند.

چگونه او این الگوى منفى را شکست

زن مذکور یک حقیقت ساده را یاد گرفت. وقتى شما معتقدید که مى توانید نوع
مردى را که الگوسازى کرده اید داشته باشید، متناسب با اعتقادتان با شما
رفتار مى شود. آن چه در زیر مى آید دعاى خاصى است که این زن از آن استفاده
کرد تا الگوى کهنه ذهن نیمه هشیارش را بشکند و زوج ایده آل او را به طرف
جذب کند: «من اکنون دارم نوع مردى که به شدت به او علاقه دارم را درون
ذهنیت خود وارد مى کنم. مردى که من به عنوان شوهر جذب مى کنم قوى،
پرقدرت، دوست داشتنى، بسیار مرد صفت، موفق، صادق، باوفا و مومن
است. او در کنار من عشق و خوشبختى را مى یابد. من دوست دارم به هر کجا

که او مرا مى برد، بروم.»
«من مى دانم که او مرا مى خواهد و من او را مى خواهم. من صادق، روراست،
دوست داشتنى و مهربان هستم. من موهبت هاى فوق العاده اى دارم که به او

تقدیم کنم.
این موهبت ها نیت خیر، قلب بانشاط و بدن سالم هستند. او نیز همین ها را به من
مى دهد. این عمل، متقابل است. من مى بخشم و مى گیرم. شعور الهى مى داند که
این مرد کجاست و حکمت عمیق تر ذهن نیمه هشیار من اکنون به طریقى که
صلاح مى داند ما دو نفر را به هم مى رساند و ما دو نفر یکدیگر را بلافاصله
خواهیم شناخت. این درخواست را به سوى ذهن نیمه هشیارم رها مى سازم که
مى داند چگونه درخواست مرا اجابت کند. من به خاطر راه حل کامل خدا را

شکر مى کنم.»
او هر شب و هر صبح به روش فوق دعا کرده و این حقایق را تایید مى کرد و
مى دانست که از طریق اشغال پى درپى ذهنش به معادل ذهنى آن چه که به

دنبالش مى گشت خواهد رسید.

استجابت دعاى او

چندماه گذشت. او قرار ملاقات ها و دیدارهاى اجتماعى بسیارى با مردان داشت
که هیچکدام مطابق میل او نبودند. همین که مى خواست مساله را زیر سوال
ببرد، صرف نظر مى کرد و دو دل مى شد. او به خودش یادآورى مى کرد که شعور
نامحدود دارد خواسته اش را به روش خاص خود عملى مى کند و جاى هیچگونه
نگرانى نیست. حکم نهایى طلاق او اعلام شد که براى او حس بزرگ رهایى و

آزادى ذهنى را به ارمغان آورد.



بلافاصله پس از صدور حکم طلاق، شغلى به عنوان منشى یک دکتر را قبول
کرد. او به من گفت که در همان برخورد اولى که آن دکتر را دید، فهمید که او
همان مردى است که براى یافتن او دعا مى کرد. ظاهرا آن دکتر هم این را
مى دانست چون در همان هفته اولى که او در مطب دکتر کار مى کرد، دکتر به او
پیشنهاد ازدواج داد و ازدواج آنها به شکلى ایده آل باعث خوشبختى آنها شد.
این دکتر مطیع یا منفعل نبود بلکه یک مرد واقعى، بازیکن سابق فوتبال، یک
ً عارى از هرگونه ورزشکار برجسته و مردى عمیقا معنوى بود که کاملا

وابستگى کوته بینانه بود.
او آن چه را که براى به دست آوردنش دعا کرده بود به دست آورد چرا که به
طور ذهنى روى خواسته اش آن قدر اصرار کرد تا به آن رسید. به عبارت دیگر،
او از لحاظ عاطفى و ذهنى با ایده اش یکى شد و ایده او مثل خون در

رگهایش جارى شده و جزیى از وجود او شد.

باید طلاق بگیرم؟

طلاق یک مشکل فردى است. طلاق را نمى توان به دیگران تعمیم داد. در برخى
ً نباید ازدواجى صورت مى گرفته. طلاق گاهى راهگشا از موارد، البته اصلا
نیست، همان طور که ازدواج تنها راه حل یک مرد تنها نمى باشد. طلاق ممکن
است براى شخصى درست و براى دیگرى نادرست باشد. یک زن طلاق گرفته
شاید روراست تر و شریف تر از بسیارى از زنان متاهلى باشد که با دروغ زندگى
مى کنند. مثلاً یک بار با زنى صحبت مى کردم که شوهرش به شدت معتاد بود و
سابقه مجرم بودن داشته و دست بزن هم داشت و خرجى هم نمى داد. به این
زن گفته بودند که طلاق گرفتن کار صحیحى نیست. من براى این زن توضیح
دادم که زندگى زناشویى باید ریشه در قلب داشته باشد. اگر دو قلب به طور
مسالمت آمیز از روى محبت و صادقانه با هم یکى شوند این یک زندگى

زناشویى ایده آل است. عمل خالص و ناب یک قلب عشق ورزیدن است.
پس از کمى توضیح او فهمید که باید چه کند. او از صمیم قلب متوجه شده که

هیچ قانون الهى او را مجبور نکرده که او با ترشرویى ترس و ارعاب و کتک
خوردن زندگى کند.

اگر تردید دارید که چه باید بکنید، راهنمایى بخواهید و بدانید که همیشه
راه حلى وجود دارد و شما آن را دریافت خواهید کرد. از هدایتى که در سکوت
وجود شما به سوى شما مى آید پیروى کنید. این هدایت در آرامش با شما سخن

مى گوید.

منجر شدن کار به طلاق



اخیرا زوج جوانى که فقط چند ماه از ازدواج آنها گذشته بود به دنبال طلاق
بودند. من کشف کردم که آن مرد جوان دائما مى ترسید که مبادا همسرش او
را ترک کند. او انتظار داشت که طرد شود و معتقد بود که همسرش
بى وفاست. این افکار مشغله ذهنى آن مرد شده بود؛ نگرش ذهنى او جدایى و
بدبینى بود. آن زن در قبال شوهرش احساس بى توجهى مى کرد؛ این طرز فکر یا
احساس تنها در ذهن آن مرد وجود داشت یا فضاى از دست دادن و جدایى بود
که بر آنها حاکم شده بود. این شرایط یک حالت موقعیتى را مطابق با الگوى
ذهنى نهفته در آن فراهم کرد. قانون عمل و عکس العمل یا علت و معلول

حقیقت دارد. فکر عمل و واکنش ذهن نیمه هشیار، عکس العمل آن است.
همسر آن مرد خانه را ترک و تقاضاى طلاق کرد که همان چیزى بود که آن

مرد جوان از آن واهمه داشت و معتقد بود که این کار خواهد شد.

طلاق در ذهن شکل مى گیرد

طلاق نخست در ذهن انسان اتفاق مى افتد؛ مراحل قانونى پس از آن شروع
مى شوند. این دو جوان سرشار از رنجش، ترس، بدبینى و خشم بودند. این
نگرش ها سراسر وجود انسان را ضعیف، خسته و رنجور مى سازند. آنها
سرانجام یاد گرفتند که نفرت، جدایى و عشق، وحدت ایجاد مى کنند. آنها شروع
به فهمیدن این مطلب کردند که داشتند با اذهان خود چه مى کردند. هیچکدام از
آنها قانون عمل ذهنى را نمى دانستند و هیچکدام از اذهان خود سو استفاده
نمى کردند تا باعث آشفتگى و بدبختى شوند. این دو نفر با پیشنهاد من باز هم

در کنار یکدیگر قرار گرفتند و دعا درمانى را آزمایش کردند.
آنها شروع کردند تا عشق، آرامش و نیت خیر را به یکدیگر انتقال دهند. هر
کدام از آنها به انتقال هماهنگى، سلامتى، آرامش و عشق به دیگرى عمل
کردند و شروع کردند تا هر شب سرودهاى مذهبى بخوانند. اکنون زندگى

زناشویى آنها هر روز زیبا و زیباتر مى شود.

زن نقِ نقو

در بسیارى از مواقع دلیل نق زدن یک زن این است که به او بى توجهى مى شود.
اغلب، نق زدن نوعى عطش براى عشق و محبت است؛ به همسرتان توجه
کنید و قدرشناسى خود را نشان دهید. از نکات بسیار خوب همسرتان تعریف
و تمجید کنید. بعضى از زن هاى نق نقو وجود دارند که مى خواهند با نق زدن
شوهرها را وادار کنند تا از الگوى خاص آنها اطاعت کنند. این سریع ترین روش

در جهان براى خلاص شدن از دست یک مرد مى باشد.
زن و شوهر نباید از یکدیگر عیبجویى کنند، یعنى خطاها و اشکالات بى اهمیت



یکدیگر را به رخ بکشند. آنها باید ویژگیهاى فوق العاده و سازنده دیگرى را
تحسین کرده و به آنها توجه کنند.

شوهر خودخور

اگر مردى دچار خودخورى باشد نسبت به همسرش و هرچه او مى گوید یا
انجام مى دهد کج اندیش و بدبین مى شود. از لحاظ روانشناسى، او مرتکب زنا
مى شود. یکى از معانى زنا، دلبستگى بیش از اندازه با کورکورانه به هر چیزى
است، که منفى یا ویرانگر باشد. هنگامى که یک مرد در سکوت از زنش
رنجش پیدا مى کند و مملو از احساس دشمنى نسبت به او مى شود، بى وفایى

مى کند. او به پیمان هاى ازدواجش وفادار نیست. آن پیمانها عشق ورزیدن،
گرامى داشتن، و محترم شمردن همسرش در سراسر زندگى هستند.

مردى که خودخورى کرده و رنجیده خاطر مى شود، مى تواند گفتار تیز و گزنده
خود را در خود فرو ببرد و تا آنجا به پیش برود که با ملاحظه، مهربان و مودب
شود. او مى تواند ماهرانه از صحبت کردن درباره اختلافات خوددارى کند.
بوسیله تحسین و تلاش ذهنى مى تواند عادت خصومت و ضدیت را ترک کند.
سپس قادر خواهد بود که نه تنها با همسرش، بلکه با همکاران خود نیز بهتر

کنار بیاید. حالت مسالمت آمیز به خود بگیرید، در این صورت خواهید دید که
سرانجام به آرامش و هماهنگى دست پیدا خواهید کرد.

اشتباه بزرگ

اشتباه بزرگ این است که اختلافات زناشویى خود را با اقوام و همسایگان
خود در میان بگذارید. مثلاً فرض کنید همسرى به همسایه اش مى گوید: «جان
هرگز به من پول نمى دهد، او با مادر من بسیار زشت رفتار مى کند. او دائما

بددهنى و توهین مى کند.»
بسیار خوب، این همسر شوهرش را در چشم تمام اقوام و همسایگان حقیر و
خوار مى کند. این مرد دیگر در نظر آنها یک شوهر ایده آل نیست. هرگز
مشکلات زناشویى خود را به جز با یک مشاور ماهر با هیچکس درمیان
نگذارید. چرا باعث شوید که مردم بسیارى درباره زندگى زناشویى شما
فکرهاى منفى کنند؟ به علاوه، همین طور که نقاط ضعف شوهرتان را مورد
بحث قرار داده و روى آنها تمرکز مى کنید، درواقع دارید این حالت ها را در
خودتان هم خلق مى کنید. چه کسى دارد این نقاط ضعف را حس کرده و درباره
آنها فکر مى کند؟ این شما هستید که این کارها را مى کنید. شما همان گونه هستید

که احساس مى کنید.
افراد فامیل معمولاً به شما نصیحت غلط مى کنند. این نصیحت ها متعصبانه و یک



طرفه بوده و هرگز بیطرفانه نیستند. هر نصیحتى که قانون طلایى زندگى
یعنى قانون جهانى و فراگیر را نقض کند، خوب و سالم نیست.

خوب است به خاطر داشته باشید که هرگز دو انسان بدون برخورد آرا، دوران
سخت، و کشمکش هاى روحى با هم زیر یک سقف زندگى نمى کنند. هرگز جنبه
ناخوشایند زندگى زناشویى خود را نزد دوستانتان برملا نکنید. اختلافات و
مشاجرات را نزد خود نگهدارید. از انتقاد و محکومیت شریک زندگى خود

اجتناب کنید.

هرگز تلاش نکنید تا همسر خود را تغییر دهید

یک شوهر نباید تلاش کند تا همسر خود را به نسخه دومى از خودش تبدیل
کند. این تلاش نسنجیده براى تغییر همسر از چندین جهت با طبیعت او
نامانوس است. چنین تلاش هایى همواره احمقانه هستند و در بسیارى از اوقات
به فروپاشى زندگى زناشویى منجر مى شود. این تلاش ها غرور او را جریحه دار
کرده و اتکا به نفس او را نابود مى کند و یک روحیه لجاجت و رنجش را تحریک

مى کند که براى تداوم پیمان زناشویى مرگ آور است.
البته که سازگاریها و تعدیل ها ضرورى هستند اما اگر نگاهى به درون ذهن خود
بیندازید و شخصیت و رفتار خود را بررسى کنید، نقص هاى زیادى را پیدا خواهید
کرد. اگر بگویید: «او را مطابق میل خودم تغییر مى دهم.» یعنى دارید به دنبال
دردسر و دادگاه طلاق مى گردید. به دنبال بدبختى و فلاکت خود مى گردید. شما
باید راه سخت را یاد بگیرید که آن که باید تغییر کند کسى به جز خودتان نیست.

در مراحل مختلف دعا، در کنار هم بمانید و دعا کنید

مرحله اول: هرگز ناراحتى هاى روى هم انباشته شده که برخاسته از دلخورى هاى
جزیى هستند، را از یک روز به روز بعد موکول نکنید. اطمینان حاصل کنید که
هر شب، قبل از خوابیدن، یکدیگر را به خاطر هرگونه تندى بخشیده اید.
لحظه اى که صبح چشمان خود را باز مى کنید، اظهار کنید که شعور نامحدود به
طرق گوناگون دارد شما را هدایت مى کند. افکار دوست داشتنى آرامش،
هماهنگى، و عشق را به شریک زندگیتان، تمام اعضاى خانواده و به کل

جهانیان ارسال کنید.
مرحله دوم: در سر میز صبحانه دعاى شکر بجا بیاورید. خدا را به خاطر غذاى
فوق العاده، وفور نعمت، و همه نعمت هایى که به شما داده شکر کنید. حواستان
باشد که هیچ مشکل، ناراحتى یا جر و بحثى در مکالمات میز صبحانه مطرح
نشود. در وقت شام نیز همین کار را بکنید. به همسر یا شوهرتان بگویید: «به
خاطر همه زحماتى که مى کشى قدر تو را مى دانم و در سرتاسر روز عشق و



نیت خیر نثارت مى کنم.»
مرحله سوم: زن و شوهر هر یک باید هر شب به نوبت دعا کنند. شریک
زندگیتان را نادیده نگیرید. قدردانى و عشق خود را نشان دهید. به جاى انتقاد،
محکوم کردن و نق زدن، به قدرشناسى و نیت خیر فکر کنید. تنها راه ساختن
خانه اى مملو از آرامش و یک زندگى زناشویى خوشبخت این است که از
بنیانى از عشق، زیبایى، هماهنگى، احترام متقابل، ایمان به خدا و همه
چیزهاى خوب استفاده کنید. همین طور که به این حقایق عمل مى کنید، زندگى
زناشویى شما در طى سالها بیش از پیش سعادتمند و سرشار از خوشبختى

خواهد شد.

* یادآورى نکات مهم

۱- ناآگاهى از قوانین معنوى و ذهنى علت تمام بدبختى هاى زندگى زناشویى
است. با دعا کردن علمى به همراه یکدیگر در کنار هم باقى بمانید.

۲- بهترین زمان براى اجتناب از طلاق قبل از ازدواج است. اگر یاد بگیرید که
چگونه به طرز صحیح دعا کنید، همسر مناسب خود را به سوى خود جذب

مى کنید.
۳- ازدواج وحدت یک مرد و یک زن است که عشق آنها را به هم پیوند داده
است. قلب هاى آن دو به عنوان یک قلب مىتپد و آنها به سمت جلو، به طرف بالا

و به سوى خدا حرکت مى کنند.
۴- خوشبختى در ازدواج موروثى نیست. مردم با تمرکز روى حقایق ابدى
خدایى و ارزش هاى معنوى زندگى آن را کسب مى کنند. سپس مرد و زن

مى توانند به خوشبختى و لذتى یکدیگر کمک کنند.
۵- شما با تمرکز روى ویژگى ها و خصوصیاتى که در یک مرد یا زن ستایش
مى کنید، زوج مناسب خود را به سوى خود جذب مى کنید و سپس

ذهن نیمه هشیارتان شما دو نفر را به امر الهى به هم مى رساند.
۶- شما باید معادل ذهنى آن چه که در شریک زندگیتان مى خواهید را در ذهنیت
خود وارد کنید. اگر مى خواهید یک همسر دوست داشتنى، روراست و صادق را به

زندگى خود جذب کنید خودتان باید صادق، روراست و دوست داشتنى باشید.
۷- اشتباهات در ازدواج را نباید تکرار کنید. وقتى واقعا باور کنید که مى توانید
زن یا مرد دلخواه خود را داشته باشید، طبق باورتان با شما رفتار مى شود. باور
کردن به این معنى است که چیزى را به عنوان حقیقت قبول دارید. هم اکنون

همسر دلخواه خود را به طور ذهنى بپذیرید.
۸- نپرسید که چگونه، چرا، و کجا همسر دلخواه خود را ملاقات خواهید کرد.
بدون چون و چرا به حکمت ذهن نیمه هشیار خود اعتماد کنید. ذهن نیمه هشیار

«فوت و فن» لازم را در اختیار دارد و نیاز نیست به آن کمک کنید.



۹- هنگامى که شما در مسائل نفرت انگیز، غرض ها، نیت شر، و دشمنى نسبت
به شریک زندگى خود غرق شوید، از لحاظ ذهنى طلاق گرفته هستید. شما از
نظر ذهنى با خطا در بستر ذهن خود به سر مى برید. به قولهاى ازدواج خود
بچسبید: «من قول مى دهم که این مرد (یا زن) را در تمام روزهاى زندگى

گرامى بدارم، دوست داشته باشم و احترام بگذارم.»
۱۰- ابراز و نشان دادن الگوهاى ترس به شریک زندگیتان را متوقف کنید.
عشق، آرامش، هماهنگى و نیت خیر را به او منعکس کنید. در این صورت

زندگى زناشویى شما در طى سال ها فوق العاده تر و زیباتر خواهد شد.
۱۱- عشق، آرامش و نیت خیر را به یکدیگر انتقال دهید. این نوسان ها توسط ذهن
نیمه هشیارتان گرفته مى شود و منجر به اعتماد، عاطفه و احترام متقابل

مى شود.
ً در پى توجه و قدرشناسى است. او خواهان ۱۲- یک همسر نق نقو معمولا
عشق و عاطفه است. نقاط قوت بسیار زیاد او را تحسین و تمجید کنید. به او

نشان دهید که او را دوست دارید و قدر او را مى دانید.
۱۳- مردى که همسرش را دوست دارد، هیچ کارى خارج از قاعده دوست
داشتن و مهربانى در کلام و رفتار یا عمل انجام نمى دهد. عشق وقتى عشق

است که بازتاب عملى داشته باشد.
۱۴- در مشکلات زناشویى همواره به دنبال نصیحت کارشناسانه باشید؛
همان طور که براى کشیدن دندان به یک نجار مراجعه نمى کنید؛ مشکلات
زناشویى را هرگز نباید نزد دوستان یا خویشاوندان مطرح کنید. براى مشاوره

به یک شخص کار آزموده و متخصص مراجعه کنید.
۱۵- هرگز تلاش نکنید تا همسر یا شوهر خود را تغییر دهید. این تلاش ها همیشه
احمقانه است و معمولاً غرور شخص مقابل را جریحه دار کرده و اتکا به نفس
او را نابود مى کند. به علاوه، روحیه رنجش خاطر را تحریک مى کند که به وضوح
براى پیمان زناشویى مهلک است. تلاش نکنید که طرف مقابل را به نسخه

دوم خودتان تبدیل کنید.
۱۶- اگر با یکدیگر دعا کنید همیشه در کنار هم باقى خواهید ماند. دعاى علمى
همه مشکلات را حل خواهد کرد. به طور ذهنى همسر خود را آن طور که باید
باشد مجسم کنید، یعنى سرزنده، سالم، خوشحال و زیبا. شوهر خود را آنطور
که باید باشد ببینید، یعنى قوى، قدرتمند، دوست داشتنى، سازگار و مهربان.
این تصور ذهنى را حفظ کنید. در این صورت شما تجربه خواهید کرد که عقد

ازدواج شما در بهشت بسته شده است.

فصل ۱۵: ذهن نیمه هشیار و خوشبختى



ویلیام جیمز، پدر روانشناسى امریکایى، مى گفت که بزرگترین کشف قرن
نوزدهم در قلمرو علم فیزیک نبوده است. بزرگترین کشف، نیروى ذهن
نیمه هشیار متاثر از ایمان بود. این مخزن نامحدود نیرو در هر موجود انسانى

وجود دارد که مى تواند به هر مشکلى در جهان غلبه کند.
روزى که درک روشنى از این مطلب به دست بیاورید که مى توانید به هر
صنعتى در این جهان غلبه کنید، خوشبختى واقعى و پایدار قدم به زندگى شما
خواهد گذاشت. یعنى روزى که درک کنید که ذهن نیمه هشیارتان مى تواند
مشکلاتتان را حل کند، جسمتان را شفا دهد، و شما را فراتر از شیرین ترین

رویاهایتان به سعادت و رفاه برساند.
هنگامى که کودک شما به دنیا آمد، وقتى که ازدواج کردید، آن گاه که از
دانشگاه فارغ التحصیل شدید، یا پیروزى یا جایزه بزرگى را به دست آوردید،
شاید احساس خوشبختى کرده باشید. شما وقتى با دوست داشتنى ترین دختر
یا با خوش تیپترین مرد نامزد شدید، احتمالاً بسیار خوشحال بوده اید. مى توانید به
همین ترتیب ادامه داده و تجربه هاى بسیارى را به این فهرست اضافه کنید که
شما را خوشحال کرده است. اما على رغم این که چقدر این تجربه ها حیرت انگیز
باشند، نمى توانند به شما خوشبختى پایدار را عرضه کنند. این ها همه گذرا و

موقتى هستند.
هنگامى که شما به خدا اعتماد مى کنید تا شما را رهبرى، راهنمایى، کنترل و در
همه جوانب زندگى اداره کند، قرار و آرام خواهید گرفت و احساس راحتى
خواهید کرد. در همان حال که عشق، آرامش و نیت خیر را به همه انتقال مى دهید

به معناى حقیقى رو بناى خوشبختى را براى تمام روزهاى زندگیتان مى سازید.

شما باید خوشبختى را انتخاب کنید

خوشبختى یک حالت ذهنى است. شما این آزادى را دارید که خوشبختى را
انتخاب کنید. این امر ممکن است بیش از اندازه ساده جلوه کند و ساده هم
هست. شاید به همین علت باشد که مردم در جاده خوشبختى سکندرى
مى خورند؛ آنها سادگى کلید خوشبختى را نمى فهمند. چیزهاى عظیم زندگى
ساده، پویا و خلاق هستند. آنها هستند که رفاه و خوشبختى را به وجود مى آورند.

چگونه خوشبختى را انتخاب کنیم

هم حالا شروع کنید تا خوشبختى را انتخاب کنید. به این ترتیب عمل کنید:
هنگامى که صبح چشم از خواب باز مى کنید به خود بگویید: «امر الهى امروز و
هروز مسئول زندگى من است. امروز همه چیز به نفع من کار مى کند. امروز
براى من یک روز جدید و فوق العاده است. هیچ روزى مثل امروز نخواهد بود.



من به گونه اى الهى سرتاسر امروز را هدایت خواهم شد و هر کارى که بکنم
ختم به خیر خواهد شد. عشق الهى مرا احاطه کرده، دربرگرفته، و مجذوب
خود مى کند و با آرامش به پیش مى روم. هر موقع توجه من از چیزى که به نفع
من و سازنده است منحرف مى شود، بلافاصله توجهم را به آن موضوع
معطوف مى کنم و درباره آن به تعمق مى پردازم چرا که دوست داشتنى و
خوش آوازه است. من یک آهنرباى معنوى و ذهنى هستم که هر چیز که مرا به
خوشبختى و سعادت مى رساند را به خود جذب مى کنم. امروز درباره تعهداتم

یکپارچه موفق خواهم بود. من قطعا در طول امروز خوشحال خواهم بود.»
هر روز خود را اینگونه آغاز کنید. در این صورت شما خوشبختى را انتخاب

خواهید کرد و یک شخص سرزنده و با نشاط خواهید بود.

او خوشبخت بودن را براى خود تبدیل به یک عادت کرده بود

من سال ها قبل به مدت یک هفته در خانه یک روستایى در ساحل غربى کشور
ایرلند به سر بردم. این مرد همواره آواز مى خواند و سوت مى زد و سرشار از

شوخ طبعى بود.
از او راز خوشبختى اش را جویا شدم و پاسخ او این بود: «این عادت من است
که خوشحال باشم. هر روز صبح که بیدار مى شوم و هر شب قبل از آن که
بخوابم براى خانواده ام، براى محصولاتم، گله ام، دعا مى کنم و خدا را به خاطر

کشت فوق العاده ام شکر مى کنم.»
این کشاورز به مدت بیش از ۴۰ سال این تمرین را انجام داده بود. همان طور
که مى دانید، افکار تکرارى منظم و حساب شده در ذهن نیمه هشیار نفوذ مى کنند
و به صورت عادت درمى آیند. او کشف کرده بود که خوشبختى یک عادت است.

شما باید دلتان بخواهد که خوشبخت باشید

نکته مهمى درباره خوشبخت بودن وجود دارد و آن هم این است که شما باید
صادقانه دلتان بخواهد که خوشبخت باشید. آدم هایى هستند که به مدت زیادى
آن قدر افسرده، غمگین و بدبخت بوده اند که اگر ناگهان اخبارى مسرت بخش،
خوب و فوق العاده اى به آنها داده شود در عمل مانند آن خانمى مى شوند که یک
بار به من گفت: «خیلى خوشحال بودن غلط است.» آنها به الگوى ذهنى
قدیمى چنان عادت کرده اند که احساس خوبى از خوشحال بودن ندارند و
نمى توانند با آن کنار بیایند. آنها براى حالت بدبختى و افسردگى اشتیاق نشان

مى دهند.
من زنى را در انگلستان مى شناختم که سالها رماتیسم داشت. او روى
زانوانش مى زد و مى گفت: «امروز رماتیسم من بدجورى است. نمى تونم بیرون



برم. این رماتیسم منو بیچاره کرده.»
این بانوى عزیز پیر خیلى مورد توجه پسر، دختر و همسایگانش قرار داشت.
او حقیقتا رماتیسم خودش را مى خواست. او از بدبختى اش، به قول خودش،

لذت مى برد. این زن واقعا نمى خواست که خوشحال باشد.
من یک روش درمانى به او پیشنهاد کردم. چند جمله زیبا و حقیقى براى او
یادداشت کردم و به او گفتم که اگر او به این حقایق توجه کند، نگرش او بدون
شک تغییر مى کند و منجر به ایمان و اطمینان براى به دست آوردن دوباره
سلامتى اش خواهد شد. او هیچ رغبتى به پیشنهاد من نداشت. به نظر مى رسد
که یک خصلت بداندیشانه، ذهنى، و عجیب و غریب در بسیارى از افراد وجود

دارد که به موجب آن ظاهرا از غمگین و بدبخت بودن لذت مى برند.

چرا بدبختى را انتخاب کنیم؟

با حفظ این ایده ها: «امروز، روز بدیه؛ همش دارم بدمیارم.» بسیارى از مردم
بدبختى را انتخاب مى کنند.

اگر یک روز صبح این نگرش ذهنى اولین چیزى باشد که به ذهن شما برسد،
تمام این تجربه هاى بد را به طرف خودتان جذب مى کنید و احساس بدبختى
خواهید کرد: «من موفق نمیشم.» «همه با من لج مى کنن.» «کسب و کار راکده
و از این هم بدتر میشه.» «همیشه دیر مى کنم.» «من هرگز به اوقات استراحت

نمى رسم.» «او مى تونه، اما من نمى تونم.»
باید متوجه باشید جهانى که شما در آن زندگى مى کنید تا حدود زیادى مطابق با
آن چه که در ذهن شما مى گذرد مقرر مى شود. مارکوس اریلیوس(۶۵)، فیلسوف
و حکیم رومى، گفته است: «زندگى یک مرد همان افکارى است که درباره آن
دارد.» امرسون(۶۶)، برجسته ترین فیلسوف امریکا، گفته است: «یک مرد
همان چیزى است که در سرتاسر روز فکر مى کند.» افکارى که شما به طور
عادى در ذهن خود مى پرورانید، گرایش دارند که خود را در شرایط عینى به

واقعیت تبدیل کنند.
اطمینان حاصل کنید که در افکار منفى، افکار مایوس کننده یا در افکار
دلسردکننده و شوم افراط نمى کنید. مکررا به ذهن خود یادآورى کنید که شما

هیچ چیزى را در خارج از ذهنیت خود تجربه نمى کنید.

اگر یک میلیارد داشتم، خوشبخت بودم

مردان بسیارى را در بیمارستان هاى روانى ملاقات کرده ام که میلیاردر بودند،
ولى اصرار داشتند که آه در بساط ندارند و بى پول هستند. آنها به علت تمایلات
شیدایى - افسردگى، بدگمانى و روان پریشى در این بیمارستان ها محبوس شده



بودند. ثروت به خودى خود شما را خوشبخت نمى کند. از طرف دیگر مانع
خوشبختى هم نیست. امروزه مردم بسیارى هستند که تلاش مى کنند تا با
خریدن رادیو، تلویزیون، اتومبیل، خانه ویلایى، قایق شخصى و استخرشنا
خوشبختى را خریدارى کنند ولى خوشبختى قابل خرید نیست یا به این طریق

به دست نمى آید.
قلمرو خوشبختى در فکر و احساس است. اشخاص بسیار زیادى این عقیده را
دارند که با یک چیز تصنعى خوشبختى را ایجاد مى کنند.بعضى ها مى گویند: «اگه
شهردار مى شدم، اگه رییس سازمان مى شدم، اگه مدیر عامل مى شدم،

خوشبخت بودم.»
حقیقت این است که خوشبختى یک حالت معنوى و ذهنى است. هیچکدام از
این شغل هاى مذکور لزوما خوشبختى را به دنبال ندارند. قدرت، لذت و
خوشبختى شما منوط به درک قانون امر الهى و عمل صحیح که در ذهن

نیمه هشیار شما وجود دارد و بکارگیرى آنها در همه مراحل زندگى مى باشد.

او فهمید که خوشبختى محصول یک ذهن آرام است

چند سال قبل که در سان فرانسیسکو سخنرانى مى کردم، با مردى گفتگو کردم
که از وضعیت کسب و کارش ناراحت و غمگین بود. او مدیرى بود که معاون و
رییس سازمان قلبش را شکسته بودند. او مدعى بود که آنها با او مخالف

هستند. به خاطر این درگیرى داخلى، کسب و کار او داشت ضعیف مى شد و
هیچ بهره مرکب یا پاداشى از سهام بورس دریافت نمى کرد.

او مشکل کسب و کار خود را به این ترتیب حل کرد: اولین چیزى که هر روز
صبح تایید مى کرد از این قرار بود.: «همه آنهایى که در شرکت ما کار مى کنند
صادق، درستکار، داراى حس همکارى، باوفا و سرشار از نیت خیر براى همگان
هستند. آنها در زنجیره رشد، رفاه و سعادت این شرکت مثل حلقه هاى معنوى
و ذهنى به هم متصل هستند. من عشق، آرامش، و نیت خیر را در افکارم، کلامم
و اعمالم به دو همکارم و همه آنهایى که در شرکت هستند نثار مى کنم. رییس و
معاون شرکت ما در تمام تعهدات خود از جانب خدا هدایت مى شوند. شعور
نامحدود ذهن نیمه هشیار من از طریق من همه تصمیم ها را مى گیرد. تنها عمل
صحیح در تمام معاملات کسب و کارى ما و در رابطه با یکدیگر وجود دارد. من
پیام بران آرامش، عشق و نیت خیر را قبل از خودم به اداره مى فرستم. در اذهان
و قلب هاى تمام کسانى که در شرکت کار مى کنند، از جمله خودم، آرامش و
هماهنگى حاکمیت مطلق دارند. من اکنون یک روز تازه را شروع مى کنم که

سرشار از ایمان، اطمینان و اعتماد است.»
این مدیر مراقبه فوق را به آرامى سه مرتبه هر روز صبح تکرار مى کرد و
حقیقت آن چه را که تایید مى کرد احساس مى کرد. وقتى افکار ترس آور یا



عصبانیت در طول روز به ذهنش مى آمدند به خودش مى گفت: «همواره آرامش،
هماهنگى، و تعادل ذهن مرا تحت کنترل دارد.»

در همان حالى که به روش فوق به تربیت ذهن خود ادامه مى داد، تمام افکار
زیان آور متوقف شدند و در عوض آرامش به ذهن او وارد شد و نتیجه اى را که

مى خواست، به دست آورد.
در نتیجه نامه اى به من نوشت که حاکى از این بود که در حدود دو هفته پس از
منظم کردن دوباره ذهنش رییس و معاون شرکت به دفتر او تلفن کردند،
عملیات او و ایده هاى تازه اش را ستودند و گفتند که بسیار شادمان هستند که
چنین مدیرى دارند. او از کشف این که انسان مى تواند خوشبختى را در وجود

خودش پیدا کند بسیار خوشحال بود.

آن مانع یا کنده درخت واقعا در آنجا نیست

چند سال قبل مقاله اى را در روزنامه اى خواندم. این مقاله درباره یک اسب
بود که یکبار سر راهش به کنده درختى برخورد کرده و رم کرده بود. در نتیجه
هر بار که آن اسب به آن کنده مى رسید شیهه مى کشید و ناآرامى نشان مى داد.
کشاورزى که صاحب آن اسب بود کنده درخت را از ریشه درآورد و سوزاند و
جاده را همواره کرد. با این وجود تا سال ها بعد هربار که آن اسب از محلى که
آن کنده در آن وجود داشت مى گذشت، با به خاطر آوردن آن کنده مجددا رَم

مى کرد.
هیچ مانعى براى خوشبختى شما جز زندگى فکرى و تصورات ذهنى خودتان
وجود ندارد. آیا ترس و نگرانى مانع خوشبختى شماست؟ ترس، یک تفکر در
ذهن شماست. در همین لحظه ایمان در موفقیت، دستاورد و پیروزى بر همه

مشکلات را جایگزین آن کرده و ترس را ریشه کن کنید.
مردى را مى شناختم که در کسب و کار شکست خورد. او به من گفت:
«اشتباهات زیادى کردم و چیزهاى زیادى یاد گرفتم. مى خواهم دوباره کسب و
کار را شروع کنم و موفقیت عظیمى به دست بیاورم. او با آن کنده درخت در
ذهن خود مقابله کرد. او نق نزد و شکایت نکرد، اما کنده را شکست و خرد و
نابود کرد و با ایمان به نیروى درونى خود که از او پشتیبانى مى کردند، تمام
افکار ترس، و افسردگى هاى کهنه را از سر بیرون کرد. اگر به خود ایمان داشته

باشید، موفق و خوشبخت خواهید بود.

خوشبخت ترین مردم

خوشبخت ترین مرد کسى است که دائما به بهترین ویژگیهاى موجود در درون
خود جامه عمل بپوشاند و آنها را بروز دهد. خوشبختى و فضیلت مکمل



یکدیگر هستند. بهترین ها نه تنها خوشبخت ترین ها هستند، بلکه خوشبخت ترین ها در
ً بهترین ها هستند. خدا بهترین و والاترین در هنر موفق زندگى کردن معمولا
وجود شماست. اگر عشق، نور و زیبایى خدا را بروز دهید در آن صورت شما

یکى از خوشبخت ترین اشخاص در جهان امروز خواهید شد.
اپیکتتوس(۶۷)، فیلسوف بزرگ یونانى، گفته است: «تنها یک راه براى آرامش
و خوشبختى وجود دارد؛ پس، بگذارید این راه هر روز صبح پس از بیدارى، در
سرتاسر روز و شب هنگام خوابیدن همواره در دسترس شما باشد. هیچ چیزى
را در خارج از وجود خود متعلق به خود ندانید بلکه آنها را به خدا منسوب

کنید.»

* یادآورى نکات مهم

۱- ویلیام جیمز(۶۸) مى گفت که عظیم ترین کشف قرن نوزدهم کشف نیروى
ذهن نیمه هشیار متاثر از ایمان است.

۲- نیروى بسیار زیادى در درون شما وجود دارد. اگر اطمینان بى حد و حصرى
به این نیرو داشته باشید خوشبختى به سوى شما خواهد آمد. سپس به

رویاهاى خود جامه عمل خواهید پوشاند.
۳- شما مى توانید به هر شکستى غلبه کنید و خواسته هاى قلبى همیشگى خود را
با نیروى حیرت انگیز ذهن نیمه هشیار خود تحقق بخشید. این همان معنى «هر

کسى که به خدا اعتماد کند، خوشبخت است» مى باشد.
۴- شما باید خوشبختى را انتخاب کنید. خوشبختى یک عادت است. تعمق روى
مطالب زیر یک عادت خوب است: هر آن چه که صحیح است، هر آن چه که
صادق است، هر آن چه که عادلانه است، هر آن چه که ناب است، هر آن چه که
دوست داشتنى است، هر آن چه که خوش آوازه است، اگر همراه با فضیلت و

ستایش خدا باشد، به همه این چیزها فکر کنید.

۵- هنگامى که صبح چشم از خواب مى گشایید به خود بگویید: امروز خوشبختى
را انتخاب مى کنم. امروز موفقیت را انتخاب مى کنم. امروز عمل صحیح را
انتخاب مى کنم. امروز نیت خیر و عشق را براى همه انتخاب مى کنم. امروز
آرامش را انتخاب مى کنم. زندگى، عشق و علاقه را به این تاییدها اضافه کنید و

در این صورت شما خوشبختى را انتخاب کرده اید.
۶- روزى چندین بار براى تمام نعمت هاى خدا او را شکر کنید. به علاوه براى
آرامش، خوشبختى و سعادت همه اعضاى خانواده خود، همکاران و تمام

مردم در هر کجا که هستند دعا کنید.
۷- شما باید صمیمانه بخواهید تا خوشبخت باشید. هیچ چیز بدون اشتیاق انجام
نمى شود. اشتیاق، آرزویى با بال هاى قوه تخیل و ایمان مى باشد. برآورده شدن
خواسته خود رامجسم و حقیقت آن را احساس کنید، سپس همان اتفاق



خواهد افتاد. خوشبختى به شکل دعاى مستجاب شده ظاهر خواهد شد.
۸- اگر همواره روى افکار ترس آور، نگرانى، عصبانیت، نفرت و شکست
انگشت بگذارید، بسیار افسرده و ناراحت خواهید شد. به یاد داشته باشید

زندگى شما شامل افکارى است که درباره زندگى دارید.
۹- با تمام پول هاى دنیا هم نمى توانید خوشبختى را بخرید. بعضى میلیونرها خیلى
خوشبخت و بعضى دیگر خیلى بدبخت هستند. بسیارى از مردم با کمى
برخوردارى از مال دنیا بسیار خوشبخت و بعضى دیگر بسیار بدبخت هستند،
بعضى افراد متاهل بسیار خوشبخت و بعضى دیگر بسیار بدبخت هستند.
بعضى اشخاص مجرد خیلى خوشبخت و بعضى دیگر خیلى بدبخت هستند.

قلمرو خوشبختى در فکر و احساس شما مى باشد.
۱۰- خوشبختى ثمره ذهن آرام است. افکار خود را روى آرامش، متانت،
امنیت و راهنمایى الهى متمرکز کنید. در این صورت ذهن شما به وجود آورنده

خوشبختى خواهد بود.
۱۱- هیچ مانعى در راه خوشبختى شما وجود ندارد. اشیا خارجى سببى نیستند؛
آنها علت بوده و معلول نیستند. سر نخ را از تنها اصل خلاق درون خود بگیرید.
فکر شما علت است و یک علت جدید یک معلول جدید مى سازد. خوشبختى را

انتخاب کنید.
۱۲- خوشبخت ترین انسان کسى است که والاترین ها و بهترین ها را در خودش
به وجود مى آورد. خداوند والاترین و بهترین در وجود اوست چرا که قلمرو

خداوند در درون انسان است.



فصل ۱۶: ذهن نیمه هشیار و روابط انسانى مسالمت آمیز

با مطالعه این کتاب یاد مى گیرید که ذهن نیمه هشیار شما یک دستگاه ضبط
است که هر اثرى روى آن بگذارید آن را وفادارانه دوباره تولید مى کند. این یکى

از دلایل کاربرد قانون طلایى در روابط انسانى است.
«هر رفتارى که انتظار دارید دیگران با شما داشته باشند، شما نیز همان رفتار
را با آنها داشته باشید.» این نقل قول معانى ظاهرى و باطنى دارد. شما به
معنى باطنى آن از نقطه نظر ذهن نیمه هشیار علاقه مند هستید که چنین است:
همان گونه که دوست دارید مردم درباره شما فکر کنند، شما نیز همان گونه
درباره آنها فکر کنید. همان گونه که دوست دارید دیگران درباره شما احساس
کنند، شما نیز همان گونه درباره آنها احساس کنید. همان گونه که دوست دارید

دیگران با شما رفتار کنند، شما نیز همان گونه با آنها رفتار کنید.
مثلاً ممکن است نسبت به کسى در اداره خود مودب و با نزاکت باشید اما در
غیاب او در ذهن خود بسیار عیبجو و خشمگین باشید. این افکار منفى به
شدت براى شما ویران کننده هستند. مثل مسموم شدن مى باشد. شما درواقع
دارید سم ذهنى مى خورید که شما را تهى از نشاط، شور و اشتیاق، قدرت،
راهنمایى و نیت خیر مى کند. این احساسات و افکار منفى به اعماق ذهن
نیمه هشیار شما نفوذ مى کند و باعث مى شود که انواع مشکلات و گرفتاریها در

زندگى شما به وجود بیایند.

رمز اصلى داشتن روابط خوب با دیگران

درباره مردم قضاوت هاى نادرست نداشته باشید تا آنها هم درباره شما قضاوت
اشتباه نداشته باشند. هرگونه که درباره دیگران قضاوت کنید همان طور درباره
شما قضاوت خواهند کرد و هر کارى که براى دیگران انجام دهید، همان کار

دوباره به سوى شما برخواهد گشت.
مطالعه این نقل قول ها و به کارگیرى حقایق باطنى موجود در آنها بیانگر رمز
واقعى داشتن روابط مسالمت آمیز است. قضاوت کردن به معنى فکر کردن
است، رسیدن به راى یا نتیجه گیرى ذهنى در ذهن شماست. فکرى که درباره
شخص دیگرى دارید فکر شماست چون شما دارید درباره آن فکر مى کنید.
افکار شما خلاق هستند، بنابراین شما درواقع دارید آن چه را که درباره شخص
دیگر احساس و فکر مى کنید در تجربه خودتان خلق مى کنید. همچنین درست
است که پیشنهادى که به شخص دیگرى مى کنید، همان را دارید به خودتان

پیشنهاد مى کنید چرا که ذهن شما وسیله اى خلاق است.



به همین دلیل است که گفته مى شود: با هر نظرى که درباره دیگران قضاوت
مى کنید درباره شما قضاوت خواهند کرد. وقتى که این قانون و طرز کار ذهن
نیمه هشیار خود را مى دانید، در فکر کردن، احساس کردن و انجام دادن اعمال
صحیح نسبت به دیگرى دقت مى کنید. این عبارات درباره نجات انسان به شما

درس مى دهند و راه حل مشکلات فردى را براى شما آشکار مى کنند.

هر کارى که در مورد دیگران انجام مى دهید، همان کار دوباره به شما برمى گردد

کارهاى خیرى که در مورد دیگران انجام مى دهید عینا به شما برمى گردد و
کارهاى بدى که انجام مى دهید نیز توسط قانون ذهن خودتان به شما برمى گردد.
اگر کسى تقلب کرده و دیگرى را گول بزند، درواقع در مورد خودش تقلب
کرده و خود را گول مى زند. احساس گناه و حالت روحى غم و اندوه او ناچارا
آن غم و اندوه را در یک زمانى به یک طریقى به سوى او جذب خواهد کرد.
ذهن نیمه هشیار او آن عمل ذهنى را ضبط کرده و طبق تصمیم ذهنى یا

انگیزه ذهنى او واکنش نشان خواهد داد.
ذهن نیمه هشیار شما فاقد عواطف بشرى و تغییرناپذیر است، رعایت اشخاص
را نکرده و هیچگونه وابستگى مذهبى یا سازمانى را محترم نمى شمارد. ذهن
نیمه هشیار دلسوز نبوده و کینه توز هم نیست. هرگونه که نسبت به دیگران

فکر، احساس و عمل مى کنید، سرانجام به خودتان برمى گردد.

تیترهاى روزنامه ها او را بیمار مى کردند

همین الان نگاهى به خودتان بیندازید. واکنش هاى خود را نسبت به مردم،
شرایط و مقتضیات بررسى کنید. به وقایع و رویدادهاى روزانه چه واکنشى
نشان مى دهید؟ اهمیتى ندارد اگر همه مردم اشتباه کنند و شما یک نفر درست
بگویید. اگر اخبار شما را ناراحت مى کنند گناه از شخص شماست چون

احساسات منفى، شما را از آرامش و هماهنگى تهى کرده است.
زنى درباره شوهرش نامه اى به من نوشت و گفت که وقتى شوهر او آن چه که
مقاله نویس هاى یک روزنامه خاص در روزنامه شان مى نویسند را مى خواند از
کوره درمى رود. او اضافه کرده بود که این عصبانیت مداوم و خشم سرکوب
شده باعث شده که زخم هاى همراه با خونریزى در بدن او ایجاد شوند. پزشک

او توصیه کرده بود که او باید از لحاظ عاطفى بازنگرى اساسى شود.
من از این مرد دعوت کردم تا به دیدن من بیاید و به او توضیح دادم که ذهن او
چگونه کار مى کند و نشان دادم که این عمل او از نظر احساسى چقدر ناپخته
است که وقتى دیگران مقاله هایى مى نویسند که مورد تایید او نیست یا با آنها

مخالف است، عصبانى مى شود.



او متوجه شد که باید به آن روزنامه نویس این آزادى را بدهد که نظراتش را
بیان کند حتى اگر این نظریات از لحاظ سیاسى، مذهبى یا از لحاظ دیگر با
نظریات او موافق نباشند. به همین ترتیب، آن روزنامه نویس هم این آزادى را
براى این مرد قائل خواهد شد که نامه اى به روزنامه بنویسد و با اظهارات
منتشر شده او مخالفت کند. او یاد گرفت که مى توان بدون بداخلاقى کردن و
ناراحت شدن با دیگران مخالفت کرد. چشمان او به روى این حقیقت ساده
باز شدند که هرگز چیزى که کسى مى گوید یا انجام مى دهد روى او اثر نمى گذارد،

بلکه واکنش او نسبت به آن چه گفته شده یا انجام گرفته اهمیت دارد.
این توضیح درمان او بود و فهمید که با کمى تمرین کج خلقى هاى هر روز صبح
خود را مهار کند. در نتیجه همسرش به من گفت که او به خودش و آن چه
مقاله نویس ها مى گویند مى خندید. آنها دیگر قدرت آن را ندارند تا مزاحمش شوند
و او را خشمگین و ناراحت کنند. زخم هایش به دلیل سکون و آرامش

احساسى او ناپدید شدند.

من از زنها متنفرم ولى مردها را دوست دارم

یک منشى خصوصى با بعضى از دخترهایى که در دفتر او کار مى کردند،
بدخلقى مى کرد چون آنها درباره او شایعه پراکنى مى کردند و طبق گفته خودش
درباره او دروغ هاى زننده اى پخش مى کردند. او اذعان مى کرد که زنها را دوست
ندارد. او مى گفت: «من از زنها متنفرم ولى مردها را دوست دارم.» من
همچنین کشف کردم که او با دخترهایى که زیردست او کار مى کردند با لحنى
بسیار تندخویانه، آمرانه و متکبرانه صحبت مى کرد. فکر مى کرد که آن دخترها
خوشحال مى شوند تا کارها را براى او دشوار کنند. نوع خاصى از نخوت و
خودپسندى در نحوه صحبت کردن او وجود داشت و من مى دیدم که کجاى لحن

صداى او به طرز ناخوشایندى روى بعضى ها اثر مى کرد.
اگر تمام افراد همکارتان در اداره یا کارخانه شما را ناراحت مى کنند، آیا امکان
ندارد که این حال و هوا، آشفتگى و ناراحتى ناشى از یک الگوى نیمه هشیارانه
یا فرافکنى ذهنى از جانب شما باشد؟ ما مى دانیم که اگر شما از سگ ها بترسید
یا نفرت داشته باشید، یک سگ به طرز وحشتناکى واکنش نشان خواهد داد.
حیوانات حال و هواى ذهن نیمه هشیار شما را مى فهمند و متناسب با آن
عکس العمل نشان مى دهند. بسیارى از انسان ها نیز دقیقا به اندازه سگ ها، گربه ها

و سایر حیوانات حساس هستند.
من یک برنامه دعا را به این منشى خصوصى که از زنها متنفر بود پیشنهاد
کردم و به او توضیح دادم که هرگاه او ارزش هاى معنوى موجود در خودش را
شناسایى و شروع به تایید حقایق زندگى کند، حالت صدا، رفتار و نفرت او از
زنها به طور کامل محو خواهد شد. او از دانستن این مطلب تعجب کرده بود



که حس نفرت، خود را در سخنان، اعمال و نوشته هاى انسان در تمام مراحل
زندگى نشان مى دهد. او نشان دادن واکنش هاى تند، غضب آلود و همیشگى را
متوقف کرد. او یک الگوى دعایى ایجاد کرد که به طور عادى، منظم و آگاهانه

در دفترش به آن عمل مى کرد.
دعا به شرح زیر بود: «من به شکلى محبت آمیز، به آرامى و با آرامش عمل
صحبت و فکر مى کنم. من اکنون عشق، آرامش، تحمل و مهربانى را به همه
دخترهایى که از من عیبجویى کرده و پشت سر من بدگویى مى کنند نثار مى کنم.
من افکارم را روى آرامش، هماهنگى و نیت خیر براى همه متمرکز مى کنم.
هرگاه که مى خواهم به طور منفى عکس العمل نشان دهم، به شدت به خودم
نهیب مى زنم که: (من از نقطه نظر اصل هماهنگى، سلامتى و آرامش موجود
در درون خودم، عمل، صحبت و فکر خواهم کرد.) شعور خلاق مرا در همه

حال هدایت، کنترل و راهنمایى مى کند.»
خواندن این دعا و عمل به آن زندگیش را به کلى تغییر داد و متوجه شد که
همه عیبجویى ها و ناراحتى ها متوقف شدند. دخترها، همکاران و دوستان او
همسفران زندگى او شدند. او کشف کرد که هیچکس به جز خودش نباید تغییر

مى کرد.

گفتار باطنى او پیشرفت و ارتقاى او را حفظ کرد

روزى مرد فروشنده اى به دیدن من آمد و درباره مشکلاتش در همکارى با
مدیر فروش سازمانش برایم صحبت کرد. او به مدت ده سال در این شرکت
کار کرده و هیچ ارتقاى شغلى نگرفته و یا از او قدرشناسى نشده بود. او آمار
و ارقام فروش خود را به من نشان داد که نسبت به فروشندگان دیگر در
منطقه خودش نسبتا بیشتر بود. مى گفت که مدیرفروش سازمان از او
خوشش نمى آید و با او غیرمنصفانه رفتار مى کند. در کنفرانس ها به وى بى ادبى

مى کند و بارها پینشهادهاى او را به باد تمسخر گرفته است.
من برایش توضیح دادم که بدون تردید علت این امر تا حدود زیادى در درون
خودش است و اعتقاد و برداشت او از شخص مافوق خودش گواه واکنش آن
مرد بود. هر طورى که با دیگران رفتار کنید با شما رفتار خواهد شد. معیار
ذهنى یا برداشت او از مدیرفروش این بود که وى مردى خسیس و بدخلق
است. وجودش سرشار از دلخورى و دشمنى نسبت به مدیرفروش بود. در
سر راهش به محل کار مکالمه شدیدى با خودش مى کرد که مملو از انتقاد

مشاجره هاى ذهنى، اتهامات متقابل و تقبیح مدیرفروش خود بود.
آن چه که او به طور ذهنى اعلام مى کرد، ناچارا دوباره به سوى خودش
برمى گشت. این مرد فروشنده متوجه شد که گفتار باطنى خودش به شدت
ویران کننده بود چون شدت و نیروى افکار و احساسات پنهان او و محکومیت



ذهنى شخصى او و بدگویى از مدیرفروش به ذهن نیمه هشیارش نفوذ مى کرد.
این مطلب باعث واکش منفى از طرف رییس او مى شد. به علاوه این که

باعث ایجاد بسیارى از اختلالات شخصى، جسمى و احساسى دیگر مى شد.
او شروع کرد تا به طور مکرر به این ترتیب دعا کند: «من تنها متفکر دنیاى
خودم هستم. من مسئول آن چه درباره رییسم فکر مى کنم هستم. مدیرفروش
مسئول آن چه که من درباره او فکر مى کنم نیست. من به هیچ شخص، مکان یا
چیزى اجازه نمى دهم تا مرا ناراحت کرده و مزاحم من شود. من براى رییسم
سلامتى، موفقیت، آرامش فکر و خوشبختى آرزو مى کنم. من صمیمانه برایش

آرزوى خوبى دارم و مى دانم که خداوند او را در همه کارهایش هدایت مى کند.»
او این دعا را به وضوح، آرام، آهسته و با احساس تکرار مى کرد و مى دانست که
ذهن او مثل یک باغچه است و مى دانست که هر چه او در این باغچه بکارد مثل

سایر بذرها متناسب با ذات خود رشد خواهد کرد.
من همچنین به او آموختم که قبل از خواب به روش خودش به تصورات ذهنى
خود عمل کند؛ مثلاً مجسم مى کرد که مدیرفروش او به خاطر انجام وظیفه
خوب، به خاطر شور و اشتیاقش و به خاطر واکنش فوق العاده از جانب
مشتریانش، دارد به او تبریک مى گوید. او کل حقیقت این مساله را احساس

مى کرد، دست هاى مدیرفروش را هنگام دست دادن با خودش حس مى کرد، لحن
صداى او را مى شنید و لبخند او را مى دید. او فیلمى ذهنى درست کرده بود و تا
آنجا که مى توانست آن را براى خودش به نمایش درمى آورد. شب هاى متوالى این
فیلم ذهنى براى خودش دوباره پخش مى کرد و مى دانست که ذهن
نیمه هشیارش مثل کاغذ حساس عکاسى است که آماده است که تصورات

آگاهانه او بر آن نقش ببندند.
کم کم با روندى که مى توان آن را تاثیرگذارى معنوى و ذهنى نامید، تاثیر مورد
انتظار در ذهن نیمه هشیار او گذاشته شد و حالت مورد نظر به طور خودکار
به وجود آمد. در نتیجه مدیرفروش او را به سان فرانسیسکو فراخواند، به او
تبریک گفت و به او وظیفه جدیدى به عنوان مدیرفروش منطقه با بیش از
یکصد کارمند زیردست و افزایش حقوق چشمگیر محول کرد. او برداشت و
برآورد خود را از رییس خود تغییر داد و رییسش هم متناسب با آن واکنش

نشان داد.

بلوغ احساسى

آن چه شخص دیگرى مى گوید یا انجام مى دهد نمى تواند واقعا شما را ناراحت یا
خشمگین کند مگر آن که شما این اجازه را به او بدهید که مزاحم شما شود.
ً تنها راهى که او مى تواند شما را ناراحت کند از راه فکر خودتان مى باشد. مثلا
اگر شما عصبانى شوید مجبور هستید که در ذهن خود از چهار مرحله عبور



کنید: درباره آن چه او گفته شروع به فکر کردن مى کنید، تصمیم مى گیرید که
عصبانى شوید و یک حس خشم ایجاد کنید. سپس تصمیم مى گیرید تا عمل
کنید. شاید شما جواب او را بدهید و مثل او واکنش نشان دهید. شما متوجه
هستید که فکر، احساس، عمل و عکس العمل همه در ذهن شما صورت

مى پذیرد.
هرگاه که از لحاظ احساسى بالغ شوید، نسبت به انتقاد و رنجش دیگران
واکنش منفى نشان نمى دهید. انجام این کار به این معنى خواهد بود که شما به

آن حالت نوسان ذهنى پایین نزول کرده اید و شخصى شده اید با فضاى منفى
ساخته شده توسط شخص دیگر.

هدف خود را در زندگى مشخص کنید و اجازه ندهید که هر شخص، هر مکان یا
هر چیزى شما را از حس باطنى آرامش، سکون و سلامتى کامل منحرف کند.

معناى عشق در روابطى مسالمت آمیز

زیگموند فروید(۶۹) بنیانگذار علم روانکاوى، گفته است که اگر شخصیت
انسان فاقد عشق باشد آن شخصیت بیمار شده و مى میرد. عشق شامل درک،
نیت خیر و احترام به الوهیت موجود در شخص دیگر مى شود. هر چه عشق و

نیت خیر بیشترى از شما ساطع شود، بیشتر به شما برگشت داده مى شود.
اگر شما به نفس شخص دیگرى لطمه وارد کنید و ارزیابى او از خودش را
جریحه دار کنید، نمى توانید نیت خیر او را به دست بیاورید. قبول کنید که هر
شخصى مى خواهد محبوب واقع شده و از او قدردانى شود. او به گونه اى
آفریده شده که مى خواهد در جهان احساس اهمیت کند. بدانید که شخص
مقابل به ارزش واقعى خود واقف است و بفهمید که مثل خودتان، او نیز این
عظمت را حس مى کند که نمونه اى از اصل زندگى واحد باشد که انسانها را به
جنب وجوش مى اندازد. همین طور که آگاهانه و عالمانه اینگونه عمل مى کنید،
شما به شخص مقابل روحیه مى دهید و او نیز عشق و نیت خیر شما را به شما

برمى گرداند.

او از تماشاگران نفرت داشت

یک هنرپیشه تئاتر به من گفت اولین بارى که روى صحنه رفته، تماشاگران او
را هو کرده و مسخره مى کنند. اضافه کرد که نمایشنامه بد نوشته شده بود و
بدون شک او نیز نقش خوبى را بازى نکرده بود و با صراحت به من اعتراف
کرد که در خلال چند ماهى که از آن واقعه گذشته او از تماشاگران متنفر شده
است. او تماشاگران را خرفت، مترسک، احمق، هالو و غیره مى نامید و بازى

در تئاتر را رها کرد و به مدت یک سال در یک داروخانه مشغول به کار شد.



روزى دوستى از او دعوت کرد تا در یک سخنرانى در تالار شهر نیویورک
شرکت کند که موضوع آن «چگونه با خودمان کنار بیاییم» بود. این سخنرانى
زندگى او را عوض کرد. دوباره به صحنه تئاتر برگشت و شروع کرد تا صادقانه
براى تماشاگران و خودش دعا کند. هر شب قبل از رفتن روى صحنه، عشق و
نیت خیر نثار مردم و خودش مى کرد. او این کار را به عادتى تبدیل کرد تا اظهار
کند که آرامش خدا قلب هاى تماشاگران را لبریز کرده، و روحیه همه
تماشاگران بالارفته و آسمانى شده اند. او در خلال هر اجرا احساس عشق را
نثار تماشاگران مى کرد. امروز او هنرپیشه بزرگى است و عاشق مردم بوده و
به آنان احترام مى گذارد. نیت خیر و خودباورى او به مردم منتقل شده و مردم

آنها را احساس مى کنند.

کنار آمدن با افراد مشکل دار

افراد پرتوقعى در دنیا وجود دارند که از لحاظ ذهنى پر از اعوجاج بوده و
غیرطبیعى هستند. آنها بد تربیت شده اند. آنان بزهکاران ذهنى، اهل جر و بحث
و مشاجره، فاقد حس همکارى، غرغرو، منفى باف و از زندگى سرخورده و
مایوس هستند. آنها از لحاظ روانشناسى بیمار هستند. بسیارى از آنها ذهن هاى
ً در کودکى دچار مشکل شده اند. پر از اعوجاج و معیوب دارند و احتمالا
بسیارى عیب هاى مادرزادى و فطرى دارند. شما نباید کسى را که بیمارى سل
دارد محکوم کنید. به همین دلیل کسى که از لحاظ ذهنى بیمار است را نباید
محکوم کرد. مثلاً هیچکس از آدمى که قوز دارد، متنفر یا رنجیده نمى شود؛
قوزهاى ذهنىِ بسیارى وجود دارند. شما باید رَحم و درک داشته باشید. درک

کردن همه مردم به معنى بخشیدن همه آنهاست.

بدبختى، بدبختى مى آورد

شخصیت غیرطبیعى، مایوس، پر از تنفر و نفرت انگیز با ذات بارى تعالى سازگار
نیست. شخص داراى این صفات از آنانى که آرام، خوشحال و شاداب هستند
بیزار است. معمولاً از آنانى که نسبت به او خوب و مهربان بوده اند، انتقاد،
آنها را محکوم و از آنان بدگویى مى کند. نگرش چنین شخصى این است: چرا
باید آنها این قدر خوشبخت باشند وقتى که او این قدر بدبخت است؟ او مى خواهد
آنان را از بالا به زیر بکشد. بدبخت دنبال بدبخت مى گردد. حال که شما این

مطلب را درک مى کنید، نسبت به آنها بى تفاوت، آرام و بى طرف باقى بمانید.

تمرین همدلى در روابط انسانى



اخیرا دخترى به دیدار من آمد و گفت که از یک دختر دیگر که در اداره او کار
مى کند نفرت دارد. دلیل این نفرت را این گونه ذکر کرد که او زیباتر، خوشبخت تر
و پولدارتر از خودش مى باشد. به علاوه آن دختر نامزد رییس شرکتى است که
در آن کار مى کند. یک روز پس ازدواج آنها دختر معلول آن خانم (از ازدواج
قبلى اش) وارد دفتر شد. دختر معلول دستانش را به دور کمر مادرش حلقه
کرد و گفت: «مامان، مامان، من باباى جدیدمو خیلى دوست دارم! ببین چى
به من داد!» دختر معلول اسباب بازى تازه و فوق العاده زیبایش را به مادرش

نشان داد.
آن دختر به من گفت: «واسه اون دختر کوچولو دلم رفت و فهمیدم که چقدر
باید خوشحال شده باشد. حسى پیدا کردم که اون زن باید چقدر خوشبخت
باشد. ناگهان احساس عشقى نسبت به اون زن احساس کردم و به دفتر کارم

رفتم و از ته دل هرچى خوشبختى تو دنیا بود واسه اون زن آرزو کردم.
امروزه در محافل روان شناسى به این امر همدلى مى گویند که صرفا به معنى
فرافکنى خلاقانه نگرش ذهنى خود به ذهن شخص دیگر است. او حالت ذهنى
یا احساس قلبى اش را به قلب آن زن فرافکنى کرده بود. او داشت دنیا را از

دید مادر آن بچه نگاه مى کرد.

سازشکارى هرگز پیروز نمى شود

اجازه ندهید که مردم از شما سواستفاده کنند و با بدخلقى کردن، خود را به
موش مردگى زدن، یا به قول معروف با حمله هاى قلبى ساختگى به هدف خود
برسند. این اشخاص افراد مستبدى هستند که تلاش مى کنند شما را برده خود
سازند و شما را مجبور کنند تا از دستورات آنها اطاعت کنید. قاطع ولى
مهربان باشید و از باج دادن پرهیز کنید. سازشکارى هرگز پیروز نمى شود. از
کمک به خلاف کارى هاى آنان خوددارى کنید. به خاطر داشته باشید همیشه کار
درست را انجام دهید. شما به این دنیا آمده اید تا ایده ال خود را برآورده کنید و
به حقیقت ابدى یعنى خداوند و ارزش هاى معنوى زندگى که ابدى هستند وفادار

بمانید.
در سرتاسر دنیا به هیچکس این قدرت را ندهید که شما را از هدف خود در
زندگى منحرف کند چرا که آن هدف ابراز استعدادهاى پنهان خود به جهان
است، خدمت به انسانیت است. حکمت، حقیقت، و زیبایى خدا را به همه
مردم در جهان آشکار کنید. به کمال مطلوب خود وفادار بمانید. قطعا و بدون
قید و شرط بدانید که هر آن چه به آرامش، خوشبختى و رضایت خاطر شما
کمک کند الزاما بایست همه انسان هایى که در روى زمین زندگى مى کنند را
کرامت و عزت ببخشد. هماهنگى جز یعنى هماهنگى کل، چرا که کل
دربرگیرنده جز و جز بخشى از کل مى باشد. همان طور که بزرگى مى گوید: تمام



آن چه که به دیگرى بدهکار هستید عشق است و عشق اجراى قانون سلامتى،
خوشبختى، و آرامش ذهن است.

* یادآورى نکات مهم

۱- ذهن نیمه هشیار مثل یک دستگاه ضبط صوت است که طرز فکر عادى شما
را دوباره تولید مى کند. درباره دیگران افکار خوب داشته باشید تا درواقع

درباره خودتان افکار خوب داشته باشید.
۲- فکر آزاردهنده یا نفرت آور یک سم ذهنى است. فکر بد درباره دیگرى نکنید
چرا که انجام این کار به معنى فکر بدکردن درباره خودتان است. شما تنها

متفکر موجود در دنیاى خود هستید و افکار شما خلاق هستند.
۳- فکر شما ابزارى خلاق است؛ بنابراین هر درباره دیگرى فکر و احساس
مى کنید آن را در زندگى خود ایجاد مى کنید. این معناى روانشناختى «قانون
طلایى» است. همان گونه که دوست دارید دیگرى درباره شما فکر کند، درباره

او فکر کنید.
۴- تقلب، دزدى، کلاهبردارى از شخص دیگر کمبود، زیان و محدودیت ها را به
خودتان برگشت مى دهد. ذهن نیمه هشیار انگیزه ها، افکار و احساسات باطنى
شما را ضبط مى کند. این ها که همه داراى طبیعت منفى هستند باعث مى شوند
که زیان، محدودیت و گرفتارى از طرق گوناگون به سمت شما سرازیر شوند.

درواقع آن چه را که درباره دیگرى مى کنید درباره خودتان روا مى دارید.
۵- کارهاى خوب و محبتى که به دیگران تقدیم مى کنید، عشق و نیت خیرى که
پیش مى فرستید، همگى با طرق گوناگون چندین برابر شده و به سوى خودتان

برمى گردند.
۶- شما تنها متفکر دنیاى خود هستید. شما مسئول هستید که چگونه درباره
دیگرى فکر مى کنید. به خاطرداشته باشید شخص دیگرى مسئول این نیست که
چگونه درباره او فکر مى کنید. افکار شما دوباره تولید مى شوند. الان درباره

دیگرى چگونه فکر مى کنید؟
۷- از لحاظ احساسى بالغ شوید و به مردم دیگر اجازه بدهید که با شما
اختلاف عقیده داشته باشند. این حق مسلم آنهاست که با شما مخالفت کنند و
شما نیز همان آزادى را دارید که با آنها مخالفت کنید. مى توانید بدون این که

بدخلق باشید مخالفت کنید.
۸- حیوانات حس ترس شما را متوجه مى شوند و به جانب شما هجوم مى آورند.
اگر شما حیوانات را دوست داشته باشید آنها هرگز به شما حمله نخواهند کرد.
بسیارى از انسان هاى بى تربیت دقیقا به اندازه سگها، گربه ها و سایر حیوانات

حساس هستند.
۹- گفتار باطنى شما که بیانگر افکار و احساسات درونیتان هستند در



واکنش هاى دیگران نسبت به شما نمایان مى شود.
۱۰- آن چه را که براى خود مى خواهید براى دیگران هم بخواهید. این رمز روابط

انسانى مسالمت آمیز است.
۱۱- برداشت و ارزیابى خود را نسبت به کارفرماى خود تغییر دهید. بدانید و
حس کنید که او دارد به «قانون طلایى» و قانون عشق عمل مى کند در این

صورت، او هم متناسب با آن واکنش نشان خواهد داد.
۱۲- شخص دیگر نمى تواند شما را ناراحت یا عصبانى کند مگر آن که شما به او
چنین اجازه اى را بدهید. فکر شما خلاق است، شما مى توانید براى او آرزوى
سعادت کنید. اگر کسى به شما توهین کرد، آزاد هستید که به او بگویید:

«آرامش خدا روح تو را لبریز کند.»
۱۳- عشق راه کنار آمدن با دیگران است. عشق به معنى درک نیت خیر و

محترم شمردن الوهیت شخص مقابل است.
۱۴- شما هرگز از یک معلول یا شخصى که قوز کمر دارد، متنفر نمى شوید.
شما احساس ترحم مى کنید. شما نسبت به افراد قوزدارذهنى که به طور منفى

شرطى شده اند نیز درک و ترحم داشته باشید.درک یعنى بخشیدن همه.
۱۵- از موفقیت، ارتقا و شانس خوب شخص دیگر خوشحال شوید. به این

ترتیب شانس خوب را به سوى خود جذب مى کنید.
۱۶- هرگز ظاهرسازى هاى احساسى و بدخلقى هاى دیگران را قبول نکنید.
سازشکارى هرگز پیروز نمى شود. هرگز توسرى خور نباشید. به آن چه که صحیح
است بچسبید. به کمال مطلوب خود بچسبید. بدانید که آن نگرش ذهنى که به
شما آرامش، خوشبختى لذت مى دهد؛ حق، خوب و صحیح است. آن چه به نفع

شماست به نفع همگان است.
۱۷- آن چه را که به هر شخصى در عالم بدهکار هستید عشق است و عشق
یعنى براى دیگران همان چیزى را آرزو کنید که براى خودتان آرزو مى کنید.

یعنى: سلامتى، خوشبختى و همه نعمت هاى زندگى.



فصل ۱۷: چگونه از ذهن نیمه هشیار براى بخشایش دیگران استفاده کنیم

زندگى استثنا قائل نمى شود و این یک اصل است. این اصل زندگى در همین
لحظه در وجود شما جریان دارد. خداوند دوست دارد که خودش را به عنوان
هماهنگى، آرامش، زیبایى، لذت و وفور نعمت در وجود شما متجلى سازد. این

اراده خدا یا سمت و سوى جریان زندگى نامیده مى شود.
اگر نسبت به جریان زندگى در وجود خود مقاومتى را در ذهن خود شکل دهید،
این مانع احساسى در ذهن نیمه هشیار شما سدى ایجاد مى کند و باعث مى شود
که شرایط منفى بسیارى در زندگى شما ایجاد شود. خداوند هیچ ارتباطى با
شرایط آشفته یا بدبختى در جهان ندارد. فکر منفى و ویران کننده انسان تمام
این شرایط را به وجود مى آورد. بنابراین احمقانه است که خداوند را به خاطر

گرفتارى یا بیمارى خود سرزنش کنید.
اشخاص بسیارى از روى عادت با متهم کردن خداوند به ایجاد گناه، بیمارى و
زجر کشیدن نوع بشر، مقاومتى ذهنى نسبت به جریان زندگى ایجاد مى کنند.
دیگران به خاطر رنج ها، دردها و از دست دادن عزیزان، مصیبت ها و حوادث
شخصى خداوند را سرزنش مى کنند. آنها از خداوند عصبانى هستند و معتقدند

که او مسئول بدبختى آنهاست.
تا وقتى که مردم چنین برداشت هاى منفى را درباره خداوند در سر مى پرورانند،
واکنش هاى منفى خودکارى را از اذهان نیمه هشیار خود تجربه خواهند کرد.
درواقع چنین مردمى نمى دانند که دارند خودشان را تنبیه مى کنند. آنها باید
حقیقت را ببیند، راه هایى را پیدا کنند و این محکوم کردن ها، رنجش، و عصبانیت
را علیه هر کسى یا هر نیرویى خارج از وجودشان متوقف کنند. در غیراین
صورت، نمى توانند در جهت سلامتى، فعالیت خلاق یا شاد به پیش بروند.
لحظه اى که این مردم به خداوند خالق عشق در اذهان و قلب هایشان ایمان
بیاورند و هنگامى که آنها به خداوندى که خالق دوست داشتنى آنهاست و
همواره آنها را تحت حمایت داشته، مراقب آنهاست، آنها را هدایت و حفظ
مى کند و به آنها قدرت مى دهد اعتقاد پیدا مى کنند، این برداشت و اعتقاد درباره
خداوند از سوى ذهن نیمه هشیارشان پذیرفته خواهد شد و آنها خودشان را از

راههاى بیشمارى مورد لطف و مرحمت او خواهند یافت.

زندگى همواره شما را مى بخشد

وقتى انگشت خود را مى برید زندگى شما رامى بخشد. شعور نیمه هشیار موجود
در شما بلافاصله شروع به ترمیم آن مى کند. سلول هاى جدید پل ها را روى زخم



مى سازند. اگر سهوا غذاهاى فاسدى بخورید، زندگى شما را مى بخشد و باعث
مى شود تا آن غذا را بالا آورده و سلامتى شما را حفظ مى کند. اگر دست خود را
بسوزانید، اصل زندگى تجمع خون در آن نقطه را کاهش داده و به شما
سلول ها، بافت ها و پوست جدیدى مى دهد. زندگى هیچ بغض و کینه اى علیه شما
ندارد و پیوسته شما را مى بخشد. اگر با فکر کردن هماهنگ با طبیعت همکارى
کنید زندگى سلامتى، نشاط، هماهنگى و آرامش را به شما بازمى گرداند.
خاطرات زیانمند، منفى، بدخلقى و سونیت، هرج و مرج به وجود مى آورد و از

جریان آزاد اصل زندگى در وجود شما ممانعت مى کند.

او چگونه احساس گناه را از سر خود بیرون کرد

مردى را مى شناختم که هر شب تا ساعت ۱ بامداد کار مى کرد. او هیچ توجهى به
دو پسر یا همسرش نداشت و پیوسته به شدت کار مى کرد. او فکر مى کرد که
مردم باید دستى به شانه اش بزنند و او را تشویق کنند چرا که او به طور
طاقت فرسا و دائما تا پاسى از نیمه شب کار مى کرد. فشارخون او بالاى ۲۰ بوده
و خودش نیز لبریز از گناه بود. ناخودآگاهانه خود را با کار سخت تنبیه مى کرد و
کاملاً از بچه هایش غافل بود. یک انسان طبیعى این کار را نمى کند. به فرزندان

و پیشرفت آنان علاقمند است و همسرش را از دنیاى خود بیرون نمى کند.
من به او توضیح دادم که چرا چنین طاقت فرسا کار مى کند: «یه چیزى داره از
درون تورو مى خوره و گرنه اینجورى عمل نمى کردى. تو دارى خودت رو تنبیه
مى کنى و باید یادبگیرى که خودتو ببخشى.» او واقعا احساس گناه عمیقى
داشت. این احساس گناه نسبت به برادرش بود. من به او توضیح دادم که
خداوند او را تنبیه نمى کند، بلکه او خودش دارد خودش را تنبیه مى کند. مثلاً اگر
شما از قوانین زندگى سواستفاده کنید، به همان نسبت تنبیه خواهید شد. اگر
یک سیم بدون روکش را که برق دارد لمس کنید دچار برق گرفتگى خواهید
شد. نیروهاى طبیعت شرور نیستند؛ چگونگى استفاده شما از آنها تعیین مى کند
که آیا آنها باید تاثیر خوب یا بد داشته باشند. برق شرور نیست؛ بستگى دارد به
این که چگونه از آن استفاده کنید. مى توانید با آن یک ساختمان را سوزانده و
تخریب کنید یا خانه اى را با آن روشن کنید. تنها گناه، ناآگاهى از قوانین است و

تنبیه نیز واکنش خودکار سواستفاده انسان از قانون است.
اگر شما از قوانین شیمى سواستفاده کنید ممکن است اداره یا کارخانه خود
را منفجر کنید. اگر با دست خود محکم به تخته اى بکوبید شاید باعث خونریزى
دست خود شوید. هدف از وجود آن تخته این نبوده که دست خود را محکم به

آن بزنید.

انتقاد نمى تواند آسیبى به شما برساند مگر این که خودتان بخواهید



یک معلم مدرسه به من گفت که یکى از همکارانش از سخنرانى او انتقاد
کرده و طى نامه اى به او گفته که خیلى سریع صحبت مى کرده و چندین کلمه
را نامفهوم تلفظ کرده و معلوم نبوده که چه مى گوید. هجى کردن او ضعیف و
سخنرانى او بى اثر بوده است. این معلم در مورد انتقاد همکارش بسیار

عصبانى و رنجیده خاطر بود.
او پیش من اعتراف کرد که انتقادها عادلانه بوده است. عکس العمل اولیه او
واقعا بچه گانه بوده و قبول کرد که آن نامه موهبتى بوده و تاثیر اصلاحى
حیرت آورى داشته است. او بلافاصله براى جبران ضعف هایش در سخنرانى
اقدام کرده و در یک کلاس «سخنرانى عمومى» در دانشگاه شهر ثبت نام
کرد. همچنین نامه اى نوشت و از نویسنده آن نامه به خاطر توجهش و
نتیجه گیرى ها و یافته هایش تشکر کرد. همین امر وى را قادر ساخت تا بلافاصله

مشکل را حل کند.

چگونه دلسوز باشیم

فرض کنیم که هیچیک از مطالب مذکور در نامه فوق درباره این معلم صدق
نمى کرد. در این صورت آن معلم متوجه مى شد که مفاد سخنرانى او تعصبات،
خرافات و اعتقادات تنگ نظرانه و متعصبانه نویسنده نامه را به هم زده است.
نویسنده که به لحاظ روانى بیمار بوده فقط رنجش خود را بیان کرده چرا که

آرامش روانى او را به هم ریخته بوده است.

درک این حقیقت به معنى دلسوز بودن است. گام منطقى بعدى دعاکردن
براى آرامش، هماهنگى و درک شخص مقابل است. شما وقتى مى دانید که
مسلط برافکار، عکس العمل ها، و احساسات خود هستید امکان ندارد آسیب
ببینید. احساسات از افکار تبعیت مى کنند و شما این قدرت را دارید تا تمام

افکارى که به شما آسیب مى رساند را رد کنید.

تنها در محراب

چند سال قبل به کلیسایى رفتم تا مراسم ازدواجى را برگزار کنم. مرد جوان
نیامد پس از دو ساعت انتظار، عروس آینده چند قطره اشک ریخت و سپس
به من گفت: «من براى راهنمایى الهى دعا کرده بودم. شاید این استجابت

دعاى من باشد چون خدا هرگز اشتباه نمى کند.»
درواقع عکس العمل او این بود: در صورت ایمان به خدا همه وقایع خیر هستند.

(۷۰)
او هیچ رنجشى در قلبش نداشت چون همان طور که گفت: «لابد این کار
درست نبوده چون دعاى من براى عمل صحیح جهت هر دو نفر ما بود.» اگر



این اتفاق براى شخص دیگرى افتاده بود شروع به بدقلقى مى کرد، غلیان
عاطفى به او دست مى داد، به داروى آرام بخش نیاز پیدا مى کرد و شاید احتیاج

پیدا مى کرد تا در بیمارستان بسترى شود.
شعور نامحدود موجود در اعماق ذهن نیمه هشیار خود را درک کنید. در حالى
که به راه حل مربوط همان قدر اعتماد دارید که به مادرتان آن گاه که او شما را
در آغوش مى گرفت اعتماد داشتید. به این طریق مى توانید متانت و سلامتى

عاطفى و ذهنى به دست آورید.

ازدواج خطاست، روابط جنسى ناپاک است و من ناپاک هستم

چندى قبل با زن جوان ۲۲ ساله اى صحبت مى کردم. مادرش او را تهدید کرده
بود که اگر از خواسته او و آموزش هاى مذهبى او اطاعت نکند براى همیشه در

آتش جهنم خواهد سوخت.

مادرش به او گفته بود که همه مردان ناپاک هستند و روابط جنسى از جانب
شیطان و به زبان ساده عیاشى شیطانى است.

این زن جوان باید یاد مى گرفت که چگونه خودش را ببخشد، چرا که او انباشته
از گناه بود. بخشیدن یعنى گذشت کردن. او باید از تمام این اعتقادات غلط به
خاطر حقایق زندگى و ارزیابى جدیدى از خودش گذشت مى کرد. هنگامى او با
مردان جوانى که همکار ادارى او بودند صحبت مى کرد احساس گناه عمیقى
داشت و فکر مى کرد که خداوند او را تنبیه خواهد کرد. چندین مرد جوان
شایسته به او پیشنهاد ازدواج داده بودند اما او نپذیرفته بود. به من مى گفت:
«ازدواج خطاست. ناپاک است و من ناپاک هستم.» این جمله از وجدان او

مى آمد یا از شرایط ذهنى اشتباه او؟
او به مدت ۱۰ هفته، هفته اى یک بار نزد من آمد و من به او عملکردهاى ذهن
هشیار و نیمه هشیار، به همان شکلى که در این کتاب ارائه شده را آموختم.
این دختر جوان کم کم متوجه شد که توسط مادرى کاملاً نادان، خرافاتى،
متعصب و ناامید؛ شستشوى مغزى، مسحور و شرطى شده است. او به طور

کامل از خانواده اش فاصله گرفت و زندگى فوق العاده اى را شروع کرد.
او شروع کرد تا به خداوند عشق بورزد. او براى به دست آوردن یک همراه
الهى دعا کرد. با اظهار این که خداوند مردى را به سوى او جذب خواهد کرد
که به طور کامل با او هماهنگ است. سرانجام این دعا مستجاب شد. یک شب
در همان موقع که او دفتر مرا ترک مى کرد، مرد جوانى بیرون در منتظر بود تا
مرا ملاقات کند و من همین طورى و بدون هیچ فکر خاصى آنها را به هم معرفى

کردم. اکنون آنها ازدواج کرده اند و به طور کامل بایکدیگر هماهنگ هستند.

بخشیدن براى شفا گرفتن لازم است



بخشیدن دیگران براى آرامش ذهنى و سلامتى باطراوت لازم است. شما اگر
طالب سلامتى و خوشبختى کامل هستید، باید هر کسى که شما را ناراحت
کرده است ببخشید. با هماهنگ کردن افکار خود با قانون و امر الهى خود را
ببخشید. باید اول دیگران را ببخشید تا بتوانید به معناى واقعى و به طور کامل
خود را ببخشید. امتناع از بخشیدن خود دقیقا چیزى به جز غرور معنوى یا

جهالت نیست.
امروزه در بحث پزشکى روان - تنى، دائما تاکید مى شود که مواردى چون تنفر،
محکوم کردن دیگران، ندامت، و دشمنى میزبان بسیارى از بیماریها، از آرتروز
گرفته تا بیماریهاى قلبى هستند. دانشمندان اشاره مى کنند که این اشخاص
بیمار که آسیب دیده اند، مورد بدرفتارى قرار گرفته، گول خورده یا رنجیده اند؛
مملو از رنجش و نفرت از آنهایى هستند که این بیماران را اذیت کرده اند. این
مساله باعث زخم هاى چرکى و متورم در اذهان نیمه هشیارشان شده است.
تنها یک راه علاج وجود دارد. باید ناراحتى هایشان را کنار بگذارند و بخشیدن

دیگران تنها راه مطمئن این کار است.

بخشش یعنى عشق در عمل

جز ضرورى در هنر بخشیدن تمایل به بخشیدن است. اگر شما صادقانه
مى خواهید که شخص دیگرى را ببخشید، ۵۱% از مانع را گذرانده اید. من
اطمینان دارم که شما مى دانید که بخشیدن دیگرى ضرورتا به این معنى نیست
که آن شخص را دوست داشته باشید یا بخواهید با او معاشرت کنید. شما
نمى توانید به اجبار کسى را دوست داشته باشید و هیچ دولتى هم قادر نیست
قانون نیت خیر، عشق، آرامش، یا تحمّل را به تصویب برساند. ولى ما

مى توانیم عاشق مردم باشیم بدون این که آنها را دوست داشته باشیم.
همه کتاب هاى مقدس از پیروانشان مى خواهند: «به یکدیگر عشق بورزید.» هر
کسى که واقعا بخواهد این کار را بکند، مى تواند. عشق به معنى این است که
شما براى دیگرى سلامتى، خوشبختى، آرامش، لذت و همه موهبت هاى زندگى
را آرزو کنید. تنها یک پیش نیاز وجود دارد و آن صداقت است. وقتى کسى را
مى بخشید گشاده دستى نمى کنید، بلکه خودخواهى مى کنید چون هر چه را که
براى دیگرى آرزو مى کنید درواقع براى خود آرزو کرده اید. دلیل این امر آن
است که شما درباره آن فکر مى کنید و آن را احساس مى کنید و شما همانى

هستید که فکر و احساس مى کنید. آیا کارى از این ساده تر وجود دارد؟

تکنیک بخشش



روش ساده اى در زیر ارائه مى شود که اگر به آن عمل کنید معجزات بسیارى
در زندگى شما روى مى دهد: ذهن خود را آرام کنید، استراحت کنید و در یک
حالت آرامش به خدا و عشق او نسبت به خودتان فکر کنید و سپس تایید کنید
که: «من کاملاً آزادانه... فلانى (اسم شخص خلافکار را ذکر کنید) را مى بخشم.
من از لحاظ ذهنى و روحى او را آزاد مى کنم. من هر چیزى را که در ارتباط با
موضوع مورد بحث است بطور کامل مى بخشم. من آزاد هستم و او نیز آزاد
است. احساس حیرت انگیزى است. امروز روز عفو عمومى من است. من
همه آنهایى که مرا اذیت کرده اند را آزاد مى کنم. من این کار را آزادانه، با لذت
و با محبت انجام مى دهم و براى همگى آنها سلامتى، آرامش، خوشبختى و همه
موهبت هاى زندگى را آرزو مى کنم. من هرگاه که به شخص یا اشخاصى که مرا
آزرده اند فکر مى کنم مى گویم: «من شما را آزاد کرده ام و همه موهبت هاى زندگى

اکنون به شما تعلق دارد. من آزاد و شما هم آزاد هستید. فوق العاده است.»
راز بزرگ بخشش واقعى این است که اگر آن شخص را بخشیده باشید دیگر
ضرورت ندارد که دعا را تکرار کنید. هرگاه آن شخص را به خاطر مى آورید یا
اذیت خاصى تصادفا به ذهن شما مى رسد، براى خلافکاران نیکى آرزو کنید و
بگویید: «آرامش نثار تو باد.» هرگاه که این فکر به نظر شما مى رسد، این کار
را بکنید. بعدها متوجه خواهید شد که پس از چند روز فکر یا عمل، آن شخص

به دفعات کمتر و کمتر به خاطرتان مى آید تا آن که به طور کل محو مى شود.

سنگ محکى براى بخشش

براى آزمایش میزان خلوص طلا سنگ محک وجود دارد. براى بخشش حقیقى
نیز سنگ محکى هست. اگر به طور اتفاقى خبر فوق العاده خوبى در مورد
شخصى که به شما بدى کرده، به شما کلک زده و یا کلاه سر شما گذاشته
است به شما بدهم و شما با شنیدن این خبر کفرتان دربیاید، ریشه هاى آن

نفرت هنوز در ذهن نیمه هشیار شما وجود دارد و شما را به هم مى ریزد.
فرض کنیم که یک سال قبل آبسه دردناکى در آرواره خود داشتید و به من
گفته بودید. امروز با بى اعتنایى از شما مى پرسم آیا هنوز هم درد دارید؟ شما به
طور خودکار مى گویید: «البته که نه. خاطره اى از آن دارم ولى درد ندارم.» کل
ماجرا همین است. شما ممکن است یادى از آن رویداد را به خاطر داشته
باشید ولى دیگر سوزش یا اذیتى را حس نمى کنید. این همان سنگ محک است.
شما باید از نظر جسمى و روحى به آن مرحله برسید وگرنه خودتان را گول

مى زنید و عمل واقعى بخشش صورت نگرفته است.

درک همه یعنى بخشش همه



وقتى انسان قانون خلاق ذهن خودش را درک مى کند دیگر سایر مردم را در
ساختن یا تخریب زندگى اش سرزنش نمى کند. او مى داند که افکار و احساسات
خودش سرنوشتش را خلق مى کند. علاوه بر آن، آگاه است که امور ظاهرى
علل و عوامل مؤثر در زندگى و تجربیات او نیستند. فکر کردن به این که
دیگران مى توانند خوشبختى شما را به هم بزنند و این که شما در یک سرنوشت
ظالمانه مثل توپ فوتبال هستید که براى گذران باید با دیگران بجنگید و درگیر
شوید، همه این ها و چیزهاى مشابه بى اساس هستند، به شرط آن که بفهمید که

این افکار شما هستند که عینیت مى یابند و بس.

* یادآورى نکات مهم

۱- خداوند با مردم رودربایستى نداشته و استثنا قائل نمى شود. به نظر مى رسد
که هرگاه شما خود را با اصل هماهنگى، سلامتى، لذت و آرامش هماهنگ

مى کنید، خداوند از شما پشتیبانى مى کند.
۲- خداوند هرگز بیمارى، مرض، تصادف یا رنج و عذاب را نمى فرستد. ما با
طرز فکر ویران کننده و منفى براساس «هر کسى آن درود عاقبت کار که

کشت» این بلاها را سرخود مى آوریم.
۳- مهمترین چیز در زندگى برداشت شما از خداوند است. اگر واقعا به خداوند
عشق و ایمان داشته باشید، ذهن نیمه هشیارتان با موهبت هاى بیشمار نسبت به

شما واکنش نشان مى دهد. به خداوند عشق و ایمان داشته باشید.
۴- خداوند هیچ بغض و کینه اى علیه شما ندارد و شما را محکوم نمى کند. خداوند
یک زخم شدید روى دست شما را شفا مى دهد. اگر انگشت خود را بسوزانید
آن را شفا مى دهد. خداوند ورم را کاهش داده و سلامتى و یکپارچگى آن

قسمت از بدن را دوباره احیا مى کند.
۵- احساس گناه یک برداشت غلط از خداوند و زندگى است. خداوند شما را
مجازات نکرده و یا قضاوت منفى درباره شما نمى کند. شما با اعتقادات غلط،
طرز فکر منفى و محکومیت خود این کارها را نسبت به خودتان انجام مى دهید.
۶- خداوند شما را محکوم یا مجازات نمى کند. نیروهاى طبیعت شرور نیستند.
اثر استفاده از آنها بستگى دارد به این که چگونه از نیروهاى موجود در درون
خود استفاده مى کنید. مى توانید از نیروى برق براى کشتن یک شخص یا
روشنایى یک منزل استفاده کنید. مى توانید از آب براى غرق کردن یک کودک یا
برطرف کردن تشنگى او استفاده کنید. خیر و شر دقیقا به فکر و هدف

موجود در ذهن انسان برمى گردد.
۷- زندگى هرگز مجازات نمى کند، انسان با برداشت هاى غلط از خداوند و جهان
هستى خودش را مجازات مى کند. افکار او خلاق هستند و بدبختى هاى خود را

خلق مى کنند.



۸- اگر کسى از شما عیبجویى کند و این عیب ها در وجود شما باشند، خوشحال
شوید، خدا را شکر کنید و از این عیبجویى ها تقدیر کنید. این مطلب به شما

فرصت مى دهد تا عیب هاى خودتان را اصلاح کنید.
۹- وقتى مى دانید که حاکم بر افکار، واکنش ها و احساسات خود هستید،
عیبجویى نمى تواند به شما لطمه اى وارد کند. این مساله به شما فرصت مى دهد
تا براى شخص مقابل دعا کرده و برایش آرزوى سعادت کنید. درواقع به این

وسیله براى خود آرزوى سعادت کرده اید.
۱۰- وقتى براى طلب راهنمایى و عمل خیر دعا مى کنید، هر چه پیش بیاید را
بپذیرید. متوجه باشید که این موضوع نه تنها خوب بلکه بسیار خوب است. در

این صورت دلیلى براى خود خورى، عیبجویى یا نفرت وجود ندارد.
۱۱- هیچ چیز خوب یا بد نیست، بلکه طرز فکر شما آن را این چنین جلوه
مى دهد. هیچ زشتى در روابط جنسى مشروع، میل به غذا، سلامتى یا ابراز
وجود صحیح وجود ندارد. این مطلب بستگى به آن دارد که چگونه از این
امیال، خواسته ها یا آرزوها استفاده مى کنید. میل به غذا را مى توان بدون نیاز به

کشتن یک شخص براى به دست آوردن یک تکه نان، برطرف کرد.
۱۲- رنجش، نفرت، نیت بد و دشمنى علت پنهان بسیارى از بیماریهاست. خود
و دیگران را با نثار عشق، لذت، زندگى و نیت خیر براى همه آنانى که شما را
اذیت کرده اند ببخشید. آن قدر به این کار ادامه دهید تا وقتى آنها را در ذهن خود

ملاقات مى کنید با آنها درگیرى نداشته باشید.
۱۳- بخشیدن به معنى گذشت کردن است. عشق، آرامش، لذت، حکمت و
همه موهبت هاى زندگى را به شخص مقابل ببخشید تا هیچ رنجشى در ذهن شما

باقى نماند. این به معناى واقعى سنگ محک بخشش است.
۱۴- فرض کنیم که سال گذشته آبسه اى در آرواره خود داشته اید که بسیار هم
دردناک بوده است. از خود بپرسید که آیا هنوز دردى حس مى کنید. پاسخ منفى
است. به همین ترتیب اگر کسى شما را ناراحت مى کند، دروغ مى گوید و
بدگویى شما را مى کند و همه نوع رفتار غلط را به شما نسبت مى دهد، آیا فکر
شما درباره آن شخص منفى است؟ وقتى او را به خاطر مى آورید عصبانى
مى شوید؟ اگر چنین است، ریشه هاى نفرت هنوز در شما وجود دارند و شما و
منافع شما را به هم مى ریزد. تنها راه براى شرمنده کردن آنها عشق است و
آرزوى تمام موهبت هاى زندگى براى شخص مورد نظر، تا بتوانید شخص مورد
نظر را در ذهن خود ببینید و صادقانه با دعاى آرامش و نیت خیر عکس العمل

نشان دهید. معنى بخشیدن تا ابد همین است.

فصل ۱۸: چگونه ذهن نیمه هشیار موانع ذهنى را برطرف مى کند



راه حل در درون مشکل قرار دارد. پاسخ لازم در درون هر سؤال وجود دارد.
اگر در موقعیت مشکلى قرار مى گیرید و به طور واضح نمى توانید راه خود را
بیابید، بهترین راه این است که تصور کنید که شعور بى پایان موجود در ذهن
هشیار شما همه چیز را مى داند و مى بیند، راه حل را دارد و اکنون دارد آن را
براى شما آشکار مى سازد. نگرش ذهنى جدید شما به معنى این که شعور خلاق
اکنون دارد یک راه حل شادى آور را به وجود مى آورد، شما را قادر مى سازد که
راه حل را پیدا کنید. آسوده خاطر باشید که چنین نگرش ذهنى نظم، آرامش، و

معنى براى همه تعهدات شما به ارمغان مى آورد.

چگونه عادتى را به وجود بیاوریم یا ترک کنیم

شما بنده عادات خود هستید. عادت عبارت است از عملکرد ذهن نیمه هشیار.
شنا، دوچرخه سوارى و رانندگى را با انجام آگاهانه و مکرر آنها تا حدى که بر
ذهن نیمه هشیارتان نقش انداخته اند یاد گرفته اید. سپس عادت خودکار آن
عمل در ذهن نیمه هشیار جانشین آن عمل آگاهانه شده است. این پدیده را
آگاهى طبیعت دوم مى نامند که واکنش ذهن نیمه هشیار نسبت به عمل کردن و

فکر کردن مى باشد.
مختار هستید که یک عادت خوب یا بد را انتخاب کنید. اگر شما یک فکر منفى
را تکرار کنید یا براى مدتى عملى را انجام دهید، تحت تسلط یک جبر عادتى

قرار مى گیرید. قانون ذهن نیمه هشیار شما جبرى است.

چگونه او یک عادت ناپسند را ترک کرد

آقاى جونز(۷۱) به من گفت: «یک رغبت غیرقابل کنترل براى سیگار کشیدن
دارم و نمى توانم این عادت وحشتناک را ترک کنم.»

به دفعات این تجربه براى این مردبدبخت روى داده بود. از نوجوانى با عادت
زیاده روى استعمال دخانیات بزرگ شده بود. اگرچه او سیگار کشیدن را به
ابتکار خود شروع کرده بود، اما رفته رفته متوجه شد که مى تواند عادت تازه اى
را جایگزین آن کند. او مى گفت در حالى که قادر است با استفاده از نیروى
اراده اش موقتا این رغبت را سرکوب کند، اما تلاش هاى ادامه دار او براى
سرکوب کردن دائمى امیال بسیارش مسأله را تنها شدت بیشترى بخشیده
بود. تلاش هاى تکرارى اش او را متقاعد کرده بود که عاجز و ناتوان است و
نمى تواند رغبت خود یا مشغله ذهنى را کنترل کند. این ایده ناتوان بودن به
عنوان یک تلقین قدرتمند براى ذهن نیمه هشیارش عمل مى کرد و ناتوانى او را

شدیدتر مى کرد و زندگى وى را پر از شکست هاى متوالى کرده بود.
من به او آموختم تا عملکردهاى ذهن هشیار و ذهن نیمه هشیارش را هماهنگ



کند. وقتى این دو با هم همکارى کنند، ایده یا خواسته تاثیر گذاشته در ذهن
نیمه هشیار صورت واقعیت به خود مى گیرد. ذهن استدلالى او موافقت کرد که
اگر راه عادت کهنه یا اثر عادت کهنه او را دچار دردسر کرده بود، او
مى توانست آگاهانه راه جدیدى را به سوى آزادى، هوشیارى و آرامش ذهن
ایجاد کند. او مى دانست که عادت ویران کننده او خودکار بود، چون آن عادت با
انتخاب هوشیارانه خودش به دست آمده بود. اگر او به طور منفى شرطى
شده، به طور مثبت هم مى تواند شرطى شود. در نتیجه، فکر کردن درباره این
حقیقت که براى غلبه برعادت خود ناتوان است را متوقف کرد. به علاوه، به
وضوح درک کرد که هیچ مانعى به جز فکر خودش در سر راه شفاى او وجود
ندارد. بنابراین مناسبتى براى تلاش عظیم ذهنى یا زورگویى ذهنى وجود

نداشت.

نیروى تصویر ذهنى

این مرد استراحت دادن به بدنش و ورود به حالت مراقبه، خواب آلودگى و
آسودگى خاطر را یاد گرفت. سپس ذهنش را انباشته از تصویر نهایى
دلخواهش کرد، در حالى که مى دانست که ذهن نیمه هشیارش به آسانترین شکل

ممکن مى تواند آن تصویر را عملى کند. او مجسم مى کرد که دخترش به
مناسبت رهایى او از این عادت به او تبریک مى گوید و اظهار مى کند: «بابا،
فوق العاده است که بازهم تو خونه هستى.» او به خاطر سیگار کشیدن زیاد
خانواده اش را از دست داده بود و اجازه نداشت که آنها را ملاقات کند و

همسرش با او حرف نمى زد.
او مرتبا و به طور منظم مى نشست و در روش عنوان شده غور و بررسى
مى کرد. وقتى توجهش به جاى دیگرى معطوف مى شد، عادت کرده بود که
بلافاصله تصویر ذهنى دخترش را با تبسم و صحنه خانه اش را که با صداى
شادمان دخترش جان تازه اى گرفته بود به یاد بیاورد. همه این ها سبب شده بود
که ذهنش شرطى شود. این یک روند تدریجى بود. او همین طور آن را ادامه
مى داد. دائما در این فکر بود که دیر یا زود الگوى عادتى جدیدى را در ذهن

نیمه هشیارش ایجاد خواهد کرد.
من به او گفتم که مى تواند ذهن هشیارش را به یک دوربین عکاسى و ذهن
نیمه هشیار را به یک فیلم حساس تشبیه کند که او روى این فیلم آن تصویر
ذهنى را ثبت مى کرد. این حرف تاثیر عمیقى روى وى گذاشت و کل هدفش
این شد که با قاطعیت این تصویر را در ذهن خود ثبت کند و آن را بسط دهد.
فیلم هاى عکاسى در تاریکى ظاهر مى شوند، به همین ترتیب تصاویر ذهنى در

اتاق تاریک ذهن نیمه هشیار ظاهر مى شوند.



توجه متمرکز

با فهمیدن این که ذهن هشیار او صرفا مثل یک دوربین عکاسى عمل مى کند،
دیگر هیچ تلاشى نمى کرد. هیچ کشمکش ذهنى وجود نداشت. او به آرامى
افکارش را تنظیم و توجهش را روى صحنه پیش روى خود متمرکز مى کرد تا
تدریجا این تصویر را حس مى کرد. او مجذوب این فضاى ذهنى شد و این فیلم
ذهنى را مرتبا تکرار مى کرد. جایى براى تردید وجود نداشت که به دنبال این
روند به شفا خواهد رسید. هنگامى که وسوسه مى شد تا سیگار بکشد قوه
تخیل خود را به احساس در خانه و با خانواده بودن تغییر جهت مى داد. او موفق
بود چرا که با اطمینان انتظار داشت که این تصویرى را که داشت در ذهنش
به وجود مى آورد عملاً تجربه کند. امروز او رییس یک شرکت بزرگ و موفق بوده

و فوق العاده خوشبخت است.

مى گفت که یک طلسم به دنبال اوست

ً درآمد خیلى خوبى داشت ولى در سه ماه آقاى بلاک(۷۲) مى گفت که قبلا
گذشته تمام درها به روى او بسته شده بودند. او مشتریان را به نقطه اى
مى رساند که مى خواستند پاى قرار داد را امضا کنند ولى در آخرین لحظه

منصرف مى شدند.
در حین بحث با آقاى بلاک درباره این موضوع فهمیدم که سه ماه قبل از
دست یک دندانپزشک عصبانى، ناراحت و دلخور شده بود چرا که دندانپزشک
پس از آن که قول داده بود که قراردادى را امضا مى کند، در آخرین لحظه از

امضا آن منصرف شده بود. او شروع کرد تا با این ترس ناخودآگاه زندگى کند
که مبادا مشتریان دیگر نیز همین کار را بکنند و از آن پس دوران ناامیدى،

کینه توزى و جنگ آغاز شد. این اعتقاد کم کم در
ذهن او به وجود آمد که در کار او کارشکنى مى شود و در آخرین لحظه امضا
قراردادها لغو مى شود تا این که یک دور باطل در ذهن او ایجاد شده و مى گفت
از آن چه که بیشتر از همه چیز مى ترسیدم به سرم آمده است. آقاى بلاک متوجه

شد که مشکل در ذهن خودش است و او باید نگرش ذهنى اش را تغییر بدهد.
جریان به قول معروف بدبیارى او به این طریق قطع شد: «من مى فهمم که
ذهن نیمه هشیارم شعور نامحدود دارد که هیچ مانع، مشکل یا تاخیرى
نمى شناسد. من با انتظار شادى آور بهترین وقایع زندگى مى کنم. ذهن عمیق تر من
به افکار من واکنش نشان مى دهد. من مى دانم که در کار نیروى ذهن
نیمه هشیارم امکان ندارد مزاحمتى ایجاد شود. شعور نامحدود هر کارى را که
شروع کند با موفقیت به پایان مى برد. حکمت خلاق در وجود من کار مى کند تا
همه برنامه ها و اهدافم را به پایان برساند. هر چه را که شروع مى کنم با



موفقیت آن را به پایان مى رسانم. هدف من در زندگى این است که خدمات
فوق العاده ارائه دهم و همه اشخاصى که من با آنها تماس دارم از آن چه من به
ً به ثمر آنها ارائه مى دهم خیر مى بینند. همه کارهاى من به امر الهى کاملا

مى نشیند.»
او این دعا را هر روز صبح قبل از ملاقات با مشتریانش تکرار مى کرد. کمى بعد
یک الگوى عادتى جدید را در ذهن نیمه هشیارش ایجاد کرده بود و مثل عادت

قدیم کارش به عنوان یک فروشنده موفق به جریان افتاد.

چقدر طالب آن چیزى هستید که مى خواهید؟

مرد جوانى از سقراط، حکیم یونانى، پرسید که چگونه مى تواند به حکمت
دست یابد. سقراط گفت: «با من بیا.» او جوان را به کنار رودخانه اى برد، و
سر جوان را زیر آب فرو کرد و آن قدر سرش را زیر آب نگهداشت تا آن که آن
جوان از کمبود هوا به دست و پا زدن افتاد. بعد سر او را رها کرد و آرام
ایستاد. وقتى جوانک حالت عادى پیدا کرد، سقراط از او پرسید: «وقتى زیر

آب بودى، چه چیزى را از همه بیشتر مى خواستى؟»
جوانک گفت: «من هوا مى خواستم.»

سقراط به او گفت: «هرگاه حکمت را به اندازه هوا بخواهى به آن خواهى
رسید.»

به همین ترتیب وقتى شما اشتیاق شدیدى براى غلبه بر مانعى در زندگیتان
داشته باشید و به تصمیم مشخصى برسید که باید راهى براى خروج از آن
مانع وجود داشته باشد و مایل به پیروى از این تصمیم باشید، راه خروج از

مشکل را به دست خواهید آورد.
اگر واقعا آرامش ذهن و آرامش باطنى را بخواهید به آن خواهید رسید؛ بدون
توجه به این که چقدر ناعادلانه با شما رفتار شده باشد، چقدر رییس شما
غیرمنصفانه با شما عمل کرده باشد یا ثابت کرده باشد که چه آدم رذل و
خبیثى است. اگر چشمانتان به روى نیروهاى ذهنى و روحى خود باز شده
باشد، هیچکدام از این مسائل تفاوت چندانى برایتان نمى کند. مى دانید که چه
مى خواهید و قطعا اجازه نخواهید داد که دزدان نفرت، عصبانیت، دشمنى و
نیت بد بتوانند آرامش، هماهنگى، سلامتى، و خوشبختى را به یغما ببرند. شما
بلافاصله با مشخص کردن افکار و هدف خود در زندگى دلخور شدن از مردم،
شرایط، اخبار و رویدادها را متوقف مى کنید. هدفتان آرامش، سلامتى، الهام،
هماهنگى و وفور نعمت است. احساس مى کنید که رودخانه اى از آرامش هم
اکنون در وجود شما جریان دارد. فکرتان نیروى نامرئى و غیرعادى است و
شما تصمیم مى گیرید که بگذارید آن فکر براى شما سعادت و الهام آورده و به

شما آرامش بدهد.



چرا او نمى توانست شفا بگیرد

این یک شرح حال موردى درباره مرد متأهلى با چهار فرزند است که در خلال
سفرهاى شغلى خود با زن دیگرى به طور محرمانه زندگى مى کرد. او بیمار،
عصبى، زود رنج و بدخلق بود و شبها بدون داروى خواب آور نمى توانست بخوابد.
داروهاى پزشک او قادر نبود که فشار خونش که همیشه بالاتر از ۲۰ بود را
پایین بیاورد. در بسیارى از اعضاى بدنش درد داشت که پزشکان نمى توانستند
علت آن را تشخیص داده یا کمى از آن دردها را تسکین دهند. علت همه این ها
احساس گناهى ناخودآگاه و عمیق بود. تعهداتش در ازدواج را نقض کرده بود
و همین او را عذاب مى داد. اعتقادات مذهبى که براساس آنها بزرگ شده بود
در ذهن ناخودآگاهش جا گرفته بود و او براى التیام بخشیدن به زخم این گناه
به مواد مخدر روى آورده بود. بعضى از انسان هاى ضعیف و ناتوان از مرفین یا
کدئین براى تسکین دردهاى شدید استفاده مى کنند؛ او نیز همین کار را مى کرد تا
درد یا زخم موجود در ذهنش را تسکین دهد. این همان حکایت قدیمى نفت

روى آتش ریختن است.

توضیح و درمان

او به این توضیح که ذهنش چگونه کار مى کرد گوش فراداد. با مشکل خود
روبرو شد، آن را برانداز کرده و نقش دوگانه خود را رها کرد. مى دانست
استفاده از موادمخدر تلاشى ناخودآگاهانه براى فرار از حقیقت است. علت
پنهان در ذهن نیمه هشیار او خانه کرده بود و باید از بین مى رفت؛ سپس شفا از

راه مى رسید.
او شروع کرد تا دعاى زیر را سه یا چهار بار در روز ادا کند تا بر روى ذهن
نیمه هشیارش تاثیر بگذارد: «ذهن من سرشار از آرامش، متانت، تناسب و
تعادل است. ذات لایتناهى با آرامش همراه با لبخند، خود را در وجود من
گسترده است. من از هیچ چیز در گذشته، حال و آینده هراسى ندارم. شعور
نامحدود ذهن نیمه هشیار من به هر شکل ممکن مرا هدایت، راهنمایى و اداره
مى کند. من اکنون با ایمان، متانت، آرامش و اطمینان با هر موقعیتى روبرو
مى شوم. من اکنون کاملاً از بند عادت خود رها شده ام. ذهن من سرشار از
آرامش باطنى، آزادى و لذت مى باشد. من خود را مى بخشم؛ سپس بخشیده

مى شوم. آرامش، هوشیارى، و اطمینان با قدرت در ذهن حکومت مى کند.»
او این دعا را به دفعات به همین شکل تکرار مى کرد؛ در حالى که کاملاً آگاه بود
که چه مى کند و چرا مى کند. او مى دانست آن چه را دارد انجام مى دهد، ایمان و
اطمینان لازم را به او مى دهد. من برایش توضیح دادم همان طورى که او این
جملات را به طور واضح، به آرامى، با محبت و معنى دار به زبان مى آورد، آنها به



تدریج به ذهن نیمه هشیارش نفوذ مى کنند. مثل یک بذر، متناسب با ذات خود
رشد مى کنند. این حقایقى که رویشان تمرکز کرده بود، از میان چشم هایش
عبور کردند، گوشهایش صداى آنها را شنیدند و نوسانات شفابخش این کلمات
به ذهن نیمه هشیارش رسیدند و همه الگوهاى ذهنى منفى را که باعث همه
این دردسرها شده بودند را تسکین دادند. نور تاریکى را مى شکافد و فکر

سازنده فکر منفى را نابود مى کند. در مدت یک ماه این مرد متحول شد.

خوددارى از پذیرفتن مشکل

اگر معتاد به مواد مخدر یا الکل هستید به این امر اعتراف کنید. از انجام این
امر طفره نروید. بسیارى از مردم به خاطر این طفره رفتن همچنان معتاد
باقى مى مانند. بیمارى شما عدم تعادل و ترس باطنى است. شما از رویارویى
با زندگى خوددارى مى کنید و بنابراین دارید تلاش مى کنید که با کمک این مواد از
مسؤولیت هاى خود فرار کنید. به عنوان یک معتاد شما نیروى اراده ندارید. اگر
شما یک مصرف کننده دائمى باشید و با شجاعت بگویید: «دیگه بهش دست
نمى زنم.» شما فاقد آن نیرویى هستید که به این ادعا جامه عمل بپوشانید چون
نمى دانید آن نیروى مورد نیاز در کجا قرار دارد. در یک زندان روانى که ساخته
خودتان است زندگى مى کنید و مسحور اعتقادات، ایده ها، آموزش و نفوذهاى
محیطى خودتان هستید. مثل بسیارى از مردم، شما بنده عادات خودتان

هستید. شما شرطى شده اید که آنگونه عکس العمل نشان بدهید که مى دانید.

ساختن ایده آزادى در درون خود

شما مى توانید ایده آزادى و آرامش ذهن را در درون ذهنیت خود به وجود آورید
تا به اعماق ذهن نیمه هشیار شما برسد. ذهن نیمه هشیار که قادر مطلق است
سراسر وجود شما را از میل به مواد مخدر آزاد مى کند. سپس درک تازه اى از
چگونگى کار کرد ذهن خود خواهید داشت. در این صورت از ادعاى خود

پشتیبانى مى کنید و حقیقت را به خودتان ثابت مى کنید.
%۵۱ شفا یافتند

اگر تمایل شدیدى به آزادى خود از هر عادت ویران کننده داشته باشید،
خودبهخود به ۵۱% شفا دست یافته اید. اگر تمایل بیشترى به ترک این عادت
ناپسند نسبت به ادامه آن داشته باشید، مشکل چندانى در کسب آزادى کامل

نخواهید داشت.
هر فکرى که ذهن خود را بر آن استوار کنید، ذهن شما آن را چندین برابر
بزرگ مى کند. اگر ذهن خود را با مفهوم آزادى از عادت و آرامش ذهن درگیر
کنید و اگر ذهن خود را بر روى جهت جدید توجه متمرکز نگاهدارید، احساسات



و عواطفى را به وجود مى آورید که به تدریج آن کیفیت عاطفى را به مفهوم
آزادى و آرامش انتقال مى دهد. هر ایده اى که شما کیفیت عاطفى را به آن
منتقل کنید، ذهن نیمه هشیار شما آن را پذیرفته و عملى مى کند. ذهن

نیمه هشیار موانع ذهنى را از میان برمى دارد.

قانون جایگزینى

بدانید که زجر کشیدن ممکن است نتیجه خوبى داشته باشد. شما بیخود و
بیهوده رنج نکشیده اید. هر چند احمقانه است که به رنج کشیدن ادامه دهید.
اگر همچنان یک معتاد باقى بمانید، وخامت و فساد جسمى و ذهنى به بار
خواهد آمد. بدانید که نیروى موجود در ذهن نیمه هشیارتان از شما حمایت
مى کند. حتى اگر بیمارى افسردگى وجود شما را دربرگرفته باشد، باید شروع
کنید تا لذت آزادى را که در وجود شما ذخیره شده است مجسم کنید. این
قانون جایگزینى است. قوه تخیلتان شما را به سوى مواد مخدر برده است.
حال بگذارید تا شما را به سوى آزادى و آرامش ذهنى سوق دهد. کمى عذاب
خواهید کشید ولى این عذاب براى هدفى سازنده است. این عذاب را تحمل
خواهید کرد، مثل مادرى که عذاب تولد یک بچه را تحمل مى کند و شما هم به
همین ترتیب یک کودک ذهنى را به وجود خواهید آورد. ذهن نیمه هشیارتان

هوشیارى را به دنیا خواهد آورد.

علت اعتیاد

علت واقعى معتاد شدن تفکر ویران کننده و منفى است؛ چون یک مرد همانى
است که فکر مى کند. معتادها احساس عمیق حقارت، ضعف، شکست و
ً همراه با خصومت باطنى عمیق است. یک معتاد ناامیدى دارند که معمولا
توجیهات بى شمارى براى علت مصرف مواد مخدر دارد، ولى تنها دلیل آن

زندگى فکرى اوست.

سه گام جادویى

گام اول: آرام بگیرید، حرکت ذهن خود را ساکن کنید. وارد یک حالت بى خیالى
و خواب آلودگى شوید. در این حالت راحت، آرام و پذیرا، دارید براى گام دوم

آماده مى شوید.
گام دوم: یک عبارت خلاصه را انتخاب کنید که بلافاصله بتوان آن را در حافظه
ضبط کرد و آن را مثل یک لالایى به دفعات تکرار کنید. از این عبارت استفاده
کنید: «هشیارى و آرامش ذهن اکنون متعلق به من هستند و خدا را شکر



مى کنم.» براى جلوگیرى از انحراف ذهن، این عبارت را با صداى بلند بگویید. یا
همان طور که آن را درذهن خود مى گویید، تلفظ کلمات را با لبها و زبان کش
بدهید. این امر به ورود این عبارت به ذهن نیمه هشیار کمک مى کند. این کار را
به مدت ۵ دقیقه یا کمى بیشتر انجام دهید. متوجه یک واکنش احساسى عمیق

مى شوید.
گام سوم: درست قبل از خواب، همان طور عمل کنید که یوهان فن گوته، نویسنده
آلمانى، آن را انجام مى داد. یک دوست محبوب خود را در پیش روى خود
مجسم کنید. چشمان شما بسته هستند. شما راحت و آرام هستید. دوست
شما به طور ذهنى حاضر است و دارد به شما مى گوید: «مبارکه!» شما تبسم
او را مى بینید؛ صداى او را مى شنوید به طور ذهنى دست او را لمس مى کنید همه
این حرکات واقعى و زنده اند. واژه «مبارکه!» آزادى کامل را تداعى مى کند. به
دفعات آن را بشنوید تا واکنش ذهن نیمه هشیار را دریافت کنید که رضایت

کامل است.

به تداوم ادامه دهید

وقتى ترس در خانه ذهن شما را مى زند یا وقتى نگرانى، تشویش، و تردید به
ذهن شما راه مى یابند هدف چشم انداز خود را ببینید. به نیروى نامحدود موجود
در ذهن نیمه هشیار خود فکر کنید که مى توانید آن را با تفکر وتجسم به وجود
بیاورید. این امر به شما اطمینان، نیرو، و شجاعت مى دهد. ادامه دهید، سخت

تلاش کنید تا طلوع فجر بدمد و سیاهى شب بگریزد.

* یادآورى نکات مهم

۱- راه حل یک مشکل در درون آن نهفته است. پاسخ هر سوالى در خودش
موجود است. شعور نامحدود، اگر با ایمان و اطمینان خوانده شود واکنش

نشان مى دهد.
۲- عادت، عملکرد ذهن نیمه هشیار شماست. براى نیروى حیرت انگیز ذهن
نیمه هشیار شاهدى بزرگتر از نیرو و تسلطى نیست که عادت در زندگى دارد.

شما بنده عادات هستید.
۳- شما با تکرار یک فکر و عمل کردن به دفعات بسیار به آن، الگوهاى عادتى
را در ذهن نیمه هشیار خود تشکیل مى دهید تا آثارى را در ذهن نیمه هشیارتان
به وجود بیاورد و خودکار شود، مثل شناکردن، تایپ کردن، قدم زدن، رانندگى

و غیره.
۴- شما آزادى انتخاب دارید. مى توانید یک عادت خوب یا بد را انتخاب کنید. دعا

یک عادت خوب است.



۵- تفاوتى نمى کند که تصویر ذهنى چه باشد. اگر به وسیله ایمان پشتیبانى
شود، شما آن را در ذهن نیمه هشیار خود حفظ مى کنید و ذهن نیمه هشیار شما آن

را عملى مى کند.
۶- تنها مانع موجود در سر راه موفقیت و پیشرفت شما فکر یا تصویر ذهنى

خودتان است.
۷- وقتى توجه شما منحرف مى شود آن را به تعمق در منافع یا هدف خود
برگردانید و این کار را به یک عادت تبدیل کنید. این عمل، منضبط کردن ذهن

نامیده مى شود.
۸- ذهن هشیار مثل یک دوربین عکاسى است و ذهن نیمه هشیار همان فیلم

حساسى است که تصویر را روى آن ثبت مى کنید.
۹- تنها طلسمى که هر کسى را دنبال مى کند، فکر ترس آورى است که به
دفعات در ذهن تکرار شود. با علم بر این که هرچه را شروع کنید به امر الهى
آن را به نتیجه خواهید رساند، این طلسم را بشکنید. پایان خوش را به تصویر

بکشید و آن را با اطمینان حفظ کنید.
۱۰- براى تشکیل یک عادت جدید، باید متقاعد شوید که آن عادت دلپذیر است.
وقتى شوق شما براى ترک یک عادت از ادامه دادن آن بیشتر باشد، خودبخود

۵۱% از مانع را پشت سرگذاشته اید.
۱۱- گفته هاى دیگران نمى توانند شما را آزار دهند مگر این که با افکار خود و
مشارکت ذهنى خودتان این امکان را فراهم کنید. با هدف خود، خود را به
دیگران بشناسانید که آن هدف آرامش، هماهنگى و لذت مى باشد. شما تنها

متفکر در دنیاى شخصى خود مى باشید.
۱۲- پناه بردن به مواد مخدر، شوقى ناخودآگاه براى فرار است. علت معتاد
شدن فکر کردن ویران کننده و مخرب است. درمانش این است که درباره
آزادى، هوشیارى، و کمال مطلوب خود فکر کنید و شادى موفقیت را احساس

کنید.
۱۳- بسیارى از افراد معتاد باقى مى مانند چون از پذیرفتن آن خوددارى مى کنند.
۱۴- قانون ذهن نیمه هشیار که شما را در اسارت نگهداشته و آزادى عمل را از
شما سلب کرده مى تواند به شما آزادى و خوشبختى عطا کند. بستگى دارد که

چگونه از آن قانون استفاده کنید.
۱۵- قوه تخیل شما را به سمت مواد مخدر کشانده است؛ بگذارید با تجسم

این که شما آزاد هستید شما را به سمت آزادى سوق دهد.
۱۶- علت حقیقى معتاد شدن تفکر ویران کننده و منفى است. یک مرد همانى

است که در قلب خود مى اندیشد.
۱۷- وقتى ترس حلقه بر در ذهن شما مى زند، بگذارید ایمان به خدا و همه

چیزهاى خوب در را بگشاید.



فصل ۱۹: چگونه از ذهن نیمه هشیار براى غلبه بر ترس استفاده کنیم

یکى از دانشجویان به من گفت که روزى براى سخنرانى در ضیافتى دعوت
شده بود. او گفت که از تصور سخنرانى در حضور در حدود یکهزار نفر به
وحشت افتاده بود. او این چنین بر ترس خودش غلبه کرد: به مدت چند شب،
هر شب در حدود ۵ دقیقه روى مبلى مى نشست و آهسته، به آرامى و با
اطمینان به خودش مى گفت «من بر این ترس غالب خواهم شد، اکنون دارم بر
آن غلبه مى کنم. من با متانت و اطمینان حرف مى زنم. من راحت و بدون
مشکل هستم.» او به یک قانون خاص ذهنى عمل کرد و بر ترس خود فائق

آمد.
ذهن نیمه هشیار مطیع تلقین بوده و با تلقین کنترل مى شود. هنگامى که شما
ذهن خود را آرام و راحت مى کنید، افکار ذهن هشیار بوسیله روندى شبیه روند
اسُمزى که در آن مایعاتى که توسط یک پرده منفذدار از هم جدا شده اند،
مخلوط مى شوند، به درون ذهن نیمه هشیار نفوذ مى کنند. همان طور که این
بذرهاى مثبت یا افکار به قلمرو ذهن نیمه هشیار نفوذ مى کنند، متناسب با ذات

خود رشد مى کنند و شما متین، ساکت و آرام مى شوید.

بزرگترین دشمن انسان

مى گویند که ترس بزرگترین دشمن انسان است. ترس علت اصلى شکست،
بیمارى، و روابط ضعیف انسان هاست. میلیونها نفر از گذشته، آینده، پیرى،
دیوانگى و مرگ مى ترسند. ترس یک تفکر در ذهن شماست و شما از افکار

خود مى ترسید.
وقتى به یک پسر بچه کوچولو بگویید که یک لولو در زیر رختخوابش هست که
مى خواهد او را با خودش ببرد، ممکن است وحشت کند. وقتى پدرش چراغ را
روشن مى کند و به او نشان مى دهد که لولویى در کار نیست از ترس خلاص
مى شود. ترس موجود در ذهن این پسر بچه آن قدر واقعى بوده که انگار واقعا
لولویى وجود داشته است. سپس او در ذهن خود از این فکر غلط شفا یافت.
چیزى که او از آن مى ترسید وجود خارجى نداشته است. به همین ترتیب اکثر
ترس هاى ما واقعیت ندارند. آنها فقط مجموعه اى از سایه هاى شرور هستند،

سایه هایى که حقیقت ندارند.

کارى را که از آن مى ترسید، انجام دهید

رالف والدو امرسون(۷۳)، فیلسوف و شاعر، مى گفت: «کارى را انجام دهید که
از انجام آن واهمه دارید، در این صورت مرگ آن ترس حتمى است.»



زمانى بود که نویسنده این کتاب وقتى مى خواست در پیش روى جمعیتى
بایستد، ترس سراسر وجودش را فرا مى گرفت. روشى را که به کار بردم تا بر
آن ترس غلبه کنم این بود که پیش روى جمعیت بایستم، یعنى کارى را بکنم

که از انجام آن واهمه داشتم. به این ترتیب مرگ آن ترس حتمى شد.
هنگامى که شما با قاطعیت تایید مى کنید که بر ترس هاى خود حاکم خواهید شد
و در ذهن هشیار خود به یک تصمیم مشخصى مى رسید، نیروى ذهن نیمه هشیار

را آزاد مى کنید که در واکنش به طبیعت فکر شما جریان پیدا کند.

از بین بردن ترس از حضور در برابر جمع

یک بانوى جوان براى آزمایش عملى خوانندگى روى صحنه دعوت شده بود. او
خیلى براى این آزمایش انتظار کشیده بود. هر چند در سه مورد گذشته به

علت ترس از حضور در صحنه مردود شده بود.
صداى او خیلى خوب است ولى مطمئن بود وقتى نوبت آواز خواندن او برسد،
ترس از صحنه بر او مستولى خواهد شد. ذهن نیمه هشیار ترس هاى شما را به
عنوان خواسته شما پذیرفته و شروع مى کند تا آنها را در تجربه عینى تان ظاهر
کند. در سه آزمایش گذشته او نت ها را به اشتباه خوانده بود و بالاخره نتوانسته
بود از گریه شدید خوددارى کند. علت آن، همان طور که گفته شد تلقین به
نفس بى اختیار بود؛ به این معنى که یک فکر ترس آور، آرام با احساس آمیخته

شده و موضوعیت پیدا کرده بود.
او با استفاده از تکنیک زیر بر این ترس غلبه کرد: روزى سه بار خود را در یک
اتاق محبوس مى کرد. راحت روى یک مبل مى نشست، بدنش را استراحت مى داد
و چشمانش را مى بست. ذهنش و بدنش را تا حد امکان آرام مى کرد. رخوت
جسمى حالت بى تفاوتى را تسهیل مى کند و موجب مى شود که ذهن تلقین را بهتر
بپذیرد. او با ضد تلقین ترس با آن مخالفت مى کرد و به خودش مى گفت: «من

زیبا مى خوانم. من متین، ساکت، مطمئن و آرام هستم.»
او این کلمات را آهسته، آرام، و با احساس از ۵ تا ۱۰ بار در هر جلسه تکرار
مى کرد. هر روز سه «جلسه» این چنینى داشت و شبها هم یک جلسه درست
قبل از خواب برگزار مى کرد. در پایان یک هفته او کاملاً متین و مطمئن شده
بود و سرانجام یک آزمایش کاملاً برجسته و چشمگیر را برگزار کرد. از روش

مذکور استفاده کنید که در این صورت مرگ ترس حتمى است.

ترس از شکست

علاوه بر معلم هاى مدرسه، گاهى اوقات دانشجویان جوان از دانشگاه محلى
به دیدار من مى آیند که اغلب به نظر مى رسد از فراموشى تلقینى در امتحانات



رنج مى برند. همواره شکایت ها مثل هم هستند: «پس از امتحان پاسخ سوالها را
مى دانم ولى در طول امتحان نمى توانم پاسخ ها را به خاطر بیاورم.»

مسأله که به خودى خود قابل درک است همان است که ما بدون تردید توجه
خاصى به آن مى کنیم. من متوجه هستم که هر کدام از این افراد با ایده
شکست، ذهن خود را مشغول مى کنند. ترس در پشت فراموشى موقتى است

و علت اصلى این مطلب است.
یک دانشجوى پزشکى جوان که در کلاس خود برجسته ترین دانشجو بود، از
پاسخ دادن به سؤالات ساده کتبى و شفاهى در زمان امتحان عاجز بود. من
براى او توضیح دادم که علت آن است که او چند روز قبل از امتحان نگران آن

بوده و مى ترسیده است. این افکار منفى با ترس تحریک شده است.
افکارى که پرده اى از احساس نیرومند ترس روى آنها کشیده شده در ذهن
نیمه هشیار تحقق مى یابند. به عبارت دیگر، این مرد جوان از ذهن نیمه هشیار خود
درخواست مى کرده که شاهد باشد که او مردود شده و این دقیقا همان کارى
است که ذهن نیمه هشیار او انجام مى داد. در روز امتحان، او خودش را وحشت

زده مى یافت که در اصطلاح روان شناسى آن را «فراموشى تلقینى» مى نامند.

او چگونه بر این ترس غلبه کرد

او آموخت که ذهن نیمه هشیار مخزن حافظه است و سابقه کاملى از تمام
مطالبى را که در خلال آموزش پزشکى اش یاد گرفته بود در حافظه خود
داشت. علاوه بر آن یاد گرفت که ذهن نیمه هشیار راغب به پاسخگویى و
دوسویه است. راه تفاهم با آن راحت بودن، آرام گرفتن و اطمینان به خود

است.
او شروع کرد به این که هر شب و هر روز صبح مادرش را مجسم کند که دارد
به خاطر کارنامه درخشانش به او تبریک مى گوید. تصور مى کرد که نامه اى
خیالى از مادرش را در دست دارد. همان گونه که شروع به تعمق درباره
کارنامه درخشان خود کرد، واکنش دوسویه یا متناسب را در خودش فرا
خواند. عقل کل و قادر مطلق ذهن نیمه هشیارش جاى ذهن هشیار را گرفت،
مسلط بر آن شد و آن را به طور مناسب هدایت کرد. او پایان ماجرا را مجسم
کرد که مشتاق براى به دست آوردن ابزار تحقق این هدف بود. به دنبال این
روش، براى قبولى در امتحانات آینده هیچ مشکلى نداشت. به عبارت دیگر،
حکمت غیرعینى قدرت را به دست گرفت و او را مجبور کرد که به شکلى

عالى خود را نشان دهد.

ترس از آب، کوه، مکان هاى بسته و غیره



بسیارى از مردم از رفتن به داخل آسانسور، کوهنوردى کردن یا حتى از شنا
کردن در آب ترس دارند. احتمال دارد که فرد تجربیات ناخوشایندى در هنگام
جوانى از آب داشته باشد، مثل این که اجبارا به داخل آب پرتاب شده باشد در
حالى که شنا کردن هم نمى دانسته است. او ممکن است در داخل آسانسورى
که اشکال فنى داشته گیر کرده باشد که باعث ترس از مکان هاى بسته شده

است.
وقتى ده ساله بودم چنین تجربه اى برایم روى داد. من به طور تصادفى به
داخل استخرى افتادم و سه مرتبه زیر آب رفتم و بالا آمدم. من هنوز به خاطر
دارم که آب در قسمت عمیق استخر از سرم گذشت و مرا در خود فرو برد
یادم هست که براى تنفس دست و پا مى زدم تا یکى از پسرها در آخرین لحظه
که داشتم خفه مى شدم مرا از آب بیرون کشید. این تجربه درون ذهن

نیمه هشیارم نفوذ کرد و سالها از آب مى ترسیدم.
یک روانشناس پیر به من گفت: «به استخر برو، به آب نگاه کن و با صداى بلند
و محکم بگو: «مى خوام بر تو حاکم بشم، من مى تونم بر تو مسلط بشم.» سپس
به درون آب برو، شنا یاد بگیر، و بر آن غلبه کن. همین کار را کردم و من بر
آب مسلط شدم. اجازه ندهید آب بر شما مسلط شود. به خاطر داشته باشید

شما حاکم بر آب هستید.
هنگامى که نگرش جدید ذهنى را فرض کردم، قادر مطلق ذهن نیمه هشیارم
واکنش نشان داد. به من قدرت، ایمان و اطمینان داد و مرا قادر ساخت تا بر

ترس خود غلبه کنم.

تکنیک اساسى براى غلبه بر هر نوع ترس

آن چه در زیر مىآید، فرایند و تکنیکى است براى غلبه بر ترس که جادو مى کند.
امتحان کنید!

فرض کنید که شما از آب، کوه، مصاحبه، آزمون عملى، یا از مکان هاى بسته
مى ترسید. اگر از شنا کردن مى ترسید، سه یا چهار مرتبه در روز آرام بنشینید و
به مدت ۵ یا ۱۰ دقیقه مجسم کنید که دارید شنا مى کنید. درواقع شما در ذهن
خود شنا مى کنید. این یک تجربه ذهنى است. از لحاظ ذهنى خود را درون آب
قرار داده اید. شما خنکى آب و حرکت دستها و پاهاى خود را حس مى کنید. این ها
همه فعالیتى شادى بخش، زنده و واقعى است. این فقط یک رویاى بى خودى و
معمولى نیست، چرا که شما مى دانید هر آن چه را در تخیل خود تجربه کنید در
ذهن نیمه هشیارتان به وجود خواهد آمد. سپس مجبور خواهید شد که تصویر و
شباهت آن تصویرى که در ذهن عمیق تر خود ثبت کرده اید را نشان بدهید. این

قانون ذهن نیمه هشیار است.
اگر شما از کوه یا مکان هاى مرتفع مى ترسید همین تکنیک را مى توانید بکار ببرید.
ً



ً مجسم کنید که دارید از کوه صعود مى کنید. حقیقت این موضوع را کاملا
احساس کنید، از مناظر طبیعى لذت ببرید، در حالى که مى دانید همان طور که
به طور ذهنى به این کار ادامه مى دهید به طور عملى نیز آن را به راحتى و با

آرامش انجام خواهید داد.

او براى آسانسور دعا کرد

مدیر یک شرکت بزرگ را مى شناختم که از سوار شدن بر آسانسور وحشت
داشت. او هر روز صبح ۵ طبقه را از راه پلکان طى مى کرد تا به دفتر کارش
برود. او شروع کرد تا هر شب و چندین بار در روز براى آسانسور دعا کند. او
سرانجام بر ترس خود غلبه کرد. او براى آسانسور این گونه دعا مى کرد: «وجود
آسانسور در ساختمان ما یک ایده فوق العاده است. آسانسور یک موهبت و
امتیاز براى همه کارمندان ماست. آسانسور خدمت فوق العاده اى انجام مى دهد.
آسانسور به امر الهى کار مى کند. من با لذت و آرامش سوار آن مى شوم. من
اکنون ساکت مى مانم در حالى که جریان هاى زندگى، عشق و درک در الگوهاى
فکر من جارى مى شوند. در تخیلات خود، من اکنون در آسانسور هستم و از آن
بیرون مى آیم تا به دفتر کار بروم. آسانسور پر از کارمندان ماست. من با آنها
حرف مى زنم و آنها صمیمى، خوشحال و آزاد هستند. این یک تجربه فوق العاده

آزادى، ایمان و اعتماد به نفس است. من خدا را شکر مى کنم.»
او این دعا را در حدود ۱۰ روز ادامه داد و در روز یازدهم به همراه اعضاى

دیگر شرکت سوار بر آسانسور شد و کاملاً احساس آزادى مى کرد.

ترس طبیعى و غیرطبیعى

انسان تنها با دو ترس متولد مى شود: ترس از سقوط و ترس از سروصداى
مزاحم. این ها یک سیستم هشداردهنده هستند که طبیعت به عنوان ابزار
حفاظت از خود به ما عطا کرده است. ترس طبیعى خوب است. شما وقتى
که صداى یک اتومبیل را مى شنوید که دارد به سمت شما مى آید خود را کنار
مى کشید تا زنده بمانید. شما با عمل خود بر ترس آن لحظه اى که ممکن است

اتومبیل شما را زیر بگیرد غلبه مى کنید.
انواع ترس هاى دیگر توسط والدین، اقوام، معلمین و همه کسانى که در

سال هاى اولیه زندگى بر شما نفوذ داشته اند به شما داده شده اند.

ترس غیرطبیعى



وقتى انسان اجازه مى دهد تا قوه تخیل او بلوا و آشوب به راه بیندازد، ترس
غیرطبیعى رخ مى دهد. زنى را مى شناختم که دعوت شده بود تا با هواپیما
سفرى به دور دنیا داشته باشد. او شروع کرد تا تکه هایى از روزنامه ها را جدا
کند که در مورد گزارش هاى سوانح هوایى بود. او خودش را در حال سقوط به
اقیانوس و غرق شدن در آن مى دید و غیره. این ترس غیرطبیعى است. اگر او
به این وضع ادامه مى داد بدون شک آن چه را که بیش تر از آن وحشت داشت به

سوى خود جذب مى کرد.
نمونه دیگرى از ترس غیرطبیعى، ترسى بود که یک صاحب کسب و کار در
نیویورک داشت. او بسیار موفق بود و وضع مالى خوبى هم داشت. او فیلم
ذهنى شخصى خودش را داشت و کارگردان آن نیز خودش بود. این فیلم ذهنى
پر از شکست، ورشکستگى، قفسه ها و حساب بانکى خالى را آن قدر به نمایش
گذاشت که به مصیبت عمیقى گرفتار شد. او این تصورات بداندیشانه را
متوقف نمى کرد و دائما به همسرش یادآورى مى کرد که: «زیاد طول نمیکشه.»
«یه رکود اقتصادى پیش میاد.» «من مطمئن هستم که ورشکست مى شیم.» و

غیره.
همسرش به من گفت که او سرانجام واقعا ورشکسته شد و هر چیزى را که
تصور مى کرد و از آن مى ترسید به سرش آمد. چیزهایى که او از آنها واهمه
داشت وجود خارجى نداشتند، اما او با ترس، اعتقاد و انتظار مداوم فاجعه

مالى، آنها را به وجود آورد.
انسان هایى وجود دارند که مى ترسند مبادا اتفاق وحشتناکى براى فرزندانشان
اتفاق بیفتد یا مى ترسند که مصیبت هولناکى براى خودشان روى بدهد. هنگامى
که آنها از شیوع یک بیمارى مسرى یا یک بیمارى بسیار نادر باخبر مى شوند، با
این ترس زندگى مى کنند که به آن بیمارى مبتلا شوند. بعضى ها هم تصور مى کنند

که از قبل به آن بیمارى دچار هستند. این ها همه ترس هاى غیرطبیعى هستند.

راه حل ترس غیرطبیعى

به طور ذهنى در جهت مخالف آن ترس حرکت کنید. باقى ماندن در حد اعلاى
ترس به معنى رکود و وخامت جسمى و ذهنى است. وقتى که ترس ایجاد
مى شود، بلافاصله همراه آن تمایلى به وجود مى آید. برخلاف آن چیزى که از آن
مى ترسید توجه خود را بلافاصله روى چیزى که مورد علاقه واقع مى شود
متمرکز کنید. مجذوب چیز مورد علاقه شده و غرق در آن شوید، در حالى که
مى دانید که چیزهاى ذهنى همواره چیزهاى عینى را باطل مى کنند. این نگرش به
شما اعتمادبه نفس مى دهد و روحیه شما را بالا مى برد. نیروى نامحدود ذهن
نیمه هشیار به حمایت از شما حرکت مى کند و این ا مر قطعى است. بنابراین

آرامش و اطمینان خاطر به شما تعلق پیدا مى کند.



ترس هاى خود را بررسى کنید

رییس یک سازمان بزرگ به من گفت که وقتى او یک فروشنده بود، قبل از

این که با یک مشترى ملاقات کند، ۵ یا ۶ مرتبه به دور یک بلوک ساختمانى راه
مى رفت. مدیر فروش او یک روز نزد او آمد و گفت: «از لولوى پشت در نترس.

لولویى در کار نیست. این یک عقیده غلط است.»
مدیر فروش به او گفت که هر گاه به ترس هاى خودش نگاهى مى انداخت به
صورت آنها خیره مى شد و جلوى آن ترس ها مى ایستاد و مستقیم توى چشم آنها

خیره خیره نگاه مى کرد. آن ترس ها محو شده، حقیر و کوچک مى شدند.

او در جنگل فرود آمد

یک پدر روحانى درباره تجربیاتش در جنگ جهانى دوم با من صحبت مى کرد. یک
بار در خلال جنگ او مجبور مى شود که از یک هواپیماى آسیب دیده با چتر نجات
بیرون پریده و در یک جنگل فرود بیاید. او مى گفت که بسیار ترسیده بود ولى
مى دانست که دو نوع ترس وجود دارد، طبیعى و غیرطبیعى که ما قبلاً به آنها

اشاره کرده ایم.
او تصمیم گرفت که بلافاصله در مورد این ترس کارى انجام دهد و شروع کرد
تا با خودش صحبت کند و گفت: «جان، نباید تسلیم ترس خودت بشى. ترس

تو اشتیاقى است براى ایمنى و امنیت و پیدا کردن راه خروج از این جنگل.»
او چنین ادعایى کرد: «خداوند که سیارات را در مدارهاى خود هدایت مى کند،

اکنون در حال هدایت و راهنمایى من به سوى خروج از این جنگل مى باشد.»
او این مطلب را با صداى بلند به مدت ۱۰ دقیقه یا بیشتر به خودش گفت. او
اضافه کرد که: «سپس چیزى در درون من شروع به جنبش و حرکت کرد. یک
حالت اعتمادبه نفس سراسر وجود مرا دربر گرفت و من شروع به پیاده روى
کردم. پس از چند روز به طور معجزه آسایى از جنگل بیرون آمدم و یک

هواپیماى نجات مرا از آنجا برد.»
نگرش ذهنى تغییر یافته او را نجات داد. اعتماد و اطمینان او به حکمت ذهنى

و نیرویى که در درون او وجود داشت راه حل مشکل او بود.
او گفت: «اگر شروع به نالیدن از سرنوشت خود کرده و در ترس هاى خود
افراط کرده بودم، در مقابل هیولاى ترس به زانو درمى آمدم و احتمالاً از ترس

و گرسنگى مى مردم.»

او خودش را از کار اخراج کرد



مدیر عامل یک سازمان به من گفت که به مدت سه سال او مى ترسید که
شغل خود را از دست بدهد. او همواره شکست را مجسم مى کرد. چیزى که او
از آن مى ترسید وجود نداشت، فقط فکرى مشوش و بداندیشانه در ذهن
خودش بود. تخیل واضح او آن قدر از دست دادن شغلش را به تصویر کشید تا

او نگران و عصبى شد. سرانجام از او خواستند تا استعفا دهد.
درواقع این او بود که خودش را اخراج کرد. تصورات منفى و دائم او و
تلقین هاى ترس در ذهن نیمه هشیارش باعث شدند که ذهن نیمه هشیار او
متناسب با آن تلقین ها واکنش نشان دهد. این مساله باعث شده بود تا او
اشتباهات زیادى را مرتکب شود و تصمیم هاى احمقانه بگیرد که منجر به
شکست او در کارش به عنوان یک مدیر عامل شد. اگر او بلافاصله در جهت

مخالف آن ترس در ذهن خودش حرکت کرده بود هرگز اخراج نشده بود.

آنها علیه او توطئه کرده بودند

اخیرا در یک تور سخنرانى بین المللى، با یکى از مسؤولین دولتى برجسته به
مدت ۲ ساعت گفتگو کردم. او حس آرامش باطنى عمیقى داشت. مى گفت که
هیچکدام از اتهامات سواستفاده و حرف هاى ناروایى که از لحاظ سیاسى از
روزنامه ها و حزب مخالف مى شنود، او را ناراحت نمى کند. هر روز صبح کار او
این است که به مدت ۱۵ دقیقه آرام مى نشیند و تصور مى کند که در مرکز
وجودش اقیانوسى آرام و عمیق از آرامش وجود دارد. در حالى که با این
روش تعمق و تدبر مى کند، نیروى زیادى تولید مى کند که با آن بر انواع و اقسام

مشکلات و ترس ها غلبه مى کند.
چند وقت پیش همکارى در نیمه هاى شب به او تلفن کرد و گفت که گروهى از
افراد در حال توطئه علیه او هستند. او به همکارش در پاسخ گفت: «من الان
مى خواهم در نهایت آرامش بخوابم. فردا صبح ساعت ۱۰ مى تونى در مورد این

مسأله با من صحبت کنى.»
او به من گفت: «من میدونم که هیچ فکر منفى هرگز نمیتونه خودشو بروز بده
مگه این که من به طور ذهنى اونو بپذیرم و به این فکر حس بدم. من از
پذیرش تلقین و ترس اونا خوددارى مى کنم. بنابراین هیچ آسیبى به من

نمى رسه.»
توجه داشته باشید که او چقدر آرام، بى خیال، و سرشار از آرامش بود! او
نگران نشد، موهایش را نکند و دستهایش را به هم نمالید. او در درون خود

دریایى آرام، آرامشى باطنى و بزرگ را حس مى کرد.

خودتان را از شر همه ترس ها نجات دهید



از این فرمول عالى براى بیرون راندن ترس از وجودتان استفاده کنید: «خدا
را یافتم. او صداى مرا شنید و مرا از همه ترس هایم نجات داد.»

معجزات ذهن نیمه هشیار خود و چگونگى کار کرد و عملکرد آن را یاد بگیرید.
تکنیک هایى که در این فصل ارائه شده را بیاموزید. هم اکنون آنها را به کار
ببندید، همین امروز! ذهن نیمه هشیار شما واکنش نشان خواهد داد و شما را از
تمام ترس هایتان آزاد خواهد کرد. من خدا را یافتم، او صداى مرا شنید و مرا از

تمام ترس هایم نجات داد.

* یادآورى نکات مهم

۱- کارهایى را که از آنها واهمه دارید انجام بدهید که در این صورت مرگ ترس
حتمى است. به طور جدى به خودتان بگویید: «من بر این ترس مسلط خواهم

شد.» و قطعا مسلط خواهید شد.
۲- ترس به معنى یک فکر منفى است در ذهن شما. یک فکر سازنده را
جایگزین آن کنید. ترس میلیونها انسان را به کشتن داده است. اعتماد به خود

بزرگتر از ترس است. هیچ چیز قوى تر از ایمان به خدا و نیکى ها نیست.
۳- ترس بزرگترین دشمن انسان است. ترس علت شکست، بیمارى و روابط
بدانسانى است. عشق ترس را بیرون مى راند. عشق وابستگى احساسى به
نیکى هاى زندگى است. عاشق صداقت، شرافت، عدالت، نیت خیر و موفقیت
شوید. با انتظار شادى آفرینى بهترین ها زندگى کنید که در این صورت بدون تردید

بهترین ها به سوى شما خواهند آمد.
۴- با تلقین هاى ترس بوسیله تلقین هاى مخالف آنها مخالفت کنید، از قبیل: «من
زیبا مى خوانم من متین و آرام و راحت هستم فلان کسب وکار سودى عالى

خواهد داشت.»
۵- در اوقات امتحانات کتبى و شفاهى، ترس در پشت سر فراموشى قرار
دارد. شما مى توانید به دفعات این مطلب را تکرار و بر ترس غلبه کنید: «من
براى هر چیزى که باید بدانم، حافظه اى عالى دارم.» یا مى توانید دوستى را
مجسم کنید که به خاطر موفقیت برجسته شما در امتحان، دارد به شما تبریک

مى گوید. بکوشید و موفق خواهید شد.
۶- اگر مى ترسید که از آب بگذرید، شنا کنید. در تصورات خود با آزادى و
خوشحالى شنا کنید. به طور ذهنى خود را به داخل آب بیندازید. خنکى آب و
شادى شناکردن در عرض یک استخر را احساس کنید. آن را حقیقى تصور
کنید. همان طور که به طور ذهنى این کار را مى کنید، مجبور مى شوید که به داخل

آب رفته و بر آن غلبه کنید. این قانون ذهن شماست.
۷- اگر از فضاهاى بسته مثل آسانسور، سالن سخنرانى و غیره مى ترسید، به
طور ذهنى سوار بر یک آسانسور شوید و براى همه قطعات و عملکردهاى



آنها دعا کنید. از این که به چه سرعتى این ترس از میان خواهد رفت شگفت
زده خواهید شد.

۸- شما فقط با دو ترس به طور مادرزادى به دنیا آمده اید: ترس از سقوط و
ترس از سروصداى مزاحم. همه ترس هاى دیگر اکتسابى هستند.

۹- ترس طبیعى خوب است. ترس غیرطبیعى بسیار بد و ویران کننده است.
افراط کردن دائمى در فکر کردن بد منجر به ترس غیرطبیعى، مشغولیت
ذهنى و عقده هاى روانى مى شود. ترسیدن از چیزى به طور دائمى باعث یک

حس وحشت و سراسیمگى مى شود.

۱۰- وقتى شما بدانید که نیروى ذهن نیمه هشیار مى تواند شرایط را تغییر دهد و
خواسته هاى پایدار قلبى شما را برآورده کند، مى توانید بر ترس غیرطبیعى غلبه
کنید. توجه سریع و دلبستگى خود را به خواسته خود که مخالف با ترس

شماست تقدیم کنید. این عشقى است که ترس را بیرون مى راند.
۱۱- اگر از شکست مى ترسید به موفقیت توجه کنید. اگر از بیمارى مى ترسید به
سلامتى کامل خود فکر کنید. اگر از تصادف مى ترسید به راهنمایى و مخافظت

خدا فکر کنید. اگر از مرگ مى ترسید به حیات جاودانه فکر کنید.
۱۲- قانون بزرگ جایگزینى راه حل ترس مى باشد. هرگاه شما مى ترسید، راه حل
آن به شکل خواسته شما وجود دارد. اگر بیمار باشید، سلامتى آرزو مى کنید.
اگر در زندان باشید، آرزوى آزادى مى کنید. انتظار نیکى ها را داشته باشید. به
طور ذهنى روى نیکى ها تمرکز کنید و بدانید که ذهن نیمه هشیار همواره به شما

پاسخ مثبت مى دهد. هرگز غیر از این نیست و همیشه همین طور است.
۱۳- چیزهایى که از آنها مى ترسید به معناى واقعى وجود ندارند. آنها فقط به
شکل افکارى در ذهنتان وجود دارند. افکار خلاق هستند. این همان مطلبى
است که حضرت ایوب علیه السلام مى گفت: «از آن چه مى ترسیدم به سرم آمد.»

به خوبیها فکر کنید و خوبیها از راه خواهند رسید.
۱۴- نگاهى به ترس هاى خود بیندازید؛ آنها را با نور استدلال بررسى کنید. یاد

بگیرید تا بر ترس هاى خود بخندید. این بهترین داروست.
۱۵- هیچ چیز به جز فکر خودتان قادر نیست شما را ناراحت کند. تلقین ها،
گفتارها یا تهدیدات سایر افراد هیچ نیرویى ندارند. نیروى مربوطه در درون
شماست و هنگامى که افکار شما بر آن چه خوب است متمرکز شود، قدرت
خدا افکار خوب شما را همراهى مى کند. تنها یک نیروى خلاق وجود دارد و آن به
عنوان هماهنگى حرکت مى کند. هیچ بخش هاى مخالف در آن نیست. منبع آن

عشق است. به همین علت است که نیروى خدا همراه افکار خوب شماست.

فصل ۲۰: چگونه روحى همیشه جوان داشته باشیم



خستگى یا پیرى هرگز در مورد کیفیت یا نیروى روحى نمى تواند قابل پیش بینى
باشد. صبر، مهربانى، راستى، تواضع، نیت خیر، آرامش، هماهنگى و عشق
برادرانه کیفیات و خصلت هایى هستند که هرگز پیر نمى شوند. اگر شما به ایجاد
این کیفیت ها در این صحنه زندگى ادامه دهید، همیشه از لحاظ روحى جوان

خواهید ماند.
به خاطر دارم که چند سال پیش مقاله اى در یکى از مجلات داخلى خواندم که
خاطرنشان مى کرد که گروهى از متخصصین سرشناس پزشکى گزارش کرده
بودند که بالارفتن سن به تنهایى مسؤول ایجاد اختلالات تحلیل برنده(۷۴) روند
پیرى نیستند. همین پزشکان خاطرنشان کرده بودند که ترس از زمان، نه خودِ
زمان به تنهایى، اثر پیرى زیانبارى روى اذهان و بدن هاى ما دارد و احتمال دارد

که ترس عصبى اثرات زمان سبب پیرى زودرس باشد.
در خلال سال هاى طولانى زندگى اجتماعى خود، فرصت داشته ام که
زندگینامه هاى مردان و زنان مشهورى را مطالعه کنم که فعالیت هاى ثمربخش
خود را تا سالها فراتر از دوره طبیعى زندگى ادامه داده اند. بعضى از آنها
عظمت خود را در سن پیرى کسب کرده اند. در همین حال، سعادت داشته ام
که افراد بیشمار گمنامى را ملاقات کنم و بشناسم که در قلمرو محدودتر
خودشان جز انسان هاى پرطاقتى بوده اند که ثابت کرده اند سن پیرى به تنهایى

باعث تخریب نیروهاى خلاق ذهن و جسم نمى شود.

او در زندگى فکرى خود پیر شده بود

چند سال قبل یک دوست قدیمى را در لندن ملاقات کردم. او بیش از ۸۰ سال
داشت و بسیار بیمار بود و معلوم بود که دارد سال هاى پایانى عمرش را طى
مى کند. مکالمه ما ضعف جسمانى او را آشکار کرد. در حالى از احساس
نومیدى و وخامت سلامتى عمومى بود که تقریبا داشت به فقدان حیات نزدیک
مى شد. فریاد او از این مطلب بلند بود که بى مصرف شده و هیچکس او را
نمى خواهد. با اظهار ناامیدى، او فلسفه غلط خود را برملا کرد که: «ما به دنیا
مى آییم، بزرگ مى شویم، پیر مى شویم و به درد هیچى نمى خوریم و این آخر کار

است.»
این نگرش ذهنى پوچ و بى ارزش علت اصلى بیمارى او بود. او فقط چشم به
راه فرسودگى بود و دیگر، هیچ. به راستى که او در زندگى فکرى خود پیر

شده بود و ذهن نیمه هشیار او طرز فکر معمولى او را واقعیت بخشیده بود.

پیرى طلوع فجر حکمت است



متاسفانه، بسیارى همان نگرش این مرد بدبخت را دارند. آنها از چیزى
مى ترسند که آن را سن پیرى، پایان کار و انقراض نام نهاده اند که واقعا به
معنى آن است که آنها از زندگى مى ترسند. با این وجود زندگى بى پایان است.

پیرى گذشت سال ها نیست، بلکه طلوع فجر حکمت است.
حکمت، آگاهى از نیروهاى روحى بسیار زیاد در ذهن نیمه هشیار شماست و
آگاهى از این که چگونه این نیروها را بکار بگیریم تا یک زندگى خوشبخت و
کامل را بگذرانیم. یک بار براى همیشه این مطلب را از ذهن خود بیرون کنید
که سنین ۶۵، ۷۵، یا ۸۵ سالگى مترادف با پایان راه براى شما یا هر شخص
دیگر است. این مى تواند سرآغاز یک الگوى زندگى ثمربخش، فعاّل، پربار و
افتخارآمیز باشد، بهتر از آن چه که تا این زمان تجربه کرده اید. این مطلب را
باور کنید، انتظار آن را داشته باشید و در این صورت ذهن نیمه هشیار شما آن

را عملى خواهد کرد.

تغییر را با آغوش باز بپذیرید

پیرى یک واقعه غم انگیز نیست. آن چه ما آن را روند پیرى مى نامیم درواقع یک
تغییر است. این تغییر به این معنى است که مثل هر مرحله دیگر زندگى
انسانى باید آن را با خوشحالى و آغوش باز بپذیریم زیرا یک گام به پیش در
راهى بى پایان است. انسان نیروهایى دارد که فراسوى نیروهاى جسمى

اوست. او احساس هایى دارد که ماوراى حواس پنجگانه او مى باشند.
امروزه دانشمندان در حال پیدا کردن شواهد غیرقابل بحث و مثبتى هستند که
حاکى از آن است که چیز هشیارى در انسان وجود دارد که مى تواند جسم
فعلى او را ترک کرده و هزاران کیلومتر سفر کند تا مردم را ببیند، صداى آنها
را بشنود، آنها را لمس کند و با آنها صحبت کند. در حالى که جسم مادى او
هرگز کاناپه اى را که روى آن لمیده ترک نکرده است. زندگى انسان معنوى و

جاودانه است. او هرگز نباید پیر شود چرا که زندگى نمى تواند پیر شود.

شاهدى بر بقا

انجمن هاى پژوهشى - روانى در بریتانیا و امریکا هر دو شواهدى را گردآورى
کرده اند که اعجاب آور هستند. شما مى توانید به هر کتابخانه مرکزى بزرگ رفته و
کتاب هاى بسیارى درباره گزارش هاى انجمن پژوهشى - روانى به دست بیاورید
که مبتنى بر دست یافته هاى دانشمندان برجسته درباره زندگى پس از مرگ

مى باشد.

زندگى هست



زنى از توماس ادیسون پرسید: «آقاى ادیسون، الکتریسیته چیست؟» او پاسخ
داد: «خانم، الکتریسیته هست، از آن استفاده کن.»

الکتریسیته نامى است که ما به یک نیروى غیرقابل رویت مى دهیم که قادر
نیستیم آن را کاملاً درک کنیم و تا آنجا که امکان دارد تلاش مى کنیم تا درباره آن

یاد بگیریم. ما از آن به طرق بیشمارى استفاده مى کنیم.
یک دانشمند الکتریسیته نمى تواند الکترون را با چشم هاى خود ببیند، با این
وجود آن را به عنوان یک حقیقت علمى مى پذیرد چون این تنها نتیجه گیرى
موثرى است که با شواهد آزمایشگاهى او مطابقت دارد. ما زندگى را
نمى توانیم ببینیم. هر چند مى دانیم که زنده هستیم. زندگى هست و ما به این دنیا

آمده ایم تا آن را با تمام زیبایى و شکوه ابراز کنیم.

ذهن و روح پیر نمى شوند

براى حال انسانى که فکر مى کند یا باور دارد که ا ین چرخه مادى تولد،
نوجوانى، جوانى، بلوغ و پیرى تمام آن چیزى است که در زندگى وجود دارد،
به راستى باید تاسف خورد. چنین فردى فاقد پناه، امید و هدف بوده و زندگى

براى او معنایى ندارد.
چنین اعتقادى دلسردى، رکود، بدبینى و یک احساس درماندگى را به ارمغان
مى آورد که منجر به روان رنجورى و انواع ناهنجاریهاى ذهنى مى شود. اگر
نمى توانید تنیس را سریع بازى کنید یا مثل پسرتان سریع شنا کنید، اگر جسم
شما کم تحرک شده یا آرام قدم برمى دارید، به خاطر داشته باشید که زندگى
همواره لباسى تازه به تن مى کند. آن چه که انسان ها مرگ مى نامند، به جز سفرى

به شهرى تازه در بعد دیگرى از زندگى چیز دیگرى نیست.
من در سخنرانى هایم به مردان و زنان مى گویم که آنها باید آن چه را که پیرى
مى نامیم با افتخار بپذیرند. سن زیاد افتخار و زیبایى خاص خود را دارد و حکمت
که جز جدایى ناپذیر آن است. آرامش، عشق، لذت، زیبایى، خوشبختى، حکمت،

نیت خیر و درک ویژگى هایى هستند که هرگز پیر نمى شوند یا نمى میرند.
رالف والدو امرسون، شاعر و فیلسوف، مى گوید: «ما سال هاى عمر یک مرد را

نمى شماریم مگر آن که چیز دیگرى براى شمارش نداشته باشد.»
شخصیت، کیفیت ذهن، ایمان، و اعتقادات راسخ شما محکوم به فنا نیستند.

شما همانقدر جوان هستید که فکر مى کنید

من هر چند سال یک بار یک سرى سخنرانى هاى عمومى در لندن دارم و پس از
یکى از این سخنرانى ها، جراحى به من گفت: «من ۸۴ سال دارم. هر روز صبح
عمل جراحى مى کنم، بعد از ظهر بیمارانم را ملاقات مى کنم و شبها مقالاتى را



براى مجلات پزشکى و سایر مجله هاى علمى مى نویسم.»
نگرش او این بود که او به همان اندازه مفید است که باور مى کند که هست و
او به اندازه افکارش جوان است. او به من گفت: «آن چه شما گفتید صحیح
است که: «انسان به همان اندازه قوى است که فکر مى کند هست و به همان

اندازه ارزشمند است که فکر مى کند هست.»
این جراح تسلیم سن بالا نشده است. او مى داند که فناناپذیر است. اظهارنظر
نهایى او به من این بود: «اگر فردا بمیرم، در بعد دیگرى روى مردم عمل
جراحى انجام مى دهم. با استفاده از چاقوى جراحى این کار را نمى کنم، بلکه با

جراحى روحى و ذهنى این کار را انجام مى دهم.»

موهاى سفید شما یک امتیاز است

هرگز شغلى را رها نکنید و نگویید، «من باز نشسته ام؛ من پیرم؛ کارم تمومه.»
این رکود است، مرگ است و کار شما تمام خواهد شد. بعضى از افراد در
سن ۳۰ سالگى پیر، در حالى که بعضى دیگر در ۸۰ سالگى جوان هستند. ذهن
انسان بافنده، معمار، طراح، و پیکرتراش واقعى است. جورج برنارد شاوْ(۷۵)
در سن ۹۰ سالگى فعال بود و ذهن هنرمند او از وظیفه فعال خود دست

نشُسته بود.
من با مردان و زنانى دیدار مى کنم که به من مى گویند بعضى از کارفرمایان
وقتى مى شنوند که آنها بالاى ۴۰ سال دارند، در را به روى آنها محکم به هم
ً مى زنند. این نگرش از جانب کارفرمایان باید سرد، بى عاطفه، زننده و کاملا
عارى از همدردى و درک تصور شود. به نظر مى رسد که تأکید کلى روى جوانى
باشد، به این معنى که باید زیر ۳۵ سال داشته باشید تا مورد توجه قرار
بگیرید. منطق موجود در پشت این مسأله قطعا بسیار کم مایه و سطحى
است. اگر آن کارفرما لحظه اى تامل کند، مى فهمد که آن زن یا مرد نمى خواهد
سن خویش یا موى سفیدش را بفروشد، بلکه او تمایل دارد که
استعدادهایش، تجربه اش، و حکمتى که طى سالها تجربه در بازار زندگى

اندوخته است را ببخشد.

سن بالا یک نعمت است

سن بالاى شما باید یک نعمت قطعى براى هر سازمانى باشد. علت آن عمل و
کوشش شما در طول سال هاى بکارگیرى اصول «قانون طلایى» و قانون

عشق و نیت خیر است. موى سفید شما، اگر داشته باشید، قطعا نمایانگر
حکمت، مهارت و درک بیشتر شماست. بلوغ احساسى و روحى شما یک

سعادت فوق العاده براى هر سازمانى مى باشد.



هنگامى که مردى ۶۵ ساله مى شود، نباید از او خواسته شود که استعفا بدهد.
این سن زمانى از زندگى است که او بیشتر از همیشه در حل کردن مشکلات
پرسنلى، برنامه ریزى براى آینده، تصمیم گیرى و هدایت دیگران در محدوده
ایده هاى خلاق مى تواند مفید باشد زیرا کارهایش مبتنى بر تجربه و بینش در

طبیعت کسب و کار است.

با سن خود هماهنگ باشید

یک فیلمنامه نویس در هالیوود زمانى به من گفت که مجبور بوده متونى
بنویسد که با ذهن ۱۲ ساله ها متناسب باشد.

چنین وضعیتى بسیار غم انگیز است که از اکثریت زیادى از مردم انتظار رود
که از لحاظ احساسى و روحى بالغ بشوند. این مطلب به این معنى است که
روى جوانان تاکید شود در حالى که جوان مظهر بى تجربگى، فقدان قوه

تشخیص و قضاوت عجولانه مى باشد.

من مى توانم پابه پاى بهترین آنها پیش بروم

من هم اکنون در فکر مرد ۶۵ ساله اى هستم که دیوانه وار در تلاش است که
جوان بماند. او هر یکشنبه با مردان جوان به شنا مى رود، در پیاده روى طولانى
شرکت مى کند، تنیس بازى مى کند و به قدرت بدنى خودش مى نازد و مى گوید:
«ببین، من میتونم پابه پاى بهترین اونا پیش برم.» او باید به این حقیقت بزرگ

را به یاد داشته باشد: «یک مرد همانى است که در دل خود فکر مى کند.»
هیچکدام از رژیم هاى غذایى، ورزش ها و بازى هاى مختلف نمى توانند این مرد را
جوان نگه دارند. او لازم است که خود مشاهده کند که روندهاى فکرى او
مشخص مى کنند که او دارد پیر مى شود یا جوان مى ماند. بدون توجه به سال هاى
واقعى عمر شما، اگر افکار شما دائما روى خوبى ها و بزرگ منشى ها متمرکز

شود، جوان خواهید ماند.ذهن نیمه هشیار با افکار شما شرطى مى شود.

ترس از پیرى

افراد بسیارى هستند که از پیرى مى ترسند و به آینده اطمینان ندارند چون پیش
از موعد مقرر به استقبال وخامت جسمى و ذهنى مى روند و هر آن چه را که

احساس و فکر مى کنند به حقیقت مى پیوندد.
آن گاه که نسبت به زندگى بى علاقه مى شوید، رویا داشتن را متوقف مى کنید، براى
حقایق جدید عطش نشان نمى دهید و به دنبال فتح دنیاهاى جدید نیستید پیر
مى شوید. وقتى ذهن شما آماده پذیرش ایده ها و علائق جدید است و آن گاه که



پرده ها رابالا مى زنید و اجازه مى دهید که نور خورشید و الهام از حقایق جدید
زندگى و جهان هستى به درون بتابد، شما جوان و با نشاط خواهید بود.

شما خیلى چیزها دارید که به دیگران ببخشید

اگر شما ۶۵ یا ۹۵ ساله باشید، بدانید که خیلى چیزها دارید که به دیگران
ببخشید. شما مى توانید به متعادل کردن، نصیحت کردن و هدایت نسل جوانتر
کمک کنید. شما مى توانید مزیت دانش، تجربه و حکمت خود را به دیگران
ببخشید. در هر زمانى که چشم به آینده نامعلوم مى دوزید، مى توانید همواره
پیش بینى لازم را بنمایید. شما متوجه خواهید شد که هرگز نمى توانید از افشاى
افتخارات و معجزات زندگى خوددارى کنید. تلاش کنید که در هر لحظه از
روزهاى زندگیتان چیز تازه اى یاد بگیرید. در این صورت متوجه خواهید شد که

ذهن شما جوان خواهد بود.

۱۱۰ ساله

چند سال قبل در یک جلسه سخنرانى در بمبئى هندوستان، مردى را به من
معرفى کردند که مى گفت ۱۱۰ ساله است. او زیباترین صورتى را داشت که تا
به حال دیده ام. به نظر مى رسید که با درخشش نور باطن چهره اش شکوفا
شده است. زیبایى نادرى در چشمانش بود که نشان مى داد که او با شادمانى
در طول سالها پیر شده و هیچ نشانى در چهره اش وجود نداشت که ذهن او

نورهایش را خاموش کرده باشد.

بازنشستگى - یک زندگى جدید

مطمئن باشید که ذهن شما هرگز بازنشسته نمى شود. ذهن شما مثل یک چتر
نجات است که تا هنگامى که کاملاً باز و گسترده نشود هیچ نفعى ندارد. با
آغوش باز ایده هاى تازه را بپذیرید. من مردان ۶۵ و ۷۰ ساله اى را دیده ام که
بازنشسته شدند. به نظر مى رسید که پوسیده شده اند و در عرض چند ماه

فوت کردند. معلوم بود که آنها حس مى کردند که زندگى به آخر رسیده است.
بازنشستگى مى تواند یک کسب وکار جدید، چالش جدید، راه جدید و سرآغاز
تحقق یک رویاى طولانى باشد. ناامیدکننده است که مى شنویم مردى مى گوید:
«حالا که بازنشسته ام چى کار کنم؟» درواقع او دارد مى گوید: «من از لحاظ

جسمى و ذهنى مرده ام. ذهن من تهى از ایده هاست.»
سراپاى این مطلب یک تصویر نادرست است. حقیقت این است که شما
مى توانید در ۹۰ سالگى مفیدتر از ۶۰ سالگى باشید، چون هر روز شما در



حکمت و درک زندگى و جهان هستى با استفاده از مطالعه و علاقه جدیدتان
در حال رشد هستید.

او به شغل بهترى ارتقا یافت

مدیرى که نزدیک خانه من زندگى مى کند، چند ماه قبل به اجبار بازنشسته شد
چون به سن ۶۵ سالگى رسیده بود. او به من گفت: «من به بازنشستگى به
چشم ارتقا از کودکستان به کلاس اول ابتدایى نگاه مى کنم.» او فلسفه اش را
به این صورت بیان مى کرد: «وقتى از دبیرستان فارغ التحصیل شدم از نردبان
ترقى بالا رفته و وارد دانشگاه شدم. متوجه شدم که در تحصیلات و درک
زندگى به طور کلى یک گام به جلو برداشته ام. به همین ترتیب اکنون مى توانم
کارهاى بسیارى که همواره مى خواستهام را انجام دهم و بنابراین بازنشستگى

قدم دیگرى به جلو در بالارفتن از نردبان ترقى زندگى و حکمت مى باشد.»
او به این نتیجه عاقلانه رسید که دیگر مجبور نیست که براى امرار معاش
تلاش کند. اکنون او مى خواست تمام توجهش را به زندگى کردن معطوف کند:
او که یک عکاس غیرحرفه اى بود دوره هاى بیشترى را در این زمینه گذراند،
سفرى به دور دنیا کرد و فیلم هاى زیادى از مکان هاى مشهور تهیه کرد. او اکنون
براى گروهها، سازمانها و باشگاههاى متفاوت سخنرانى مى کند و بسیار

محبوب و مورد نیاز است.
براى علاقه مند شدن به چیزى با ارزش در خارج از وجود خود راههاى
بى شمارى وجود دارد. به ایده هاى خلاق جدید علاقه مند شوید، از لحاظ معنوى
پیشرفت کنید و به یادگیرى و رشد ادامه دهید. به این نحو شما در قلب خود
جوان باقى خواهید ماند چون شما با عطش و اشتیاق به دنبال حقایق جدید
خواهید رفت و جسم شما در تمام اوقات طرز فکر شما را منعکس خواهد

کرد.

شما باید به وجودآورنده جامعه باشید و نه زندانى آن

روزنامه ها دارند این حقیقت را مورد توجه قرار مى دهند که در انتخابات
کالیفرنیا جمعیت پیران راى دهنده به سرعت رو به افزایش است. این بدان
معنى است که صداى آنان در مجلس ایالتى و همچنین در سالن هاى کنگره ملى
بیشتر شنیده خواهد شد. من معتقدم که یک قانون فدرالى به تصویب خواهد
رسید که کارفرمایان را از تبعیض بین مردان و زنان به خاطر سن آنها منع

خواهد کرد.
یک مرد ۶۵ ساله ممکن است از بسیارى مردان ۳۰ ساله از لحاظ ذهنى،
جسمى و روانى جوانتر باشد. احمقانه و مسخره است که به مردى گفته شود



که او نمى تواند استخدام شود چون سن او بالاى چهل است. این مطلب مثل
آن است که به او گفته شود که بى مصرف و به درد نخور است.

یک مرد چهل ساله یا بالاتر قرار است چه کار کند؟ باید استعدادهایش را
مدفون کند یا هنر خود را رو نکند؟ مردانى که محروم هستند و از کار کردن
آنها جلوگیرى مى شود باید با بودجه هاى حکومتى در سطوح استانى، ایالتى و
کشورى محافظت شوند. سازمان هاى بسیارى که از استخدام آنها امتناع
مى کنند و از تجربه و حکمت آنها سود نمى برند باید مالیات بپردازند تا از آنها

حمایت شود. این شکلى از خودکشى مالى است.
انسان به این دنیا آمده تا از ثمره زحمت و کار خود لذت ببرد. یک تولیدکننده

باشد و زندانى جامعه نباشد، جامعه اى که او را مجبور به بیکارى مى کند.
همین که انسان به سنین بالا مى رسد جسم او کم تحرک مى شود. اما ذهن
هشیار او مى تواند با الهام از ذهن نیمه هشیارش فعال تر، هوشیارتر، زنده تر، و

سریع تر شود. ذهن او در حقیقت هرگز پیر نمى شود.

راز جوانى

به منظور این که روزهاى جوانى تان را دوباره احساس کنید، نیروى معجزه گر،
شفابخش و خود احیاگر ذهن نیمه هشیار خود رااحساس کنید که در سرتاسر

وجود شما در جریان است. بدانید و احساس کنید که شما از لحاظ معنوى
الهام گرفته، با روحیه بالا، با نشاط، جانِ تازه گرفته و دوباره شارژ شده
هستید. شما مى توانید مثل روزهاى جوانى تان از لذت و اشتیاق در پوست خود
نگنجید به این دلیل ساده که شما همواره مى توانید از لحاظ احساسى و ذهنى

آن حالت مسرت بخش را دوباره احساس کنید.
شمعى که در بالاى سر شما مى درخشد شعور الهى است و هر آن چه را که باید
بدانید بر شما آشکار مى کند. این مساله شما را قادر مى سازد تا وجود موفقیت
خود را تایید کنید، بدون آن که به ظواهر توجه کنید. شما با راهنمایى ذهن
نیمه هشیار خود راه مى روید چون مى دانید که طلوع فجر خواهد دمید و سیاهى ها

محو خواهند شد.

هدف و بینشى کسب کنید

به جاى این که بگویید: «من پیر هستم» بگویید: «من در مسیر زندگى الهى
عاقل هستم.» اجازه ندهید که شرکت شما، روزنامه ها یا آمار و ارقام تصویرى
از پیرى، سال هاى پایانى، کهولت، روان رنجورى، پیرى و بیهودگى را پیش روى
شما قرار دهند. آن را رد کنید چرا که این یک دروغ است. اجازه ندهید که با
چنین تبلیغاتى به خواب مصنوعى فرو روید. زندگى و نه مرگ را تایید کنید.



بینشى از خودتان به عنوان انسانى شاد، بشاش، موفق، آرام و قدرتمند
کسب کنید.

ذهن شما پیر نمى شود

رییس جمهور اسبق هربرت هوُور(۷۶) بسیار فعال و سرگرم انجام کارهاى به

یادماندنى است. من چند سال پیش با او در خانه خودش در نیویورک مصاحبه
کردم. من او را سالم، خوشحال، پرکار و سرشار از زندگى و اشتیاق دیدم. او
چندین منشى را به کار گمارده بود تا نامه نگارى هاى او را مدیریت کنند و
خودش هم سرگرم نوشتن کتابهایى در زمینه هاى سیاسى و تاریخى بود. مثل
همه مردان بزرگ، من او را خوش برخورد، با محبت، رئوف، دوست داشتنى

و بسیار فهیم یافتم.
ذکاوت و زیرکى او شور و هیجانى مادام العمر به من بخشید. او مردى عمیقا
مذهبى است و سرشار از ایمان به خدا و پیروزى حقیقت جاودانه زندگى
است. او در سال هاى رکود اقتصادى بزرگ آماج رگبار انتقاد و محکومیت بود،
اما او از این توفان جان سالم بدر برد و با نفرت، رنجش، نیت بد و دلخورى
پیر نشد. بلکه برعکس، او به سکوت روح خودش پناه برد و با همدلى با حضور

الهى موجود در خود آرامش را یافت که نیروى موجود در ذات خداوند است.

ذهن او در ۹۹ سالگى فعال بود

پدرم زبان فرانسه را در ۶۵ سالگى یاد گرفت و در ۷۰ سالگى بر آن مسلط
شد. هنگامى که او بیش از ۶۰ سال داشت، زبان گالیک(۷۷) را مورد بررسى
قرار داد و یک معلم برجسته و مشهور در این زبان شد. او به خواهرم در
دانشگاه کمک مى کرد و به این کار ادامه داد تا وقتى که در سن ۹۹ سالگى
بدرود حیات گفت. ذهن او در ۹۹ سالگى مثل ۲۰ سالگى اش باز و روشن بود.
به علاوه، دستخط و نیروى تعقل و استدلال او همراه با بالارفتن سن او بهتر

مى شد. حقیقتا شما همان قدر سن دارید که فکر و احساس مى کنید.

ما به شهروندان پیشکسوت نیاز داریم

وطن پرست رومى، مارکوس پورکیوس کاتو(۷۸)، زبان یونانى را در ۸۰ سالگى
یاد گرفت. بانو ارنستاین شومان - هنِک(۷۹)، خواننده بزرگ آلمانى - امریکایى
کنترالتو(۸۰)، پس از آن که مادربزرگ شد به اوج موفقیت خود در موسیقى
رسید. دیدن موفقیت هاى پیران فوق العاده است. ژنرال داگلاس مک آرتور(۸۱)،
هرى اس. ترومن(۸۲)، ژنرال دوایت دیوید آیزنهاور(۸۳)، و کارشناس امور



مالى امریکایى برنارد باروک(۸۴)، جالب و فعال بوده و استعدادها و حکمت
خود را در اختیار جهانیان مى گذاشتند.

سقراط فیلسوف یونانى، نواختن ساز را در سن ۸۰ سالگى یاد گرفت.
میکل آنژ بهترین تابلوهایش را در ۸۰ سالگى کشیده است. سیوس
سیمونیدز(۸۵) در ۸۰ سالگى برنده جایزه ادبى در شعر شد، یوهان فن
گوته(۸۶) در همین سن کتاب فاست(۸۷) را به پایان رساند و لئِوپوُلد فن
رانکه(۸۸) نوشتن کتاب «تاریخ جهان» را در ۸۰ سالگى شروع و در ۹۲ سالگى

آن را تمام کرد.
آلفرد تنیسون(۸۹) شعر برجسته اى به نام «عبور از بار» را در سن ۸۳ سالگى
سرود. اسحاق نیوتن(۹۰) در ۸۵ سالگى سخت سرگرم کار بود. جان
وسِلى(۹۱) در ۸۸ سالگى داشت متودیسم(۹۲) را رهبرى، موعظه و راهنمایى
مى کرد. چندین مرد ۹۵ ساله داریم که در سخنرانى هاى من شرکت مى کنند و به
من مى گویند که اکنون از لحاظ سلامتى در وضعیتى بهتر از ۲۰ سالگى خود به

سر مى برند.
بیایید شهروندان پیشکسوت خود را در جایگاههاى رفیع قرار دهیم و به آنها هر

فرصت ممکن را بدهیم تا براى ما گل هاى بهشتى پرورش دهند.
اگر بازنشسته هستید به قوانین زندگى و معجزات ذهن نیمه هشیار خود
علاقه مند شوید. کارى را انجام دهید که همواره مى خواسته اید انجام دهید.

موضوع جدید مطالعه کنید و درباره ایده هاى تازه تحقیق کنید.
به این ترتیب دعا کنید: «اى خدا، چنان که آهو به نهرهاى آب به شدت اشتیاق

نشان مى دهد، جان من مشتاق توست.»
پیرى حقیقتا به معنى تعمق و تدبر درباره حقایق خداوند از رفیع ترین

جایگاه هاست.
ثمره خدا عشق، لذت، آرامش، صبر و متانت، نیکى، ایمان، نرمخویى و
خویشتن دارى است؛ برخلاف آن قانونى وجود ندارد. شما زاده زندگى بى پایان

هستید که هیچ انتهایى ندارد.

* یادآورى نکات مهم

۱- صبر، مهربانى، عشق، نیت خیر، لذت، خوشبختى، حکمت و درک ویژگیهایى
هستند که هرگز پیر نمى شوند. آنها را در خود پرورش دهید، ابراز کنید و در

جسم و ذهن جوان بمانید.
۲- برخى پزشکان محقق مى گویند که احتمال دارد ترس روانى تاثیرات زمان

علت پیرى زودرس باشد.
۳- پیرى گذر سال ها نیست؛ پیرى طلوع فجر حکمت در ذهن انسان است.

۴- ثمربخش ترین سال هاى زندگى شما مابین ۶۵ و ۹۵ سالگى است.



۵- به سال هاى پایانى خوش آمد بگویید. یعنى این که دارید به سمت مراحل بالاى
مسیر زندگى حرکت مى کنید که پایانى ندارد.

۶- زندگى خود احیاگر، جاودانه و تباهى ناپذیر است. این حقیقتى جاودانه
مى باشد، شما براى همیشه زندگى مى کنید.

۷- شواهد بقاى پس از مرگ بسیار هستند. کتاب «یادداشت هاى انجمن
تحقیقاتى روانى - انگلستان و امریکا» را در کتابخانه پیدا کنید. دانشمندان
برجسته بیش از ۷۵ سال است که در این باره کارهاى خود را مبتنى بر

تحقیقات علمى انجام مى دهند.
۸- شما نمى توانید ذهن خود را ببینید ولى مى دانید که ذهنى دارید. شما نمى توانید
روح را ببینید اما مى دانید که روح بازى ورزشى، روح هنرمند، روح موسیقیدان
و روح سخنران واقعى هستند. به همین ترتیب، روح نیکى، حقیقت و زیبایى که
در ذهن و قلب شما جریان دارند حقیقى هستند. شما زندگى را نمى بینید اما

مى دانید که زنده هستید.
۹- پیرى را مى توان تدبر و تعمق درباره حقایق خدا از مرتفع ترین جایگاه نامید.
لذت هاى پیرى عظیم تر از لذت هاى جوانى هستند. ذهن شما درگیر ورزش هاى
روحى و ذهنى مى باشد. طبیعت تحرک جسم شما را کند مى کند تا فرصت

داشته باشید روى امور الهى تعمق کنید.
۱۰- ما سال هاى عمر یک مرد را نمى شماریم مگر آن که چیز دیگرى براى شمردن

نداشته باشد. ایمان و اعتقادات راسخ شما محکوم به فنا نیستند.
۱۱- شما همان قدر جوان هستید که فکر مى کنید هستید. همانقدر قوى هستید که
فکر مى کنید هستید. همان قدر مفید هستید که فکر مى کنید هستید. به اندازه

افکار خود جوان هستید.
۱۲- موى سفید یک نعمت است. شما موهاى سفید خود را نمى فروشید. شما
استعداد، تواناییها و حکمت خود را مى فروشید که آنها را در طى سال ها کسب

کرده اید.
۱۳- هیچیک از رژیم هاى غذایى و ورزشها شما را جوان نگه نمى دارند. یک مرد

همانى است که فکر مى کند هست.
۱۴- ترس از پیرى مى تواند وخامت ذهنى و جسمى به بار بیاورد. از چیزى که

بیشتر مى ترسید به سرتان خواهد آمد.
۱۵- وقتى که رویا داشتن را متوقف کنید و هنگامى که به زندگى بى علاقه شوید
آن گاه پیر مى شوید. اگر شما زودرنج، بدخلق، بهانه گیر و تندخو باشید، پیر
مى شوید. ذهن خود را انباشته از حقایق خدا کنید و تابش خورشید عشق او را

ساطع کنید، این معنى جوانى است.
۱۶- چشم به آینده داشته باشید، چرا که شما در هر زمانى در مقابل زندگى

نامحدود قرار دارید.
۱۷- بازنشستگى شما یک کسب و کار جدید است. مطالعات و علائق جدیدى



را شروع کنید. شما اکنون مى توانید کارهایى را انجام دهید که همیشه وقتى
گرفتار امرار معاش بودید، دوست داشتید انجام دهید. توجه خود را به زندگى

بانشاط و با تحرک معطوف کنید.
۱۸- به جاى زندانى شدن در جامعه، یک تولیدکننده در جامعه بشوید.

استعدادهاى خود را پنهان نکنید.
۱۹- عشق، لذت، آرامش باطنى و خنده راز جوانى هستند. تمامى لذت در

وجود خداست. تاریکى به هیچ وجه در او راهى ندارد.
۲۰- به شما نیاز هست. برخى از فیلسوفها، هنرمندان، دانشمندان،
نویسندگان و دیگران پس از ۸۰ سالگى موفق به انجام عظیم ترین کارهاى

خود شده اند.
۲۱- عشق، لذت، آرامش، صبر، متانت، نیکى، ایمان، ملایمت و خویشتن دارى

ثمرات پیرى هستند.
۲۲- شما فرزند زندگى بى پایان هستید. شما فوق العاده اید.

پایان



۱. الدوا عندنا و الشفا عندا...» (م).
۲. Caruso
۳. law of attraction
۴. Herbert Parkyn
۵. Phidias
۶. Raphael
۷. Ludwig Van Beethoven
۸. The Yoga Forest University
۹. James Dsdaille
۱۰. Louis Pasteur
۱۱. Josef Lister
۱۲. Ralph Waldo Emerson
۱۳. William James
۱۴. Madame Bire
۱۵. Lourdes

لورد نام شهرى است در حنوب غربى فرانسه که زیارتگاهى دارد که گفته
مى شود در آنجا حضرت مریم خود را به چشم برنادت مقدس ظاهر کرده

است. این شهر دانشگاهى به همین نام دارد.
۱۶. Ruth Cranston
۱۷. Franz Anton Mesmer
۱۸. Mesmerism
۱۹. Philipus Paracelsus
۲۰. Petro Pamponatzi
۲۱. Hippolyte Bernheim
۲۲. Hudson
۲۳. Law of Psychic Phenomena
۲۴. M Bourru

۲۵. ادعونى استجب لکم (م)
۲۶. Baudoin
۲۷. Rousseau Institute
۲۸. Broke
۲۹. Phineas Parkhurst Quimby
۳۰. Quimby Manuscripts
۳۱. Robert Louis Stevenson
۳۲. Mark Twain
۳۳. involuntary



۳۴. solar plexus
۳۵. abdominal brain
۳۶. Thomas Trward
۳۷. Pitt's disease
بیمارى سِل در ستوان فقرات که باعث سائیدگى مهره ها شده و ایجاد قوز

مى کند.
۳۸. Nautilus
۳۹. Coúe
۴۰. Goethe (ادیب آلمانى.م)
۴۱. Edison
۴۲. Marconi
۴۳. Kettering
۴۴. Poincaré
۴۵. Einstein
۴۶. Von Stradonitz
۴۷. Benzine
۴۸. Nikola Tesla
۴۹. Agassis
۵۰. Fredrick Banting
۵۱. Lothar Von Blenk Schmidt
۵۲. Lucerne
۵۳. Santa Monica
۵۴. John Bigelow
۵۵. George Stevenson
۵۶. Robert O'Brien
۵۷. Walter Reed
۵۸. Rhine
۵۹. Duke University
۶۰. Ray Hammerstorm
۶۱. HV.Helprecht

Nippur .۶۲از شهرهاى باستانى واقع در ساحل رود فرات در بین النهرین.
۶۳. Robert Louis Stevenson
۶۴. Law of attraction
۶۵. Marcus Aurelius
۶۶. Emerson
۶۷. Epictetus



۶۸. William James
۶۹. Sigmund Freud

۷۰. در طریقت هر چه پیش سالک آید، خیراوست
در صراط مستقیم اى دل کسى گمراه نیست

حافظ

۷۱. Mr.Jones
۷۲. Mr. Block
۷۳. Ralph Waldlo Emerson
۷۴. degenerative disorders
۷۵. George Bernard Shaw
۷۶. Herbert Hoover
۷۷. Gaelic
۷۸. Marcus Porcius Cato
۷۹. Madame Ernestine Schumann-Heink
۸۰. Contralto
۸۱. Douglas MacArthur
۸۲. Harry S. Truman
۸۳. Dwight David Eisenhower
۸۴. Bernard Baruch
۸۵. Cios Simonides
۸۶. Johann Von Goethe
۸۷. Faust
۸۸. Leopold Von Ranke
۸۹. Alfred Tennyson
۹۰. Isaac Newton
۹۱. John Wesley
۹۲. Methododism
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